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حمایت برخی از اصلاح‌طلبان از سپاه بعد از حملات 
دولت آمریکا به این نهاد جزو اخبار استثنایی بود. اگر نگوییم 
تعجب‌برانگیز حداقل می‌گوییم خبر استثنایی. من خودم 
اما چندان تعجب نکردم. دلیلش هم به مجموعه مواضع 
اصلاح‌طلبــان پس از ســال 92 باز‌می‌گردد. داســتان از 
رای‌دادن محمد خاتمی در دماوند آغاز شد؛ رایی که در خفا 
و پنهان به صندوق ریخت و پیام بازگشت به صندوق را برای 
اصلاح‌طلبان صادر کرد. زیر پوست این اقدام، پیام اعتماد 
خاتمی به صندوق جمهوری اســامی نهان بــود. پیامی‌ 
که اگر از زبانش صادر می‌شد داســتان حاکمیت و او را به 
سرانجامی‌ متفاوت از موسوی و کروبی می‌رساند و چه‌بسا 
بیان علنی آن در همین روزها هم شاید وضعیت را دگرگون 
کند. پس از سال 90، اصلاح‌طلبان دو سال فرصت داشتند 
تا درباره انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تصمیم‌ بسازند. 
سه تفکر میان آنها یافت می‌شد. گروهی از اصلاح‌طلبان 
محافظه‌کار چــون محمدرضا عارف از لزوم مشــارکت در 

انتخابات سخن گفتند. این گروه در اقلیت بودند. 
گروهی دیگر که اکثریت اصلاح‌طلبان را تشــکیل 
می‌دادند با‌ تردیــد به گــروه اول می‌نگریســتند و چندان 
بــا نامــزدی یــک اصلاح‌طلــب همــدل نبودنــد. آنــان 
احســاس  می‌کردند کــه ارائه نامــزد از سوی‌شــان بازی 
در زمین نظام اســت و آنهــا هیزم تنور انتخابات هســتند. 
آقای‌موسوی‌خوئینی‌ها از مهم‌ترین چهره‌های این گروه 

بودند. 
گروه ســوم اما از دولت وحدت ملی ســخن گفتند. 
افرادی چون صادق زیبــاکلام از افرادی چون محمدباقر 
قالیباف و علی‌اکبر ناطق‌نوری به‌عنوان راست‌گرایانی که 
باید مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گیرند تا جریان سوم‌تیر 
به قدرت نرســد نام می‌بردند. در این میــان کم و بیش نام 
حسن روحانی هم شنیده می‌شد. در مورد او اما‌ تردید جدی 
از جانب اصلاح‌طلبان وجود داشت که حتی بتواند به یک 

میلیون رای برسد. 
هر سه گروه وارد انتخابات 92 شدند. عارف نماینده 
گروه اول، روحانی نماینده گروه ســوم و گروه دوم با شعار 

مشارکت در انتخابات در انتظار تصمیم‌نهایی.
رئیس سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان در انتخابات 92 اما 
هاشمی‌رفسنجانی بود. او پس از ردصلاحیت جانب حسن 
روحانی را گرفــت تا گروه دوم اصلاح‌طلبان پس از فشــار 
به عارف در زمین گروه سوم بازی کنند. این تصمیم نشان 
داد که اصلاح‌طلبان حداقــل در تاکتیک، محافظه‌کار و 
آینده‌نگر شده‌اند و آتش رادیکالیسم را با آب محافظه‌کاری 

مهار کرده‌اند. 
آنها هدف خــود از دولــت روحانی را نرمالیزاســیون 
بیان کردند و حتی دموکراتیزاسیون را هم ذیل نرمال شدن 
شــرایط تفســیر کردند. این ائتلاف در برجــام، انتخابات 
مجلس دهم و ریاست‌جمهوری دوازدهم هم ادامه داشت 
تا حتی به قیمت قدرت گرفتن راست میانه، اصلاح‌طلبان 

در سیاست رسمی ایران بمانند. 
در میــان اصولگرایــان امــا ســه نــگاه نســبت بــه 
اصلاح‌طلبان وجــود دارد. گروهی مانند پایداری اساســا 

عقلانیت اصلاح‌طلبان را فریب و روشــی برای ماندن در 
حکومت پس از ســال 88 می‌دانند و ابدا حاضر به پذیرش 

آنان تحت عنوان نیروهای سیاسی نیستند. 
گروهی دیگر امــا کمی مدارا می‌کنند و با ســخاوت 
بیشــتری به اصلاح‌طلبان می‌نگرند. بیشتر راست‌سنتی و 
برای مثال آقای مهندس باهنــر. آنان میان اصلاح‌طلبان 
معتدل و رادیکال مــرز می‌گذارند و آغوش برای معتدل‌ها 

می‌گشایند. 
گروه ســومی هم وجــود دارد که مربوط بــه جریان 
انقلابی‌ می‌شود. آنها به شرط مراعات قواعد بازی از جانب 
اصلاح‌طلبان با سیاست‌ورزی رسمی آنان مخالفتی ندارند.

این بحث در میان اصولگرایان ادامه دارد که آیا واقعا 
باید از برخی مواضع اصلاح‌طلبان اســتقبال کرد یا اینکه 

گذشته را پیش کشید و روی از آنها بر‌گرداند؟ 
فقره جدیدی که این بحث را زنده و داغ نگاه می‌دارد، 
دفــاع اصلاح‌طلبانــی چون محمــد خاتمــی، حمیدرضا 
جلایی‌پور و محمد قوچانی از سپاه است که احتمالا تبدیل 

به موجی میان اصلاح‌طلبان می‌شود. 

  اصلاح‌طلبان و سپاه
رابطــه اصلاح‌طلبان و ســپاه اما فراز و نشــیب‌های 
فراوانــی دارد. اوایــل انقــاب شــمار زیــادی از آنان به 
واسطه علقه ایدئولوژیک به ســپاه آمدند و در بخش‌های 
مختلف مشغول کار شــدند. نفراتی چون محسن آرمین، 
علیرضا علوی‌تبار، اکبر گنجــی، داود کریمی و فیض‌الله 
عرب‌سرخی. بخش زیادی از آنان عضو سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی بودند. گرچه در آن زمان آقا‌محسن رضایی 
از نیروهای جناح راســت ســازمان به همراه افرادی چون 
محمدباقر ذوالقدر در رده‌های بالای ســپاه قرار گرفتند اما 
بدنه عموما جانب چپ اسلامی را داشت. شاهدش اصرار 
محسن رضایی به امام برای ادامه نخست‌وزیری میرحسین 
موسوی؛ اصراری که گویا از جانب بچه‌های سپاه به امام 

بیان می‌شد. 
شکافی که میان راست سنتی و سپاه در دهه 60 مشهود 
بود، رفته‌رفتــه در دهه 70 به دوگانه اصلاح‌طلبان – ســپاه 
انجامید. اصلاح‌طلبان از آرمان‌های‌شان فاصله گرفتند. 
علوم سیاسی خواندند، به دانشــگاه تهران و کلاس‌های 
حسین بشــیریه رفتند. از وبر و دیویس نت‌برداری کردند و 

شدند آنچه دیدیم و دیدید. 
جناح چپ اســامی، آزادی را جانشین عدالت کرد و 
سکولاریسم را جانشین حکومت دینی. در تئوری‌های جدید 
آنها، جایی برای سپاه دیده نمی‌شد. نهایتا وبری‌ها، آن را 
هم‌ردیف ارتش در غرب می‌دانستند و رقیب دموکراسی قبل 

از جمهوری و حافظ دموکراسی پس از جمهوری. 
در مقابل هجمه‌های ســنگین اصلاح‌طلبان پس از 
76 به حاکمیت، ســپاه بیش از همه انــگ و تهمت و بد و 
بیراه شنید. آنان که روزی لباس سبز را مقدس می‌دانستند 
و سپاه را نزدیک‌ترین نهاد به آرمان مدینه فاضله اسلامی، 
خنجر مقابل رفقای ســابق کشــیدند و هر آنچه خواستند 
گفتند و نوشــتند. آتش نزاع چنان بالا گرفت که شماری از 
فرماندهان سپاه نامه‌ای به خاتمی نوشتند و او را انذار دادند 

و حفظ نظام را خط قرمز خود عنوان کردند. 
اصلاح‌طلبان اما ســپاه را مقابل دموکراسی سکولار 
و عرفــی کــردن جامعــه پنداشــتند و از آنــان به‌عنــوان 
نیروی نظامی که باید از سیاســت بیــرون رود، یاد کردند. 

ســاختن دوگانه نظامیان / سیاســیون برگرفته از نظریات 
جامعه‌شناســان غربی بود که به‌دنبال غلبه سیاســیون بر 

نظامیان برای گسترش دموکراسی بودند. 
ســپاه اما در طــول دوران ریاســت‌جمهوری محمد 
خاتمی خود را تقویت کرد. در بخــش اقتصادی به کمک 
دولت آمــد. در بخش نــرم به‌خصوص رســانه و فرهنگ 
فعال شد، یکی از مهمترین خبرگزاری‌های کشور، فارس 
توسط سپاه تاسیس شد، بسیج به فعالیت مدنی و شبکه‌ای 
پرداخت و فعالیــت خدماتی و اجتماعی ســپاه متفاوت از 

گذشته شد. 
رابطه اصلاح‌طلبان و سپاه اما همچنان ‌ترمیم نشده 
بود. سپاه قوی‌تر شــده بود و اصلاح‌طلبان ضعیف‌تر. در 
ســال 88 اما این جدال دوباره گرم شد. اصلاح‌طلبان، به 
سپاه اتهام سیاســی می‌زدند و ســپاه  رفتار اصلاح‌طلبان 
را طراحی کودتای مخملی می‌دانست. ســپاه اما فارغ از 
رقابت سال 88 به واسطه شواهدی که در اختیار داشت به 
ناآرامی‌های بعد از انتخابات معتــرض بود و نگران امنیت 
ایران؛ روایتی متفــاوت از روایت اصلاح‌طلبان که ســپاه 
را یک طرف بازی می‌دیدند. ســپاه فارغ از این رقابت، به 

امنیت ایران می‌اندیشید.

  پس از انقلاب‌های خاورمیانه
داستان سپاه و اصلاح‌طلبان اما پس از انقلاب‌های 
خاورمیانــه متفــاوت بــود. زمیــن بــازی تــا قبــل از این 
سیاست‌داخلی بود. آشوب‌ها در سوریه اما داستان را وارد 
فضای تازه‌ای کرد. ابتدا اصلاح‌طلبان به سیاســت‌های 
نظام و سپاه در سوریه تاختند. دنباله پروژه‌ای که شبیه‌اش 
را کم و بیش در عراق پی‌گیری کرده بودند. پس از ســال 
2001، نیروی قدس به عامل تعیین‌کننده‌ای در معادلات 
خاورمیانه تبدیل شده بود. از  دل نیروی قدس، قهرمانی به 
نام قاسم سلیمانی بیرون آمده بود که دولت عراق را تبدیل به 
هم‌‌پیمان ایران کرده بود. محور مقاومت در لبنان و سوریه 
را علیه اسرائیل ســامان می‌داد و به شیعیان منطقه انگیزه 

مضاعف تزریق می‌کرد. 
حــاج قاســم ســلیمانی امــا ویژگی‌هــای منحصر 
به فردی داشــت. او به واســطه کرمانی‌بــودن از قدیم با 
آیت‌الله‌هاشمی‌رفســنجانی رفــت و آمــد داشــت.  بــا 
کرمانی‌هایی مانند جهانگیری و مرعشــی رفاقت داشت و 
اصلاح‌طلبانی مانند صادق خرازی به او نزدیک بودند. یک 
فرمانده کاریزماتیک که مورد احترام جناح‌های سیاســی 

مختلف در ایران است. 
اصلاح‌طلبان اما در ابتدا جنبش‌های عربی را ادامه 
وقایع ســال 88 ایــران تحلیــل می‌کردند. این گــزاره در 
بیانیه‌های موسوی و کروبی و در تحلیل‌های اصلاح‌طلبان 
نمایان بود. آنها از دخالت ایران در سوریه انتقاد می‌کردند 
و رفتار بشار اسد با معترضان را تقبیح. از نظر آنان مخالفان 
اســد به‌دنبال دموکراســی و آزادی بودند. زمان زیادی اما 
طول نکشید که النصره و احرار الشام و داعش سربرآوردند 

و امثال »برهان غلیون« را به گوشه‌ای راندند. 
اســلحه در مقابل اسلحه. ســوریه در آستانه سقوط 
با کمک ایــران همچنان یک دولت ماند اما عراق توســط 
داعش فتح شد. ظهور داعش متغیری تاثیرگذار در سیاست 
داخلی ایران بود. گرچــه برخی چون مصطفی تاجزاده که 
من دیگر او را یک اپوزیسیون می‌دانم نه اصلاح‌طلب، به 
نقد عملکرد ایران در سوریه پرداختند و از مذاکره با مخالفان 

پاسدار دموکراسی اسلامی 
چگونه باید با حمایت اصلاح‌طلبان از سپاه مواجه شد؟ 
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دفاع کردند اما برخی دیگر از اصلاح‌طلبان شخصیت قاسم 
سلیمانی را ستودند و کم و بیش از عملکرد سپاه در خاورمیانه 

دفاع می‌کردند و البته گاهی هم نقد. 
کار بــه جایی رســید کــه محمــود دولت‌آبــادی در 
مصاحبه‌ای با »مهرنامه« گفت: »هم ظریف می‌خواهیم 
هم قاســم ســلیمانی.« این دوره جدیدی از تعریف رابطه 
 میــان نظامیــان / سیاســیون در ســطح اصلاح‌طلبــان

 بود. 
جوانان اصلاح‌طلب میانسال شده بودند و میانسالان 
در اوان کهنسالی. گرد ســفیدی روی موها نشسته و از آن 
آتش‌بازی‌ها انگار خبری نبود. در این ســال‌ها اما ســردار 
جعفری به‌عنوان فرماندهی عملیاتی و خودساخته ضمن 
اصلاح ســاختار ســپاه‌های اســتانی به حمایت فکری و 
لجستیک از بخش‌های مختلف سپاه چون نیروی قدس، 
هوافضــا، نیــروی دریایی و زمینــی می‌پرداخــت. درباره 
سردار جعفری می‌توان بیشتر نوشــت و گفت. فرماندهی 
ســخت‌کوش و پاکدســت کــه ســپاه را در اوج تهدیدات 

منطقه‌ای به خوبی اداره کرده. 
ســپاه قدرتمند در کنار اصلاح‌طلبان با تجربه شده. 
داستان داعش نقطه عطفی در روابط سپاه و اصلاح‌طلبان 
بود. شاید  بشود گفت اصلاح‌طلبان به‌دنبال فرصتی برای 
‌ترمیم رابطه با سپاه می‌گشتند. این فرصت پس از سخنان 
‌ترامپ و تحریم‌های جدید علیه سپاه فراهم شد. ظریف و 
روحانی به دفاع از سپاه پرداختند. دنباله داستان را خاتمی 

و جلایی‌پور و قوچانی و کرباسچی پی‌گرفتند. 
برخی اصلاح‌طلبان از ســپاه دفــاع می‌کنند هرچند 
همچنان در تحلیل خــود  برای حفظ اصول خود ســپاه را 
محافظ دموکراســی با تعریف خود و زمینه‌ســاز ثبات برای 

دموکراسی نام می‌برند. 

  چگونه با اصلاح‌طلبان برخورد شود؟ 
به سوال نوشته بازگردیم. در چنین شرایطی حاکمیت 
و ســپاه باید چگونــه با اصلاح‌طلبــان برخورد کننــد؟ باید 

بگویند که مــا را به تعریف و تمجید شــما نیازی نیســت و 
ســوابق گذشــته‌تان راه را بر اصلاح می‌بندد؟ یا می‌توان 

سیاست‌مدارانه و توام با مدارا برخورد کرد؟
به نظرم دفاع اصلاح‌طلبان از ســپاه را می‌توان آغاز 
دوره جدیدی از روابط میــان یک جناح و یک نهاد انقلابی 
دانست البته به شرط‌هایی. نکته اول این است که در این 
میان اصلاح‌طلبان باید برخی اشــتباهات خود را بپذیرند. 
بزرگترین اشتباه آنان غفلت از مفهوم امنیت و نگرش اشتباه 
و ساده‌سازی این مفهوم است. امنیت در منطقه خاورمیانه 
دارای پیچیدگی‌های خاصی اســت که راه‌‌حل‌های ساده‌ 
نــدارد. در خاورمیانه همچنان توازن قــدرت در روابط بین 
کشــورها دســت برتر را دارد و به واســطه هژمــون بودن 
رئالیســم، در کنار دموکراســی به‌عنوان نماد قدرت ملت، 

قدرت و تدبیر نظامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
اصلاح‌طلبــان کمتر به مقوله امنیــت اهمیت دادند 
یا تعریف‌های ســاده از آن ارائه کردند. به همین واســطه 
کمتر اهمیــت نقش ســپاه را دریافته‌انــد. همان‌گونه که 
اصولگرایان اشــتباه خود را در نــوع ارتباط‌گیری با مردم و 
ضعف در ارتباط با طبقه متوسط پذیرفته‌اند، اصلاح‌طلبان 
هم باید این اشــتباه را بپذیرند. نکته دوم به معادل‌ســازی 
سپاه با یک نهاد نظامی باز‌می‌گردد. آنان از اضلاع ‌سیاسی 
و عقیدتی ســپاه غافــل بودند و تنهــا به بعد نظامی ســپاه 
می‌پرداختند. سپاه حافظ انقلاب اسلامی است؛ حفاظتی 
که هم بعد فیزیکی دارد و هم بعد معنوی. سپاه نهاد حافظ 
انقلاب اســت و نه فقط یک نهاد نظامــی و از این جهت با 

ارتش‌های کلاسیک دنیا تفاوت دارد. 
نکته بعــدی کمرنــگ بــودن مــرز اصلاح‌طلبان با 
ضدانقلاب و دولت‌های غربی اســت. چنین آشفتگی در 
مرزها اصلاح‌طلبان را از لحاظ امنیتی دچار ضعف می‌کند 
و موجب می‌شود که نوعی نگاه امنیتی بر آنها حاکم شود. 
تبدیل شدن برخی اصلاح‌طلبان به بلندگوی اپوزیسیون و 
پذیرفتن ضدانقلاب در میان خود موجب بدگمانی حاکمیت 

به آنها شده است. 

اینها البته بخشــی از اختلافات ایدئولوژیک سپاه و 
اصلاح‌طلبان اســت. برخی دیگر از مسائل همچون نوع 
نگرش به فقه سیاسی شیعه از جانب اصلاح‌طلبان یا مثلا 
نوع نگرش ساده برخی از آنها به مساله استقلال کردستان 

از جمله این موارد است. 
درباره رابطه سپاه و دموکراسی اما نکته اینجاست که 
سپاه تضمین‌کننده دموکراتیزاســیون به مفهومی که آنها 
می‌گویند نیست چرا‌که سپاه، پاسدار دموکراسی اسلامی 
اســت. ســپاه ضامن بقای جمهوری اســامی در عرصه 
گفتمانی و نظامی، امنیتی است. اشتباه است که بگوییم 
ســپاه زمینه ورود به دموکراســی در آینده را فراهم می‌کند 
چراکه جمهوری اسلامی خود دموکراسی است و سپاه هم 
پاسدار این دموکراسی اسلامی. این شــاید بتواند دوگانه 
سیاســیون / نظامیان را تصحیح کند. اساســا این دوگانه 
وجود خارجی ندارد چرا که سپاه به سیاست به‌عنوان بستر 

مدیریت جمهوری اسلامی ‌بی‌تفاوت نیست. 
میانه‌رو شدن اصلاح‌طلبان حتی اگر تاکتیک یا فریب 
هم باشد باید با سیاست‌ورزی از سوی حاکمیت مواجه شود 
نه برخورد مکانیکی. قدرت عرصه گفت‌وگو است و سیاست 

عرصه چانه‌زنی. هیچ راهی در سیاست بن‌بست نیست. 
ســپاه یــک نهــاد انقلابــی و فراجناحی اســت که 
از سیاســت‌ورزی ملــی حمایــت می‌کنــد، چــه از جانب 
اصلاح‌طلبان باشد چه از جانب اصولگرایان. اصلاح‌طلبان 
اگـــر ملّی و در سایز بزرگ سیاســت‌ورزی کنند و تبدیل به 
موردهای امنیتی نشــوند و در زمین نظام بازی کنند مسلما 

با استقبال نهادهای انقلابی مثل سپاه مواجه می‌شوند. 
برای سپاه مهم‌تر از هر چیز گفتمان انقلاب اسلامی 
است. حال اگر اصلاح‌طلبان هم درون این گفتمان قرار 

بگیرند می‌شود از آنها استقبال نکرد؟ 
سپاه اهل جذب حداکثری است به شرطی که گفتمان 
انقلاب صدمــه نبیند. امیــدوارم بازگشــت اصلاح‌طلبان 
استراتژیک باشــد نه تاکتیکی. که حتی اگر تاکتیکی هم 

باشد تاکتیک را با تاکتیک پاسخ می‌دهند.  
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صحبت کنم، یک کلمه هم با ملت. آن چیزی را که با آقایان عنایات الهی در کشف توطئه دشمنان
روحانیون در میان می‏گذارم این اســت که شــما می‏دانید 
که توطئه‏ها از همه اطراف هســت و رو به افزایش اســت، 
لکن از این توطئه‏هایی که منتهی به سلاح و قوای مسلح و 
اینها]می‏شود[هیچ باکی نیست. آنها را خدای تبارک و تعالی 

همراهی می‏کند چنانچه کرد و می‏بینید. 
همین امروز هم یکی از علمای جماران آمد و قصه‏ای 
را نقل کرد کــه از آن قصه هم من فهمیدم کــه عنایت خدا 
با ماســت. ایشــان فرمودنــد که: یــک خانــه‏ای را ظاهراً 
درشــمیرانات، این آقایانی که در کمیته بودند و پاسدارها و 
اینها، به عنوان اینکه شنیده بودند اینجا قمارخانه است، رفته 
بودند به عنوان اینکه درِ این قمارخانــه را ببندند، وقتی هم 
رفتند دیدند که بله بساط قمار و مشروبات و اینها هم هست. 

آقایــان اگــر بفرماینــد، مــن راحت‌تر 
می‏شوم. بفرمایند بنشینند، بفرمایند بنشینند. 
از اینکه‏آقایــان در ایــن هوای گــرم و جای 
تنــگ و گرم]هســتند[معذرت می‏خواهم از 
آقایان. شما اینجا منزل خود شماست و من 
هم خدمتگزار خــود آقایان. امیدوارم خدای 
تبارک و تعالی به همه آقایــان و به همه ملت 
توفیق بدهد که این مشــکلاتی که در پیش 

است با همت همه مرتفع شود.
من یک کلمه باید با علما و فضلا و ائمه 
جماعات و ســنخ روحانیت در ســطح کشور 
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
 راز عصبانیت‌ ترامپ
طرح تحریم سپاه
دولت واکنش نشان دهد
چرخش به راست وین

خبرنامه
دفاع موسوی خوئینی‌ها از عزل منتظری
بازی سایه‌ها
نقش سردار سلیمانی در فتح کرکوک
همدلی با هر سلیقه

سیاست
برجام و حیات سیاسی دولت روحانی
امیرابراهیم رسولی و محمد جواد روح
 درباره آثار سخنرانی ترامپ در سیاست داخلی 
مناظره کردند

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	



یکی از پاسدارها رفته است پشت آنجا که برود ببیند آنجا چه 
خبر است. یک سگی همچو حمله کرده به او که او را وادار 
کرده که برود در زیر زمین. وقتی رفتــه در زیرزمین]دیده[

یک مقدار زیادی اســلحه و امثال ذلک زیاد]هست[، که 
شاید بعد در رادیو و اینها اطلاع بدهند به ملت. گفتم به آن 
آقا، با هدایت سگ این واقع شــده! این سگ مأمور است. 

همه عالم مأمورند.
 آن روز باد و شن مأمور بود، امروز هم در این قصه سگ 
مأمور بوده است که آقا را، این پاســبان را ملزم کند که برود 
کشف بکند. از این امور خوفی نداشــته باشید. ملت ما هم 
از این امر خوف نداشته باشند. و حماقت مال اینهایی است 
که در عین حالی که دیدند که آن رأسشــان با آنهمه قدرت 
که در دست داشت بالفعل، و با آن‌همه پشتوانه‏هایی که از 
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شماره پیامک: 3000411711

عکس جلد:  عدنان جعفری

همه گروه‌های خارج و داخل داشت، در مقابل ملت 
و در مقابل تأییــد خدای تبارک و تعالــی از ملت ما، 

نتوانست کاری بکند. 
حالا که آنهــا رفتند و رو بــه جهنمند، این عده 
بیچاره‏ای که برای خاطر یــک دنیای کمی، فانی، 
می‏خواهند توطئه بکنند، و آن هم اینطور توطئه‌ای 
که معلوم اســت که چنانچه موفق به کشــفش هم 
نشــده بودیم و قیام هم کرده بودند، خفه می‏کردند 

آنها را، این خوفی ندارد.
 آن توطئه‏هایــی کــه از اول نهضــت، یعنی 
پیروزی ما، پیروزی شما شروع شــده است و باز هم 
 در کار اســت، آن را باید آقایان توجه به آن داشــته 

باشند.

شطرنج برحام 
هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و هفتاد و هفت / 29 مهر 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

محمد جمشیدی و ناصر هادیان درباره آینده توافق هسته ای پس از سخنرانی ترامپ مناظره کردند 

جمشیدی:  آمریکا تهدید بزرگ را مطرح می کند، بعد اروپا به عنوان میانجی وارد می شود /  من با مذاکره موشکی مخالفم / آمریکا 
دنبال نابود کردن برجام نیست، می خواهد  برجام جدید  ایجاد کند  /  هادیان:مساله موشکی ایران برای اروپا مهم تر از آمریکا 

است / شما فکر می کنید امثال بنده و آقای ظریف منافع ملت را در نظر نداریم ؟ / ترامپ می خواهد بگوید مشکل اش
با اصل نظام است نه رفتار نظام

راه را اشتباه می رویم
گفت وگو با جبار آذین

مشکلات یک جانبه گرایی
علی ابوالفتح

نرخ کنونی دلار
به قیمت واقعی نرسیده  

گفت وگو با محمد لاهوتی 

دیگر با آمریکا
مذاکره نکنیم
سیدمحمد مرندی 

دولت واکنش 
نشان دهد 

مذاکره مجدد

تلاش اروپا برای مذاکره موشکی

پایان بازی اجتماعی 
تحریم سپاه تبعات زیادی 

برای ایران خواهد داشت 

تصمیم کنگره درباره برجام 
چه خواهد بود؟

لندن و پاریس چه نقشه ای 
در سر دارند؟ 

گرایش ضدآمریکایی پس از سخنرانی 
ترامپ  نزد ایرانیان شدت گرفته است 

برجام و حیات سیاسی 
دولت روحانی

پاسدار
دموکراسی اسلامی 

امیرابراهیم رسولی و محمد جواد روح 
درباره آثار سخنرانی ترامپ در سیاست 

داخلی مناظره کردند 

سرمقاله مثلث به نحوه مواجهه 
با حمایت  اصلاح طلبان

از سپاه می پردازد

طراح جلد: مصطفی مرادی

بین‌الملل
شطرنج برجام

اتحاد ضدآمریکایی حفظ شود
تقویت برجام
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سرنوشت کردستان
ضرب‌الاجل دولت عراق به کردســتان عراق که به پایان رســید، نیروهای 
دولت مرکزی به سمت کرکوک حرکت کردند و این شهر نفتی و مهم را تسخیر 
کردند. بعد از عملیات موفقیت‌آمیز استقرار نیروهای ارتش عراق در کرکوک، 
عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد که همه چاه‌های نفت کرکوک 

در کنترل نیروهای مسلح دولت مرکزی عراق قرار گرفته است. خبرنامه

رهبــر انقلاب بــا بیــان اینکــه »نمی‌خواهیم وقت 
جلســه خوب و مفید با نخبگان جوان را با پاســخگویی به 
رئیس‌جمهور آمریــکا ضایع کنیم«، افزودنــد: »با وجود 
این، همه باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت 
شناخت دشمن است زیرا هر ملتی دشمنانش را نشناسد و 
او را دوست یا بی‌طرف بداند، حتما مورد تهدید و در معرض 

خطر قرار خواهد گرفت.«
حضــرت آیت‌اللــه خامنــه‌ای رهبر معظــم انقلاب 
اســامی در دیــدار صدهــا نفــر از نخبــگان جــوان و 
اســتعدادهای برتر علمی، جوانــان نخبه میهــن را مایه 
امید به آینده درخشان ایران خواندند و با اشاره به ضرورت 
هوشــیاری در مقابل مکر و حیله شیطان بزرگ، خطاب به 
مردم، مسئولان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی هفت نکته 

مهم را درباره قضایای اخیر پیرامون برجام مورد تاکید قرار 
دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، وابســتگی سیاســی را 
بسیار خطرناک و مایه تو‌ســری‌خوری ملت‌ها دانستند و با 
اشاره به قطع کامل وابستگی ایران به آمریکا خاطرنشان 
کردند: »دشمن با رصد تحولات و فعالیت‌های جمهوری 
اسلامی ایران، از تبدیل ایران از »کشوری عقب‌افتاده و 
وابسته« به کشوری »اثرگذار، متنفذ و برخوردار از اقتدار 
روزافزون سیاســی، دفاعــی و علمی«، کامــا عصبانی 
و به‌شــدت نگران اســت.« رهبر انقلاب، دشــمنی رژیم 
آمریــکا با ملت ایــران را از همــان روزهــای اول پیروزی 
انقلاب یادآور شدند و افزودند: »آن روزها نه مساله انرژی 
هســته‌ای مطرح بود و نه موشــک و نفوذ منطقه‌ای، اما 
آمریکایی‌ها فهمیده بودند که با پیروزی انقلاب، ایران را 

به‌عنوان کشوری »زیردست، مطیع و بسیار پرمنفعت« از 
دســت داده‌اند.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، الگو شدن 
ایران در ذهن ملت‌ها را موجب خشــم و نا‌امیدی بیشــتر 
ســلطه‌گران خواندنــد و افزودند: »ملت ایــران در چهل 
ســال اخیر به جهانیان ثابت کرده اســت کــه می‌توان از 
ابرقدرت‌ها نترسید، در مقابل آنها ایستادگی کرد و با وجود 
تحریم‌ها و فشارها، به رشد و پیشرفت روزافزون نیز دست 
یافت.« ایشان، پیشرفت‌های نظامی و موشکی ایران در 
عین تحریم کامل را موجب حیرت و حتی تحســین برخی 
دشــمنان کینه‌ورز خواندند و افزودند: »مقاله چند ســال 
قبل یک ژنرال صهیونیست در این خصوص، نمونه‌ای از 
این واقعیت است.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به 
اینکه »نمی‌خواهیم وقت جلســه خوب و مفید با نخبگان 

اگر طرف مقابل برجام را پاره کند 
ما آن را ریز‌ریز می‌کنیم

رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

تیتر   یک
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بازی سایه‌ها
مدل رفتاری مرد خاکستری 
تغییر نکرده

حامی یکپارچگی
نقش سردار سلیمانی
در فتح کرکوک

همدلی با هر سلیقه
سخنان ترامپ ایرانی‌ها را 

متحد کرده است

جوان را با پاســخگویی بــه رئیس‌جمهور آمریــکا ضایع 
کنیم«، افزودند: »با‌وجود این، همه باید به یک نکته مهم 
توجه کنیم و آن، ضرورت شــناخت دشــمن است زیرا هر 
ملتی دشمنانش را نشناسد و او را دوست یا بی‌طرف بداند، 
حتما مورد تهدید و در معــرض خطر قرار خواهد گرفت.« 
ایشان افزودند: »امیرمومنان در نهج‌البلاغه می‌فرمایند 
»خواب نمی‌روم و می‌فهمم که در اطرافم چه می‌گذرد«، 
و ملت و مســئولان ایران نیز نباید دچــار خواب‌گرفتگی و 
غفلت شــوند چرا که در این صورت به ما شبیخون می‌زنند 
و غارت می‌شــویم.« رهبر انقلاب اســامی، با اشاره به 
پاســخ‌های خوب و درست مســئولان کشــور به اباطیل 
‌ترامپ، رئیس‌جمهــور و هیأت حاکمه آمریــکا را به علت 
درک نکردن تحولات ایران و منطقه، دچار »عقب‌افتادگی 
ذهنی« خواندند و خاطرنشــان کردند: »آنها می‌خواهند 
ایرانِ جوان، مومن، انقلابی و پیشرفته را به ۵۰ سال قبل 
برگردانند، البته معلوم است که این کار، شدنی نیست اما 
آنها به علــت عقب‌ماندگی از درک ایــن واقعیت عاجزند و 
به همین علت دچار اشــتباه محاســباتی و شکســت‌های 
پی‌در‌پی از ملت ایران شده و می‌شــوند.« رهبر انقلاب، 
رژیم بسیار شرور آمریکا را به تعبیر حقیقتا درست امام راحل 
»شیطان بزرگ« و »شیطان اکبر« خواندند و خاطرنشان 
کردند: »نظــام آمریکا، کارگزار شــبکه خطرناک و خبیث 
صهیونیسم بین‌الملل، دشمن ملت‌های مستقل و عامل 
اغلب جنگ‌ها در منطقه و جهان است و مانند زالو درصدد 
مکیدن دار و ندار ملت‌هاست.« ایشان با یادآوری سخنان‌ 
ترامپ در مبارزات انتخاباتی مبنی‌بر به‌وجود آمدن داعش 
به‌دست آمریکا افزودند: »طبیعی اســت که سردمداران 
آمریکا اکنون علیه سپاه پاســداران که اهداف خطرناک 
آمریکا و داعش را در منطقه سد کرده است، نعره بکشند و 
سخنرانی کنند.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خنثی‌شدن 
نقشــه‌های آمریکا در منطقه از جمله در ســوریه، لبنان و 
عراق را علت دیگر عصبانیت و خشــم مقامات آمریکایی 
برشمردند و افزودند: »جمهوری اسلامی نقشه‌های شوم 
آمریکا را برهم زده اســت.« رهبر انقلاب اســامی پس 
از تبیین علل عصبانیــت و ناامیــدی آمریکایی‌ها به بیان 
هفت توصیه مهم به مردم، مســئولان و فعالان سیاسی و 
مطبوعاتی درباره قضایای اخیر پرداختند. حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای در اولین نکته تاکید کردند: »همه یقین و مسلم 
بدانند که آمریکا این بار هم از ملت انقلابی ایران تودهنی و 
شکست خواهد خورد.« توصیه دوم رهبر انقلاب، »پرهیز 

از غفلت در مقابل مکر و حیله آمریکا« بود.
ایشان خاطرنشان کردند: »نباید بلاهت نشان‌دادن 
رئیس‌جمهــور آمریکا، موجب شــود که از مکــر و توطئه 
دشمن غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه 

با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.«
حضرت آیت‌اللــه خامنه‌ای افزودنــد: »البته جنگ 
نظامی اتفاق نمی‌افتد اما مســائلی هست که اهمیتش از 
جنگ کمتر نیست، بنابراین باید پیش‌بینی کنیم و مراقب 
باشیم.« رهبر انقلاب در توصیه سوم، به دشمنی آمریکا 
با عناصر قدرت ایران اشــاره و تاکید کردنــد: »برعکسِ 
دشــمن، همه باید این عناصر را تقویت کنیم.« ایشــان 
علم و قدرت دفاعی را از جمله عناصــر اصلی قدرت ملت 
ایران خواندنــد و افزودند: »توان موشــکی باید به کوری 
چشــم دشــمن هر روز افزایش یابد.« حضــرت آیت‌الله 

خامنه‌ای اقتصاد را از دیگر عناصر قدرت ایران برشمردند 
و تاکیــد کردنــد: »باید به کاهــش وابســتگی و افزایش 
قــدرت درون‌زای اقتصــادی اهتمــام جدی کــرد. رهبر 
انقلاب در همین زمینه یادآور شدند: »بارها گفته‌ایم که با 
سرمایه‌گذاری خارجی از جمله غربی‌ها مشکلی نداریم اما 
نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی 
مثل‌ ترامپ بلرزد.« ایشان افزودند: »اقتصاد ایران باید به 
»ستونِ توان و ظرفیت داخلی« تکیه کند و سیاست‌های 
اعلام‌شــده اقتصاد مقاومتــی، پیگیری و اجرا شــود.« 
»بی‌اعتنایی به القائات دشــمن«، چهارمین توصیه مهم 
رهبر انقلاب درباره قضایای اخیر است. حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای گفتند: »در برجام دشمن القا می‌کرد اگر توافق 
حاصل شود دشمنی‌ها برطرف می‌شود، توافق کردیم اما 
دشمنی‌ها بیشتر هم شد.« ایشــان تاکید کردند: »امروز 
هم نباید مطالبی مطرح شــود که اگر مثلا در فلان قضیه 
توافق نکردیم چنین و چنان می‌شود، این از القائات مورد 
نظر دشمن است و ما باید ‌بی‌اعتنا به این القائات، مصالح 
خودمان را خودمان بفهمیم و آن را از دشــمن نشنویم.« 
پنجمیــن توصیــه رهبر انقلاب اســامی یعنــی افزایش 
قدرت دفاعی بــر تجربه دفاع مقدس متکی بود. ایشــان 
خاطرنشان کردند: »در آن سال‌ها تهران زیر موشکباران 
صدام و حامیان غربی‌اش ‌بی‌دفاع بود، جوانان کشور برای 
حل این معضل از صفر شــروع کردند و به تدریج به چنان 
توانایی دست یافتند که دشمن وقتی توانایی مقابله به مثل 
ما را دید، متوقف شد.« حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید 
کردند: »اکنون نیز باید توان دفاعی کشورمان را افزایش 
دهیم تا دشمنان گســتاخ و جَری نشوند و به حمله و دست 
از پا خطا کردن، تشویق نگردند.« رهبر انقلاب در توصیه 
بعدی به موضوع رفتار اروپایی‌ها در مساله اخیر پرداختند. 
ایشان گفتند: »اروپایی‌ها با درک اینکه برجام به نفع آنها 
و آمریکایی‌هاست، با سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره 
پاره کردن برجام مخالفت کردند که این موضعگیری خوب 
اســت اما کافی نیســت.« رهبر انقلاب گفتند: »تا طرف 
مقابل، برجام را پاره نکند، مــا آن را پاره نمی‌کنیم، اما اگر 

برجام را پاره کنند ما آن را ریز ریز می‌کنیم.«
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند: »اروپایی‌ها 
باید مقابل اقدامات دولــت آمریکا از جملــه نقض برجام 
همچون تحریم‌هایی که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید 
بایســتند و از هم‌صدایی با آمریکایی‌ها در مســائلی نظیر 
قدرت دفاعــی ایران و حضــور ایران در منطقــه بپرهیزند 
چرا‌که ما مطلقا هم‌آوازی اروپایی‌ها با زورگویی‌های آمریکا 

را قبول نمی‌کنیم.«
رهبر انقــاب در همین زمینــه افزودنــد: »آنهایی 
که موشک و ســاح اتمی ‌دارند، ملت ایران را از داشتن 
موشک ۲ یا ۳ هزار کیلومتری نهی می‌کنند، این موضوع 

و دیگر مسائل مربوط به ایران به شما چه ربطی دارد؟«
آخرین توصیه رهبر انقلاب، »جدی گرفتن اقتصاد 
مقاومتی و اصول آن« از جمله تولید داخلی، منع واردات 
غیرضروری، جلوگیری از قاچاق کالا و ایجاد اشتغال بود. 
ایشان خاطرنشان کردند: »بیش از نیمی ‌از سال، گذشته 
است و باید برای تحقق اهداف و جبران عقب‌ماندگی‌های 
ناشــی از حرف‌های انتخاباتی، تلاش مضاعف شــود تا 
اقتصاد ایران از اتکا به نفت، به اقتصادی مبتنی‌بر ارزش 
افزوده تبدیل شــود.« رهبر انقلاب اســامی، در بخش 

دیگری از سخنان‌شان، دیدار با نخبگان جوان را جلسه‌ای 
شــیرین و مطلوب و سرشــار از امید به آینــده و افق‌های 
پیش‌رو خواندند و با تاکید بر اینکــه نخبگان، نعمت‌های 
الهی هســتند و باید شــکر این نعمت را به‌جا آورد، گفتند: 
»من عمیقا و قویا، نخبه‌باور هستم و مسئولان نیز باید باور 
کنند که نخبه داریم و این نخبه‌ها می‌توانند سرنوشت کشور 
را تغییر دهند.« ایشان، پیشرفت علمی ‌را زمینه‌ساز اقتدار 
کشور دانســتند و خاطرنشان کردند: »کشــور ما با وجود 
سابقه درخشان در زمینه علم، متاســفانه در دوران سلطه 
بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید این عقب‌افتادگی 

جبران شود.«
رهبر انقلاب اســامی، اصلی‌تریــن راه جلوگیری 
از غرب‌‌زدگی کشــور را، از بین بردن وابســتگی دانستند 
و با تاکید بر اینکــه از عناصر اصلی رهایی از وابســتگی، 
پیشــرفت علمی ‌اســت، خاطرنشــان کردند: »در مسیر 
پیشــرفت علمــی ‌و فنــاوری نباید هیــچ مانعــی از جانب 
دســتگاه‌های مختلــف به‌وجود آیــد. حضــرت آیت‌الله 
خامنه‌ای با استناد به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور، بستر 
پیشرفت علمی‌ و فناوری را مهیا دانستند و با ابراز رضایت از 
اقدامات بنیاد نخبگان و معاونت علمی‌ ریاست جمهوری 
افزودند: »البته نباید به این حد از پیشــرفت قانع بود، زیرا 
تا رســیدن به نقطه مطلوب فاصله زیــادی داریم.« رهبر 
انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به یک نکته اساسی 
اشاره کردند و گفتند: »در پیشرفت علمی ‌باید رویه‌سازی 
و جریان‌ســازی شــود تا ســایق و روش‌هــای مدیریتی 
در دولت‌های مختلف، در این مســیر تاثیرگذار نباشــد و 
پیشرفت علمی ‌کشور متوقف نشــود.« حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای چند نکته را نیز درخصوص مسائل مرتبط با علم و 
فناوری بیان کردند. »افزایش کیفیت ضوابط شرکت‌های 
دانش بنیان«، »لــزوم افزایش بودجه علــم و فناوری«، 
»مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش« و »ضرورت 
ارتقای کیفیت مقالات علمی«، نکاتی بود که رهبر انقلاب 

اسلامی به آنها اشاره کردند.
ایشــان، معاونت علمی‌ ریاســت جمهــوری و بنیاد 
نخبــگان را به اســتفاده بیــش از پیــش از ظرفیت‌های 
دســتگاه‌ها، توصیه موکد کردند. رهبر انقلاب اســامی 
همچنین گفتند: »باید برای صنعت کشور، فکری اساسی 
شــود زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شــده است و تا 
وقتی کــه این آفت وجــود دارد، نوآوری مــورد توجه قرار 
نخواهد گرفت و تحــرک و کار علمی ‌نیــز متوقف خواهد 
شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه و صنعت، ارتباطی 
برقرار نخواهد بود.« ایشان به‌موضوع لزوم اهمیت دادن 
به فعالیت‌های فرهنگی در معاونت علمی‌ ریاست جمهوری 
و بنیاد نخبگان نیز اشاره کردند و افزودند: »خطرناک‌تر و 
تلخ‌تر از ترور فیزیکی که در ســال‌های گذشته انجام شد 
و تعدادی از دانشــمندان ما شهید شــدند، اسیر فکری و 
فرهنگی شدن دانشمندان است، بنابراین نخبگان باید با 

تقوا از خود مراقبت کنند.«
رهبر انقلاب در بخش پایانی ســخنان خود، شرایط 
امروز و جهت‌گیری کشور را بهترین فرصت برای جوانان 
به منظور افزایش ایمان، تلاش علمی ‌در جهت پیشرفت 
و برطرف کردن اشــکالات دانســتند و گفتند: »مطمئن 
هستم که شما جوانان، ایرانی به مراتب بهتر، پیشرفته‌تر 

و منظم‌تر، پیش‌رو خواهید داشت.«  
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او به‌عنوان مرد خاکستری اصلاحات معروف است. 
مردی که نه سیاه است نه سفید، نه کاملا درسایه نشسته و 
نه در آفتاب قرار می‌گیرد. اگرچه این عنوان برای او به خاطر 
این استفاده شــده تا او را فردی که در پشت پرده مسائل را 
اداره می‌کند یاد شــود. اما حالات خاکستری در رفتارهای 

او قابل دیدن است. 
این روزها او تمایل بیشتری به حضور در فضای سیاسی 
و رســانه‌ای از خود بروز می‌دهد. مصاحبــه نمی‌کند اما به 
سوالات در کانال تلگرامی‌اش پاسخ می‌دهد. پاسخ‌هایی 
که نه سیاه است نه سفید، اما سرفصل‌هایی را بیان می‌کند، 

دوباره به درون می‌خزد. 
مواضعش را شفاف بیان می‌کند و در عین حال میان 
نیروهای سیاســی با انتقادهــای زیادی روبه رو می‌شــود. 
اخیرا او بار دیگر از تســخیر لانه جاسوســی دفاع کرده بود 
و همچنین اعتقادش بر آمریکاســتیزی را علنی در صفحه 
تلگرامی‌خود منتشــر کرد؛ مواضعی کــه در همان فضای 

آقــای موســوی خوئینی‌هــا در ماه‌هــای گذشــته 
با راه‌انــدازی یک کانــال تلگرامی ‌و بیان نقطــه نظراتش 
در معرض دید قرار گرفته اســت. از او پیــش از این کمتر 
اظهارنظرهایی دیده می‌شد. او این بار به بهانه پاسخ به این 
ســئوال که از او پرسیده شــده بود: »روزنامه سلام در برابر 
حذف آیت‌الله منتظری چه موضعی داشــت؟« به مســاله 
عزل مرحوم منتظری پرداخته و در آن تصمیم امام را کاملا 

درست عنوان می‌کند. 
موســوی خوئینی ضمن توضیح اینکــه در آن زمان 
هنوز روزنامه سلام متولد نشده بود، می‌نویسد: »باز کردن 

پرونده عزل آن فقیه عالیقدر برای من بسیار دشوار است، 
زیرا  گذشته از اینکه شاگرد آن عالِم مجاهد بوده‌ام، مدتی 
با ایشــان زیر یک ســقف زندگی کرده‌ام و نه‌تنها من، که 
هر کس با ایشــان از نزدیک آشنا می‌شد، مجذوب اخلاق 
بزرگوارانه او می‌شد. آنقدر با مردم صمیمانه رفتار می‌کرد و 
با همگان راحت معاشرت می‌کرد که او را یک نفر مانند خود 
می‌دیدند.« موســوی خوئینی‌ها ضمن بیــان خاطراتی از 
گذشته و سابقه‌های حضور منتظری در انقلاب می‌نویسد: 
»اما افسوس و صد افســوس که آن عالم مجاهد، در کنار 
نقاط قوت فراوان، ضعف‌هایی هم داشت و این ضعف‌ها تا 

زمانی ‌که به ساحت کشورداری و مدیریت کلان کشور ارتباط 
پیدا نمی‌کرد چندان دیده نمی‌شد و مشکلی ایجاد نمی‌کرد، 
ولی هنگامی‌ که این ضعف‌ها با مسائل مدیریت کلان کشور 
گره می‌خورد، مشــکلاتی جدی به وجود می‌آورد و شــاید 
شنیده باشید که مرحوم بازرگان، زمانی‌که نخست‌وزیر بود، 
به همین علت از دست آن بزرگوار به فغان آمده بود. ای کاش 
آن اقدام مصلحت‌اندیشــانه انجام نمی‌شــد تا آن جراحی 
دردناک اتفاق نمی‌افتاد. آری، همان ضعف‌ها بود که امام 
را ناگزیر از آن اقدام کرد. من از پزشک مخصوص حضرت 
امام )رض( شنیدم که ضرباهنگ قلب ایشان در هیچ زمانی 
به انــدازه روزی که آن تصمیــم را گرفتند نامنظــم نبود.« 
موسوی خوئینی‌ها در پایان زمان را برای طرح این موضوع 
مناسب نمی‌بیند تا آن را برای جامعه باز کند و فقط به گفتن 
این مساله بسنده می‌کند که: »با همه ارادتی که به آن عزیز 

داشتم،‌ تردید ندارم که در عزل ایشان حق با امام بود.«  

مجازی با انتقادات زیادی روبه‌رو شد. 
در آخرین نمونه او بار دیگر نشان می‌دهد که قصد دارد 
تنها بخشــی از ماجرا را بیان کند و به سکوت فعالش ادامه 
دهد. در ماجــرای عزل آیت‌الله منتظری او اشــاره می‌کند 
به اینکه با آیت‌الله هم‌خانه بوده است. اما از طرف دیگر به 
علاقه بیش از حدش به امام خمینی)ره( نیز معترف است. 
با این حال نکته مهم در مورد موضع‌گیری او راجع به عزل 
منتظری این اســت که او کار امام در عزل را تایید می‌کند. 
نگاه او هم مانند نگاه بســیاری که منتظری را می‌شناختند 

بازی سایه‌ها
مدل رفتاری مرد خاکستری
 تغییر نکرده 

و از عزل او حمایت می‌کردنــد ناظر بر نگرش‌های ضعیف 
منتظری در مسائل کلان بود. 

کافی است به این بخش‌ دقت کنید که در مورد آیت‌الله 
منتظری می‌گوید: ‌»ضعف‌هایی هم داشت و این ضعف‌ها 
تا زمانی‌که به ساحت کشــورداری و مدیریت کلان کشور 
ارتباط پیدا نمی‌کرد چندان دیده نمی‌شــد.« معنای دیگر 
این حرف‌ها همان چیزی اســت که دیگران از آن با عنوان 
ساده‌لوحی یاد می‌کردند. اما موسوی خوئینی‌ها نمی‌خواهد 

با این تعبیر از آن یاد کند.  

دفاع موسوی خوئینی‌ها از عزل منتظری 
در عزل منتظری حق با امام بود

1

2

 سفر هیأتی از وزارت‌خارجه کانادا 
به ایران

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت‌خارجه ایران گفت: 
»در ادامه گفت‌‌وگوهای قبلی بین وزارتخانه‌های امور خارجه 
ایران و کانادا در دو سال گذشته، هیأتی از وزارت‌خارجه کانادا 
به تهران ســفر کرده و با مقامات وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت‌وگو کردند.« وی افزود: »گفت‌وگوهای مزبور با رویکردی 
 مثبت و به منظور تبادل نظر در خصوص موارد فنی و تخصصی

 بوده است. قاسمی ‌یادآور‌ شد: 
»وزرای امــور خارجه جمهوری 
اســامی ایران و کانــادا اخیرا 
نیز در حاشــیه نشســت سالانه 
ســازمان  عمومــی  مجمــع 
 ملــل متحد بــا یکدیگــر دیدار

 و گفت‌وگو داشته‌اند.«

طرح جدایی اقلیم 
کردستان  خاتمه یافت؟

سایت روسی اسپوتنیک عربی 
ادعا کرد کــه با میانجیگری قاســم 
سلیمانی توافق شد تا به طرح جدایی 
اقلیم کردســتان خاتمه داده شــود. 

پیش‌تر گزارش شده بود که سردار سلیمانی برای مذاکره درباره 
بحران بین کردستان عراق و دولت مرکزی وارد اقلیم کردستان 
شده است. ماموریت او مذاکره درباره بحران میان مقام‌های کرد 
و دولت عراق در پی رفراندوم استقلال‌طلبی کردستان و اقلیم 
کردستان عنوان شده بود.‌ سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ‌دوشنبه گذشته نیز درگیری 
میان ارتش عراق و پیشمرگه‌های کردستان در کرکوک ایجاد 
شد که سرانجام با عقب‌نشینی پیشمرگه‌ها و تحویل کنترل نقاط 

حساس استان به دولت مرکزی عراق خاتمه یافت. 

اگر مهدوی‌کنی نبود با احمدی‌نژاد 
کار نمی‌کردیم

 اسدالله بادامچیان می‌گوید حزب متبوعش یعنی موتلفه 
اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد موافق همکاری با 
او نبوده اما تایید آیت‌الله مهدوی‌کنی برای آنها در این حزب، حجت 
شرعی شده است. اسدالله بادامچیان در همایش ملی نکوداشت 
آیت‌الله مهدوی‌کنی که در دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شد 
ضمن بیان این مطلب، ادامه داد: »آیت‌الله مهدوی‌کنی گفتند 

که اگر نفر بعدی آقای احمدی‌نژاد 
بیایــد، خیلــی مشــکلات پیش 
می‌آید، بنابراین ما در حزب موتلفه 
حمایت کردیم و از این حمایت شاد 
هســتیم. چراکه فرموده آیت‌الله 
 مهدوی‌کنی به ما حجت شــرعی

 داده است.« 

صابر کرامت
خبرنگار
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ضرب‌الاجــل دولت عراق به کردســتان عــراق که 
به پایان رســید، نیروهای دولت مرکزی به ســمت کرکوک 
حرکت کردند و این شهر نفتی و مهم را تسخیر کردند. بعد 
از عملیات موفقیت‌آمیز اســتقرار نیروهای ارتش عراق در 
کرکوک، عاصم جهاد ســخنگوی وزارت نفت عراق اعلام 
کرد که همه چاه‌های نفت کرکوک در کنترل نیروهای مسلح 

دولت مرکزی عراق قرار گرفته است.
ماجد الســامرایی، تحلیلگر عراقی معتقد اســت که 
اقدامات حیــدر العبادی برای مدیریت بحران کردســتان 
مثل بیداری از یک خــواب طولانی بوده اســت، به گفته 
او این اقدام باید 14 ســال پیش اتفاق می‌افتاد و عراق با 
همکاری دو کشور همسایه یعنی ایران و ترکیه از رشد بارزانی 
جلوگیری می‌کرد اما ا‌گر چه دیر اما اقدام امروز دولت عراق 
برای مقابله با تمامیت‌خواهی بارزانی در کردســتان عراق 
رویکرد قابل تقدیری اســت. پیش از این‌بارها مســئولان 
کردستان دولت مرکزی عراق را با عنوان شریک بد توصیف 
کرده بودند، شــریک بدی که در طول 14 ســال گذشــته 
اختیارات و امتیازات زیــادی به اربیل داده بــود، به گفته 
السامرایی این شراکت روز 25 ســپتامبر به پایان رسید اما 

عراق بهای زیادی بابت این شراکت پرداخت کرده است.
شکست بارزانی و حزب دموکرات کردستان در غائله 
اخیر به معنای مهیا‌‌شــدن فرصت بــرای اتحادیه میهنی 
کردستان رقیب دیرینه بارزانی اســت تا از شکست رئیس 
منطقه کردســتان در برگــزاری رفراندومی‌کــه همه با آن 
مخالف بودند بهترین بهره‌برداری را بکند. در همین راستا 
ائتلاف برای دموکراســی و عدالت به ریاست برهم صالح، 
از سیاستمداران شناخته‌شــده اعتدالگرای عراقی و یکی 
از رهبران پیشــین اتحادیه میهنی کردستان پیشنهاد داد 
تا دولتی انتقالی در اربیل تشکیل شود تا مسئولیت مذاکره 
با بغداد را در مراحل پیش‌رو برعهده داشته باشد. بسیاری 
از ناظران سیاســی تحــولات رخ‌داده را مرگ همه‌پرســی 
کردســتان و مرگ عمر سیاسی مســعود بارزانی می‌دانند. 
نشــریه الرأی‌الیوم در مقاله‌ای که در این خصوص منتشر 
کرده، می‌گوید حالا دیگر اســتعفا و کناره‌گیری شــخص 
مسعود بارزانی از همه پست‌های خود در منطقه کردستان، 

عجیب به نظر نمی‌رسد و محتمل است.
 آلا طالبانی، یکی از اعضای ارشــد اتحادیه میهنی 
کردستان در گفت‌وگو با شبکه خبری الحدث تاکید کرده که 

مساله خروج بی‌سر‌و‌صدای نیروهای پیشمرگه و اتهاماتی 
که حزب بارزانی بــه نیروهای تحت امر خانــواده طالبانی 
در خصوص ترک پایگاه‌های نظامی‌شــان در برابر ارتش 
عراق وارد شده بر‌اساس توصیه‌هایی بوده که ژنرال قاسم 
‌ســلیمانی، فرمانده ســپاه قدس ایران به خانواده طالبانی 
و رهبران حزب اتحادیه میهنی کردســتان داده است. آلا 
طالبانی تاکید کرد که سردار سلیمانی که در سلیمانیه حضور 
داشته بعد از عرض تسلیت و زیارت قبر مام‌جلال به خانواده 
طالبانی توصیه کرده که اجازه بدهند نیروهای ارتش عراق 
وارد کرکوک شوند و قانون در این شهر حاکم شود. طالبانی 
گفت توصیه‌ها و نقش ســردار ســلیمانی و ایران همواره 
مثبت بوده است و نصیحتی که سردار سلیمانی به ما ارائه 
داد همان حرفی بود که حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق 
و فرماندهی نیروهای الحشدالشعبی و جریان‌های سیاسی 
عراقی پیش‌تر بــه ما گفته بودند. به گفتــه او فحوای این 
نصیحت این بوده که بیایید بر موضــوع کرکوک به تفاهم 
برسیم و پافشاری بر رفراندومی‌ که بدون فکر و برنامه‌ریزی 

برگزار شده بود را کنار بگذارید.
روزنامه العــرب در همین خصوص نوشــته همزمان 
با ورثه جــال طالبانی و رهبــران حــزب اتحادیه میهنی 
کردســتان که وقتی دیدند کشتی همه پرســی بارزانی در 
حال غرق شدن است به‌موقع خود را از مهلکه نجات دادند 
و رونــد ورود نیروهای ارتــش عراق به کرکوک را تســهیل 
کردند؛ جنبش گوران نیز خواســتار تشــکیل دولت نجات 
ملی در کردستان تا موعد برگزاری انتخابات ریاستی شده 
اســت. در حالی که برخی گزارش‌ها حکایــت از احتمال 
به تعویق‌افتادن برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاســتی در 
کردستان دارد، جنبش گوران سیاست بارزانی را سیاستی 
شکست‌خورده توصیف کرد که مسئولیت از بین‌رفتن تمام 
دستاوردهای کردها در طول چندسال گذشته در عراق را به 
عهده دارد. جنبش گوران در بیانیه خود خواســتار برکناری 
مســعود بارزانی و اعضای خانواده او شــده که مهم‌ترین 
مسئولیت‌های امنیتی و دولتی را در دولت منطقه کردستان 
برعهده دارند. مبالغه و زیاده‌روی بارزانی برای باقی‌ماندن 
در قدرت باعث شده تا دســتاورد یک عمر فعالیت حزبی و 
سیاســی او بر باد برود و احزاب و جریان‌های کرد و عراقی 
که در طول سال‌های گذشته با او به رقابت پرداخته بودند، 

از این موقعیت برای پایان سیاسی او استفاده کنند.  

حامی یکپارچگی
نقش سردار سلیمانی در فتح کرکوک

کنایه پرویز فتاح 
به دولت

 فتاح، رئیس کمیته امداد 
خطاب به رئیس‌جمهور گفت: 
»حداقل 20 میلیارد دلار میزان 
قاچــاق شماســت که اگــر 50 
درصد آن کنترل شود 10 میلیارد 

دلار کمتر قاچاق به کشــور می‌آید آیا نمی‌توانیم جلوی آنها را 
بگیریم؟« وی دوباره خطاب به رئیس‌جمهور گفت: »شما که 
می‌روید دو داعشی در روســتایی در کرمانشاه »قایم« پنهان 
شــده‌اند جزغاله کرده‌اید نمی‌توانید جلوی دو کانتینر قاچاق 
در روز روشن را بگیرید.« رئیس کمیته امداد گفت: »مبارزه با 
قاچاق فقط اراده می‌خواهد آیا کسی این حرف را از تو می‌پذیرد 
که نمی‌شود جلوی قاچاق را گرفت. اگر 10 میلیارد دلار از میزان 

قاچاق را کم کنیم اشتغالی در کشور ایجاد می‌شود.« 

کریمی‌قدوسی: 
ظریف انقلابی موضع‌گیری کرد؟

 کریمی‌قدوســی گفت: »نامه‌هایی که آقای ظریف به 
طرف ‌1+5 نوشته در ردیف اقدامات قانونی است که وزیر امور 
خارجه کشــورمان بر عهده داشته اســت. آقای ظریف در این 
نامه‌ها بسیار انقلابی موضع‌گیری و به صراحت اعلام ‌کرده که 
روح و جسم برجام در فلان پیوست یا بند نقض شده است. آقای 
ظریف، صراحت در اعتراض‌ها نســبت به اجرای برجام که در 
نامه‌ها منعکس شده را در گزارش خود در کمیسیون امنیت ملی 

بیان نکرد. قصه برجام به جای باریک 
و خطرناکی رسیده است سوال بنده از 
ظریف این است که ما تا کجا باید نامه 
نوشته و ایمیل بزنیم که برجام نقض 
شده است و طرف‌های مقابل همچنان 

به نقض برجام ادامه دهند؟«

40 نماینده  به تعداد نمایندگان مجلس 
اضافه می‌شود

 عضو کمیســیون شوراها 
در خصــوص جلســات کارگروه 
تقسیمات کشوری این کمیسیون 
گفت: »در این جلسات موضوع 
افزایش تعداد نمایندگان بررسی 
می‌شود که بعد از اتمام تعطیلی 
مجلس این موضوع به کمیسیون 
شــوراها می‌آیــد.« نماینــده 

مردم تبریز‌ و اســکو با بیان اینکه پس از بررسی این موضوع در 
کمیسیون شوراها با مجامع نمایندگان استانی جلساتی را برگزار 
می‌کند، بیان کرد: »پس از بررســی‌های لازم در کمیسیون، 
این موضوع در صحن مجلس پیگیری می‌شود.« وی افزود: 
»چهل نماینده به حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس اضافه 
شــده‌اند و تنها 7 حوزه انتخابیه اســت که اختلافاتی در مورد 
 اضافه‌شدن به تعداد نمایندگا‌ن‌شان وجود دارد که تکلیف آنها نیز

 مشخص می‌شود.‌‌«

شرط اصلاح‌طلبان برای حمایت از 
لاریجانی در انتخابات 1400

در  تابــش  محمدرضــا 
مصاحبــه‌ای گفتــه: »بــه هــر 
صورت آقــای لاریجانی در نحله 
اصولگرایان معتدل است که شاید 
بتوان گفت برخــی مواضعش با 

اصلاح‌طلبان سنخیت دارد.‌« 
وی در پاسخ به این سوال که 
به جهت مدیریتی لاریجانی تکرو 
هستند یا اهل مشورت؟ گفت: »مشخصه غالب مدیران ما این 
است که ژست مشورت می‌گیرند اما نهایتا هر کاری که خودشان 

خواستند را انجام می‌دهند.« 
تابــش همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه احتمــال 
حمایــت اصلاح‌طلبــان از لاریجانــی در 1400وجــود دارد 
گفــت: »در ایــن خصــوص بایــد به تصمیــم برســیم. اگر 
ما کاندیــدا داشــته باشــیم و کاندیــدای ما از ســد شــورای 
 نگهبــان بگــذرد، دیگــر ایــن ســوال نمی‌توانــد ســوال

 درستی باشد.«

 آیا نجفی 
ممنوع‌التصویر است؟

شهردار تهران درباره شایعه 
ممنوع‌التصویر شــدنش اظهار 

‌بی‌اطلاعی کرد.
 نجفی در نشســت خبری 
خــود در پاســخ بــه ســوالات 
خبرنــگاران درخصوص شــائبه 
ممنوع‌التصویر شــدنش گفت: 
‌»پنجشنبه نشستی با فرماندهان 

نیروهای انتظامی ‌داشــته و حتی مصاحبه‌ای با شــبکه‌های 
تلویزیونی انجــام دادم اما این مصاحبه پخش نشــد و با وجود 
این مساله شــایعه ممنوع‌التصویری‌ام را شــنیدم.« شهردار 
تهران با بیــان اینکــه ‌می‌خواســتم از آقای علی عســکری 
بپرســم که اگر ممنوع‌التصویر هســتم فکری کنــم، گفت: 
»من هم درخصوص ممنوع‌التصویری‌ام شــنیده‌ام اما دقیقا 
نمی‌دانم این اتفــاق افتاده اســت یا خیر؟« اما بررســی‌های 
 رســانه‌ها نشــان می‌داد صداوســیما تصاویــر وی را پخش 

کرده است.
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.

دیدار جمعی از نخبگان با رهبر انقلاب

همایش ملی نکوداشت آیت‌الله مهدوی‌کنی

دیدار لاریجانی و پوتین در روسیه

رونمایی از منظومه فکری رهبر انقلاب

گردهمایی رزمندگان سپاه حضرت محمد رسول‌الله)ص(

خبرنامه
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سردار سلیمانی بر مزار جلال طالبانی

تجمع طلاب حوزه علمیه خراسان در اعتراض به سخنان ترامپ

در حاشیه دادگاه حمید بقایی

گردهمایی دست‌اندرکاران مراسم اربعین حسینی

سرلشگر باقری در حرم حضرت رقیه )س(

  همایش روز جهانی استاندارد
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

تقدیر توکلی از قرائتی

روایت آشنا از یک دیدار

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

توئیتــر، اینســتاگرام و تلگرام بعد از ســخن‌پراکنی‌ 
ترامپ علیــه ملت و نظام ایران، نشــان‌دهنده یکدســتی 
و وفاق ایرانیان اســت. حســاب‌های کاربری بســیاری از 
کاربران فضای مجازی یا به رنگ پرچم ایران شد یا شکل 
خلیج‌فــارس را بــا Persian Gulf بــه دیــد مخاطب هدیه 

می‌کند. 
 هنوز صحبــت‌ ترامپ تمام نشــده بود کــه کاربران 
ایرانی، با هر سلیقه و از هر طرز تفکری، با ورود به صفحات 
منســوب به رئیس‌جمهور آمریکا بــه وی فهماندند که هم 
ســری از تاریخ و جغرافیا در نمی‌آورد و هم اینکه تنها یک 
جرقه و یک سخن‌پراکنی چند دقیقه‌ای لازم است تا همه 
ایران یکپارچه و همنوا علیه سیاســت‌های اســتکباری و 
جهانخواری به هر نحو ممکن بشورند؛ همان‌گونه که سابقه 
چهار‌دهه‌ای انقلاب ایران هم این موضــوع را در مقاطع 

مختلف ثابت کرده است. 
 ترامپ، اولین رئیس‌جمهور آمریکا نیست که با لحن 
تهدید و اهانت با ایرانیــان صحبت می‌کند. جمهوریخواه 
و دموکرات هم نــدارد، از کارتــر و ریگان گرفتــه تا بوش 
پدر و اوباما. هرکدامشــان بــا این خیال واهــی که تهدید 
و اهانت می‌توانــد بین مردم ایــران با نظام‌شــان فاصله 
بیندازد، ســخن‌پراکنی‌هایی کرده‌اند، اما از قضا هر موقع 
ادبیات‌شــان تندتر بود، همدلی ایرانیان هم بیشــتر شد؛ 
همین موضوع ســاده را با وجــود اینکه خــود تحلیلگران 
آمریکایی هم بارها به آن اذعان داشــته‌اند، ســرکردگان 

آمریکایی ملتفت نشده‌اند. 
از پیش از انعقاد برجام و بعد از آن تا همین یکی، دو 
هفته پیش، از ســوی رســانه‌ها چنین القا می‌شد که پس 
از برجام، مردم ایران دو طیف شــده‌اند؛ عــده‌ای برجام را 
توافق قرن می‌دانند و دست‌اندرکاران آن را امیرکبیر زمانه 
می‌دانند و شرایط حاضر را با ملی‌شدن صنعت نفت مقایسه 
می‌کنند. عده دیگر هم برجام را سند خیانت ملی می‌دانند و 

تنظیم‌کنندگان آن را خائن به ایران و ایرانیان. 
ظریف در صفحه توئیتر خود نوشته است: »ایرانی‌ها، 
پسرها و دخترها، مردان و زنان سپاهی هستند و قاطعانه در 
کنار افرادی ایســتاده‌اند که از ما و منطقه در مقابل ترور و 
خشــونت دفاع می‌کنند«. البته وزیر محترم خارجه در چند 

روز گذشته تعریف و تمجیدهای زیاد دیگری هم از سپاه و 
رویکرد این نهاد دفاعی – نظامی کرده بود. 

رئیس‌جمهور هم در جلسه هیات دولت چند روز پیش 
گفته بود :»سپاه نه‌تنها محبوب مردم ایران، بلکه محبوب 
مردم عراق، کردها، لبنان و ســوریه هم هست.« تمجید 
بجایی که تا کنون شاید بر زبان هیچ سپاهی‌ای هم جاری 

نشده است. 
سایر مسئولان هم بعد از سخن‌پراکنی‌ ترامپ به دفاع 
تمام‌قد از ســپاه و سیاســت‌های داخلی و منطقه‌ای‌اش 
برآمده‌اند. سخنگوی دولت، رئیس سازمان انرژی اتمی ‌و 
وزرای دولت جملات قصار زیادی راجع به سپاه گفته‌اند، 
مثلا انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفته است که 

سپاه عزت انقلاب ایران است و.... 
به دنبال وحدت ایجاد‌شــده در بین مسئولان، مردم 
ایران از هر سلیقه‌ای هم دو، سه روزی است یکدل شده‌اند. 
رصد فضای مجازی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد. 
ایران در این دو، سه روز در صدر بحث‌های توئیتری است. 
هشتگ‌های IRGC )سپاه پاســداران انقلاب اسلامی( و 

JCPOA )برجام( جزو ‌10 ترند برتر توئیتر هستند. 
 هر کسی هر سلیقه‌ای داشــته، رو کرده تا به‌ ترامپ 
و همپیمانانــش بفهماند کــه در جهل مرکب هســتند. از 
عوض‌کردن عکس‌های پروفایل‌ها گرفته تا بیو‌گذاشتن 
برای صفحات مجازی. از بازنشر‌دادن مدال‌های آمریکایی 
اهدا‌شده به ملوانان و ارتشــی‌های آمریکایی که مزین به 
نام خلیج‌فارس است گرفته تا بازنشر نقشه‌های جغرافیایی 
وزارت ‌خارجه آمریکا و ده‌ها هنرنمایی دیگر. کمپین آموزش 
جغرافیا به‌ ترامپ، یکی از این ده‌ها موارد اســت. ذکر این 
نکته که فقط یک رژیم کودک‌کش و دو حکومت پادشاهی 
از سخن‌پراکنی‌ ترامپ استقبال کرده‌اند هم از دیگر اشارات 
مردم در این روزها است. جالب اینکه خارجی‌ها هم بعد از 
اظهارات ‌بی‌پایه‌ ترامپ همدل و همصدا علیه وی موضع 
گرفته‌اند. با محقق‌شدن پیش‌بینی‌های بدعهدی آمریکا، 
بعد از ســخن‌پراکنی‌ ترامپ علیــه ملت ایــران و به‌دنبال 
مواضع وحدت‌آفرین مسئولان، ایرانیان بیشتر از هر وقت 
دیگری متحد و یک‌صــدا علیه سیاســت‌های یکجانبه و 

استکباری آمریکا به‌صف شده‌اند.  

همدلی با هر سلیقه
سخنان ترامپ ایرانی‌ها را متحد کرده است

l ترامــپ نمی‌خواهد از کلماتی کــه بیانگر هویت 
ایرانی است استفاده کند. اگر برای او ممکن می‌بود 
به جای ایران از کلمه دیگری استفاده می‌کرد و بدین 
وسیله هم نیات درونی‌اش را برملا می‌کرد و هم دل 

نوکران منطقه‌ای‌اش را شاد می‌کرد. 

l ایران درخت سرســبزی اســت که میوه آن سپاه 
اســت و به خاطر شــیرینی‌اش بین مــردم،‌ ترامپ 

انگشت اشاره به سپاه دارد.

l آقــای روحانــی بعد از ســخنان خــارج از نزاکت‌ 
ترامپ گفت یک بار دیگر برای ملت ما روشن شد که 
نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد! جناب رئیس‌جمهور! 
دلسوزان و منتقدین 4 سال قبل به این نتیجه رسیده 
بودند و بارها بر غیرقابل اعتماد‌بودن شیطان تاکید 

کردند.

l برجام جدا از خســارت‌های سنگینی که بر کشور 
و نظــام تحمیل کــرد دو فایده داشــت؛ اول اینکه 
پیش‌بینــی رهبر معظم انقــاب در مــورد غیرقابل 
اعتماد‌بودن آمریکا در عمل تحقق پیدا کرد. فایده 
دوم اینکه در موضوع غیرقابل اعتماد‌بودن آمریکا 

حجت بر افراد خوش‌بین به آمریکا نیز تمام شد.

l از مســئولان ثبــت احــوال بپرســید کارت ملی 
هوشمند تاکنون چه مشکلی از مردم را حل کرده که 

این همه پول می‌گیرند؟

l پیشــنهاد می‌شــود به جای انتقادهای موضعی 
از عملکــرد وزیــران، عملکــرد واقعی دولــت نقد و 
بررســی شــود به نحوی که نه‌تنها در این دولت بلکه 
در دولت‌های بعدی با معیار تعریف‌شده و بررسی آنها 
به راحتی عملکرد واقعی دولت مشــخص شود و به 
اشخاصی که با شعار، رای مردم را به دست می‌آورند 
رای ندهیم بلکه افراد توانمند در این سمت قرار گیرند.

l خدا رحمت کند سازنده آن ضرب‌المثل را! وقتی 
خوب به چهره‌ ترامپ نگاه می‌کنیــد می‌بینید برادر 

نتانیاهو است. 

l چقدر از خبر قطع دست دزد طلافروشی خوشحال 
شدم. با تشکر از قاضی صادقی، ان‌شاءا‌لله قانونی 
تصویب بشــه که دســت همه دزدها قطع بشه. در 
عرض سه سال، سه بار خودروی مارو دزد زد که یک 

بار کاملا اوراقش کرده بودند.

l تقسیم کار دشــمنان به‌گونه‌ای اســت که برای 
اینکه دولت ایران برجام را نشکند و از سویی چیزی 
هم گیر ایران نیاید، آمریکا با نقض‌های مکرر برجام، 
آن را عمــا ‌بی‌خاصیت می‌کند و اروپــا هم با تایید 

برجام مانع لغو برجام از سوی ایران می‌شود! 
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رکورد‌زنی زیر پست 
اینستاگرامی‌ ترامپ

بعــد از ســخنرانی توهین‌آمیــز دونالــد‌ ترامــپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در روز جمعه 21 مهرماه و 
اعلام سیاست‌های خصمانه کاخ‌سفید علیه دولت ایران، 
کاربران ایرانــی با حضور در صفحه رســمی اینســتاگرام‌ 
ترامپ، نســبت به این ســخنان واکنش نشــان دادند. از 
آنجایی کــه در ایــن اظهــارات، رئیس‌جمهــور آمریکا با 
تحریف نام خلیج‌فارس از آن با عنــوان جعلی خلیج‌عربی 
یاد کرد، کاربران ایرانی با به کارگیری هشــتگ‌هایی چون 
persian_gulf_for_ever، persiangulf، خلیج‌فــارس، 
لبیک یا خامنه‌ای و trump_is_stupid در صفحه رسمی 
وی، اعتراض خود را به این اظهارات ایران‌ستیزانه اعلام 
کردند. بررسی‌ها نشــان می‌دهد که در پســت ضد‌ایرانی 
صفحه رسمی  ترامپ که به تشریح محتوای سخنرانی زننده 
وی اختصاص یافته، بیش از 2 میلیون کامنت )اظهارنظر( 
با هشــتگ‌های فوق تاکنــون درج شــده و در عرض 24 
ســاعت نیز ۱.۳ میلیون کامنت به ثبت رسیده است. این 
درحالی اســت که پیش از این پســت‌هایی که در صفحه 
رسمی اینستاگرام‌ ترامپ منتشر شده بود کمتر از 20 هزار 
کامنت داشته است. در همین حال کاربران ایرانی در شبکه 
اجتماعی توئیتر نیز نســبت به اظهــارات خصمانه‌ ترامپ 
واکنش اعتراضی داشــتند. به نحوی که طبــق برآوردها 
بالغ بر 150 هزار توئیت در کمتر از 24 ســاعت در این باره 
منتشر شــد. محمدجواد آذری‌جهرمی، ‌وزیر ارتباطات نیز 
بر نقش فضای مجــازی در انزوای تاریخی آمریکا اشــاره 
کرد و با انتشــار مطلبی در صفحه شــخصی خود در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نوشت: این از برکات توسعه فضای 
مجازی است که پروپاگاندای‌ ترامپ، با واکنش عالمانه و 
وحدت‌آفرین مردم و مسئولان، تبدیل به فرصتی تاریخی 
برای ایران و انزوای بی‌سابقه آمریکا شد. وی در این پست 

از هشتگ #NeverTrustUSA استفاده کرده است.

بررسی رسانه‌ای هفته

در برجام‌ماندگی 

بعد از صحبت‌های‌ ترامپ و حسن روحانی در فاصله‌ای که فضا آرام‌تر 
شده بود محمد ایمانی در سرمقاله روزنامه کیهان به ابعاد مختلف راهبردهای 
آمریکا و نفوذ در ایــران پرداخت و نوشــت: »واقعیت این اســت که آمریکا 
ادای سگ وحشی را در می‌آورد تا ما را به ســوی اروپا براند. این همان پروژه 
»نرمالیزاسیون« است که جان ساورز رئیس ‌وقت سرویس جاسوسی انگلیس 
درباره توقع غرب از فرآیند 15 ساله برجام گفت. همچنان راهبرد پلیس بد/ پلیس 
خوب ولو با جا‌به‌جایی بازیگران، در حال اجراست.« سرمقاله کیهان همچنین 

اشاره می‌کند به رفتار موذیانه غرب و می‌نویســد: »برای آنها مهم است که کسانی در ایران همچنان معلق و معطل اخم یا لبخند 
آمریکا بمانند و نه چرخ اقتصاد بگردد و نه چرخ سانتریفیوژها؛ بلکه فرصت غافلگیری‌های تازه فراهم شود و دولت ایران در حالی که 
می‌بیند دشمن در تدارک تحریم‌های موذیانه جدید است و باید از خود اقتدار نشان دهد، همچنان منتظر بماند و خرسند که اروپایی‌ها 
به‌عنوان پلیس خوب،‌ ترامپ دیوانه را مهار کرده‌اند! متاسفانه گویا برخی مسئولان هنوز باور نکرده‌اند یا نمی‌خواهند اذعان کنند که 
کلید گشایش اقتصادی در داخل است و نه در لوزان و ژنو و نیویورک و وین.« ایمانی از پروژه »دربرجام‌ماندگی« هم یاد کرده و ادامه 
می‌دهد: »در برجام‌ماندگی و معطل و بلاتکلیف نگه‌داشتن مدیریت و اقتصاد کشور، همان خسارت بزرگی است که دشمن می‌پسندد 
و متاسفانه 4 سال ادامه پیدا کرده است. گویا برخی مدیران ما به رویکرد »برجام و دیگر هیچ« اعتیاد پیدا کرده‌اند. آنها همواره چنین 
القا کرده‌اند که گشودن گره اقتصاد و رکود و تولید واشتغال، الّ و لابد به آمدن سرمایه خارجی است. آنها حل هر مشکل اقتصادی را 
به سرمایه‌گذاری خارجی موکول می‌کنند.« چنین القا می‌شود که ما مضطر مطلق هستیم و به همین دلیل، باید به هر قیمت و هزینه 
که شده، با خارجی‌ها ببندیم. تعامل متوازن و هوشمندانه با دیگر کشورها - ضمن صیانت از امنیت و مصالح و عزت ملی - یک حرف 

است و مستاصل و بیچاره‌نمایی کشور، حرفی دیگر.

کی از همه‌ ترامپ‌تره؟

سمیرا کریمشاهی در وطن امروز نوشت: »این سطور شاید برای عده‌ای 
ناراحت‌کننده باشد! اما اگر یک بار ناراحت شویم بهتر از آن است که یک عمر 
ناراحت باشیم! اگر یک بار یکی تنه‌ای محکم به ما بزند یا سقلمه‌ای به بازو بکوبد 
یا مشتی حواله تخت سینه‌مان کند که به هوش آییم بهتر از آن است که عمری 
حسرت بخوریم که چرا یک بار یکی محکم در گوش‌مان نزد که حواس‌مان را 
جمع کنیم و آنچنان باشیم که آنچنان شود ایران و ایرانی، و موجبات غرورمان را، 
غیرت‌مان در حفظ مملکت‌مان و رونق زندگی‌مان فراهم آورد! و اما بعد... آری! ایرانی‌ها زود غیرتی می‌شوند، کسی نباید نگاه چپ 
به ما داشته باشد، اگرنه باید عطای صفحه شخصی‌اش را به لقایش ببخشد. حالا مسی به تیم‌ملی‌مان گل بزند یا‌ ترامپ به ما توهین 
کند فرقی برایمان نمی‌کند؛ ملت همیشه ‏حاضر در صحنه حماسه‌ای خلق می‌کنند از نوع حمله به فضای مجازی با سلاح فحش و 
ساختن هزاران هزار جوک و لطیفه!  نویسنده روزنامه وطن امروز در ادامه در نقد رفتارهای ایرانی می‌نویسد: »ناراحت می‌شویم چرا‌ 
ترامپ گفته خلیج ع‌رب‌ی اما اگر پول داشته باشیم، خریدمان را از بازارهای شیخ‌نشین دوبی می‌کنیم و از بندرهای همان خلیجی که 
فارس‌بودنش را هزار جا هشتگ زدیم، جنس قاچاق وارد می‌کنیم، اگر پول داشته باشیم بعد از اینکه در چهارراه ولیعصر از صداوسیما 
با ما مصاحبه کردند و ما چهار تا بد و بیراه نثار‌ ترامپ و آمریکا کردیم، سری هم به چهارراه استانبول می‌زنیم تا دلار بخریم چون گران 
می‌شود و رفقا گفته‌اند الان سود در دلار‌خریدن است؛ آگاهانه یا جاهلانه زرشکی نثار منافع ملی‌مان کرده‌ایم و خدمتی به آمریکایی 
که همین یک ساعت پیش جلوی دوربین هوار می‌کشیدیم جهانخوار است تا شــب وقتی در اخبار فیلم‌مان پخش شد خانواده 
احسنت‌گویان ما را تحسین کنند. از سود حاصل از کاسبی دلار یک تلفن همراه با برند سیب گاز‌زده برای خود یا اهل خانواده می‌خریم 
تا در روز استکبارستیزی سلفی‌های باکیفیت‌تری بگیریم. حالا خود قضاوت کنید چه کسی‌ ترامپ‌تر است؟ ما یا رئیس‌جمهور آمریکا؟

آقای نوبخت! کار را از این خراب‌تر نکنید و استعفا دهید!

روزنامه قانون در گزارشی با عنوان »آقای نوبخت کار را از این خراب‌تر 
نکنید!« نوشت: »روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در 
نشست‌ خبری با بخشی از رسانه‌های کشور، انتقاد کرده است که چرا بعضی‌ها 
سعی می‌کنند به دشمنان بیرون کشور‌ گرا بدهند که خزانه ما خالی است؟ در 
شرایط تحریم ما رشد منفی اقتصادی را مثبت کردیم، باور کنید ما این قدرت را 
داریم که ایستادگی کنیم. این ادبیات چقدر شبیه به اظهارات افراطیون است! 
مشخص نیست برخی از سیاست‌مداران حاضر در این دولت با چه امتیاز و ویژگی 
در کابینه مشغول فعالیت هستند ولی بی‌شک حضورشان به نفع دولت نیست. 

گویی مشغله‌های بیش از حد و بی‌فایده آقای سخنگو عاملی برای فراموشی او شده ‌است زیرا نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت باید 
به خاطر می‌آورد که رئیس‌جمهور در همان روزهای ابتدایی روی‌کار آمدن با همین ادعا قصد تخریب رقیب را داشت و در آن زمان 
دلواپسان و منتقدان دولت، به روحانی اعتراض‌های فراوانی کردند. حال که دیگر دولت خود به میان گود آمده و فشارهای مختلف 
را از نزدیک درک کرده است این ادعاها را در رابطه با منتقدان کردن جای تامل فراوانی دارد. امیدواریم آقای نوبخت کار را از اینکه 
هست خراب‌تر نکرده و میدان را به کسانی واگذار کند که توانایی سخنگویی دولتی را که این همه مشکل دارد، داشته باشند.« گفتنی 
است اظهارات سخنگوی دولت درباره‌ گرا‌دادن برخی درباره نبود منابع مالی برای کشور در حالی است که این موضوع یعنی ادعای 
نبود منابع مالی در ایران، نخستین‌بار در بالاترین سطح دولت یعنی توسط آقای روحانی، آن هم در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران 
و 1+5 در دولت یازدهم مطرح شد. با روی کار‌آمدن دولت یازدهم و مرور ادبیات دولتمردان و رسانه‌های حامی ‌دولت، ادراکی فراگیر 

و به‌غایت خطرناک در میان رصدگران دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا و غرب پدید آمد.

سرلشــکر »عصام زهرالدیــن« در جریــان عملیات 
پاکسازی بخش غربی محله »حویجه صکر« در غرب شهر 
دیرالزور در اثر انفجار مین‌های کار گذاشته‌شده توسط عناصر 
تروریستی به شهادت رسید. از او با عنوان »شیر صحرا« نیز 
یاد می‌کردند. تصاویر او در میان ســربازان مقاومت یکی از 
پربازدیدترین تصاویر فضای مجازی بود. شهید سرلشکر، 
»عصام زهرالدین«، فرمانده گارد ریاست‌جمهوری سوریه 
بود که از زمان آغاز بحــران در عملیات‌های مهمی ‌از جمله 
پاکسازی غوطه شــرقی شرکت داشت؛ شــهید عصمام در 
جریان محاصره‌شدن شهر دیرالزور با تعدادی از یارانش به این 
شهر رفت و با مقاومت ۴ ساله از نفود تروریست‌های داعش به 
شهر محاصره‌‌شده دیرالزور جلوگیری کرد. سرلشکر »عصام 
زهرالدین« در جریان عملیات پاکسازی بخش غربی محله 
»حویجه صکر« در غرب شهر دیرالزور در اثر انفجار مین‌های 
کار گذاشته‌شده توسط عناصر تروریستی به شهادت رسید. 
قریبا همه کسانی که با تحولات سوریه ســر‌و‌کار دارند، نام 
او را شنیده و به دلیل شوخی‌ها و رفتارهای پدرانه‌اش، همه 
رزمندگان و درجه‌داران و افســرانی که در شهر با او همکاری 
می‌کردند، دوستش داشــتند. نبود عصام، ضربه مهلکی بر 
پیکر ارتش سوریه است. همه خانواده او در سوریه لباس رزم بر 
تن کرده و در حال نبرد با تکفیری‌ها هستند. برادرش فرماندهی 
جبهه القنیطره را دارد و فرزندش ماه‌ها دوش‌به‌دوش پدر در 
دیرالزور جنگید. همین سه هفته پیش بود که پس از مدت‌ها 

راهی زادگاهش شد و استقبال باشکوهی از او کردند.

مردی که در تاریخ مقاومت 
ماندگار شد
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گفتارها
نماد امنیت و اقتدار

ملت ایران نیز به‌طور کامل از ســپاه پاســداران انقلاب اســامی 
در برابر هرگونه تحرک ایــالات متحده آمریکا و متحــدان آن حمایت 
می‌کند. بدیهی است که وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مایه 
اقتدار و عزت کشــورمان در صحنه نبرد با دشمنان قسم‌خورده نظام 

و ملت ایران است.

در ابتدای ســال 2000 میلادی، نومحافظه‌کاران 
ایالات متحده آمریکا با هــدف ایجاد »خاورمیانه جدید« 
در راس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن حضور پیدا 
کردند. جورج واکر بوش به بهانه وقوع حادثه مشــکوک 
انهدام برج‌های دو‌قلو، دست به اشغال افغانستان و عراق 
زد و به قول خود، پله بــه پله برای تغییر نقشــه خاورمیانه 
پیش رفت. با این حال، گرفتاری ایالات‌متحده در باتلاق 
عراق و افغانستان و عدم همراهی افکار عمومی آمریکا با 
بوش پسر، سبب شد تا استراتژی‌های آمریکا در منطقه، 
در مســیر اجرایی‌شــدن خود ابتر بمانند. در ســال 2008 
میلادی، اگرچه اوباما با شــعار »تغییر« وارد صحنه شد، 
اما او نیز همان اســتراتژی کلان تعریف‌شده در سیاست 
خارجی آمریکا مبنی بر دفرمه‌کردن نقشــه خاورمیانه را در 
صحنه عمل پیاده ســاخت. بازی اوباما نسبت به بوش از 

خطر و پیچیدگی بیشتری برخوردار بود. تاسیس و تشکیل 
گروه‌های تروریستی و تکفیری مانند داعش و جبهه النصره 
از سوی آمریکا و متحدان عربی آن از یک سو و راه‌اندازی 
جنگ‌هــای نیابتــی در منطقه، منجــر به بــروز تحولات 
پیچیده‌ای در غرب آســیا گردید. با این حال، مقاومت و 
ایستادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل ایالات 
متحده آمریکا و مهره‌های تروریســتی و تکفیری وابسته 
به آن، سبب شــد تا اوباما نیز ‌مانند بوش پســر با ناکامی ‌و 

شکست کاخ‌سفید را ترک کند. 
هم‌اکنون‌ ترامپ نیز به‌خوبی می‌داند که سرنوشت 
وی در مصاف با سپاه پاســداران انقلاب اسلامی ایران 
در منطقه چه خواهد بود. رئیس‌جمهــور ایالات متحده 
بــا اســتناد بــه سرنوشــت دور رئیس‌جمهــور قبلی خود 
می‌دانــد که تا زمان حضور ســپاه پاســداران در منطقه، 
اساســا نمی‌تــوان ســخنی از تحقــق اســتراتژ‌ی‌های 
خطرنــاک واشــنگتن در منطقه بــه میــان آورد. از این‌ 
رو‌ ترامــپ در‌صــدد ایجــاد محدودیت‌های تــازه علیه 

ســپاه بر‌آمده اســت. با این حال، نــه تنها اعمــال این 
محدودیت‌هــا تاثیــری در تــوان ســپاه در مواجهــه با 
ایالات متحــده نخواهد داشــت، بلکه انگیــزه فرزندان 
غیــور مرز‌و‌بــوم کشــورمان بــرای مواجهه بــا هر‌گونه 
 تحــرک آمریــکا و مهره‌هــای آن در منطقــه را افزایش

 خواهد داد. در یک گزاره کلی باید تاکید کرد که اقدامات 
سپاه پاسداران انقلاب اســامی در تامین امنیت منطقه 
و مبارزه با عوامل تروریستی و تکفیری وابسته به ایالات 
متحده آمریکا و کشــورهای غربی، منجر بــه عصبانیت 
ایالات متحده از سپاه شده اســت. همان‌گونه که اشاره 
شــد، این نارضایتی، در طول دوران ریاســت جمهوری 
باراک اوباما نیــز وجود داشــت. با این حــال در دوران 
ریاست‌جمهوری دونالد‌ ترامپ شاهد تشدید آن هستیم. 
هم‌اکنون، کاخ ســفید در‌صدد است برای اجرایی‌کردن 
قانون موســوم بــه »کاتســا« خیــز بــردارد. قانونی که 
اجرایی‌شدن آن مترادف با خروج یکجانبه ایالات متحده 
آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض رسمی برجام محسوب 

 راز عصبانیت‌ ترامپ
سپاه چگونه استراتژی‌های آمریکا را مهارکرد؟
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می‌شــود. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ 
رای موافــق و تنهــا ۳ رای مخالف، طــرح تحریم‌های 
ایــران، روســیه و کره‌شــمالی را تصویب کــرد. چنانچه 
مشــخص‌ اســت، اصلی‌ترین نقطه ثقل و تمرکز قانون 
کاتسا، توان دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران 
است. مطابق قانون کاتسا، افرادی که در برنامه موشکی 
بالستیک ایران دخیل هستند و همچنین کسانی که با آنها 
داد‌و‌ستد دارند مورد تحریم قرار می‌گیرند. مطابق بندی 
از قانون کاتسا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نماد 
مبارزه با تروریسم در منطقه محسوب می‌شود، در لیست 

گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت‌‌.«
عمده تمرکز طرح تحریمی‌ و ضدبرجامی ‌اخیر هیات 
حاکمه آمریکا که به »کاتســا« معروف شده است، روی 
توان دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ضربه‌زدن 
به نیروهای مســلح مــا معطوف شــده اســت؛ طبق این 
طرح اشخاص دخیل در برنامه موشــکی بالستیک ایران 
و کســانی که با آنهــا داد‌و‌ســتد دارند، مــورد تحریم قرار 

می‌گیرند.
قانون کاتسا، رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند به 
فاصله حداکثر 90 روز بعد از اجرایی‌شدن آن، تحریم‌هایی 
را علیه ســپاه پاســداران انقلاب اســامی و اشــخاصی 
که در زمره مقامات، پرســنل یا وابســتگان این ســازمان 
هســتند، اعمال کند. فرمانده ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی ایران، اخیــرا ســخنان قاطعانه و مهمــی ‌را در 
خصوص قانون کاتسا مطرح کرده است. سردار سرلشکر 
محمدعلی جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در جلسه شــورای راهبردی ســپاه که با موضوع 
تحلیل رفتار دولت‌ ترامپ تشکیل شد، با تشریح اقدامات 
خصمانه آمریکایی‌ها در ماه‌هــای اخیر علیه ملت ایران و 
تاکید بر اینکه جمهوری اســامی اجرای قانون کاتسا را 
معادل با خروج یکجانبه آمریــکا از برجام می‌داند، گفت: 
»همان‌طور که در گذشته نیز اعلام کرده‌ایم؛ در صورتی 
که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شــود این کشور 
باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود تا شعاع 2 هزار کیلومتری 

برد موشک‌های ایران را منتقل کند.
ایــن اظهــارات فرمانــده‌‌ کل ســپاه ‌پاســداران 
انقلاب‌اسلامی از سوی بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی 
مورد توجه قرار گرفت و بار دیگر اقتدار ســپاه پاسداران 
در مواجهه بــا تهدیــدات ایــالات متحده آمریــکا را به 
اثبات رســاند. نکته مهم دیگر اینکــه دولت‌ ترامپ قصد 
دارد دامنه تقابل با سپاه و توان تســلیحاتی کشورمان را 
گسترده‌تر سازد و از کشورهای اروپایی نیز خواسته است 
تا به این لابی بپیوندند. بدیهی اســت که سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی فارغ از هر‌گونه هجمه سیاسی، تبلیغاتی 
و رسانه‌ای که از سوی کشــورهای غربی و در راس آنها 
ایالات متحده آمریــکا صورت بگیــرد، مقاومت خواهد 
کرد. سپاه پاسداران نشان داده است که به پیشرفت‌های 
غرور‌آفرین خــود به‌رغم تبلیغات دشــمنان نظــام ادامه 
خواهد داد و در این مسیر، اهمیتی برای جوسازی‌ها علیه 
خود قائل نیســت. در هر حال، خشم و نارضایتی ایالات 
متحده آمریکا از ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی قابل 
درک است‌ سپاه پاســداران، نقشه‌ها و طرح‌های ایالات 
متحده و رژیم ‌صهیونیســتی در منطقه را بر هم ریخته و 
مانع از تحقق »خاورمیانه جدید« که طرحی »آمریکایی-

صهیونیستی –انگلیسی« است، شده است. بدیهی است 
که ملت ایران نیز به‌طور کامل از سپاه پاسداران انقلاب 
اســامی در برابر هر‌گونه تحرک ایــالات متحده آمریکا 
و متحدان آن حمایــت می‌کند. بدیهی اســت که وجود 
ســپاه پاســداران انقلاب اســامی، مایه اقتدار و عزت 
کشورمان در صحنه نبرد با دشــمنان قسم‌خورده نظام و 

ملت ایران است.   

هفته گذشته بود که دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا 
بار دیگر در مسیر کاخ‌نشینان قبلی واشنگتن قدم گذاشت 
و اعلام کرد که ســپاه پاســداران جمهوری اسلامی ایران 
و حزب‌الله لبنان باید در لیســت گروه‌های تروریستی قرار 
بگیرند، لیستی که در آن نام تروریست‌هایی جهانی، چون 
داعش، القاعده، منافقین و النصره دیده نمی‌شود. در حالی 
که همه می‌دانند سپاه پاسداران با کشورهای منطقه از جمله 

سوریه و عراق در مبارزه با تروریسم همکاری نزدیکی دارد.
 ترامــپ در ســخنانی هیجانــی و بــه‌دور از ادب 
دیپلماتیک، ضمن اعلام عدم پایبندی ایران به مفاد برجام 
و اهانت بــه ملت بزرگ ایران، دســتور تحریم ســپاه را نیز 
صادر کرد، اگرچه با تبلیغات و صحبت‌هایی که قبل از این 
مطرح شده بود، این روزها بحث رفتن اسم سپاه در لیست به 
اصطلاح تروریسم و تحریم آن موضوع محافل کارشناسی 
در آمریکا، ایران و سایر نقاط جهان شــده بود و این سوال 
مهم میان مباحث کارشناســی خودنمایــی می‌کرد که چرا 
آمریکا از ایران این قدر عصبانی است و سرسختانه به‌دنبال 
تحریم و تضعیف سپاه است. اما این نکته نیز حائز اهمیت 
اســت که بر خلاف ادعاهای قبلی آمریکا، سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمان‌های تروریستی قرار 
نگرفته است؛ بلکه هم‌راستا با قانون کاتسا از سوی وزارت 
خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. این اقدام 
آمریکا می‌تواند به نوعی فضای روانی میان ایران و آمریکا 

را متشنج کند.
این اتهام‌زنی‌ها علیه سپاه پاسداران در حالی مطرح 
می‌شــود که هم‌اکنون این نهــاد انقلابی نقــش پررنگی 
در جنگ علیــه گروه‌های تروریســتی از جملــه داعش در 
عراق و ســوریه دارد، نفس آنها را تنگ کرده است و همین 
موضوع باعث این اقدام آمریکا شــده، چرا که نقشــه آنان 
را نقش بر آب کرده اســت. پیش از این و قبل از سخنرانی‌ 
ترامپ، واکنش‌ها نسبت به این ماجرا در داخل کشور بسیار 
قابل تامل بوده اســت. فرمانده سپاه پاســداران در یکی از 
موضع‌گیری‌های قاطع خود نسبت به آمریکا، هشدار داده 
که با ‌تروریســتی خواندن ســپاه، ارتش آمریکا هم‌سنگ 

داعش خواهد بود.
آمریکا طی چند دهه گذشته به‌خصوص در سال‌های 
اخیر با ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی، تولید مفاهیم 
بی‌ثبات‌کننده، ایجاد گروه‌های تروریستی و ده‌ها موضوع 
دیگر، شرایطی ایجاد کرده که مردم منطقه خاورمیانه یک 
محیط آنارشــی و جنگی را تــوأم با احســاس ناامنی تجربه 
کنند. بنابراین برای پاسخ‌گویی به ســوال مطرح شده باید 
دید که چه کسانی از این شرایط سود می‌برند؟ که ناخودآگاه 
نام آمریکایی‌ها با قراردادهای سرســام‌آور فروش سلاح، 
باج‌خواهی مستمر از دولت‌های منطقه و بهانه‌جویی برای 
حضور در منطقه به چشــم می‌خورد. رژیم‌صهیونیستی در 
سایه این محیط ناامن منطقه‌ای، امنیت اقتصادی و سیاسی 
خوبی را سپری می‌کند و بازیگری اســت که سود زیادی از 
شرایط موجود می‌برد. آمریکا ضمن تامین امنیت هم‌پیمان 
صهیونیست خود، آشکار و پنهان، کاسبی خوبی از بحرانی 

شدن منطقه به راه انداخته است.
هم‌تراز کردن این نیرو در قامت گروه‌ها یا سازمان‌های 
تروریستی از سوی واشنگتن، اعلام جنگ به کشور خواهد 
بود. هرچند آمریکا برای تحت فشــار قراردادن ایران قصد 
دارد تا دست به چنین اقدام خصمانه‌ای بزند، اما‌تروریست 

نامیــدن ســپاه در منطقــه‌ای کــه آمریکا حضــور نظامی 
گســترده‌ای دارد، می‌تواند منجر به هزینه‌های ســنگینی 
به این کشور شــود. از طرف دیگر ایران به‌خصوص سپاه 
در ســال‌های اخیر با اقدامــات فرهنگــی، بصیرت‌زایی و 
مستشــاری، شــاخص‌ترین نقش را در کنترل تهدیدات، 
مقابله با تروریست و دفاع از مردم مظلوم و مسلمان منطقه 
ایفا کــرده و همچنین پاســداران صلح در منطقــه همواره 
تــاش کرده‌اند تا در کنــار دولت‌ها و ملت‌های مســلمان 
منطقه ضمن حفاظت و توســعه امنیت، به صورت هدفمند 
و موثر، جدی‌ترین نقش را در مقابله با تروریســم داشــته 
باشــند و اگر کمی به عقب برگردیم، یادمان خواهد آمد که 
چگونه گروه تروریستی داعش تمام مرزهای منطقه را برهم 
زد و سایه وحشتناک‌ترین خشونت‌ها را بر منطقه گستراند و 
همه مدعیان میدانی را چنان خاک کرد که کسی تصور آن 
را نمی‌کرد. در این زمان آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به همراه 
بعضی دولت‌های منطقه در پشــت صحنه با آنها همراهی 
کردند یا از ‌ترس، ترک صحنه را انتخــاب کردند. در چنین 
شرایطی سپاه در حمایت از مردم مظلوم منطقه و با کمک و 
همراهی خودشان طعم شکست را بر این گرگ‌های گرسنه 
ترور، وحشت و خشونت چشاند و دست مودت و دوستی را 
به ســوی ملت و دولت‌های منطقه دراز کرد، پاسدارانی که 
به واقع برای مردم منطقه صلح آفریدنــد و امروز تلاش در 

صیانت از آن را نیز در دستورکار خود دارند.
با نگاهی ســاده در خواهیم یافت که امروز مهم‌ترین 
بازیگری که مانع تحقق اهداف آمریکا در منطقه شده است، 
جمهوری اسلامی ایران است که بیشترین نقش را از طریق 
فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازی می‌کند. 
الهام‌بخشــی روحیه انقلابی توسط ســپاه در منطقه باعث 
شده است یک جبهه مقاوم و ضداستعماری قدرتمند علیه 
بیگانگان و به‌ویژه نظام ســلطه‌گر آمریکا تشکیل شود که 

رویاهای آمریکا را در منطقه بر باد ناکامی ‌بدهد.
طرح تحریمــی ‌کنگره بــرای قــرار دادن نام ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی 
وزارت‌خارجه آمریکا بخش دوم ســناریویی است که غرب 
برای حذف عوامــل اقتدار ملی جمهوری اســامی ایران 
طراحی کرده است. در بخش اول سناریوی حذف عوامل 
اقتدار ملی، تحریم و فشــار عمومی بر متــن جامعه دنبال 
می‌شود تا در بخش دوم به علت‌سازی مطلوب غرب و القای 
آن به جامعه عمومی ایران پرداخته شود. هدف این است که 
افکار عمومی جامعه ایران نسبت به عواملی که غرب آنها را 
مسبب تحریم و فشار بر جامعه معرفی می‌کند، اقناع شوند. 
در این سناریو ســپاه پاسداران انقلاب اســامی به‌عنوان 
مهم‌تریــن عامل اقتــدار ملــی تعریف می‌شــود که حتی 
رسانه‌های نشان‌دار غرب هم به‌صراحت آن را تحت عناوینی 

مانند ستون فقرات نظام سیاسی ایران، اعلام کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد، در حال حاضر شــنیده شدن صدای 
واحد از کشور نســبت به این موضوع حساس بسیار حیاتی 
و مهم باشد. سپاه پاســداران انقلاب اســامی با بیش از 
۱۰۰هزار نیرو به‌عنوان نهادی دفاعی و نظامی محســوب 
می‌شود که در قانون اساسی کشور نیز به وظایف و جایگاه 
آن اشاره شده اســت. در پایان باید گفت با اقداماتی از این 
دست و اعمال محدودیت علیه ایران نمی‌توان از نفوذ رو به 
گسترش ایران در منطقه جلوگیری کرد. رژیم‌های عربی باید 
در وهله اول به حل اختلافات داخلی خود بپردازند و به جای 
پیش گرفتن سیاست تقابل، رویکرد تعامل با ایران را پیش 
بگیرند چرا که ایران قدرتمند، حامی ‌این کشــورها در برابر 

تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود.  

اعلام جنگ آمریکا
پیام تحریم سپاه چیست؟
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دولت واکنش نشان دهد
تحریم سپاه تبعات زیادی برای ایران خواهد داشت

در بیانیــه‌ای کــه وزارت دارایی آمریــکا همزمان با 
سخنرانی ‌ترامپ منتشر کرد نشان می‌دهد که اجرای قانون 
»کاتسا« سپاه به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی شده 
است. طبق قوانین آمریکا ســازمان‌ها و گروه‌های خارجی 
را می‌توان به دو صورت به‌عنوان گروه تروریســتی معرفی 
کرد. اولی که مشهورتر است، فهرست گروه‌های تروریستی 
)FTO( است که توســط وزارت امورخارجه معرفی می‌شود 
و دیگری بر‌اساس دســتور اجرایی است که بلافاصله پس 
از حملات‌ 11ســپتامبر و به وســیله بوش ابلاغ شد که به 
»دســتور اجرایی ۱۳۲۲۴« شناخته می‌شود. قانون کاتسا 
در چارچوب همین دســتور اجرایی که مختص گروه‌های 
تروریستی است، خواهان تحریم سپاه پاسداران شده بود. 
لازم به توضیح است که ‌ترامپ می‌توانســت با استفاده از 
اختیارات ریاســت‌جمهوری این بخش از قانون کاتســا را 
معلق کند، اما به‌رغم هشدار مکرر مقامات ایران تصمیم به 

اجرای آن گرفت.
این بخشــی از توضیــح »پرپنچــی« مجری بخش 
فارسی »بی‌‌بی‌سی« است که اشاره دارد سپاه ذیل دستور 

اجرایی رئیس‌جمهــوری آمریکا به‌عنوان 
یــک ســازمان تروریســتی معرفی شــده 
اســت و قانون کاتســا که دور جدیدی از 
تحریم‌ها را بر ایران اعمــال می‌کند تمام 
محدودیت‌های ســازمان‌های تروریستی 
را بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاکم 

خواهد کرد.
هرچند مقامــات بلند‌پایــه نظامی و 
دیپلماتیک تهران نســبت به تحریم سپاه 
و یا تروریســتی‌خواندن ایــن نهاد موضع 
گرفتند، اما از منظر حقوق بین‌الملل تحریم 
نهادی نظامی که بر‌اساس قانون اساسی 
ایران جزء نیروهای رســمی کشــور است 

بسیار تعجب‌برانگیز است.
ایــن رفتــار تعجــب بســیاری از 
برانگیخــت.  را  داخلــی  کارشناســان 
کرباســچی، دبیــرکل حــزب کارگــزاران 
ســازندگی در این باره در گفت‌وگویی که با 
خبرگزاری دانشــجو داشــته است. گفته: 
»اینکه کشوری نهاد نظامی سایر کشور‌ها 

را تحریم و متهم به اقدامات تروریستی کند ‌بی‌سابقه است و 
اقدامی ‌غیر‌عادی محسوب می‌شود.«

از این منظر بخشی از تحریم کاتســا مغایر با قوانین 
بین‌المللی اســت و رفتار تعجب‌برانگیز خوانده می‌شــود. 
هرچند آمریکایی‌هــا در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد بانک 
مرکزی کشور را تحریم کردند که تا آن زمان سابقه نداشت 

بنابراین این سری اقدامات مسبوق به سابقه بوده است.
اما به نظر می‌رســد که آمریکایی‌ها در تحریم ســپاه 
به صورت بلند‌مدت و هوشــمندانه رفتار می‌کنند. می‌توان 
این‌طور گفت که آمریکا با همکاری شــرکای اروپایی خود 
به‌دنبال آن اســت که نــوک پیــکان تحریم‌هــا را از حوزه 
بین‌الملل به داخل ایران بکشاند. اولین نشانه این کار را هم 
فشار بر ایران به منظور پذیر‌ش و عضویت ایران در سازمان 

FATF دانست. هرچند این سازمان در شاکله بسیار مطلوب به 
نظر می‌رسد، اما بسیاری از کارشناسان داخلی بر این باورند 
FATF به منظور تحت فشار قرار‌دادن نهادهای چند‌وجهی 
همانند ســپاه اســت و آنها با درگیر‌کردن ایران و عضویت 
ایران به نوعی در حال مشروعیت‌سازی داخلی برای تحریم 

نهادهای درونی کشور هستند.
بنابراین تحریم‌هــای آمریکایی‌هــا را باید به صورت 
یک منظومه پیچیده، هوشمند و بلند‌مدت دید  و این رفتار 
غربی‌ها کاملا مخالف دیدگاه ساده‌انگارانه سیاست‌مداران 
ایران اســت که پس از ‌40ســال هنــوز نتوانســته‌اند رفتار 
 فرش‌گونــه در سیاســت خارجــی و با هوشــمندی خاص

 از خود نشان دهند.
به اعتقاد من آمریکایی‌ها بسیار هوشمند و با روزنه‌ای 
که برجام ایجاد کرده اســت به‌دنبال آن ‌هســتند‌ که ایران 
به خود‌تحریمی ‌برسد و برای پیشــبرد این کار نیز متاسفانه 
بخشی از نیروی اجرایی و غرب‌گرای کشور که در این چند 
ســاله پول، امکانات و رســانه در اختیار دارد به پیشبرد آن 

کمک خواهند کرد.
تحریم سپاه در چند حوزه ما را با چالش مواجه خواهد 
کرد. باید دقت داشــت که این نهــاد مجموعه‌ای نظامی، 
امنیتی، فرهنگی و اقتصادی اســت و در هر چهار حوزه نیز 
به صورت فعال حضور دارد؛ بنابرایــن این بخش از تحریم 
کاتســا که بنابر دســتور اجرایی ۱۲۳۲۴ ســپاه را به‌عنوان 

یک نیروی تروریســتی به رسمیت شــناخته است بیش از 
آنکه سیاســی باشــد به نظر من اقتصادی-امنیتی اســت. 
اگر پیش‌فرض‌هــای فوق را بپذیریم می‌تــوان این هدف 

آمریکایی‌ها را این‌طور تحلیل کرد.
‌۱- آنهــا به‌دنبال این هســتند کــه با تحریم ســپاه از 
همکاری سایر شرکت‌های بزرگ ایران با این نهاد جلوگیری 
کنند. اولین تلاش آنها ســعی در اجرای قانــون FATF بود 
که به اندازه کافی از سوی کارشناسان داخلی نقد و تحلیل 
شــد. هرچند دولت مدعی اســت که آن را اجــرا نمی‌کند و 
متوقف شده است، اما برخی از منابع از اجرای حداقلی آن 
در برخی موسسات و بانک‌ها خبر می‌دهند. نباید فراموش 
کرد که بخش اقتصادی ســپاه بســیار بزرگ است. حضور 
فعال قرارگاه »خاتــم الانبیا‌‌« در عمران و آبادانی کشــور و 

شرکت‌های صنایع سنگین »مپنا« آنقدر گسترده ‌است که 
بعید اســت شــرکت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی ایران 
با آنها کار نکرده ‌یا نکنند، از این رو تحریم ســپاه ما را دچار 

»خوددرگیری« می‌کند.
۲ - بخش قابل توجهی از بعد امنیتی و نظامی ســپاه 
خارج از مرزهای ایران قــرار دارد و بعد از ۴۰ ســال بدل به 
ســرپنجه‌های قدرتمند ایران در منطقه شــده است. امروز 
شــاهدیم که چطور ســرمایه‌گذاری نخبگان نظامی سپاه 
پاسداران در کشورهای منطقه، ایران را در دریای متلاطم 
منطقه آرام نگاه داشته است و کشور با هزینه‌های سرسام‌آور 
جهت تامین امنیت خــود مواجه نیســت؛ بنابراین تحریم 
این نهاد کشــورهای همانند عراق، ســوریه، افغانستان و 
لبنان را نیز با چالش مواجه می‌کنــد. چرا که حضور نهادی 
که از ســوی آمریکا به‌عنوان تروریســت شناســایی شــده 
است می‌تواند آنها را با مشــکلاتی مواجه کند. این چالش 
 قطعــا قــدرت چانه‌زنی ایــران در منطقــه را متاثــر از خود 

خواهد کرد.
اساسا سپاه امروز بیشــتر موتور توسعه کشور است. 
اگر دولت‌هــا بتوانند درســت از ظرفیت عظیــم این نهاد 
اســتفاده کنند می‌تواند در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی 
سرعت بیشــتری به پیشرفت کشــور دهند. هرچند هنوز با 
‌بی‌مهری‌هایی مواجه است و در انتخابات هم شاهد بودیم 
که با عنوان دولت با تفنگ خطاب شــد. بنابراین به اعتقاد 
من تحریم سپاه بسیار هوشمندانه است چرا که ابتدائا مانع 
از توســعه ظرفیت‌های بین‌المللی این نهاد خواهد شــد. 
از ســوی دیگر تحریم‌ها را بــه دل ســاختارهای داخلی ما 
خواهد کشــاند و از طرفی می‌تواند بازیگری ما در منطقه را 
متاثر از خود نماید.در مجموع باید عاقلانه و با حساســیت 
توأمان بــا نگرانــی رفتــار آمریکایی‌ها را 
رصد کرد. به نظر می‌رســد که این تحریم 
 بســیار خطرناک‌تر از آن چیزی اســت که

 گفته می‌شود.
پیشنهاد می‌شــود برای جلوگیری از 
تبعات این تحریم که شاید در ۱۰ سال آینده 
دامن‌گیر ساختارهای اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی ما شــود، دولت فعلــی تدابیری 
بیندیشــد. می‌تــوان بخــش افتصادی و 
تولیدی ســپاه همانند قرارگاه خاتم و سایر 
زیر‌مجموعه‌های آن را به‌صورت رســمی 
با حفظ اختیــارات فرماندهان به ســاختار 
رســمی و قانونی دولت اضافه کرد. برای 
مثــال می‌تــوان گفــت وزارت جهــاد که 
ســال‌های نه چندان دور در اختیار ســپاه 
بــود و در دوره خاتمــی از آنهــا گرفته و در 
وزارت کشاورزی ادغام شد مجددا به سپاه 
بازگردد. کما‌اینکه بخش قدس ســپاه نیز 
در وزارت‌خارجه به صورت اســمی ‌اضافه 
شــود. این در هم‌تنیدگی می‌تواند مانع از 
اعمال تحریم‌های بین‌المللی شــود. برای مثال اگر سپاه 
وزارت جهاد را در اختیار داشته باشد و در این قالب فعالیت 
کنــد آمریکایی‌ها نخواهند توانســت شــرکت‌های داخلی 
 را به دلیل همکاری با یــک وزارتخانه دولتی تحت فشــار

 قرار دهند.
البته دولت می‌تواند شرکت‌های اروپایی )به‌خصوص 
نفتی( را به همــکاری با ســپاه وادار کند. ایــن امر موجب 
می‌شود که ریسک همکاری پایین آمده، شرکت اروپایی در 
تبعات منفی احتمالی شریک و به نوعی تحریم‌های آمریکا 
نیز ‌بی‌ارزش شود. علی ای‌حال دولت نباید این دست مسائل 
را ســاده بگیرد، چرا که ذهن اروپایی‌هــا و آمریکایی‌ها در 
زمینه تحریم‌ها بسیار پیچیده است و ۴۰ سال گذشته این 

را تایید می‌کند.  

رضا حیدری‌
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پایان بازی اجتماعی 
ایرانیان به آمریکا اعتماد ندارند

اتحاد ملت ایران در برابر تهدیــدات ایالات متحده 
آمریکا و رئیس‌جمهور این کشــور به نقطه اوج خود رسیده 
است. تبلور این اتحاد هم در سطح جامعه و هم در فضای 
مجازی ‌قابل مشاهده است. واقعیت امر این است که ملت 
ایران نسبت به ماهیت و نحوه بازی ایالات متحده در دوران 
پسابرجام آگاه شده است. هم‌اکنون گزاره‌ای به نام »عدم 
اعتماد به آمریکا« بیش از هر زمــان دیگری در بین افکار 
عمومی کشورمان تبلور یافته است. تهدیدات رئیس‌جمهور 
ایالات متحده آمریــکا علیه ایران، طــی روزهای اخیر به 
سوژه بسیاری از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده 
است. این تهدیدات از سوی دیگر روسای‌جمهور آمریکا 
)اعم از دموکرات و جمهوریخواه( و در دیگر ادوار نیز وجود 
داشته است. در این میان، توافق هسته‌ای با ایران صرفا 
یک بهانه اســت.‌  ترامپ بنابر توصیه مشاوران خود سعی 
دارد نهایت تلاش خود را در راستای دفرمه‌کردن سیاست 
خارجی ایران و عدول از استراتژ‌ی‌ها و راهبردهای کلان 

منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان صورت دهد.
واکنش قاطعانــه و هماهنــگ ملت ایــران در برابر 
تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نشــان داد 
که ایرانیان رصد هوشــمندانه و آگاهانه‌ای نسبت به بازی 
مقامات آمریکایــی در دوران پســابرجام دارنــد. حمایت 
همه‌‌جانبه ملت ایران از ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
همدلی مســئولان نظام در مواجهه با تهدیــدات آمریکا، 
حمایت هماهنــگ و مثال‌زدنی ملت ایــران در صیانت از 
خلیج همیشه‌فارس و.... جملگی مواردی بوده‌اند که طی 

روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم. 
 بدیهی اســت که در چنین شــرایطی اصلی‌ترین راه 
برای مقابله بــا این اقدامــات وقیحانه‌ ترامــپ، اصرار بر 
اصول، ارزش‌ها و ثوابت انقلاب اســامی ایران اســت. 
این ارزش‌هــا و ثوابت، امــروز بیش از هر زمــان دیگری 

از ســوی ملت و نظام مــورد تاکید قرار گرفته اســت. این 
موضوعی اســت که ملت ما در برهه فعلی خود را نسبت به 
آن متعهد می‌داند.  تا کنون بارها عنوان شــده است که در 
حوزه سیاست خارجی و در دوران پسا‌برجام، ایالات متحده 
آمریکا در‌صدد اســت ضمن دفرمه‌کردن اســتراتژی‌ها و 
ثوابت بازی ما در قبــال منطقه و جهان، اســتراتژی‌های 
جدیدی را جایگزین آنها نماید. نخســتین گام دشــمنان 
نظام در این مسیر، »قابل معامله جلوه‌دادن اصول کلان 
سیاست خارجی« کشــور اســت. به عبارت بهتر، ایالات 
متحده آمریکا و دیگر دشمنان نظام در وهله نخست، ثوابت 
و اصول سیاست خارجی کشــورمان )که آنها نیز منبعث از 
آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند( را به تاکتیک‌هایی قابل 
انعطاف تقلیل می‌دهند و پس از شکســتن پوسته و هسته 
سخت این اصول، آنها را بر‌اساس اهداف خود انعطاف‌پذیر 
می‌ســازند. بدیهی اســت که اصــول امنیتی و سیاســت 
خارجی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل‌معامله 
و گفت‌وگو نیســت.  در این خصــوص بازی واشــنگتن و 
متحدانش بســیار پیچیده اســت. حتی آنهــا در مواردی 
حاضر هستند »پوســته ظاهری« اصول سیاست خارجی 
کشــورهای مخالف آنها حفظ شــود اما »هســته درونی« 
آن را نــرم و منعطف می‌کننــد. حتی آنها بــر دیالوگ‌هایی 
که در داخل کشــور و میان طرفداران و مخالفانشــان در 
این خصوص صورت می‌گیــرد نیز نظارت کرده و دســت 
به شــکل‌دهی گفتمانــی می‌زنند کــه پذیــرای تزیینی و 
ویترینی‌کــردن اســتراتژی‌ها و از درون تهی‌کــردن آنها 
باشد. از این‌رو باید به رصد هوشمندانه بازی ایالات‌متحده 
پرداخــت و در ســایه این رصــد هوشــمندانه، اقدامات و 
توطئه‌های واشنگتن را خنثی کرد. در این معادله، کمترین 
تفاوتی میان ســران دو حــزب دموکــرات و جمهوریخواه 
وجود نــدارد.  همچنین در این برهه زمانی حســاس، باید 
خنثی‌ســازی توطئه‌های منطقه‌ای ایــالات متحده را نیز 
به صورتی جدی در دســتورکار قرار داد. واشنگتن در‌صدد 
ساده‌سازی معادلات امنیتی جهان اسلام و انکار تحرکاتی 
اســت که خود در جهــت تحقق »منطقــه ناامن« صورت 

می‌دهد. بر این اساس، غرب به جای آنکه ماهیت واقعی 
خود به‌عنوان »مولد بحران تروریسم« در منطقه را جلوه گر 
سازد، در قالب ‌»حلال بحران‌های امنیتی منطقه‌«جلوه‌گر 
می‌شــود. در این معادله غــرب هیچ‌گاه بــه حمایت‌های 
پشت‌پرده و آشکار خود از رژیم‌صهیونیستی، داعش و برخی 
کشورهای عربی منطقه نظیر عربستان سعودی در جهت 
ناامن‌سازی جهان اسلام اشــاره‌ای نکرده و صرفا تصویر 
وارونه و کاریکاتوری خود را در این خصوص به خورد افکار 
عمومی جهان می‌دهد. رسانه‌های غربی نیز در این روند به 
مثابه یک کاتالیزور در معادله‌ای شیمیایی عمل می‌کنند تا 
هر چه سریع‌تر »اقناع ســاختگی« افکار عمومی منطقه و 

جهان را در این خصوص شکل دهند. 
همان‌گونــه که مشــاهده می‌شــود، بــازی آمریکا 
در این خصوص بســیار پیچیده اســت. بدیهی اســت که 
جمهوری اســامی ایران با تجربه‌ای کــه از 4 دهه تقابل 
با توطئه‌های غرب و در راس آن ایالات‌‌متحده به دســت 
آورده است، توطئه‌های جدید واشنگتن و متحدانش را نیز 
در منطقه خنثی خواهد ساخت. با این حال، ملت ایران در 
خنثی‌سازی و مواجهه با بازی‌های پیچیده دشمنان خود، 
همواره بهترین عملکرد را داشته اســت. بدیهی است که 
رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده آمریــکا نیز مانند دیگر 
روســای‌جمهوری قبلی این کشــور نظیر کارتــر، ریگان، 
بوش پدر، کلینتون، بوش پســر و اوباما در برابر عظمت و 
اتخاد ملت ایران محکوم به شکســت خواهــد بود. ملت 
ایران که طی 4 دهه اخیر هیچ‌گاه تسلیم تهدیدات ایالات 
متحده علیه خود نشــده اســت، این بار نیز درس سخت و 
پشــیمان‌کننده‌ای به رئیس‌جمهور ناتوان آمریکا خواهد 
داد. بدون شــک، در آینده‌ای نه‌چنــدان دور »ایران« به 
نماد شکســت تمام عیار دولت‌ ترامــپ در نظام بین‌الملل 
تبدیل خواهد شد. موضوعی که در حال حاضر نیز بسیاری 
از استراتژیســت‌های آمریکایی در خصوص آن به دونالد‌ 
ترامپ و اعضای تیم سیاست خارجی وی هشدار داده‌اند. 
همگان به خوبی به یاد دارند که در دوران ریاست‌جمهوری 
بوش پســر، زبیگنیو برژینســکی، استراتژیست کهنه‌کار 
آمریکایی به بوش پســر هشــدار داد که به جــای تقابل با 
ایران، قواعد همزیســتی با این قدرت منطقــه را بیاموزد. 
موضوعی که بوش پســر توجهی نســبت به آن نکرد و در 
نهایت، به رئیس‌جمهوری ناکام و شکست‌خورده در مقابل 
ایران تبدیل شد. بدون شک هم‌اکنون، عاقبت به مراتب 

سخت‌تری در انتظار دونالد‌ ترامپ خواهد بود.  

ابوالفضل ولی‌زاده
خبرنگار
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سرانجام انتخابات سراسری اتریش در میان بهت و 
نگرانی ســران اروپای واحد برگزار شد. حزب محافظه‌کار 
و راست میانه »مردم« اتریش )OVP( حدود ‌31/4 درصد 
آرا را کســب کرد و این حــزب 61 کرســی از مجموع 183 
کرسی در مجلس را کسب می‌کند. حزب راستگرای  آزادی 

)FPO( که بسیاری رســانه‌ها از آن با عنوان سیاسی راست 
افراطی یاد می‌کنند با کســب 27/4 درصد فعلا در رده دوم 
است و آرای آن نیز نسبت به چهار ســال پیش 6/8 درصد 
افزایش نشان می‌دهد و 53 کرسی به دست می‌آورد. حزب 
سوســیال دموکرات )SPO( که چهار ســال پیش با ‌26/9 
درصد آرا در رده اول قرار گرفته بود در انتخابات روز یکشنبه 
‌26/8درصد آرا را کسب کرد و صاحب 52 کرسی خواهد شد 
هر چند ممکن است با شمارش آرای پستی جایگاه احزاب 
دوم و سوم عوض شــود. به این ترتیب در اتریش نیز یک 
چرخش به راست اتفاق افتاد و تشکیل دولت ائتلافی حزب 
محافظه‌کار مردم با حزب راستگرای آزادی محتمل‌ترین 

گزینه برای تشکیل دولت آینده اتریش است.
در اینجا تاکید می‌شــود که باتوجه بــه اختلافی که 
میان دو حزب مردم و سوســیال دموکرات بر ســر موضوع 
مهاجرین و پذیــرش آنها به وجــود آمده اســت، احتمالا 
دولت ائتلافی اتریش با محوریــت دو حزب آزادی و مردم 
تشکیل خواهد شد. بدون شک، حضور این ترکیب در راس 
معادلات سیاسی و اجرایی وین، بدترین خبر ممکن برای 
اروپای واحد خواهد بود. هر دوی این احزاب، از مخالفان 
رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین هستند. سباستین 
کورتز در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که پذیرش 
پناهجویان را در اتریش به صفر برســاند. همچنین ‌هانس 
اشتراخه، رهبر حزب افراطی آزادی نیز تاکید کرده بود که 

اتریش در قبال بحــران پناهجویان، باید سیاســتی نظیر 
کشورهای مجارســتان، لهســتان و جمهوری چک را در 

پیش بگیرد.
همان گونه که اشاره شد، یکی از مواردی که هر دو 
حزب مردم و آزادی نســبت به آن اتفاق نظر دارند، اعمال 
محدودیت‌های شــدید در زمینه پذیرش مهاجر‌ان است. 
این دو حزب، هر دو منتقد شدید سیاست‌های اتحادیه اروپا 
در این‌خصوص هستند. با این حال مساله می‌تواند در آینده 

برای اروپای واحد بغرنج‌تر شــود.آنچه مسلم است اینکه 
شکل‌گیری ترکیب دو حزب مردم و آزادی، خبر بسیار بدی 
برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب می‌شود. آنچه 
در انتخابات اخیر اتریش رخ داد، نشانه وقوع سه فاجعه در 

معادلات سیاسی اروپای واحد است:
1- برای نخســتین‌بار طی ســال‌های گذشته، یک 
حزب وابســته به جریان راســت افراطی توانسته است به 
راس معادلات سیاســی و اجرایی یکی از کشورهای عضو 
منطقه یورو و اتحادیه اروپــا راه یابد. حضور حزب افراطی 
آزادی در دولت ائتلافی اتریش، به‌طــور طبیعی منجر به 
تشدید رویکرد مهاجر‌ســتیزی و حتی مسلمان‌ستیزی در 
اتریش خواهد شــد. از ســوی دیگر، رویکرد ملی‌گرایانه 
این حزب و مخالفت وی با کلیــت موجودیت منطقه یورو، 

چرخش به راست وین
صدراعظم جدید اتریش 31 ساله خواهد بود 

مسائلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این 
نخستین بار اســت که در اروپا یک حزب وابسته به راست 
افراطــی می‌تواند وارد معــادلات سیاســی و اجرایی یک 
کشور شود. اگرچه ورود احزاب راست افراطی به پارلمان 
اروپا در بروکسل )در جریان انتخابات پارلمانی سال 2014( 
مسبوق به سابقه بوده و حتی در برخی کشورهای دیگر مانند 
فرانسه، آلمان و سوئد شاهد راهیابی و حضور پررنگ احزاب 
راست افراطی به پارلمان این کشورها هستیم‌ اما هیچ‌گاه 
احزاب وابسته به جریان راست افراطی عملا نتوانسته‌اند 
در روند تشــکیل دولت ائتلافــی وارد معادلات سیاســی 

کشورهایشان شوند.
2- تاکنــون در اروپای واحــد این گونه مرســوم بود 
که احزاب راســت و چپ میانه همواره علیه جریان ر‌است 
افراطی بــا یکدیگر متحد می‌شــدند. به‌عنــوان مثال در 
جریــان رقابت‌های انتخابات ریاســت‌جمهوری فرانســه 
شاهد بودیم که پس از راهیابی ماکرون و لوپن به دور دوم 
و نهایی انتخابــات، مقامات هر دو حزب سوسیالیســت و 
جمهوریخواه برای مهار جریان راســت افراطی به رهبری 
لوپن، از ماکــرون حمایت کردند. همچنیــن در انتخابات 
سراســری اخیر آلمان نیز شــاهد هســتیم که هیچ یک از 
دو حزب دموکرات مســیحی و سوســیال دموکرات حاضر 
به همفکــری و متعاقبا ائتلاف با حــزب »جایگزینی برای 
آلمان« )که وابسته به جریان راست افراطی است( نبوده و 
نیستند. نکته قابل توجه اینکه حتی در‌ اتریش و در جریان 
انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 2016، سران دو حزب 
سوسیال دموکرات و مردم برای جلوگیری از راهیابی نوربرت 
هوفر، نامزد حزب آزادی به مسند ریاست‌جمهوری، از نامزد 
رقیب وی از حزب ســبز یعنی الکساندر فان در بلن حمایت 
کردند. اما با اتفاقــی که هم‌اکنون در اتریــش افتاد، این 
سنت برای نخستین بار در اروپا نقض شد. به عبارت بهتر، 
حزب محافظه‌کار مردم اتریش، قبح ائتلاف با جریان راست 
افراطی را در اروپا شکست. این موضوع می‌تواند در آینده 

نیز در دیگر کشورهای اروپایی تکرار شود. 
3- اتریش در نیمه دوم ســال 2018 میلادی، یعنی 
از حدود هشــت‌ماه دیگر، ریاســت دوره‌ای اتحادیه اروپا 
را بر عهده خواهد گرفت. به‌طور ســنتی و طبیعی، ریاست 
دوره‌ای اتحادیه اروپا بر عهده دولت مســتقر در کشــوری 
است که نوبت ریاســت دوره‌ای به آن می‌رسد. از این رو، 
حزب افراطی و ضد یوروی »آزادی«، این فرصت را خواهد 
یافت که به مدت شش ماه در مســند ریاست اتحادیه اروپا 
حضــور یابد! بدیهی اســت که در طول ایــن مدت، حزب 
آزادی ســعی خواهد کرد از حضور خود در قدرت در جهت 
تقویت دیگر احزاب وابســته به جریان راســت افراطی در 
اروپا استفاده کند. همچنین در این دوره شش ماهه، شاهد 
تشــدید تنش‌های موجود میــان اعضای اتحادیــه اروپا 
خواهیم بود. نکته مهم‌تر اینکه این دوره )نیمه دوم ســال 
2018 میلادی(، همزمان با اوج‌گیری تقابل اتحادیه اروپا 
و انگلیس بر ســر خروج از اروپا خواهد بود. در این میان، 
مقامات انگلیســی تلاش خواهند کرد تــا از حضور حزب 
آزادی در راس معادلات سیاسی و اجرایی اتریش و اتحادیه 
اروپا، در راستای امتیازگیری بیشــتر خود از اتحادیه اروپا 

استفاده کنند. 
ضمن آنکــه در نیمــه دوم ســال 2018 میلادی نیز 
احتمالا بار دیگر بحران مهاجرت در اروپا به نقطه اوج خود 
خواهد رسید. بحرانی که حزب آزادی سخت‌ترین مواضع 

را در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.   

باتوجــه به اختلافــی که میــان دو حزب 
مردم و سوسیال دموکرات بر سر موضوع 
مهاجریــن و پذیرش آنها بــه وجود آمده 
اســت، احتمالا دولت ائتلافی اتریش با 
محوریت دو حزب آزادی و مردم تشکیل 
خواهد شــد. بدون شــک، حضــور این 
ترکیــب در راس معــادلات سیاســی و 
اجرایی وین، بدترین خبــر ممکن برای 

اروپای واحد خواهد بود
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»دونالد‌ ترامپ«، رئیس‌جمهوری آمریکا جمعه‌شب، 
اســتراتژی جدید آمریــکا ضد‌‌جمهوری اســامی ایران و 
برجام را اعلام کرد؛ اســتراتژی که اگرچه در حوزه برجامی 
‌با عقب‌نشینی آشکار از مواضع گذشــته‌ ترامپ رو‌به‌رو بود 
اما در حوزه راهبرد کلان می‌تــوان ترکیبی از تداوم و تغییر 

را مشاهده کرد. 
محورهای اســتراتژی دولــت‌ ترامــپ، ورای تمرکز 
بــر اســتراتژی و الگــوی رفتــاری کلان ایــالات متحده 
ضد‌جمهوری اسلامی ایران که مبتنی‌بر تنش‌زایی، مهار و 
محدودســازی راهبردی و تاکتیکی است، در این راهبرد بر 
سه محور محدودسازی برجامی، محدودسازی تاکتیکی و 

محدودسازی موشکی قرار دارد.
در حوزه محدودسازی برجام،‌ ترامپ ضمن عدم تایید 
برجام، به دلیل وجود اجماع بین‌المللی بر ســر اجرای این 
توافق چندجانبــه، تلاش کرد تا با واســپاری آن به کنگره، 
مسئولیت خروج از آن را به نهاد قانونگذاری این کشور واگذار 
کند. اقدامی‌ که به قول »فدریکا موگرینی«، نماینده عالی 
اتحادیه اروپا، »توافق برجام یک توافق چندجانبه است که 
شورای امنیت آن را تایید کرده اســت و یک توافق داخلی 

نیست که توسط کنگره تایید یا رد شود«. 
در حــوزه محدودســازی تاکتیکــی، تمرکز بر ســپاه 
پاسداران، نقطه ثقل این راهبرد است که به نوعی تغییر در 

کلان‌نگری راهبردی آمریکا محســوب می‌شود. الگویی 
که آمریکایی‌ها از دهه 90 میلادی در کلان استراتژی‌ها، 
چنین روندی را در درون راهبرد »مهار« دنبال کرده‌اند. آنچه 
دولت‌ ترامپ در حوزه محدودسازی تاکتیکی دنبال می‌کند، 
کاهش توان و ظرفیت عملیاتی ســپاه پاســداران انقلاب 

اسلامی در حوزه منطقه‌ای و سپس بین‌المللی است.
در حوزه محدودسازی موشکی، تمرکز این استراتژی 
بیشــتر بر دو بخــش مهــار بازدارندگی موشــکی از طریق 
محدودسازی دسترسی و تولید و دوم، کاهش توان و ظرفیت 

دفاع متقابل در برابرآمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است. 
در این میان، آنچه برای جمهوری اســامی ایران و 
دولت روحانی از اهمیت کلیدی برخوردار خواهد بود، پاسخ 
راهبردی و تاکتیکی برای هریک از بخش‌های استراتژی‌ 
ترامپ و نیز مهم‌تــر از آن، انتخاب گزینه‌هایی راهبردی با 

کمترین هزینه و بیشترین سودمندی راهبردی است.
توجــه و تمرکز »حســن روحانــی« رئیس‌جمهوری 
اسلامی ایران در سخنرانی خود به پیشینه و تاریخ الگوهای 
رفتاری آمریکا در 40 و حتی 60 ســال گذشــته، به درستی 
نشان می‌دهد دولت‌ ترامپ نیز دو الگوی رفتاری »مهار« و 

سپس »براندازی« را برگزیده است. 
نشانه‌هایی از تداوم و تغییر در استراتژی جدید دولت‌ 
ترامپ که به‌روشنی سیر نگرش و الگوی رفتاری دولت‌های 

مختلف آمریکا را تا به امروز نشان می‌دهد.
در این چارچوب، جمهوری اســامی ایــران و دولت 
روحانی نیازمند یک اســتراتژی پویا، چندوجهی و تعاملی 
برای یک پاســخ استراتژیک است؛ پاســخی که می‌تواند 
در وضعیــت آشــوب‌زده منطقــه غــرب آســیا و افزایــش 

دوئل راهبردی
استراتژی ضدبرجامی ترامپ کلید خورد

افراطی‌گــری دولــت‌ ترامپ، متحــدان منطقــه‌ای آن و 
گروه‌های تروریســتی، یک دوئل راهبــردی میان افراط و 

اعتدال محسوب شود.
این اســتراتژی را می‌توان در سه شــاخص و مسیر؛ 
تعامل چندوجهی، بازیگری ســازنده و اجماع‌سازی دنبال 
کرد. این سه شاخص زنجیره‌ای از راهبردها را به ترتیب در 
کنار هم قرار می‌دهد که می‌تواند دکترین سیاست خارجی 

ایران در مقابل‌ ترامپ را شکل دهد.
تعامل چندوجهی به معنای تعامل مســتقیم، سازنده 
و چندبعــدی )سیاســی، اقنصادی و فرهنگــی( جمهوری 
اســامی ایران با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. 
تعامل چندوجهی که شــاید بتوان گفت رکن اصلی و نقطه 
ثقل راهبرد سیاست خارجی ایران در دوران پسابرجام است، 
قابلیت کنش دیپلماتیک و استراتژیکی ایران را در حوزه‌های 
جغرافیایی مختلف افزایش خواهد دهــد. برای دهه‌های 
متمادی، مختصات روابط خارجی ایران از سوی بسیاری از 
کشورهای غربی، با عنصر مسئولیت‌ناپذیری تفسیر شده بود 
و آغازینه مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ایران را با برجام 
نسبت می‌دهند. این در حالی است که طی این سال‌ها تنها 
کشوری که در زیست سیاســی منطقه پرآشوب خاورمیانه، 
منطق مســئولیت‌پذیری، موازنه و ثبات را پیگیری کرده، 

جمهوری اسلامی ایران بوده است.
بر این مبنا، به نظر می‌رســد که دولت دوازدهم باید با 
گسترش تعاملات راهبردی و پیگیری منطق موازنه، خود 
را از پوسته ناهمگون تاکتیکی خارج ساخته و لباس بازیگر 
سازنده را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی بر تن کند. در 
این چارچوب، مفهوم سازنده در مقابل مفهوم تخریب قرار 
نمی‌گیرد بلکه در معنای شکل‌گیری فرآیندی از تعاملات 
چندوجهی اســت که به جمهوری اســامی ایــران اجازه 
خواهد داد تا با تکیه بر عناصر قدرت )ســخت و نرم( خود، 
در شکل‌بندی ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی حضور موثر 

داشته باشد.
در شاخص سوم که پیامد راهبردی دو شاخص پیشین 
است، جمهوری اسلامی ایران بایستی با بهره گیری از تعامل 
چندوجهی با جهان و ایفای نقش موثــر در ترتیبات امنیت 
منطقه‌ای، به روند اجماع‌ســازی راهبردی وارد شود. البته 
می‌توان نشانه‌های ایجاد اجماع بین‌المللی را در موضوع 

برجام مشاهده کرد. 
نشــانه‌های این اجمــاع را می‌تــوان در جهت‌گیری 

کشورهای حامی ‌برجام و ضدبرجام مشاهده کرد. 
پس از اعلام استراتژی جدید‌ ترامپ، در یک سو تنها 
رژیم‌صهیونیستی و سه‌کشور عربی حوزه خلیج‌فارس از این 
راهبرد حمایت کردند و در سوی دیگر، علاوه بر دفاع تمام‌قد 
فدریکا موگرینــی، نماینده عالــی اتحادیه اروپا، روســای 
فرانسه، آلمان و انگلیس به‌عنوان روسای سه‌کشور عضو 
گروه 1+5 و روســیه و چین از توافق برجام حمایت کردند. 
نشــانه‌ای از یک اجماع راهبردی که به‌واسطه دیپلماسی 
و بازیگــری ســازنده جمهوری اســامی ایــران در عرصه 

بین‌المللی حاصل شده است. 
آنچــه در پایــان می‌تــوان گفــت، ایــالات متحده 
بــرای دهه‌هــای متمادی تــاش کرده تا از ســه مســیر 
ژئوپلتیک‌زدایی، فرسایش ژئوپلیتیکی و بازدارندگی راهبردی 
به محدودسازی جمهوری اسلامی ایران دست بزند. الگوی 
تقابلی دولت‌ ترامپ در این برهه زمانی، ترکیبی سه‌وجهی از 
این سه راهبرد قدیمی ‌است که به نظر می‌رسد در استراتژی 

جدید آمریکا تبلور پیدا کرده است.
اما جمهوری اسلامی ایران نیز در این برهه پرآشوب 
غرب آســیا خالی از ابزار نیست؛ شــاید بتوان گفت دولت 
روحانــی در این میانه پرآشــوب بــا وضعیتی اســتثنایی از 
برون‌گرایی راهبردی روبه‌رو است که می‌تواند در یک دوئل 

راهبردی پیروز میدان باشد. 

سهراب انعامی‌‌علمداری

تحلیلگر مسائل راهبردی
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پــس از ســال‌ها کشکمش،ســرانجام جنبش‏های 
فلسطینی فتح و حماس بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به 
توافق رسیدند. این توافقنامه را عزام الاحمد، رئیس هیات 
اعزامی ‌تشکیلات خودگردان فلسطینی و صالح العروری، 
رئیس هیات نمایندگی حماس در حضــور وزیر اطلاعات 

مصر امضا کرده‌اند.
 بر‌اســاس توافق بین حمــاس و فتح، تشــکیلات 
خودگردان فلســطین، اداره نوار غزه را از دســامبر آینده، 
در دســت می‌گیرد. در واقــع توافق اخیر فتــح و حماس 
که با نظارت مصــر در قاهره صورت گرفــت، برآیند برخی 
تحولات اراضی اشغالی و منطقه اســت. باتوجه به اینکه 
در طول چهار‌ســال گذشــته روند مذاکرات سازش میان 
تشــکیلات خودگردان و رژیم‌صهیونیســتی به بن‌بســت 
رســیده، هــر دو جنبــش فتــح و حمــاس بنــا به شــرایط 
 منطقه، وضعیــت داخلی و ادامــه محاصره غــزه نیازمند

 یک نوع همگرایی و رفاه هستند. در طول سال‌های گذشته 
خصوصا 12 سال اخیر، شهر غزه از سوی رژیم‌صهیونیستی 
در محاصره بوده است و به دلیل تحولات منطقه، حماس 
 ‎به‌شدت تحت فشــار قرار گرفته بود. موضع‌گیری اشتباه
رهبران ســابق حمــاس ماننــد خالد مشــعل در‌خصوص 
بحران ســوریه موجب شــد این جنبش تاثیرگذار اسلامی 
 جایگاهــش را به‌عنوان یــک جنبش مبــارز و نقش‌آفرین 

از دست بدهد.
 از آغاز بحران ســوریه در ســال 2011 خالد مشعل، 
موســی ابومرزوق و اســماعیل هنیــه از رهبــران حماس 
موضعی متفاوت اتخاذ کردند و از گروهک‎های تروریستی 
جانبداری کردند. به همین خاطر نوعی شکاف بین محور 
مقاومــت و حماس ایجاد شــد. ضمــن اینکه بیــن جهاد 
اســامی و حماس هــم مشــکلاتی بر ســر موضع‌گیری 
غیراصولی رهبران حماس نسبت به بحران سوریه صورت 
گرفــت. بنابراین حمــاس از یک ســو به دلیــل محاصره 
شهر غزه و از ســوی دیگر به علت اشــتباهاتی که رهبران 
 حماس در بحران‌های اخیر ســوریه مرتکب شدند در انزوا 

قرار گرفت.
 باتوجه به پیــروزی اخوان‎المســلمین در مصر و نیز 
پیروزی حزب توســعه و عدالــت در ترکیه، تصــور رهبران 
حماس این اســت که ایــن تحرکات برآیند سیاســت‎های 
جدید آمریکا اســت. از ایــن رو خالد مشــعل، رئیس‌دفتر 
سابق سیاسی حماس تصور می‎کرد که اخوان‌المسلمین 
در سوریه هم پیروز خواهند شــد که در کنار گروهک‎های 

تروریستی قرار گرفت. 
همچنیــن تشــکیلات خودگــردان نیــز به‌رغــم 
سازشکاری‎های چندین ســاله نتوانســت به اهداف خود 
دســت یابد. به همین خاطر طــی ما‎ه‎های گذشــته یک 
ســری مذاکرات پشــت پرده بین رهبران حماس و جنبش 
فتح صورت گرفت. اســتعفای خالد مشعل از ریاست دفتر 
سیاسی حماس و واگذاری ریاست دفتر حماس به اسماعیل 
هنیه نشــان می‎دهــد که حماس بــه ســمت راهکارهای 
سازشــکارانه متمایل گشــته و طــرح 40 بنــدی حماس 
برای تشــکیل یک دولت مســتقل فلســطینی در اراضی 
 1967 بیانگر آن اســت که حماس دنبال شناسایی رسمی

 رژیم‌صهیونیستی است.

 بنابرایــن برای نخســتین بار حماس اعــام کرد که 
آماده اســت دولت خود را در اراضی 1967 تشکیل بدهد و 

مذاکرات حماس و فتح آغاز شد. 
همچنین باید توجه داشــت که حمــاس درآمدهای 
مالی خودش را از دست داده است زیرا عربستان سعودی 
همراه با اســرائیل کمک‏های مالی را قطــع کرده‎اند و به 
همین دلیل این جنبش به ســمت جنبش فتح متمایل شد 
تا بتوانــد ســازوکارهای جدیدی تعریف کنــد و یک دولت 
ائتلافی تشــکیل دهد. بنابرایــن واگذاری امــور اداری و 
 امنیتی غزه به جنبش فتح و تشــکیلات خودگــران برآیند

 این تصور است. 
از ســوی دیگــر افزایــش فعالیــت شهرک‌ســازی 
رژیم‌صهیونیســتی موجب شد که تشــکیلات خودگردان 
در برابر افکار عمومی ملت فلســطین به‌شدت تحت فشار 

قرار گیرد.
 به همین خاطر با مباشــرت و نظارت مصر و تشویق 
عربســتان ســعودی، حمــاس بــه ســمت راهکارهــای 
سیاســی حرکت کــرد و ایــن توافق‌نامه کــه در مصر بین 
جنبش فتح و حماس امضا شد، نشان می‌دهد که حماس 
ســازوکارهای مبارزاتی را کنار گذاشــته و به سازوکارهای 
سیاسی روی آورده اســت. در این بین عربستان سعودی 
نیــز تشــویق‌کننده جنبــش حمــاس بــرای مذاکــره بــا 
رژیم‌صهیونیســتی بود. درواقع ماموریت عربستان ایجاد 
 سازش بین کشورهای عربی و جنبش‏های مبارز فلسطینی با

 اسرائیل است. 
بنابراین ریاض به حماس و جنبش فتح وعده داد که 
اگر سازوکارهای مبارزاتی را کنار بگذارند و به سمت سازش 
با اســرائیل حرکت کنند، کمک‎های مالی به فلســطینیان 
را از ســر خواهد گرفت. بــه همین جهــت می‌توان گفت 
عربستان یکی از کشــورهایی اســت که باعث شد این دو 
جنبش در کنار هم قرار بگیرند و توافق کنند. همچنین مصر 
نیز به‌عنوان یک کشور بزرگ عربی میزبانی این مذاکرات 

را به عهده داشت.

لازم به ذکر است سازش جنبش فتح و حماس موجب 
خواهد شد تا حماس تنها به مسائل داخلی بپردازد و توجهی 
به مسائل منطقه نداشته باشد. بنابراین باتوجه به تجربه‎ای 
که حماس در طول هفت سال گذشــته به دست آورده، به 
نظر می‎رســد حماس هم از محور مقاومت جدا خواهد شد 
و هم اینکه دیگر درگیر مسائل منطقه مانند عراق، سوریه، 

لبنان و مصر نمی‌شود.
اگر حماس ســازوکارهای مبارزاتی را کنــار بگذارد، 
قطعا در آینده مانند جنبش فتح دچار استحاله و انزوا خواهد 
شــد. همان‌طور که هدف رژیم‌صهیونیستی این است که 
تمام جنبش‎های مبارز فلســطینی را به سمت راهکارهای 

سازشکارانه سوق بدهد. 
بنابرایــن برنــده توافق فتــح و حماس، اســرائیل، 
عربســتان و مصر خواهند بود که ســعی دارنــد یک جبهه 
عبــری - عربی علیــه جمهوری اســامی ایران تشــکیل 
دهند؛ در این راستا حماس به ســمت سازش با تشکیلات 
خودگران و اســرائیل حرکــت خواهد کرد و بیشــتر توجه 
 جهان عرب به ســمت خطر ایران و مخالفت با ایران جلب 

خواهد شد.
اگر حماس از حوزه مبارزاتی خارج شود و راه سازش را 
پیش بگیرد، ارتباطش را با ایران کاهش خواهد داد و بیشتر 
به سمت همکاری با مصر و عربســتان به‌عنوان دو کشور 

سازشکار متمایل می‎شود.
اما بایــد گفت در آینــده حماس و فتح دچار شــکاف 
خواهند شــد، زیرا در گذشــته نیز چنین توافقاتی صورت 
گرفت امــا در نهایت به دلیل اختلافــات ادامه پیدا نکرد. 
بنابراین باتوجه به اینکه حماس تا اندازه‎ای سعی در حفظ 
جایگاهش دارد در مســیر بــا جنبش فتح دچــار اختلاف 

خواهد شد. 
بــه همین خاطــر به نظــر می‎رســد این توافــق نیز 
پایــدار نباشــد و حمــاس ناچــار خواهــد شــد به ســمت 
 جنبش‎هــای مبــارز حرکــت کنــد و از جنبــش فتــح

 جدا شود.  

سازش ناپایدار
اسرائیل، عربستان و مصر برنده توافق فتح و حماس هستند

                    حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل خاورمیانه
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نمایندگان رئیس‌جمهور آمریــکا، آخرین بار، دو ماه 
قبل به منظور فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات صلح 
به منطقه ســفر و با رهبــران رژیم غاصب صهیونیســتی و 
همچنین تشکیلات خودگردان ملاقات و مذاکره کردند. 
اگر‌چه همواره اختلاف داخلی فلسطینیان و تجزیه قدرت 
تشــکیلات خودگردان، باعث تضعیف موقعیت احزاب و 
گروه‌های فلسطینی در مذاکرات شده است، اما سرانجام 
پس از سال‌ها کشمکش، دو جنبش فتح و حماس پنجشنبه 
20 مهر ماه 1396، توافق نهایی آشــتی را در قاهره امضا 
کردند. بر‌اســاس توافق مذکور، تشــکیلات خودگردان 
فلســطین، اداره نوار غزه را از دسامبر ســال آتی در دست 
خواهــد گرفت. دور تازه مذاکرات آشــتی سیاســی فتح و 
حماس از سه‌شــنبه 18 مهرماه1396 بــا میزبانی مقامات 
بلندپایــه‌ای از ســازمان اطلاعات و امنیــت مصر صورت 
گرفت. فتــح، قدیمی‌ترین جنبش فلســطینی که بخش 
مهمی از پیکره ســازمان آزادیبخش فلســطین را تشکیل 
می‌دهد، با حماس که سابقه‌ای حدودا سی ساله در صحنه 
سیاسی فلســطین دارد، از ســال ۲۰۰۶، دچار اختلاف و 
درگیری نظامی شد. حماس در سال ۲۰۰۷، یک سال پس 
از پیروزی در انتخابات سراسری کرانه باختری رود اردن و 
نوار غزه، در نبردهایی همراه با تلفات سنگین علیه مردم غزه 
و هر دو جنبش، توانست فتح را از قدرت خارج سازد و دولت 
و نهادهای امنیتی خود را تشــکیل دهد. اما اینک، پس از 
10 سال تسلط بلامنازع حماس بر غزه و سه جنگ سخت 
با ارتش رژیم اشغالگر، ماه گذشته، حماس، کمیته اداری 
غزه را منحل و سرانجام از تشکیلات خودگردان دعوت کرد 

تا امور غزه را در دست بگیرد.
در حقیقت حماس به دلیل رویکرد غلطی که طی چند 
سال گذشته در خصوص حوادث منطقه و مشخصا جنگ 

داخلی ســوریه داشــت، به نوعی در یک انزوای سیاسی 
قرار گرفــت. موضع‌گیــری رهبران این جنبش نســبت به 
بحران‌های منطقه، موجب شــکاف میان حماس و سایر 
اعضای محور مقاومت شد. ریشه‌های اختلاف میان این 
دو جنبش، تاریخــی و به دیدگاه‌ها و تفــاوت نگرش‌های 
دو طرف مربوط می‌شــود. جنبش فتح به ریاست محمود 
عباس، معتقد به مبارزه مســلحانه در شرایط فعلی نیست و 
بیشتر مذاکرات ناموفق سازش را مورد توجه قرار می‌دهد؛ 
مذاکراتی که درباره قدس چاره‌ساز نبود، مانعی برای ادامه 
شهرک‌ســازی رژیم‌صهیونیستی نشد و مشــکل آوارگان 
فلســطینی را حل نکــرد. در مقابل جنبــش حماس ضمن 
مخالفت با به رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی، راه آزادی 
کامل فلسطین و قدس و حل مشکل آوارگان را مقاومت و 
مبارزه با دشمن صهیونیستی اعلام کرده بود. اما سه جنگ 
ویرانگر بــا اســرائیل )٢٠٠٨، ٢٠١٢ و ٢٠١4( و یک دهه 
تحریم‌های اقتصادی کمرشکن، ســرانجام حماس را به 
جایی رســاند که با دســت‌های خود، دولتش را منحل و از 
محمود عباس تقاضا می‌کند مدیریت غزه را برعهده بگیرد! 
امروزه حماس در نهایت ضعف و درماندگی، دست دوستی 
به سمت دولت خودگردان دراز کرده است؛ این دقیقا همان 
موقعیتی است که سران فتح ســال‌ها انتظارش را داشتند 
و اکنون می‌توانند بعضی از حســاب‌های گذشته را تسویه 
کند. ابتکار عمــل مذکور حماس، صرفا آغاز یک پروســه 
درازمدت است؛ پروسه‌ای که اگر حماس به آن پایبند بماند 
در نهایت به ادغام حماس در سازمان آزادی‌بخش فلسطین 
و دولت خودگردان منتهی خواهد شــد. البته احتمال دارد 
در آینده حماس دچار انشــعاب شــود که رهبری شاخه‌ای 
از آن را محمــود الزهار و شــاخه دیگر را اســماعیل هنیه 
رهبری کنند اما بعید به نظر می‌رســد حماس دچار انحلال 

و فروپاشی گردد.
 در واقع، توافق و سازش اخیر حماس و فتح در قاهره، 
برآیند توافق اســرائیل، آمریکا، عربســتان و کشــورهای 
هم‌پیمان به ویژه مصر اســت. بنابراین به نظر می‌رسد که 

حماس در آینده به سمت همکاری پررنگ‌تر با تشکیلات 
خودگردان برای شــرکت در مذاکرات سازش، در راستای 
تشکیل دولت واحد فلســطینی، گام بردارد. همچنین به 
احتمال زیــاد، حماس در آینده از چرخه مبــارزات در قالب 
عملیــات نظامی بــه چرخــه فعالیت‌هــای دیپلماتیک و 

دیپلماسی عمومی گرایش پیدا کند.

  موضع‌گیری رژیم اشغالگر 
 نخســت‌وزیر رژیم‌صهیونیســتی، در مصاحبــه 
مطبوعاتی اخیرش نسبت به روند آشتی فتح و حماس ابراز 
داشت که چنین اتفاقی، دستیابی به صلح را بسیار سخت‌تر 
می‌کند. اما قطعا رژیم غاصب، از انعقاد آشتی مذکور راضی 
است و نسبت به این توافق واکنش منفی نشان نخواهد داد. 
زیرا در جریان همین توافق، شروطی از جمله کنار گذاشتن 
سلاح مقاومت حماس در نظر گرفته شده که قطعا مطلوب 
تل‌‌آویو است. هماهنگی حماس با دولت خودگردان بسیار 
به سود رژیم‌صهیونیســتی خواهد بود. تل‌آویو - فتح، نوار 
غزه را در کنترل خود خواهند داشــت تــا تنها کمک‌های 
دارویی و غذایی به غزه ارسال شود. چنین می‌نماید که مردم 
غزه، به سرنوشتی مشابه فلسطینی‌های کرانه باختری رود 

اردن دچار گردند. 

   نگاه تهران 
 مســاله و آرمان فلســطین از منظر تهــران، همواره 
موضوعی انسانی – اسلامی است. شکاف احتمالی میان 
حماس با ســایر جنبش‌های اســامی، تهــران را مجبور 
خواهد کرد تا برای دفاع از آرمان فلسطین، سایر جنبش‌ها 
و گروه‌های مقاومت فلسطینی که به نحوی خود را بیشتر به 
دفاع از ملت فلسطین و آزادسازی قدس متعهد می‌دانند، 

مورد حمایت قرار دهد. 

  رهاورد 
 حماس وعده‌های رفاه و آزادی نســبی غزه از سوی 
آمریکا، عربستان و مصر را وجه‌المصالحه این توافق برای 
کنار گذاشتن ســاح مقاومت قرار داد. کنار نهادن سلاح 
مقاومت، شــرط اول و لازم فتح برای توافق با حماس، به 
نوعی شرط تل‌آویو و قاهره بود؛ مســلما بحث گذرگاه‌ها، 
معابر و تونل‌ها که در زمان جنگ با اســرائیل بسیار حیاتی 
بودند نیز شامل آن می‌شــود؛ بنابراین در دوره اجرای مفاد 
و بندهــای توافق‌نامه، یعنی در دوره تامیــن امنیت غزه به 
دست فتح، مسدود کردن معابر و تونل‌ها برای جا به جایی 
سلاح، موشک و نیروی نظامی انجام خواهد گرفت. یقینا، 
مساله تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس 
در ســایه توافق‌نامه مذکور )توافقنامــه 2017.م - قاهره( 
برای ســال‌های طولانی بــه تاخیر خواهد افتــاد. تجربه 
تاریخی در فلسطین نشان داده است که هر جنبشی از فاز 
مبارزاتی و عملیاتی دســت بردارد و راهکار سیاسی را برای 
تشــکیل دولت فلســطینی پیگیری کند، آرمان فلسطین 
برای ســال‌های طولانی بــه تعویق خواهد افتــاد. از این 
روی دورنمای چندان روشــنی برای آینده فلسطین بعد از 
توافق‌نامه مذکــور نمی‌توان تصور کرد. وضعیت اســفبار 
در ســرزمین‌های فلســطین همچنان ادامه خواهد یافت 
و شــاید فقط یک رفاه نســبی نصیب مردم نوار غزه شود. 
حماس هم به‌عنــوان یک جنبــش سیاســی، در صورت 
 تشکیل دولت واحد، با انجام امور سیاسی، به بازی گرفته 

خواهد شد.  

تضعیف حماس 
منافع رژیم‌صهیونیستی با سازش فتح و حماس تامین می‌شود

                    احمد مرجانی‌نژاد
مترجم و پژوهشگر امور بین‌الملل 
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کارل لوویــت )١٩٧٣-١٨٩٧( فیلســوف آلمانــی 
یهودی و شاگرد برجســته ‌هایدگر بود که مانند بسیاری از 
یهودیان در دوران حاکمیت نازی‌هــا آلمان را ترک کرد و 
بعد از ســال‌ها تبعید در ســال ۱۹۵۱ برای تدریس فلسفه 
دوباره به‌ هایدلبرگ بازگشــت. مهم‌ترین اثر او »از هگل 
تا نیچــه« که به بررســی زوال فلســفه کلاســیک آلمان 
می‌پردازد با‌ ترجمه حســن مرتضوی به فارسی برگردانده 
شــده و کتاب »ماکس وبر و کارل مارکــس« نیز با‌ ترجمه 
شــهناز مسمی‌پرســت منتشــر شــده و اخیرا دیگر کتاب 
مهم و پرارجاع او »معنا در تاریخ« به فارســی ترجمه شده 
اســت. این کتــاب درباره خاســتگاه‌های دینــی مفاهیم 
عصر مدرن اســت و در کنار اثر وبر »اخلاق پروتستانی و 
روح ســرمایه‌داری« از آثار مرجع در این حوزه محســوب 
می‌شود. ایده اصلی نویســنده در این کتاب این است که 
ذهن مدرن نه مسیحی اســت و نه پاگان و تفاسیر مدرن 
از تاریخ ریشه‌ای مســیحی و پیامدی غیر‌مسیحی دارد. 
دو برداشت بزرگ باستانی و مسیحی، یعنی حرکت دوری 
و هدایــت فرجام‌شناســانه، تنها رویکردهای اساســی در 
فهم تاریخ به‌شــمار می‌روند. حتی تازه‌ترین کوشــش‌ها 
در باب تفسیر تاریخ چیزی نیســتند جز روایت‌هایی از این 
دو اصل اساســی یا ترکیبی از آنها. لوویت در این کتاب، 
به‌طور خاص به بررســی آرای بورکهارت، مارکس، هگل، 
پرودون، کنت، کندرسه و تورگو، ویکو، بوسوئه، یوآخیم، 
آگوســتین، و ارســیوس می‌پردازد. حاصــل این تحلیل 
نقد ایده پیشــرفت به‌طور خــاص و هر نوع فلســفه تاریخ 

علم و فضیلت 

قطب‌بندی‌های ژرفی که امروز در ســطح 
جهــان می‌بینیم محصــول دوران روشــنگری 
اســت. در یک قطب علــم طبیعــی به‌صورتی 
ژرف ســودمند افتاده چون انسان امروزی پاسخ 
پرســش‌هایی را در آن می‌یابــد که نســل‌های 
دیروز از دین انتظار داشتند. به این ترتیب، دین 
و فرهنگ از آشــفتگی‌های اتفاقی رسته‌اند و در 
نتیجه ویرایش شــده و ژرفا یافته‌انــد. در قطب 
دیگر آشکار است که بیدادگری ساختاری جهان 
امروز ریشه در سیستم‌های ارزشی مورد پشتیبانی 
قدرت‌های اجتماعی و سیاســی نیرومندی دارد 
کــه از علــم و فناوری به ســود خود بهره‌کشــی 
می‌کنند. کتاب »علــم و فضیلت«، با رفت‌وآمد 
بین قلمروهای جدید میان علم و اخلاق، نشان 
می‌دهد چگونــه ذهنیت علمی ‌بر شــکل‌گیری 
شــخصیت فرد یا کســب فضایل اخلاقی او اثر 
می‌گذارد. بحث کتاب بــه توصیف برهم‌کنش 
میــان علم و اخلاق یــا رد و قبــول نوآوری‌های 
علمی‌ محدود نمی‌ماند. خط اســتدلالی کتاب 
در دو سطح پیش می‌رود؛ در یک سطح توجه به 
پیوند میان دانش و تجربه در علوم است، اما در 
ســطح دیگر، در هر مرحله‌ای به وضعیتی فراتر 
انشــعاب می‌زند. این شــیوه به نویسنده امکان 
می‌دهد درباره پیامدهای ممکن ذهنیت علمی‌ 
بر خصوصیات اخلاقی کنکاش کند. نویســنده 
در پیش‌گفتار چارچوب کلان فلســفی را که در 
کتاب اســتفاده کرده و از پوپر وام گرفته تشریح 
می‌کند. پوپر در مقاله‌ای که در سال ١٩٧٠ چاپ 
شد سوگند مشهور بقراط را )‌که‌ترجمه آن پیوست 
کتاب است( بازخوانی کرد. بن‌مایه دیدگاه‌های 
بقراط و پوپر چندان تفاوتی با نظر ارسطو ندارد که 
در تعریفش از فضیلت، شکوفایی اصیل نوع بشر 
را هدف غایی می‌شمارد. این سوگند سه بخش 
دارد: شاگرد، نخست ارادت شخصی خودش را 
به استادش ابراز می‌کند. سپس پیمان می‌بندد 
به ســنت هنرش وفادار بماند و همان‌طور که از 
حرمت حیات دفاع می‌کند مراتب عالی هنرش را 
پاس بدارد و آن را مسئولانه به شاگردانش منتقل 
کند و ســوم شاگرد متعهد می‌شــود سودایی جز 
کمک به درمندان در سر نپروراند و محرم ایشان 
باشــد. پوپر در مقاله خود کل علوم طبیعی را در 

این چارچوب تحلیل می‌کند. 

 پنجمیــن جلســه از سلســله نشســت‌های فصــل 
ســخن با موضوع »نقد و بررســی کتاب همروی فلســفه 
سیاســی و فقه سیاســی« با حضور ســیدصادق حقیقت، 
فیرحــی،  داود  مفیــد،  هیات‌علمی‌دانشــگاه  عضــو 
عضــو هیات‌علمی‌دانشــگاه تهــران و محســن رضوانی 
عضــو هیات‌علمــی‌ موسســه آموزشــی و پژوهشــی 
 امام‌خمینــی)ره( در تــالار کمــال دانشــکده ادبیــات 

دانشگاه تهران برگزار شد.
 در این نشست، سید‌صادق حقیقت با اشاره به هفت 
نکته اساســی در مورد کتاب همروی، از انگیزه‌های خود 
برای نگارش این کتاب ســخن گفت. عضو هیات علمی‌ 
دانشگاه مفید قم اظهار داشت: »ایده همروی که در این 
 confluence کتاب مطرح شده است،‌ ترجمه واژه انگلیسی
اســت و در آینده‌ای نزدیک به یک نظریــه تبدیل خواهد 
شد.« به باور او، همروی دارای چهار سطح است که توجه 
به این سطوح در شــناخت بهتر این ایده بســیار مثمرثمر 
خواهد بود و این ســطوح عبارتند از: همــروی روش‌های 
معرفت‌شــناختی، همروی روش‌شناختی، همروی فلسفه 

سیاسی و فقه سیاســی و همروی سنت و تجدد.« حقیقت 
در ادامه به تازگی و بدیع‌‌بودن ایده اصلی کتاب خود اشاره 
کــرد و گفت: »همروی بــه این صورتی کــه در این کتاب 
بیان شده اســت، کاملا بدیع اســت. هرچند با جست‌وجو 
در آرای برخی متفکران گذشــته و حال می‌توان ردپایی از 
آن را جســت‌وجو کرد. فارابی از کسانی است که می‌توان 
گفت به‌شــکلی قائل به این نظریه بوده اســت. در دوران 
 معاصر نیز رویکرد احمد واعظی تا حــدودی به این روش 

نزدیک بوده است.« 
حقیقت همچنین خاطرنشــان کرد: »انگیزه اصلی 
این کتاب دفاع از فقه سیاســی در برابر روشنفکران دینی 
سکولار مانند عبدالکریم سروش است و از این جهت خود 
را در زمره نواندیشان دینی قرار می‌دهد نه روشنفکران.« به 
باور او، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی دارای دو تفاوت 
اساسی با یکدیگر هستند؛ فقه سیاسی، و در مجموع فقه، 
برای نواندیش دینی معتبر است اما برای روشنفکر دینی، 
فقه جایگاهی ندارد. نواندیشان دینی، برخلاف روشنفکران 

دینی، سکولار نیستند.

سید‌صادق حقیقت 
دفاع از فقه سیاسی در برابر روشنفکران دینی سکولار

به‌نحو عام اســت. لوویت در کتاب »معنا در تاریخ« ادعا 
می‌کند که نگاه غرب به تاریــخ به‌خاطر رابطه بین مذهب 
مسیحیت و دیدگاه مدرن دچار سردرگمی‌شده و در حالتی 
به‌سر می‌برد که نه مسیحی است و نه غیرمسیحی. او این 
فرآیند را به‌عنوان روند دنیوی و سکولار‌شدن آخرت‌شناسی 
دین انجیلــی معرفی می‌کند. براین‌اســاس، خودآگاهی 
تاریخی غرب از مسیحیت ناشــی می‌شود، اما مسیحیان 
مردمانی تاریخی نیستند. با وجود این لوویت معتقد است 
جریان‌های تاریخی کمترین نشــانی از یک معنای جامع 
و نهایی در خود ندارند و تاریخ فی‌نفســه نتیجه‌ای ندارد. 
مســیحیت در اصل فلســفه تاریخ نیســت بلکه به‌عکس 
اعلان پایان فوری تاریخ و تضاد بنیادی بین پادشاهی‌های 
بشری و پادشاهی غیربشری اســت. الحاد اصلا قابلیت 
هیچ صورتی از تفکر تاریخی را ندارد زیرا تفکر دوری است 
و امر تاریخی معنای خاص خود را درون چرخه‌های تکرار 
بی‌پایان از دست می‌دهد. در بحث لوویت در این کتاب، 
توجه خواننده به مســاله معنا نیز جلب می‌شود. براساس 
تصورات عصر مدرن، معنا محصول ذهن بشــری اســت 
اما باتوجه به خاستگاه دینی مدرن‌ها که دعوی استقلال 
از ســنت دارند بار دیگر به تلقی دینی از معنا برمی‌خوریم. 
براساس این تلقی، معانی اصلی مورد استفاده بشر در طول 
تاریخ با‌واسطه یا بی‌واسطه محصول تعالیم وحیانی و دینی 
است و بشر معانی را نیافریده بلکه آموخته است و مدرنیته با 
تصرف و انحراف در این معانی و سکولار و دنیوی‌ساختن 

آنها درصدد خلق مشروعیت برای خود بوده است.

معنا در تاریخ 
خاستگاه‌های دینی مفاهیم عصر مدرن 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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اولین نشســت از سلسله‌نشســت‌های خرد و توسعه 
دوشنبه گذشــته در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی برگزار شد. رضا داوری‌اردکانی، رئیس فرهنگستان 
علوم و چهره ماندگار فلسفه در این نشست گفت: »توسعه 
مطلبی نیست که فقط اهل فلســفه به آن پرداخته باشند. 
مباحث مربوط به توسعه‌نیافتگی بیش از هر جای دیگری 
باید در خود کشورهای توسعه‌نیافته مطرح و بررسی شود. 
راه توسعه راه اروپایی اســت چون اروپا راه توسعه را گشوده 
است.« او ادامه داد: »ما اصطلاح توسعه‌نیافته را در نسبت 
به غرب متجدد به‌کار می‌بریم وگرنه ایــران زمان غزنوی، 
صفوی و... نه توســعه‌یافته بوده و نه توســعه‌نیافته چون 
اصلا بحث توســعه مطرح نبوده اســت. نظــم متحول و 
متغیر امر جدیدی اســت که تا پیش از امروز در تاریخ نبوده 
است.« داوری‌اردکانی اظهار داشــت: »درست است که 
نظم نوین جهانی برای آمریکاســت اما بــه اعتقاد من نظم 
نوین جهانی نظمی ‌است که از قرون ۱۸ در اروپا برپا شده و 
تحقق یافته و در همه جهان گسترش پیدا کرده است. جهان 
توسعه‌نیافته، توسعه‌یافته نیست اما قدیمی ‌هم نیست. این 
جهانی است که از تاریخ گذشته خود انقطاع پیدا کرده و وارد 
نظم تازه‌ای شده اســت.« رئیس فرهنگستان علوم یادآور 
شد: »تجدد تنها نظامی اســت که رو به آینده دارد. جهانی 

بازیگــر و کارگردانی کــه‌ هارولد پینتر بــه توصیه او 
نخستین نمایشــنامه‌اش را نوشــت، حالا پس از 6٠ سال 
جزییاتی از دوســتی طولانی‌اش با این نمایشــنامه‌نویس 
انگلیســی را از ســال‌های دهــه ١٩4٠ کــه در مدرســه 
هکنی داونز همکلاســی بودنــد، بازگو کرده اســت. این 
نمایشنامه‌نویس برنده جایزه نوبل از مهم‌ترین نمایندگان 
5٠ سال گذشــته تئاتر بریتانیاســت. هنری ولف جزییات 
این دوستی طولانی را در کتاب »بارسلونا در عذاب« ‌شرح 
داده است؛ ولف در این کتاب رابطه پینتر با جوآن بیک‌ول 
را- رابطه‌ای که الهام‌بخش نگارش مشهورترین نمایشنامه‌ 
او »خیانت« شــد- توصیــف می‌کند. همچنیــن از پایان 
دردناک نخســتین ازدواج پینتر می‌گوید. پینتر به سفارش 
ولف نمایشنامه‌ »اتاق« را نوشت و خود ولف کارگردانی آن را 
در بریستول برعهده گرفت. ولف در گفت‌وگو با آبزرور گفته 
اســت وقتی به گوش ویوین مرچنت- بازیگر بااستعدادی 
که ســال ١٩56 با پینتر ازدواج کرده بود- می‌رسد که پینتر 
دلباخته لیدی آنتونیا فریزر شــده اســت، مرچنت شــوکه 
می‌شود. ولف در این مصاحبه می‌گوید پینتر »تمام مدت« 
نگران حال مرچنت، هنرپیشــه‌ای که او را بــرای بازی در 
فیلم »الفی« می‌شناســیم، بود و همیشــه می‌کوشید »با 
چشمی‌ مراقب او را زیرنظر داشته باشد«. اما فریزر تا زمان 
درگذشت پینتر در سال ٢٠٠٨ همسر او باقی می‌ماند. ولف 

که ما می‌شناسیم جهانی است که اروپا به ما شناسانده است، 
رابطه ما با غرب رابطه دیرینه و دو هزار ســاله است. جهان 
غربی نظم و فکر قدیم را به هــم زد. علم قدیم تغییردهنده 
جهان نبود اما علــم جدید تحقق‌بخش اراده اســت. خرد 
توسعه، خرد هماهنگ‌ساز و سازنده است و هر جا این خرد 
بوده توسعه هم بوده است.« داوری‌اردکانی گفت: »موضع 
فلسفی توسعه و توســعه‌نیافتگی با موضع جامعه‌شناسی و 
فلسفه تفاوت دارد. موضع فلســفی موضع تاریخی است. 
جهان امروز به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم 
شده است که جهان توســعه‌یافته امروز به مرحله بحرانی 
رسیده و در بحران بی‌خردی به‌ســر می‌برد. اتفاقی نیست 
که امروز می‌بینیم رئیس‌جمهور آمریکا سخنان بی‌خردانه 
می‌گوید و سیاست آمریکا دچار حماقت می‌شود. این امری 
است که باید راجع به آن تامل کنیم چراکه تجدد و توسعه در 
دنیای امروز دچار بحران شده و خرد توسعه به آخر کار رسیده 
است. در این میان جهان توســعه‌نیافته باید برای خودش 
کاری کند. ما باید فکری کنیم تا از در حاشــیه توسعه بودن 
خارج شویم.« او خاطرنشان کرد: »آینده‌داشتن به‌معنای 
این نیست که زمان خیالی محقق نشده است. ما توسعه و 
خرد توسعه می‌خواهیم تا ما را از بی‌نظمی ‌و آشفتگی میان 

گذشته و آینده‌بودن رها کند.« 

در این کتاب از مراقبت‌های فداکارانــه فریزر از پینتر طی 
آخرین بیماری طولانی‌اش نوشــته اســت و می‌گوید این 
نمایشنامه‌نویس از داشتن چنین همسری ابراز خوشحالی 
می‌کرد. با این وجود، نویسنده از سرنوشت مرچنت، مادر 
تنها فرزند پینتر، دلخور و ناراحت اســت. ولف تاثیرگذاری 
مرچنت را بر نوشــتار پینتر بی‌چون‌وچــرا می‌داند. ولف در 
»بارسلونا در عذاب« تصویری سودازده اما غیراحساسی به 
رابطه‌اش با پینتر در شرق لندن و اعضای دیگر »دارودسته 
هکنی« ارائه می‌دهد. دارودســته هکنی شامل دوستانی 
وفادار می‌شد که اوایل دهه ١٩4٠ در مدرسه گرامر هکنی 
با یکدیگر دوست شــده بودند. ولف که حالا ٨٧ سالگی را 
پشت‌سر می‌گذارد، خاطرات جوانی‌اش با پینتر را در قالب 
نمایشــی در کتابخانه بریتانیای لندن روی صحنه برد. او 
معتقد است دوستی با دارودسته هکنی برای پینتر به‌شدت 
ارزشــمند بود با وجودی که پیشــرفت حرفه‌اش را شــاهد 
بــود ارتباطش را با این دوســتان حفظ می‌کــرد و آنها را به 
افرادی که علاقه‌مند بود مانند آرتور میلر، نمایشنامه‌نویس 
آمریکایی، معرفی می‌کرد. پینتــر ماجراجویی‌هایی را که 
با این دوســتان رقم زده در تنها رمانش »کوتوله‌ها« آورده 
است. اما ولف، تنها عضو باقی‌مانده این گروه به نوبه خود 
قصــد دارد با این نمایــش از وفاداری پینتر به دوســتانش 

تقدیر کند. 

خرد و توسعه  
تجددخواهی چه نسبتی با تغییر دارد؟ 

راز پنهان 
روایتی تازه از‌ هارولد پینتر

هفته گذشــته مجمــع نماینــدگان اصفهــان در 
نامه‌ای بــه علی لاریجانــی، رئیس مجلس خواســتار 
لغو دستورالعمل ســازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی 
‌تراکنش‌های مالی و حســاب‌های اشــخاص حقیقی 
مرتبط با شــرکت‌ها و مودیــان مالیاتی حقوقــی قبل از 
سال 95 شده است. دستورالعمل بررسی ‌تراکنش‌های 
مالی مشکوک سال گذشته در چارچوب اصلاح قوانین 
مالیاتی از سوی ســازمان امور مالیاتی برای تشخیص 
برخی فراریان مالیاتی صادر شــد. این دســتورالعمل و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که کارایی زیادی در ایجاد 
شفافیت فعالیت‌های اقتصادی دارد، مورد هجمه برخی 
گروه‌ها قرار گرفته اســت. کاهش وابستگی اقتصاد به 
نفت یکی از اصلی‌ترین هدف‌هایی اســت که دولت‌ها 
همیشــه پیگیری می‌کرده‌اند. اصلی‌ترین منبع درآمد 
دولت‌ها مالیات است. یک نظام مالیاتی شفاف و کارآمد 
نه‌تنها وابستگی بیماری‌زای اقتصاد را کاهش می‌دهد، 
بلکه مهم‌ترین ابزار برای سیاست‌گذاری دولت‌ها ناظر 
بر جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید و بازتوزیع درآمد 
برابر محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته درآمدهای 
مالیاتی دولت به‌دلیل اصلاح برخی قوانین بهبود یافته 
است اما هنوز فاصله زیادی تا سطح‌ کشورهای پیشرفته 
دارد. رئیس سازمان امور مالیاتی با ارائه آماری قابل‌تامل 
گفته اســت: »حدود 40درصد تولیــد ناخالص داخلی 
از مالیات معاف هستند. برخی کارشناسان نیز تخمین 
می‌زنند کــه 30 تا 40درصــد اقتصاد کشــور به‌صورت 
پنهان و جزو فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند.  دولت 
برای مقابله با فراریان مالیاتی سال گذشته دستورالعملی 
جهت بررسی حساب و ‌تراکنش‌های مشکوک بانکی به 
ادارات متبوع ابلاغ کرد. این موضوع از نظر کارشناسان 
اتفاقی است که در رابطه با  ‌تراکنش‌های بین‌المللی برای 
هر حساب بانکی‌ای به‌طور روزمره می‌افتد و از آنجایی 
‌که طبــق دســتورالعمل مذکور محرمانگــی اطلاعات 
حساب‌ها نزد سازمان امور مالیاتی محفوظ می‌ماند، از 
این‌رو اجرای این قانون می‌تواند به شــکل گسترده‌ای 
از فراریان مالیاتی جلوگیری کند. هفته گذشــته رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی در دیدار با بخش خصوصی و 
فعالان اقتصادی شهرستان کاشان سخنرانی‌ای ایراد 
کرد که می‌تــوان آن را به‌طور تلویحی پاســخی به این 
مسائل درنظر گرفت. ســید‌کامل تقوی‌نژاد با اشاره به 
نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
در کشور گفت: »این نسبت جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در 
جهان به‌شمار می‌رود و با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، 

می‌توان این نرخ را افزایش داد.«

 فراریان مالیاتی هر سال ‌٣٧5 هزار تومان

 از جیب هر ایرانی می‌دزدند

‌٣٠ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی 

تقسیم کار 
راهکار جدید لکزایی برای علوم انسانی اسلامی 

تلویزیونی برای قاره سیاه  
رقابت ایران و هند در آفریقا 

بازمانده روز  
پیدا و پنهان یک خدمتکار انگلیسی
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تنش‌آبی زمانی رخ می‌دهد که منابع و مصارف 
آب در شهرها و روستاها برابر شود. به این ترتیب هر 
اتفاقی ممکن است تأمین آب شــهرها را با مشکل 
مواجه کند. هرسال  بسته به میزان بارش‌ها، تعداد 
شهرهای در معرض تنش آبی ایران تغییر می‌کند و 
همواره شهرها در معرض مشکل کم‌آبی هستند اما 
اغلب هشدارها در فصل تابســتان به‌دلیل افزایش 
حجم مصرف اعلام می‌شود. درحالی‌که کارشناسان 
معتقدند در فصل پاییز کــه منابع آبی در پایین‌ترین 
ســطح خود قرار دارد، احتمال وقــوع تنش آبی در 
شــهرها و تأمین نیازهای آنها بیشتر اســت. با این 
وجود ســتار محمودی، سرپرســت وزارت نیرو، در 
حاشیه نمایشــگاه آب و فاضلاب اعلام کرده است 
که »در حال حاضر شــهری با تنش آبی در کشــور 
وجود ندارد.« او در حاشیه ســیزدهمین نمایشگاه 
بین‌المللی آب و آبفا در جمع خبرنگاران اعلام کرده 
است: »درحال‌حاضر شــهری با تنش آبی در کشور 
وجود ندارد و در حــال حاضر نیز تأسیســات آبی را 
برای تعمیر و نگهداری و آماده‌شدن برای سال آینده 
آماده کرده‌ایم.« این جمله، پیام حل مشکل آب را 
به مخاطبانی که با مفاهیم و تعاریف وزارت نیرو آشنا 
نیستند، مخابره می‌کند. البته کارشناسان معتقدند 
خروج شهرها از لیســت مناطق با تنش آبی به‌دلیل 
بــارش پاییزی به مفهوم حل مشــکل آب نیســت. 
براســاس آمارهای ارائه‌شــده از ســوی حمیدرضا 
جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در 
تیرماه امسال، تعداد شــهرهای دارای تنش آبی در 
سال ٩4، 54٧ شهر بوده که میزان منابع و مصارف 
آب آنها با هم برابر است. براســاس این اظهارات، 
تعداد شــهرهای دارای تنــش آبی در ســال ٩5 به 
٣٠١ شهر و در ســال ٩6 به ٢٨٩ شهر کاهش یافته 
اســت. وزارت نیرو بــرای رفع‌نیاز برخی شــهرها از 
جمله بندرعباس، برنامه‌‎ریزی کرده بود که از حجم 
مرده مخزن سد نیز با کمک پمپاژ آب استخراج کند 
تا نیازهای آبی این شهر جنوبی تأمین شود. اما این 
اقدام در واقع تســکینی بر زخم افزایش مصرف در 
کلان‌شــهری نظیر بندرعباس بوده و به‌زودی این 
شــهر به منابع آب جدید برای رفع نیازهای فزاینده 
جمعیــت این شــهر احتیاج پیــدا می‌کنــد. تأمین 
نیازهای آبی شــهرها وابســتگی زیادی به وضعیت 
بارش‌های کشــور دارد. معاون دفتــر برنامه‌ریزی 
کلان آب و آبفا در این‌باره می‌گوید: »اصولا وزارت 
نیرو در ســال‌های خشــک برای تأمین نیازها دچار 
مشکل می‌شــود. در برخی شــهرها مخازنی داریم 
که باتوجه به افزایش جمعیــت، ظرفیت آن کفاف 
نیازهای بخش اضافه‌شــده جمعیــت را نمی‌دهد. 
بنابراین در فاصله پروخالی‌شدن مخزن، وارد تنش 
آبی می‌شویم.« او حجم بارش‌های سال آبی جاری 
را که از ابتدای مهر امسال آغاز شده، تا ٢٢ مهر ماه، 
دو برابر میزان بارش در مدت مشابه سال قبل اعلام 
می‌کند. این مقام مسئول ادامه می‌دهد: »به‌طور 
میانگین در کشور هفت میلیمتر بارندگی داشته‌ایم 
اما توزیع مکانی بارش‌ها مناســب نیســت. میزان 

بارش در شمال کشور بیش از سایر نقاط است.« 

حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسلامی و عضو شورای سیاست‌گذاری چهارمین 
کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی درباره چگونگی روند 
تولید علوم انسانی اسلامی گفت: »ما بخشی از مسیر را در 
روند اسلامی‌سازی علوم انسانی به درستی حرکت نکرده‌ایم 
و این مساله باید اصلاح شود. بخشی از مسیر که به‌درستی 
حرکت نمی‌شود این است که می‌خواهیم دانشگاه‌ها علوم 
انســانی را اســامی کنند درحالی‌که زیرســاخت‌های لازم 
برای این امر در دانشــگاه‌های ما فراهم نیست.« او ادامه 
داد: »اسلامی‌ســازی علوم انســانی به این معناست که ما 
از منابع اســامی مانند قرآن و حدیث و علوم‌اسلامی مانند 
فقه و تفسیر قرآن، تاریخ اســام، فلسفه و کلام اسلامی، 
منطق و… اســتفاده کنیم درحالی‌که زیرساخت‌های این 
علوم در دانشــگاه‌های ما در رشته علوم انســانی که انتظار 
داریم اســامی شــود، وجود ندارد.« لکزایی بیــان کرد: 
»من پیشــنهاد می‌کنم علوم اســامی را جــدی بگیریم و 
حوزه‌های علمیه که کانون آن اســت به‌طور جدی وارد این 
موضوع شــوند. اگر ما علوم انســانی را توانمند کنیم و اگر 
بخش‌هایی از علوم اســامی کــه می‌تواند به حــوزه علوم 
انســانی وارد شــود را در حوزه‌ها فعال کنیــم، می‌توانیم از 
دانشگاه‌ها این انتظار را داشته باشیم که به سراغ مراکز علوم 
اسلامی رفته و مباحث مربوط به رشته مرتبط‌شان را گرفته و 
استفاده کنند.« او اضافه کرد: »تولید علوم اسلامی باید در 
حوزه‌های علمیه انجام شود و دانشگاه‌های ما در رشته علوم 
انسانی مصرف‌کننده این علوم شــوند. مثلا اگر بخواهیم 

رســانه ملی در رویکــردی تازه به 
ســراغ دو ســوژه پرمخاطب این روزها 
رفته است؛ سرمایه اجتماعی و فضای 
مجازی. مجتبی احمــدی، تهیه‌کننده 
برنامــه »نگــی کــه نگفتــی« دربــاره 
موضوعی که این برنامــه از ۲۴ مهر به 
آن پرداخته، گفته اســت: »ما در اتاق 
فکر برنامــه با همراهی بهــزاد عادلی، 
مدیر گروه اجتماعی شــبکه ۲ تصمیم 
گرفتیم این بار در کنار نقد و بررســی و 

حتی گاه به چالش کشــیدن هنجارهــا و ناهنجاری‌های 
اجتماعی به ســمت یک ســرمایه ملی برویم که به اعتقاد 
بســیاری از کارشناسان و دانشــمندان دنیا با سرمایه‌های 
اقتصادی و حتی انســانی هر کشــور برابری کرده و حتی 
در رتبــه بالاتری قرار می‌گیــرد.« او گفته اســت: »ما به 
سرمایه‌های اجتماعی پرداخته‌ایم و ضمن بررسی تعریف 
این مقوله مهم و موثر در هر کشور به مولفه‌های آن اشاره 
کرده‌ایم. بررسی اشتراکات مردم هر کشور و تفاهم مردم 
هر کشور بر ســر هر موضوع اعتقادی، فرهنگی و... که 
در نزدیکی و یکپارچکی مردم موثر اســت پایه‌گذار ایجاد 
سرمایه‌های اجتماعی اســت.« برنامه روزهای دوشنبه و 
سه‌شنبه گذشته نگی که نگفتی به این موضوع اختصاص 
یافت.  برنامه هشتگ نیز به‌منظور بررسی آنچه در فضای 
مجازی و شــبکه‌های اجتماعــی بین کاربــران رد‌و‌بدل و 

جنبه‌های اسلامی علوم سیاسی را موردمطالعه قرار دهیم 
باید رشته‌ای به‌نام مطالعات سیاســی اسلامی در حوزه 
راه‌اندازی شود و گرایش‌های مرتبط با مطالعات سیاسی 
اسلامی را بررسی کنیم مانند فقه سیاسی و فلسفه و کلام 
سیاسی اسلامی.« این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان 
کرد: »بقیه رشته‌های علوم انسانی در حوزه‌های مدیریت، 
روانشناسی و جامعه‌شناسی و... اگر دارای بعد اسلامی 
هســتند باید در حوزه‌های علمیه مورد مطالعه قرار گیرند 
و تولید و ارائه شــوند و سپس به دانشــگاه‌ها وارد شوند. 
قبل از اسلامی‌سازی علوم انســانی، نیازمند رسیدگی و 
پرداختن به علوم اسلامی هستیم. امروز در جامعه ما علوم 
اســامی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اگر می‌خواهیم 
علوم انسانی ما اسلامی شود باید علوم اسلامی را تقویت 
کنیم. این توجه از دو طریق امکان‌پذیر است: »اول از 
طریق راه‌اندازی رشته‌هایی که فعال نیستند و هم از طریق 
توانمندسازی و تقویت رشــته‌هایی که اخیرا فعال شده و 
رشته‌هایی که از قبل وجود داشــت، تا بتوانند به مسائل 
جدید پاســخ دهند.« لکزایی ادامــه داد: »ما نهادهای 
علمی ‌داریم که در حوزه علمیه بعد از انقلاب به‌وجود آمدند 
و کارهای دانشگاهی انجام می‌دهند و با رویکرد اسلامی 
به علوم انسانی وارد شدند. ما می‌توانیم مرجعیت در برخی 
رشته‌های علوم انســانی را به این مراکز واگذار کنیم.« 
این محقق و نویســنده بیان کرد: »ما باید علوم اسلامی 
را جدی بگیریم و سپس از ظرفیت فعلی نهادها استفاده 

کنیم و تقسیم کار کنیم.« 

گه‌گاه ســوژه رســانه‌ها و نقل محافل 
می‌شــود، به‌زودی روی آنتن شــبکه 
یک سیما می‌رود. مسعود بانصیری، 
تهیه‌کننــده هشــتگ از اجــرای این 
برنامه زنده توســط مرتضــی حیدری 
خبــر داده و گفته اســت: »هشــتگ 
قرار است از اوایل آبان روزهای زوج و 
حوالی ساعت ۲۰ به مدت نیم ساعت 
پخش شــود. البتــه حســن میثمی، 
‌مجری دیگر این برنامه اســت که در 
کنار مرتضی حیدری برنامه را هدایــت خواهند کرد.« 
او در ادامه به محورها و آیتم‌های هشــتگ هم اشــاره 
کرده و گفته اســت: »هــدف ما صرفا بررســی اخبار و 
اطلاعات ۲۴ ساعت گذشته در شــبکه‌های اجتماعی 
و فضای مجازی اســت و قصد نداریم کــه در پایان هر 
برنامــه، نتیجه‌گیری خودمان را بــه مخاطب القا کنیم 
بلکه هدف برداشــت مردم و مخاطبان از یک موضوع 
خاص مطروحه در برنامه خواهد بود.« این تهیه‌کننده 
یادآور شــده اســت: »ما خبرها و مطالبــی را که در روز 
بیشتر در فضای مجازی دیده شده و در جامعه با واکنش 
مواجه شــده، در هــر برنامه مــرور می‌کنیــم؛ البته در 
هشتگ ارتباط تنگاتنگی هم با مردم خواهیم داشت و 
در هر برنامه، گزارش‌های مردمی ‌هم درباره آیتم‌های 

مطرح‌شده در فضای مجازی، پخش می‌کنیم.« 

تقسیم کار 
راهکار جدید لک‌زایی برای علوم انسانی اسلامی 

فوکوس اجتماعی  
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون 

احتمال وقوع تنش آبی در ایران 
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کازوئــو  روز«  »بازمانــده 
ایشــی‌گورو داســتان پیش‌خدمت 
یــک خانه اشــرافی در انگلســتان 
اســت؛ پیش‌خدمتی به‌نام استیونز 
که در چنــد روزی که بــه مرخصی 
رفته است، خاطراتش را به‌صورت 
یادداشت‌های روزانه نقل می‌کند. 
ماجــرا از این قرار اســت کــه خانه 
اشــرافی لرد دارلینگتن به یک مرد 
آمریکایــی فروختــه شــده و اربابِ 
جدیــد اســتیونز چنــد روزی بــه او 
مرخصی داده اســت. استیونز یک 
پیش‌خدمت ســخت وظیفه‌شناس 

است. ایشی‌گورو در این رمان، در قالب راوی اول شخص، 
با مهارت در جلدِ اســتیونز فرو رفته و البته در عینِ فرورفتن 
در پوستِ آن دیگری، توانسته فاصله‌ای را از او نگه دارد تا 
خواننده به‌طورهمزمان از درون و بیرون به موقعیت استیونز 
بنگرد. موقعیت مردی که چنان در کارش غرق شده که از 
درک دیگر جنبه‌های زندگی محروم مانده و عشق و تفریح 
و سرخوشی را در خود ســرکوب می‌کند. نجف دریابندری 
در مقدمه‌ای که بر این رمان نوشــته، بــه دولایه‌بودن آن 
اشــاره کرده و می‌نویســد: »خاطرات اســتیونز از دو نوع 
اســت؛اول آنچه به خود او مربوط می‌شــود، که داستان 
عشــق ناکامی ‌اســت که نه‌تنها به ســرانجامی‌ نرســیده، 
بلکه هرگــز بر زبان هــم نیامــده اســت؛ دوم رویدادهای 
مهمی‌است که در ســرای دارلینگتن )خانه لرد( زیر چشم 
نویسنده خاطرات می‌گذشــته ولی نویسنده زیاد از آنها سر 

در نمی‌آورده است؛ این رویدادهای 
تاریخی مربوط‌اند به تلاش محافل 
اشرافی و محافظه‌کار انگلستان در 
سال‌های پس از جنگ‌جهانی اول 
برای کمک به نازی‌هــای آلمان و 
سپس آشتی‌دادن دولت انگلیس با 
آلمان هیتلری پیش از شروع جنگ 
جهانی دوم، و شکست این محافل 
پس از وقــوع جنــگ و پیامدهای 
آن، از جمله برچیده‌شــدن بســاطِ 
امپراتــوری و ازمیان‌رفتن طبقه‌ای 
که استیونز تمام عمرش را در خدمت 
آن گذرانده و معنای زندگی‌اش را در 
کیفیت اعلای این خدمت می‌دیده است.« این دو لایه که 
به قول دریابندری »به واسطه لایه‌های نازک‌تری« به هم 
جوش خورده‌اند، کاملا با هم مرتبط‌اند، چراکه وجه آشکارا 
سیاســی- تاریخی رمانِ ایشــی‌گورو، روی دیگر خود را در 
استحاله اســتیونز می‌نمایاند و در شیوه تربیت او به‌عنوان 
پیش‌خدمتی چنان مطیع و وظیفه‌شــناس که از وضعیت 
خود به‌عنوان مردی که از او بهره‌کشــی می‌شــود، راضی 
اســت و به‌هیچ‌وجه ســودای تغییر این وضعیت را در سر 
ندارد. او یک پیش‌خدمت آرمانی برای اربابان خود است. 
اربابانی که در پی زدوبندهای خود هســتند و استیونز را جز 
به همین صورتی که هســت نمی‌خواهند، یعنی به صورت 
انسانی که تحقیر می‌شود و به چشم نمی‌آید و از این تحقیر 
و به‌چشم‌نیامدن راضی اســت و آن را برای خود فضیلتی 

قلمداد می‌کند. 

بازمانده روز  
پیدا و پنهان یک خدمتکار انگلیسی

شبکه هوسا تی‌وی به‌عنوان 
مرجــع نمایــش آثــار داســتانی 
تلویزیونی بــرای هوســایی‌زبانان 
می‌شــود.  راه‌انــدازی  آفریقــا 
محمدرضــا حاتمی‌مدیــر شــبکه 
 Hausa( تلویزیونی هوســا تی وی
TV( که در دست راه‌اندازی معاونت 
برون‌مرزی صداوسیماست، گفته 
است: »سینما در مناطق مخاطب 
هوســایی‌زبان از دهه ۹۰ میلادی 
تحول قابل‌ملاحظه‌ای یافته و برای 
جذب بیننده بیشــتر، یک سینمای 
ترکیبی از دو فرهنگ هندوســتان و 

هوسا شکل گرفته که طرفداران بســیاری نیز جذب کرده 
است.« او در ادامه گفته است: »انتظار‌ می‌رود اختصاص 
بخشی از ظرفیت پخش هوسا تی‌وی به فیلم و سریال‌های 
ایرانی با دوبله حرفه‌ای به زبان هوسا، تاثیر اطمینان‌بخشی 
بر ذائقه مخاطبان در حوزه آثار نمایشــی داشــته باشد.« 
حاتمی ‌همچنین از تصمیم هوسا تی‌وی برای دوبله منسجم 
و پرحجم تولیــدات نمایشــی تلویزیونی و نیــز فیلم‌های 
ســینمایی شــاخص ایرانی خبر داده و یادآور شده است: 
»امیدواریم با پخش سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی برگزیده 

ایرانی، عــاوه بر ارائــه الگوهای 
مناسب سبک زندگی، سهم بسزایی 
در افزایش ســطح کیفی ســینمای 
نیجریه و هوســایی‌زبان آفریقا ایفا 
کنیم.« به گفته مدیر هوسا تی‌وی، 
تشویق اهل هنر و سینمای دو کشور 
به تولید مشــترک فیلم و ســریال و 
معرفی سینمای ایران در محافل و 
موسسات سینمایی نیجریه از جمله 
اهداف جدیدترین شبکه تلویزیونی 
معاونــت برون‌مرزی صداوســیما 
اســت. هوســا تی‌وی مدتی است 
که فعالیت محدودش را در فضای 
شــبکه‌های اجتماعی مجازی آغاز کرده و با فراهم‌شــدن 
امکانات مالی، شــرایط فنــی و... در آینــده برای پخش 
آزمایشــی خود نیز برنامه‌ریــزی خواهد کرد. این شــبکه 
تلویزیونی نخستین شــبکه تلویزیونی ایران خواهد بود که 
با ساختار یک شبکه عمومی )جدول پخش ترکیبی از خبر، 
برنامه‌های گفت‌وگو‌محور، مســتند، فیلم، سریال و...( 
ماموریت معرفی ســیمای راستین ســبک زندگی ایرانی- 
اسلامی را با شعار Bringing Hearts Togethe به مخاطبان 

در قاره آفریقا را به عهده دارد.

تلویزیونی برای قاره سیاه  
رقابت ایران و هند در آفریقا 

دستگیره‌های ایمان 
آیت‌الله مجتبی تهرانی

الصــادق  عــن  روی 
)علیه‌الســام( قال: قَالَ رسَُولُ 
اللَّهِ)صلّی‌‌الله‏ علیه‏ وآله‏ وســلّم( 
لِصَْحَابِه‌ای عُرَى الْیِمَانِ اَوْثَقُ 
فَقَالُوا اللَّهُ وَ رسَُــولُهُ اَعْلَــمُ وَ قَالَ 
لَةُ وَ قَــالَ بَعْضُهُمُ  بَعْضُهُــمُ الصَّ
الــزَّکاةُ... فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 
صلّی‌الله علیه و آله و ســلّم لِکلِّ 

مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ وَ لَیسَ بِهِ وَ لَکنْ اوَْثَقُ عُرىَ الْیِمَانِ الْحُبُّ 
بَرِّی مِنْ  فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ وَ تَوَالِی اَوْلِیاءِ اللَّهِ وَ التَّ
اَعْدَاءِ اللَّهِ. از امام صــادق »صلوات‌الله‏ علیه« منقول 
است که حضرت در روایتی فرمودند: پیغمبر اکرم»صَلَّی‏ 
الله‏ُ عَلَیه‏ِ وَآلِه‏ِ و‏َسَــلَّم« به اصحابشــان فرمودند: »اَی 
عُرىَ الْیِمَانِ اَوْثَقُ«، در میان دســت‏گیره‏های ایمان 
کدامیک محکم‏تر است؟ معلوم می‏شود انسان می‏تواند 
با تمسّک‌جســتن به ایمان، خودش را نجات دهد و از 
هلاکت نجات بخشد. همچنین معلوم می‏شود ایمان 
چندین دست‏گیره دارد که هر که به آن‏ها تمسّک پیدا 
کند نجات می‏یابد. حال حضرت سوال می‏کنند که در 
بین این‏ها کدام‏یک محکم‏تر و اطمینان‌بخش‏تر است؟ 
چون هرچه محکم‏تر باشــد آدم را بهتر از پرتگاه نجات 
می‏دهد. در جواب عرض کردند: »اللَّهُ وَ رسَُولُهُ اَعْلَمُ«، 
لَةُ«،  خدا و پیامبرش بهتر می‏دانند؛ »وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الصَّ
بعد برخــی از اصحاب گفتند: نمــاز؛ »وَ قَــالَ بَعْضُهُمُ 
الزَّکاةُ«، برخی دیگر گفتند: زکات؛ هر یک از اصحاب 
با اینکه گفتند: خدا و پیامبرش بهتر می‏دانند؛ اظهارنظر 
کردند. بعد از اینکه اظهارنظرها تمام شد، پیامبر»صَلَّی 
اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَ سَــلَّم« ‏فرمودند: »لِکلِّ مَــا قُلْتُمْ فَضْلٌ 
وَ لَیسَ بِهِ«، این‏هایی که اســم بردیــد، همه فضیلت 
دارند و دستگیره و نجات‌بخش هستند، امّا من به‌دنبال 
محکم‏ترین آن‏ها هستم که اگر انسان به آن متمسّک 
شد و آن را پیشــه گرفت، هیچ‌گاه سرنگون نمی‏شود و 
به هلاکت نمی‏رسد. سپس حضرت فرمودند: »وَ لَکنْ 
اَوْثَقُ عُرىَ الْیِمَانِ الْحُــبُّ فِی اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِی اللَّهِ«، 
محکم‏ترین دستگیره ایمان این است که انسان دوستی‏ 
و دشــمنی‏اش با دیگران بر محور خدا باشــد نه هوای 
نفس. حضرت معیار می‏دهند، اگر کسی را دوست داری 
برای خدا دوست بدار نه برای غیر‌خدا، مثل امور مادّی 
دنیایی یا هوای نفس و اگر کسی هم در نزد ما مبغوض 
و مطرود است، باید به خاطر خدا باشد نه هوای نفس. 
مثلا چون می‏بینــم او دارد از احکام الله تخلّف می‏کند 
مطرود من می‏شود. »دوستی بر محور خدا، دشمنی بر 
محور خدا.« حضرت در ادامه فرمودند: »وَ تَوَالِی اَوْلِیاءِ 
اللَّهِ«، و رابطه دوستی و سرپرستی با کسانی برقرار کن 
که دوستان خدا هســتند؛ یعنی اگر در روابط اجتماعی 
می‏خواهی با کسی رفیق شوی، برو کسی را پیدا کن که 
از اولیای خدا است. بحث اوّل در رابطه با دوستی بود، 
امّا این بحث در مورد رفاقت و سرپرستی است. در عبارت 
بَرِّی مِنْ اَعْــدَاءِ اللَّهِ«،  بعد حضرت می‏فرماینــد: »وَ التَّ
از دشــمنان خدا برائت بجوی و کناره‏گیــری کن. نباید 
نسبت به کسانی که ضدیت با خدا دارند بی‏تفاوت باشی، 
بلکه باید از آن‏ها تبریّ بجویی. »تبریّ« یعنی هیچ‏گونه 
رابطه‏ای، چه درونی وچه بیرونی با او برقرار نکنی. مثلا 
تا می‏گویند: فلانی، بگو: بنده با ایشان کاری ندارم و او 

با من هیچ ارتباطی ندارد.
بحارالانوار ج66 ص242 – کافی ج2 ص125-
 وسائل ج16 ص177 شماره21284
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پسابرجام
برجام حال خوبی ندارد و این را همه طرفین مذاکرات می‌دانند؛ این دقیقا وضعیتی 
است که‌‌ترامپ می‌خواهد. اما آنچه پدید می‌آید چه تاثیری بر سیاست داخلی ایران خواهد 
گذاشت؟ آیا حسن روحانی با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد یا اساسا اینکه 
تغییراتی در رفتار سیاسی حسن روحانی دیده شــده و او به نظر در تلاش برای نزدیک 
شدن بیشتر به حاکمیت است به دلیل همین اوضاع برجام است؟ آیا سخنان اخیر حسن 
روحانی در همین کانتکس قابل تعریف است؟  در این پرونده در این مورد بحث کرده‌ایم. سیاست

برجام و حیات سیاسی 
دولت روحانی 

امیرابراهیم رسولی و محمد جواد روح درباره آثار 
سخنرانی ترامپ در سیاست داخلی مناظره کردند 

تیتر   یک
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مثلــث: از ســال 92 به ایــن طــرف موضوعات 
سیاســت خارجی خیلــی بر معادلات سیاســت 
داخلــی ایــران اثرگــذار بــود. ایــن وضعیــت 
را در انتخابــات مجلــس دهــم و انتخابــات 
ریاســت‌جمهوری دوازدهــم نیز شــاهد بودیم. 
هم‌اکنون به یک نقطه عطف مهمی ‌رسیده‌ایم،‌ 
ترامپ حرف‌هایی زد و کاری کرد که در سیاست 
داخلی ما می‌تواند تاثیر خودش را بگذارد. به نظر 
شما چه اتفاقی از این به بعد در آرایش نیروهای 
سیاســی ایران می‌افتد. به قــول آقای عراقچی 
اگر تا دیروز می‌گفتیم »اصولگرا و اصلاح‌طلب« 
حالا بایــد »برجامیان و نابرجامیــان« یا به تعبیر 
آقای ظریــف »دلواپــس و دلاور« بگوییم. آقای 
علی لاریجانی تا قبل از برجــام اصولگرا تعریف 
می‌شــد اما در مقاطعی اصلاح‌طلب‌تــر از برخی 
اصلاح‌طلب‌ها عمل کرد، لااقل در تاثیرگذاری‌ای 
که در مجلس برای تصویب اجرای برجام داشت، 
این مساله را شاهد بودیم. امروز خیلی‌ها معتقدند 
دیگر این برجــام، آن برجام نمی‌شــود چون به 
صــورت واضــح مشــخص اســت آمریکایی‌ها 
می‌خواهند با برجام چه کنند، با علم به این مساله 
آیا ما همچنان می‌توانیم چینش نیروهای سیاسی 
کشــور را به شــکل دلاور- دلواپس یا برجامیان و 
نابرجامیان ببینیم؟ یا آنکه عاملی که باعث پیوند 
بخشی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بود از بین 
رفت و دوبــاره به همان چینــش قبلی بر‌خواهیم 
گشت؟ بفرمایید از این به بعد در دوران پسا‌حرف‌ 
ترامپ چــه اتفاقی در آرایش سیاســی کشــور 

می‌افتد؟ 
  روح: من در نفس و ذات این ســوال دچار مساله 
هستم. به این معنی که ما نمی‌توانیم و نباید جریان‌شناسی 
نیروهــای سیاســی را از یک مقطعــی به بعــد منفصل از 
دوران قبل از آن تصور کنیم. درســت است که هر نیروی 
سیاسی بنا بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و جهان‌بینی خود تعریف 
می‌شود؛ اما معتقدم باتوجه به ســاختار سیاسی در ایران، 
مهم‌تــر از ایده‌آل‌هــا و شــعارها، دوری و نزدیکی نگرش 
نیروهای سیاســی به قدرت تعیین‌کننده جایــگاه آنان در 
آرایــش نیروهاســت. یعنی، هر فعــال یا نیروی سیاســی 
تا چه حد حاضر اســت برخــورد انتقادی با قدرت داشــته 
باشــد؟ به‌عنوان مثال، شــاید آقایان حافظــی و مطهری 
در دســته‌بندی جریان‌های سیاســی جزو جریان راســت 
محسوب شــوند؛ ولی در برخورد با قدرت خیلی انتقادی‌تر 
از خیلی اصلاح‌طلبان عمــل می‌کنند. به همین‌‌خاطر، در 
فهم عمومی جامعــه اگر اصلاح‌طلبــان، علی مطهری را 
در لیست امید برای انتخابات مجلس دهم نمی‌گذاشتند، 
قطعا از طرف جامعه با واکنش و اعتراض مواجه می‌شدند، 
کمااینکه همین الان در مورد حضور برخی اصلاح‌طلبان در 
لیست امید چنین دیدگاهی وجود دارد؛ چون رویکرد انتقاد 
به قدرت را ندارند و فقط اسما خودشان را به اردوگاه سیاسی 
اصلاح‌طلبان اتصال داده‌اند. بنابراین، ما در آرایش نیروها 
باید فاکتورهای مختلف را مدنظر قرار دهیم، نه یک فاکتور 
را. بنابراین، صرف موضوع افراد و جریان‌ها در سیاســت 
خارجی – آن‌هم به‌طور مشخص موضوع هسته‌ای و آن هم 
صرفا مبنا قرار‌دادن برجام - نمی‌تواند ملاک تقسیم‌بندی 
سیاسی قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم توافق 

هسته‌ای از سوی عالی‌ترین مقام در قدرت سیاسی کشور 
)با‌وجود ملاحظاتی که داشــتند( مورد تایید بود. ایشــان 
بودند که از نرمش ‌قهرمانانه گفتنــد و تمام‌قد هم پای آن 
ایســتادند. اگر از این منظر به سوال شــما نگاه کنیم؛ چرا 
نگوییم لاریجانی ولایتمداری نشــان داد و جلوی آنها که 
از ولایت‌فقیه تندتر حرکت کردند، ایســتاد؟ چرا می‌گوییم 
به اصلاح‌طلبان نزدیک شــد؟ بنابراین، من اصلا تحلیل 
تک‌فاکتوری جریانات سیاسی را درســت نمی‌دانم، حالا 
طرف هرکــس که می‌خواهد باشــد. چــون بحثمان فقط 
توافق هسته‌ای است، زیاد وارد بحث آرایش نیروها به‌طور 
مشخص نمی‌شوم. نکته دوم در مورد خود برجام است. ما 
باید توجه داشته باشیم برجام اتفاقی نبود که یکباره از سال 
92 یا بعد از بحث »نرمش قهرمانانه« شــروع شده باشد. 
برجام یک ســابقه حداقل 12 ســاله دارد. یعنــی در بحث 
توافق هسته‌ای ما یک‌شبه به برجام نرسیدیم. رویکردهای 
مختلفی درباره پرونده هسته‌ای از »روحانی اول« در زمان 
دولت اصلاحات تا به امروز اتخاذ شــد. بــه نظرم روحانی 
اول که آن زمان دبیر شورایعالی و مســئول تیم مذاکرات 
هسته‌ای بود؛ خیلی بی‌تجربه‌تر از »روحانی دوم« )پس 
از 92( بود. روحانی اول، لاریجانی و سعید جلیلی مسئولان 
دوره‌های مختلف مدیریت پرونده هسته‌ای بودند. در این 
میان خود احمدی‌نــژاد و نیروهای سیاســی که در قدرت 
بودند؛ هرکدام موضوع بحث خود را داشتند. حتی نیروهای 
خارج از قدرت مثل مرحــوم دکتر یزدی نیز - که همیشــه 
بحث‌هایش در مسائل سیاســت خارجی تاثیرگذار بود- در 
این بازه 12 ساله نقش داشتند. با این سابقه تاریخی بود که 
وقتی به سال 92 رسیدیم، بحث نرمش قهرمانانه مطرح و 

نهایتا به برجام منتهی شد. یعنی، این توافق برآمده از یک 
تجربه 12 ساله بود. البته، اصلاح‌طلبان در همان مجلس 
ششم گفتند »پروتکل الحاقی را بپذیریم تا هزینه به مملکت 
تحمیل نشود«. آن موقع حتی آقای روحانی هم به‌عنوان 
دبیر شورایعالی امنیت ملی این مساله را نپذیرفت، چه رسد 
به جریان راست. یعنی اصلاح‌طلبان همان موقع از آقای 
روحانی هم جلوتر و واقع‌گرایانه‌تر به مساله نگاه می‌کردند؛ 
اما بقیه نیروها دیر به واقعیت رسیدند چون تصور می‌کردند 
می‌توانند نگاه و اراده خودشان را به واقعیت تحمیل کنند. 
آقای لاریجانــی همان روزهــای اولی که به جــای آقای 
روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای شده بود، گفت »ایشان 
دُر غلتان داد و آب‌نبات چوبی گرفت« با آن استدلال، اگر 
پذیرش تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای دادن دُرّ غلتان بود، 
نمی‌دانم نام این امتیازهایی را که در قالب برجام به طرف 
مقابل دادیم، چه می‌توان گذاشت؟ احتمالا امروز »گنج 
حضرت سلیمان« را داده‌ایم و همان آب‌نبات چوبی را هم 
نگرفته‌ایم! آقای جلیلی و جریانات همســو بــا او نیز هنوز 
براســاس همان گفتار و تحلیل‌هایی که از نظر ما نادرست 
است؛ به نقد برجام می‌پردازند. در مجموع، من فکر می‌کنم 
برجام نتیجه یک تجربه بود که کل سیستم سیاسی کشور 
به آن رســید. بنابراین، منطقی این اســت که همین روند 
ادامه پیدا کند تا آن تجربه‌های پرهزینه و بی‌حاصل تکرار 
نشود. در این شرایط، پدیده‌ای مانند‌ ترامپ ظهور کرده که 
همه موازین را می‌شکند. اما خود‌ ترامپ بهترین مصداق 
برای دفاع از برجام است. اتفاقا ما باید ببینیم برجام چقدر 
قدرتمند بوده اســت. درحالی که‌ ترامپ توافق‌هایی مثل 
پاریس، نفتا و حضور در یونسکو که به نظر خیلی قدرتمندتر 
و قدیمی‌تر بودند، را کنار می‌گذارد؛ برجام توانست در برابر 
پدیده‌ ترامپ بیشتر مقاومت کند. در حالی که آن توافق‌ها 
سابقه طولانی‌تر از برجام داشــتند. به عبارت بهتر،‌ ترامپ 
توافق‌هایی همچون پاریس، یونسکو و نفتا را به‌راحتی کنار 
گذاشت؛ ولی در موضوع برجام همچنان دچار مشکل است 
و از سوی کشورهای مختلف و مدافعان برجام با مخالفت 
مواجه می‌شــود. معتقدم اگر بخواهیــم آرایش نیروهای 
سیاسی داخل کشــور را در همین حوزه سیاست خارجی و 
آرایش مخالفان و موافقان برجام بررسی کنیم، شاید برخی 
نیروهــا از این طرف به آن طــرف بروند؛ ولــی در کل این 
آرایش ســر جای خود باقی می‌ماند. اتفاقــا من در مطلبی 
که بلافاصلــه بعد از صحبت‌هــای آقای‌ ترامپ نوشــتم، 
آقای روحانی، آقای ظریف و کل سیستم را مورد انتقاد قرار 
دادم که چرا برجام را به‌عنوان یک »اســتراتژی« تعریف 
نکردند؛ درحالی‌که از نگاه بین‌المللی، برجام قرار نبود چنین 
باشد. دنیا می‌خواســت بداند ایران در قالب عرف و قواعد 
بین‌الملل حاضر به مذاکره اســت یا خیر. وقتی از مذاکره 
سخن می‌گوییم دلواپســان فکر می‌کنند مذاکره به مثابه 
واگذاشتن همه منافع کشور است، در حالی که مذاکره به 
معنای آن است که ما سازوکار نظام بین‌الملل را پذیرفته‌ایم. 
برای روشن‌شــدن مســاله مثالی از حوزه سیاست داخلی 
بیان می‌کنم. می‌دانیم که اصلاح‌طلبان در این سال‌ها با 
هزینه‌ها و مشکلات و برخوردهای بسیاری مواجه شده‌اند؛ 
اما با این وجود وقتی موقع انتخابات می‌شود، آقای خاتمی 
می‌گوید »بروید و رای دهید«. آن‌هم به لیســتی که شاید 
خیلی از نامزدهایش را همان شــب آغاز تبلیغات نوشــتند 
و حتی نویســندگان لیســت برخی از آن نامزدها را درست 
نمی‌شناختند. با این وجود، اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی 

روحانی، بدون برجام
شرایط جدید برجام چه تاثیری بر آرایش سیاسی خواهد گذاشت؟

وقتــی ایــران و 1+5 ســال 94 بعد از 12 ســال 
مذاکره به توافق رســیدند فضای سیاســی کشور به 
حامیان و مخالفان برجام تقســیم شــد. این آرایش 
سیاسی هر چه گذشت بیشتر سایه خود را بر معادلات 
سیاســت داخلی کشور گســتراند. کما‌اینکه پیروزی 
لیســت اصلاح‌طلبان در تهــران به اعتقــاد گروهی 
از صاحب‌نظــران متأثر از نــگاه امیدوارانــه اکثریت 
رای‌دهندگان بــه حل مشــکلات اقتصادی‌شــان به 

واسطه اجرای برجام بود. 
اما سئوال اینجاست که امروز با اعلام استراتژی 
جدید‌ ترامپ در قبال برجام آیا آرایش صحنه سیاسی 
کشور از برجامیان- نابرجامیان یا دلاور - دلواپس دوباره 
به حالت قبل از برجام برمی‌گردد یا خیر. برای پاسخ به 
این ســئوال هفته‌نامه مثلث میزبان محمدجواد روح 
و امیر ابراهیم رسولی دو فعال مطبوعاتی کشور بود. 
محمدجواد روح اعتقاد داشــت: »آرایش نیروها باید 
فاکتورهای مختلف را مدنظر قرار دهیم، نه یک فاکتور 
سیاســت‌خارجی را، همیــن آقــای لاریجانــی حامی 
‌برجام اگــر در انتخابات مجلس یک لیســت می‌داد، 
موفق نبــود.« در مقابــل امیر‌ابراهیم رســولی یادآور 
شــد: »اصلاح‌طلبان از برجــام در انتخابات مجلس 
و ریاســت‌جمهوری بهره برداری سیاسی کردند والا 
مردم عادی که نــان زن و بچه و معیشت‌شــان لنگ 
است دنبال این نیستند که ببینند آقای خاتمی یا آقای 

لاریجانی چه می‌گویند.«
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آنها رفتند و رای دادند. چرا؟ چون فکر می‌کنند خارج از این 
سازوکار کاری نمی‌توان کرد. من معتقدم در نسبت ایران با 
نظام بین‌الملل هم این مســاله وجود دارد. برجام به معنی 
این اســت که ایران پذیرفته به‌رغم انتقــادی که به نظام 
حاکم دارد و به‌رغم اینکه اســرائیل را قبول ندارد و به‌رغم 
اینکه آمریکا را »شیطان بزرگ« می‌نامد، دریافته که باید 
در چارچوب قواعــد بین‌الملل عمل کنــد. همان‌طور که 
اصلاح‌طلبان فلسفه نظارت استصوابی شورای نگهبان را 
قبول ندارند؛ ولی در همین چارچوب و قواعد وارد انتخابات 
می‌شوند. ایران در موضوع برجام نشان داد که حاضر است 
در چارچوب نظام بین‌الملل عمل و مسائل خود را حل کند. 
حالا اگر این رویکرد »موردی« و »تاکتیکی« بوده باشد،‌ 
ترامپ هم نمی‌آمد، ایران باز به مشــکل برمی‌خورد؛ ولی 
اگر استراتژی باشد، می‌توان مسائل دیگر را هم براساس 
آن حل کرد. به‌هرحال، ما کشوری بحث‌انگیز در منطقه‌ای 
بحث‌انگیز هســتیم و دنیا نمی‌تواند در قبال ما بی‌تفاوت 
باشد. دنیا باید بداند که در سیاست خارجی ایران چه کسی 
حرف آخر را می‌زند و نماینده سیاست خارجی ایران کیست؟ 
یک زمانی بود که آقای خاتمی به اروپا می‌رفت و در داخل 
یکــی را می‌گرفتند یــا دوره آقای هاشــمی می‌دیدیم که 
موشکی بار کشتی خیارشور می‌رفت. حالا وضعیت ما از آن 

موقع خیلی بهبود پیدا کرده است. 
مثلث:ما می‌خواهیم بحــث را در داخل بیاوریم. 
چون شــما به خود ســوال خدشــه وارد کردید، 
توضیحــی بدهــم، شــما تقســیم برجامیان و 
نابرجامیان را نادرســت خواندید؛ اما لیســتی در 
انتخابات مجلس دهــم رای آورد و آقای خاتمی 
آن را تایید کرد کــه نامزدهای درون آن لیســت 

حامی‌برجام بودند...
  روح:  چــرا معتقدید مــردم به خاطــر برجام رای 
دادند؟ مردم بــه خاطر آقای خاتمی و پشــتوانه اجتماعی 
اصلاح‌طلبــان رای دادند. در همین انتخابــات اگر آقای 
روحانی بدون اصلاح‌طلبان بود، رای نمی‌آورد، حالا هرچه 

هم می‌خواست از برجام بگوید.
مثلــث:  ایــن حــرف شــما حــرف عــده‌ای از 
اصلاح‌طلبان است اما آقای هاشمی در مصاحبه 
اختصاصی به مــن گفت »آقــای روحانی هرچه 
رای دارد، از من دارد«. سال 92 یک طرف رقابت 
آقای جلیلی بود کــه نمــادی از وضعیت موجود 
تلقی می‌شد و طرف مقابل او، روحانی قرار داشت 
کــه مذاکره کرد و به صلح رســید. تمــام دعوای 
انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 92 لااقل آنچه 
در مناظره‌هــا دیدیــم، مباحث دربــاره مذاکرات 

هسته‌ای و موضوعات سیاست خارجی بود. 
  روح:  چون این مســائل مهم و اولویــت‌دار بود. 
فرض کنید جلــوی دهان ایران را گرفته‌انــد و نمی‌گذارند 
نفس بکشــد، غذا به او نمی‌دهند، پولــش را هم به جیب 

می‌زنند و به جایش حتی قاقالی‌لی هم نمی‌دهند...
مثلث: پس حتما برجام بر سیاست داخلی ما موثر 
بود و بر همین اساس در انتخابات مجلس دهم 
تاثیرگذار شد و آن اتفاقات برای آقای لاریجانی 

افتاد.
  روح:  همیــن آقــای لاریجانی اگــر در انتخابات 
مجلس یک لیست می‌داد، موفق نبود. چرا خودش جرات 
نکرد از تهــران کاندیدا شــود؟ یا اینکه می‌توانســت یک 
لیســت بدهد و آقای کاظــم جلالی را سرلیســت بگذارد و 
29 نامزد دیگر را ذیل آن بنویســد. اما چرا این کار را نکرد؟ 
چون پشتوانه اجتماعی مهم است، نه صرف اینکه ظرف 
20 دقیقه یــک کاری برای کشــور انجام دهــد. ملت که 
نمی‌آیند آن 20 دقیقه را ببینند؛ اما آن هشــت سال حضور 
در صداوســیما را نادیده بگیرند. همین آقای لاریجانی در 

انتخابات ریاست‌جمهوری ســال 84 از آقای مهرعلیزاده 
کمتر رای آورد. 

مثلــث:  اگر منطق بحث شــما این باشــد، آقای 
روحانی هم همان کسی است که در کوی دانشگاه 
رفت و آن ســخنرانی را انجام داد. آقای هاشمی 
هم کســی بود که می‌گفت هرکسی کراوات بزند 

فلان است.
  روح: : اصلا بحث من شــخصی نیســت. شــما 
می‌گویید تقســیم‌بندی نیروها براســاس برجام و نابرجام 

است؛ اما من چنین اعتقادی ندارم.
مثلث: آقای رســولی، شــما بفرمایید اگر‌ ترامپ 
برجام را ملغی کند، آرایش سیاسی امروز کشور 

به هم می‌خورد یا خیر؟
  رسولی: اساسا باید صحبت درباره برجام را از سطح 
حرف‌های سیاسی و شــعاری خارج و براســاس واقعیات 
تحلیل کرد. امــروز در عرصه واقعیات چــه اتفاقی افتاده 
است؟ معتقدم برجام را باید از دو جنبه ملی و سیاسی ببینیم. 
برجام در ایــران به صــورت مصوبه مجلــس درآمد، پس 
موضوع ملی بود. یک بُعد هم جنبه سیاسی داشت و این بُعد 
عقبه‌ای دارد، از جایی شروع شــد، به اوج رسید و بعد مورد 
بهره‌برداری قرار گرفت. دوســتان موقعی که می‌خواهند 
بهره‌برداری سیاسی کنند، می‌گویند »رفتیم مذاکره کردیم 
و برجام حاصل قدرت دیپلماسی ما بود« اما موقعی که برجام 
شکست می‌خورد، می‌گویند »بالاترین سطح نظام در مورد 
سیاســت خارجی تصمیــم می‌گیــرد«. عیــن واقعیات و 
مستندات نشــان می‌دهد که رهبر انقلاب در تمام مراحل 
مذاکرات فرمودنــد »من در جزئیــات دخالت نمی‌کنم.« 
بنابراین دوستان اختیار کار دستشان بود و رفتند درباره بند 
بند برجام مذاکره کردند و اگر امروز برجام شکست می‌خورد، 
نمی‌توانند بگویند »خب حالا که برجام شکســت خورد ما 
دیگر با روحانی نیستیم و علی لاریجانی را دوست نداریم«. 
بالاخره دوستان یک روزی برای آقای علی لاریجانی کف 

می‌زدند و هورا می‌کشــیدند چون در 20 دقیقه کار بررسی 
برجام را در مجلس جمع کرد. بالاخره دیدگاه آقای لاریجانی 
در مجلــس اکثریــت را داشــت، او می‌توانســت مثل هر 
موضوع دیگری از هشت صبح بحث و بررسی را آغاز کند، 
حرف موافقان و مخالفان را بشنود و ساعت 12 رای بگیرد، 
مطمئنا رای مورد نظرش هم حاصل می‌شــد اما ظرف 20 
دقیقه کار را جمع کرد. حالا به چه دلیل؟ وارد آن نمی‌شویم. 
بعد از آن روز آقای لاریجانی تیتر یک روزنامه‌های دوستان 
شــد چون به نفعشــان عمل کرد. به مناظــرات انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 92 رجوع می‌کنیم پایه کار پیروزی 
آقــای روحانــی دو موضــوع سیاســت‌خارجی و مســائل 
اقتصادی بود. البته دوستان موضوع سیاست‌خارجی را در 
یک فرآیندی جلو بردند که تبدیل به موضوع ملی شد. امروز 
اگر بخواهیم وضعیت را با گذشته مقایســه کنیم، باید در 
صحنه واقعیت ببینیم چه اتفاقــی افتاد. من به‌جای اینکه 
بخواهم به حاشیه بروم، شعار دهم و قصه را سیاسی کنم، 
به واقعیت برمی‌گردم. آقای‌ ترامپ امروز برجام را پاره کرد. 
همین قانون کاتســا مادر تحریم‌هاســت. آیا ما در اجرای 
برجام تخلف کردیم که باید این اتفاق برایمان بیفتد؟ آقای 
روحانی یک‌ماه و نیم قبل از انتخابات مجلس دهم در برنامه 
زنده اعلام کرد »آفتاب تابان آمد و تمام تحریم‌ها رفت«. 
می‌خواهم بگویم دقیقا از برجام در انتخابات استفاده ابزاری 
شد و مردمی ‌که در فشار و مشکلات اقتصادی ناشی از رکود 
بودند دوست داشتند کشور در مسیری حرکت کند تا از این 
وضعیت خارج شــوند اما دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در 
سبد برجام گذاشت، تا تبدیل به جوجه شود اما امروز مردم 
می‌بینند تخم‌مرغ‌ها شکست، نه‌تنها از جوجه خبری نیست 
بلکه همه تخم‌مرغ‌ها خونی هستند و حتی نمی‌شود آنها را 
خورد. آقای‌ ترامپ با سخنرانی خود یک طراحی کرد. همه 
طراحی‌اش هم برای محدود‌کردن ایران در منطقه است که 
فشــار بیاورد تا راهبردهای آمریکا پیش بــرود. معتقدم در 
حرف‌های‌ ترامپ، ســپاه اصل مساله نیســت. یعنی اگر 

    می‌خواهم بگویم دقیقا از برجام 
در انتخابات اســتفاده ابزاری شــد 
و مردمی ‌که در فشــار و مشــکلات 
اقتصادی ناشی از رکود بودند دوست 
داشتند کشــور در مســیری حرکت 
کند تا از این وضعیت خارج شــوند 
اما دولــت تمــام تخم‌مرغ‌هایش را 
در سبد برجام گذاشت، تا تبدیل به 
جوجه شود اما امروز مردم می‌بینند 
نه‌تنهــا  شکســت،  تخم‌مرغ‌هــا 
از جوجــه خبــری نیســت بلکه همه 
تخم‌مرغ‌هــا خونی هســتند و حتی 

نمی‌شود آنها را خورد.

    الان جامعــه منتظــر این اســت 
که ببینــد در مقابل این اقــدام آقای‌ 
ترامپ، آقــای روحانی و دولتش چه 
کار می‌خواهند انجام دهند؟ ما نباید 
بگوییم که اتفاقی نیفتاده و وضعیت 
عادی اســت، در حالی که به ما ظلم 
می‌شود. الان چه کسی پاسخگوی 
ظلم قصه برجام است؟ خب، دولت 

آقای روحانی باید جوابگو باشد.
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دوستان بند‌بند کاتسا را مطالعه کنند، حقوق بشر نیز در آن 
قرار دارد. حقوق بشر چه ربطی به سپاه دارد؟ موضوع دیگر 
سپاه و کم‌کردن قدرت دفاعی ایران است. ما کجا از برجام 
تخلف کردیم که امروز باید تاوان آن را پس دهیم؟ آن روز 
که برجام حاصل شد، تیتر روزنامه اعتماد، روزنامه شرق و 
رسانه‌های همین دوستان مدافع درجه یک آقای روحانی 
حمایت از این اتفاق بود اما امروز می‌گویند »آقای روحانی 
اصلا کجا بود«، در واقع بحث سیاسی می‌کنند. در حالی‌که 
آن روز دنباله‌رو بودند. در همین انتخابات اصلاح‌طلبان چه 
کســی را داشــتند تــا بــه حمایــت از او بپردازند؟ اساســا 
اصلاح‌طلبان گزینه‌ای جز آقای روحانی نداشتند و مجبور 
بودند پشت آقای روحانی بایســتند. بالاخره جریانات 88 و 
ســپس قصه‌های سیاســی ســال 92 به بعد، همه نشان 
می‌دهد که دقیقا دوستان آمده‌اند و روی موج جریان آقای 
روحانی سوار شدند و از برجام استفاده سیاسی کردند. امروز 
واقعیت این است که برجام پاره شد اما دوستان می‌خواهند 
بگویند اتفاقی نیفتاده است. رفتیم مذاکره کردیم و داریم 
جلو می‌رویم. در حالی که ایران تحریم شد، با وجودی که 
تخلفی در اجرای برجام انجام نــداد. من اصلا به تندروی 
برخی نســبت به برجام کاری ندارم کــه موضع‌های تندی 
گرفتند. موقعی که رهبری اجازه مذاکــره را صادر کردند و 
فرمودند »مــن در جزئیــات دخالتی ندارم« عملا دســت 
دوستان را باز گذاشــتند تا بروند و مذاکره کنند. بعد هم که 
برجام حاصل شد جشن گرفتند و منم منم کردند. قرار نیست 
دوســتان موقع پیروزی منم‌منم کنند و موقعی که برجام به 
دیوار خورد، بگویند ما نبودیم. البته برخی می‌خواهند این 
بحث‌ها را اهرم فشار کنند تا ســپاه و سیستم دفاعی کشور 
محدود شود، در واقع به نظر می‌رسد برخی دنبال این هستند 
که فشار بیاورند تا مذاکرات را به طریق دیگری دنبال‌کنند 
ولی واقعیت صحنه امروز این است که برجام توسط‌ ترامپ 
پاره شد و از بین رفت. امروز آقای روحانی در تلویزیون مقابل 
آقای‌ ترامپ صحبت می‌کند، اتفاقا صحبت‌های خوبی را 
انجام می‌دهد امــا آقای روحانــی در ایــام انتخابات طور 
دیگری صحبت می‌کــرد و همه هم برایش ســوت و کف 
می‌زدند. تفاوت دیدگاه آقــای روحانی زمان انتخابات را با 
امروز در تلویزیون ببینید، چه اتفاقی افتاده است که او این 
حرف‌ها را می‌زند؟ ما می‌گوییم »آقای روحانی دست شما 
درد نکند، عجب موضع خوبی در مقابل‌ ترامپ گرفتید ولی 
امروز ما مطالبه داریم چون شما مسئول قصه برجام هستید، 
رفتید مذاکره کردید و چنین توافقی را نهایتا از کار درآوردید. 
الان که برجام پاره شد، به‌طور عملی چه اقدامی‌ می‌خواهید 
انجام دهید«. امروز دیگر دوره شعار نیست که بگوییم این 
صحبت خوب بــود. آقای روحانی موضع رســمی گرفت، 
بســیار خوب اما الان جامعه منتظر این اســت که ببیند در 
مقابل این اقدام آقای‌ ترامپ، آقای روحانی و دولتش چه 
کار می‌خواهند انجــام دهند؟ ما نباید بگوییــم که اتفاقی 
نیفتــاده و وضعیت عادی اســت، در حالی که بــه ما ظلم 
می‌شود. الان چه کسی پاسخگوی ظلم قصه برجام است؟ 
خب، دولت آقای روحانی باید جوابگو باشد. آقای ظریف 
باید بگوید در مقابل ظلمی‌که به ملت شد، چه پاسخی دارد. 
بر فرض شاید امروز کســی بگوید »همه دلواپسان اشتباه 
کردند«. اما دلواپسان چه می‌گفتند؟ یک نفر با یک ادبیات 
بد، یک نفر با یک ادبیات خوب می‌گفت »نگران است«. 
نگران اســت از اینکه 20 دقیقه‌ای کار را در مجلس جمع 
کردند. نگران است از این همه اختلاف در تفسیر برجام. 
یک موقع می‌گویند »روح برجام فلان است«. یک موقع 
می‌گویند »کمیسیون ویژه برجام با موضع‌گیری مغرضانه 
ســنگ‌اندازی می‌کند«. همه ایــن اتفاقات کنــار رفت و 
نتیجه‌اش آن شــد که دوســتان میوه‌اش را در انتخابات 
مجلس چیدند و رفتند. آقای خاتمی نیز در این مساله نقش 
داشت اما نه نقش پیروزی. نقش پیروزی اگر به شخص بود 

که عکس آقــای خاتمی در انتخابات مجلس هشــتم هم 
استفاده و کف خیابان‌ها پخش شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. 
الان دقیقا قصه برجام است و مردم عادی که نان زن و بچه 
و معیشت‌شان لنگ اســت دنبال من اصولگرای و شمای 
اصلاح‌طلب نیســتند، دنبال این نیســتند که ببینند آقای 
خاتمی یا آقای لاریجانی چه می‌گویند؟ آنها تحلیلشان این 
بود که اگر ما به اینها رای بدهیم، قصه برجام ادامه پیدا کند 
تا وضع اقتصادی ما درست شود. در واقع اشتباه دولت این 
بود که اساسا ســطح توقع مردم را نســبت به برجام اشتباه 
تعریف کرد چون گفــت »آفتاب تابان آمــد و از فردا صبح 
وضع زندگی مردم خوب می‌شود«. برجام می‌گوید »بعضی 
تحریم‌ها هشت سال متوقف، بعضی تعلیق و درباره بعضی 
بعد از هشت ســال تصمیم‌گیری می‌شــود که لغو شود یا 
خیر؟« الان آن کســی که قرار بود بعد از 8 سال نظر دهد، 
همیــن اول کار کل برجام را پاره کــرد و رفت. حالا دلمان 
خوش است و می‌گوییم که اروپایی‌ها هستند. واقعا ما فکر 
می‌کنیــم اروپایی‌هــا کنــار مــا می‌ایســتند؟ اروپایی‌هــا 
ایســتاده‌اند تا باب مذاکــرات را در موضوعاتی که مدنظر 
آمریکا اســت باز کنند. در واقع عین ساده‌انگاری است، ما 
دوباره در این پازل قرار بگیریم. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها 
الان کنار کشیده‌اند و اروپایی‌ها را به میدان آورده‌اند تا ایران 
را وادار به مذاکره دوم کنند. به نظر می‌رسد که دیگر فضا، 
فضای سیاسی است و دولت اساسا حیات سیاسی‌اش در 
این است که به این سمت برود اما مصلحت‌های نظام یک 
بحث علی‌حده اســت. دوســتان وقتی بحث سیاســی و 
انتخاباتی می‌شود و منافع‌شان حکم می‌کند، برای یک نفر 
کف‌می‌زنند و هورا می‌کشند اما در مواقع دیگر از روی او رد 
می‌شــوند و می‌گوینــد »ما آقــای لاریجانــی را هم دیگر 
برنمی‌تابیــم«. می‌خواهم بگویم اساســا پازل سیاســی 
این‌طوری بسته شده است، تا موقعی که سیاسی به قصه 
برجام نــگاه می‌کنیم، نتیجه‌اش این اســت که همیشــه 
جماعتی از کشور طلبکارند، وقتی به آنها امکان مذاکره داده 
می‌شود، طلبکارند. به آنها تذکر داده می‌شود یا در مجلس 
از آنها ایراد گرفته می‌شود، طلبکارند. تیتر می‌زنند، شادی 
می‌کنند، بغل هواپیما عکس می‌گیرند اما وقتی نتیجه کار 
آنچه مدعی‌اش بوده‌اند درنیامد و موقع جواب‌دادن شود، 
طور دیگری عمل می‌کنند. الان روزی اســت که دوستان 
باید به مردم جواب دهند که چرا این‌طور شد و ما کجاها شل 
بســتیم؟ بالاخره تذکرات رهبــری مکتوب هســت و اگر 
این‌تذکرات رعایت می‌شد، الان وضعیت ما این طوری نبود 
که دســتمان از برجام خالی باشــد. الان دولت باید بیاید و 
بگویــد که چه اقــدام عملــی در برخــورد با آقــای‌ ترامپ 
می‌خواهد انجام دهد؟ آن صحبت‌هــای آقای روحانی در 
واکنش به‌ ترامپ، متین و همه هم حمایت می‌کنند، اتفاقا 
صحبت‌های خوبی هم بــود ولی الان ملت منتظر پاســخ 

عملی دولت به صحبت‌ها و اقدام‌ ترامپ است. 
  روح: من یک نکتــه بگویم. همیــن جمله آقای 
رســولی خودش دچار تناقض است. یعنی ایشان می‌گوید 
که آقای روحانی یک موضع خوبی علیه‌ ترامپ گرفت؛ ولی 
مردم منتظر اقدام عملی‌اند. حرف من هم همین اســت. 
معتقدم آن نوع حرف‌زدن در مقابــل‌ ترامپ چه گوینده آن 
روحانی باشد، چه سعید جلیلی و چه لاریجانی باشد؛ فقط 

شعار است و یک اقدام عملی براساس استراتژی نیست. 
  رســولی: پس شــما باید آقای روحانی را تشویق 
کنید که اقدام عملــی در مقابل‌ ترامپ انجــام دهد. یعنی 
رســانه‌های اصلاح‌طلب باید به ســمت مطالبــه از آقای 
روحانی بروند.‌ ترامــپ زیر برجام زده اســت و دولت آقای 

روحانی می‌خواهد چه اقدامی ‌انجام دهد؟
  روح: البته »اقدام عملی« که ما می‌گوییم، قطعا با 

اقدام عملی مورد علاقه آقای رسولی مشابه نیست! 
مثلث: پس اقدام عملی‌تان چیست؟

  روح:یک مقدمه کوتاه درباره کلمات آقای روحانی 
در زمان دســتیابی به برجام بگویــم. اولا برجام فقط برای 
برداشتن تحریم‌های هسته‌ای بود. یعنی اگر در سال 94 
کل تحریم‌های هسته‌ای یک شبه برداشته می‌شد -که قرار 
هم نبود یکشبه برداشته شــود- ما تازه به وضعیت سال 90 
برمی‌گشتیم. آیا در سال 90 که هنوز تحریم‌ها در این سطح 
نبود، وضعیت اقتصادی ایــران عالی بود؟ آیا تحریم‌های 
دیگری نداشتیم، آیا سرمایه‌گذاری خارجی عدد بزرگی بود؟ 
در واقع، ما برجام را پذیرفتیم تا فقط بتوانیم نفس بکشیم. 
یعنی، همان حرفی که مجلس ششم زد و گفت »پروتکل 
الحاقی را بپذیریم« اما نپذیرفتند و 12 سال مذاکره و تحریم 
به کشور تحمیل شد. در واقع، کاری را که سال 94 کردیم، 

باید همان موقع زمان مجلس ششم انجام می‌دادیم.
  رسولی:مجلس ششم که تصمیماتش در فضای 
سیاسی نســبت به نظام مشخص اســت. اگر می‌خواهیم 

منویات مجلس ششم را دربیاوریم...
  روح:  الان معلوم می‌شود که حرف مجلس ششم 
درســت بوده اســت. مجلس ششم 12 ســال پیش گفت 
»پروتکل الحاقــی را بپذیریم و اعتمادســازی کنیم تا کار 
به شورای امنیت نکشد.« اما دوستان می‌گفتند »ممکن 
نیست پرونده هسته‌ای ایران از شــورای حکام به شورای 
امنیت برود«. حال آنکه رفت و دوره‌ دوازده ساله مذاکرات را 
شاهد بودیم و بعد از آن سطح از تحریم‌ها، سال 94 اجرای 

پروتکل الحاقی را پذیرفتیم. 
  رسولی: الان اعتماد ایجاد کردیم یا خیر؟

  روح:  بله.
  رســولی:من می‌گویم اعتماد ایجــاد کردیم ولی 

آمریکا زیر میز زد.
  روح:  خیر.
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رسولی: نزدند؟
  روح: خیر.

  رســولی:  آقای‌ ترامپ رســما برجام را پــاره کرد. 
جنابعالی بفرمایید که اساسا کاتسا چیست؟

  روح: مــا داریــم الان در مــورد برجــام صحبــت 
می‌کنیم.

  رسولی:  خب به برجام ربط دارد.
  روح:   شــما نمی‌توانیــد بگوییــد »مــا فقــط در 
موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنیم« و بعد بگویید »چرا در 

موضوعات موشکی و حقوق بشر تحریم شدیم؟«
  رسولی:   بند‌بند کاتســا موارد مختلف دارد. یکی 
درباره موشک بالستیک است، یکی حقوق بشر و یکی تمام 
کسانی اســت که چه حقوقی و چه حقیقی طرف مذاکرات 
خرید تسلیحات نظامی ما قرار بگیرند، چنین کسانی تحریم 
می‌شوند بنابراین فقط مربوط به موضوع موشکی نیست. 
اساسا کاتسا مادر تحریم‌هاست و ما با مادر تحریم‌ها چکار 
می‌کنیم؟ شما قبول دارید که رفتیم و اعتماد ایجاد کردیم 

اما آمریکا زیر میز بازی زد و کاتسا را ایجاد کرد؟ 
  روح: برجام بین ایران و آمریکا نبود؛ بلکه یک تعهد 
بین‌المللی برای رفع تحریم‌هــای بین‌المللی در موضوع 
هسته‌ای بود. تحریم‌های آمریکا که از بعد تسخیر سفارت 

وجود داشت و بعد نیز داماتو به آنها اضافه شد.
رســولی: پس به نظر شــما آمریکا عضــو اثرگذاری 

نیست. یعنی اگر از قصه کنار برود، اتفاقی نمی‌افتد.
  روح:  اگر آمریکا نبود در همان هســته‌ای هم به 
توافق نمی‌رسیدیم کمااینکه آقای روحانی سال 82 بدون 
آمریکایی‌ها به تعلیق هسته‌ای دست زد؛ اما کار به نتیجه 

نرسید.
  رسولی:  یعنی آمریکا بانی توافق است؛ اما الان که 

بیرون می‌رود توافق تکان نمی‌خورد؟
  روح:  اولا هنوز که بیرون نرفته است. 

  رسولی: معنی واضح کاتسا پاره‌کردن برجام است. 
  روح: مــن الان دارم راجــع به موضــوع دیگری 

صحبت می‌کنم.
  رســولی:  اما کاتسا به این موضوع ربط دارد. شما 
راجع به پیتزا صحبت می‌کنید و بعد می‌گویید که سوسیسش 
را چکار کنیــم. در حالی که سوســیس و پنیــر مال همین 

پیتزاست.
  روح:  شما آن طرفش را هم نگاه کنید. می‌گویید 
چرا آمریکا مــا را تحریم می‌کند. مــن می‌گویم اولا برجام 
توافقی بین ایران و شش کشور و مورد تایید شورای امنیت 
سازمان ملل است تا وقتی همه آن شش کشور زیرش نزنند و 
شورای امنیت با قطعنامه‌ای که قطعنامه‌های لغو‌شده قبلی 

را دوباره اجرایی نکند، برجام تمام نشده است.
مثلث: به‌فرض آمریکا از برجام بیرون برود و پنج 
کشور آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین در 
برجام باقی بمانند، قطعنامه شورای امنیت حفظ 
شود، آژانس هم فعالیت هسته‌ای ایران را تایید 
کند اما وقتی آمریکا یکسری تحریم مثل کاتسا، 
همکاری بانکی با ایران یا سرمایه‌گذاری در کشور 
ما را وضع کند، هیچ کشوری جرأت نخواهد کرد 
خلاف نظر آمریکا عمل کند. اگر این نقض برجام 
نیســت پس چیســت؟ ضمن آنکــه روزی آقای 
روحانی گفت آمریکا کدخداست و برویم با آمریکا 
ببندیم. الان می‌گوید آمریکا چه‌کاره است؟ اروپا 

اصل است. چرا چنین جابه‌جایی شد؟
  روح: مســاله این اســت که برجام باید استراتژی 
باشد و نه تاکتیک؛ یعنی نگوییم »از آن وضعیت درآمدیم 
و حالا هرکاری دلمان می‌خواهد می‌توانیم انجام دهیم«. 
نگاه دنیا این‌طوری نیســت. اصلا اگر هسته‌ای هم نبود، 
بالاخره آمریکا بزرگ‌ترین قدرت دنیاست. ما باید با آمریکا 

بنشینیم و صحبت کنیم.
مثلث:  خب مــا هم قبح‌شــکنی کردیــم و برای 
اولین‌بار بعد از جمهوری اســامی چنین کاری را 

انجام دادیم.
  روح:  مــا در مورد هســته‌ای مذاکــرات کردیم و 

تحریم‌های هسته‌ای هم برداشته شد.
  رســولی:  وقتی براســاس یک توافق نتوانستیم 
ساختمانی دوطبقه بسازیم، چطور می‌خواهیم برج بسازیم؟ 
راجع به موضوع هسته‌ای رفتیم و مذاکرات پنهانی و دونفره 
انجام دادیم. به نتیجه هم نرسیدیم. حالا می‌خواهند درباره 
بقیه موارد هم برویم صحبت کنیم، از کجا معلوم که دو روز 

دیگر دوباره زیر آن میز هم نزنند؟ چه تضمینی وجود دارد؟
  روح: اصولا سوال این است. اگر همین دو طبقه 
را نداشــتیم، الان کجا بودیــم؟ اگر الان به جــای آقای 
روحانی، آقای جلیلی جلوی‌ ترامپ بود؛ سرنوشت مملکت 

چه می‌شد؟
  رسولی:  ما یک شراکت چهار نفری داریم اما وقتی 
سهامدار اصلی میز شراکت را ترک کند، در واقع بازی را بر 

هم زده است.
  روح:  البته یکســری در ایران هســتند که از خود‌ 
ترامپ برای برهم‌خوردن برجام بیشــتر عجلــه دارند. در 

حالی‌که هنوز اتفاقی نیفتاده است.
مثلث:   فکر می‌کنم اگــر روی این بخش متمرکز 
شویم تا رفع ابهام شود خیلی خوب است. چون 
صحبت‌های شــما را آقایان روحانی و ظریف نیز 
بیان می‌کنند که آمریکا کنار رفــت اما اروپایی‌ها 
هستند اما حرف من این است که ما الان رفتیم و 
راجع به برجام بحث کردیم، رئیس‌جمهور امروز 
آمریکا برخلاف رئیس‌جمهور قبلی می‌گوید »من 
برجام را این‌طوری قبول ندارم و رژیم سیاســی 
ایران نیز باید عوض شود.« از کجا معلوم وقتی 
درباره موشکی مذاکره کنیم، دوباره بعد از مدتی 
آمریکایی‌ها بدعهدی نکنند؟ ما غنی‌ســازی‌مان 
را متوقف کردیم، آب‌ســنگین‌مان را فروختیم، 
فردو را بســتیم، همه این امتیــازات را دادیم اما‌ 
ترامپ می‌گوید »برجام را قبول ندارم می‌خواهم 
آن را پــاره کنم« از کجا معلوم فــردا آمریکایی‌ها 
نگویند »درب تأسیســات موشک‌ســازی‌تان را 
باید ببندید، همه موشــک‌هایتان را سوار کشتی 
کنید و به ما تحویل دهید، ضمنا از سوریه و عراق 
نیز باید بیــرون بروید در عوض اجــازه می‌دهیم 
بانک‌هایتان در فــان منطقــه کار کنند«. حتی 
اگر چنیــن توافقی کنیــم، چه تضمینــی وجود 
دارد رئیس‌جمهــور بعدی آمریــکا یا حتی همین 

رئیس‌جمهور فعلی آمریکا زیر توافق نزنند؟ 
  روح: ما می‌گوییم ایران تجربه توافقی مثل برجام 
را دارد، از ایــن به بعد هــم باید مذاکره کنــد. منظور آقای 
روحانی از تعبیر فتح‌الفتوح ایــن بود که این نوع مذاکره در 
سطح بین‌الملل ســابقه نداشــت؛ اما ایران توانست آن را 

شکل دهد و به نتیجه هم رسید.
مثلث: چه نتیجه‌ای داشته است؟

  روح: نتیجــه‌اش این بود که کشــوری که تحت 
شــدیدترین تحریم‌ها بود، از فردایش می‌توانست لااقل 

نفتش را بفروشد.
مثلث:   اما الان رئیس‌جمهور بعدی آمد و دوباره 

دارد ایران را تحریم می‌کند. 
  روح:  هنوز هیچ تحریمی ‌اتفاق نیفتاده است؛ اما 
شما تحریم‌های آمریکا را با تحریم‌های قطعنامه شورای 

امنیت در سال 90 مقایسه می‌کنید؟
  رسولی:  وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد.

  روح: همان موقع وقتی گفته می‌شد نگذارید این 

پرونده به شــورای امنیت برود؛ می‌گفتند که حالا شورای 
امنیت برود، تحریم می‌شویم. مگر چه می‌شود؟ ما از اول 
انقلاب هم تحریم بوده‌ایم! اما بعد فهمیدند که این تحریم 

از آن تحریم‌ها نیست...
  رسولی: راجع به واقعیات امروز صحبت می‌کنیم. 
شما می‌خواهید به قبل بازگشت کنید؟ من هم می‌گویم...
  روح: شما یک تحریمی‌ را که هنوز اتفاق نیفتاده با 
تحریم‌های سال 90 شورای امنیت و شش قطعنامه مقایسه 

می‌کنید، بعد می‌گویید که هیچ اتفاقی نیفتاده است؟! 
  رســولی: مــن می‌گویــم شــراکتی کــه زیرش 

زده‌اند....
  روح:  واقعــا اگــر فکــر می‌کنید شــش قطعنامه 

کاغذپاره بود، پس چرا ملت نمی‌توانستند نفس بکشند؟
  رسولی:  خب با این جنگ‌هراسی رای گرفتید. با 

همین روش که مردم را از جنگ ‌ترساندید.
  روح: شــما همین امروز دوباره بیــن آقای جلیلی 
و آقــای روحانی رای‌گیــری کنیــد، همان نتیجــه تکرار 
می‌شــود. بالاخره انتخاب بین دو گفتمان است. مردم در 
برابر یک آدم تندرو مثل‌ ترامپ بــه یک تندروی دیگر رای 

نمی‌دهند...
  رسولی: اصلا بحث تندروی نیست. مگر ما الان 
بحث انتخابات ریاســت‌جمهوری را داریم؟ الان بحث ما 

درباره برجام است.
  روح: از من ســئوال شــد، آرایش سیاســی تغییر 

می‌کند یا نمی‌کند؟
  رسولی:  در واقع سئوال شد، شــما میوه برجام را 

کندید و بردید.
  روح:  آیا چنین ســئوالی مطرح شد؟ من سوال را 
می‌گویم که چه ربطی بــه جلیلی دارد؟ مــن می‌گویم که 

محور مصاحبه همین است. 
مثلث:     ما مذاکره‌ای با دولــت قبل آمریکا انجام 
دادیم، رئیس‌جمهور فعلی برجــام را قبول ندارد 
ولــو اینکــه هنــوز تحریمی‌وضع نکرده باشــد.‌ 
ترامپ با حرف‌هایی که زده و اتفاقاتی که می‌افتد 
به نظر می‌رسد دورنما همین اســت که برجام را 
لااقل به آن شکلی که آقای ظریف و آقای روحانی 
در مــوردش توافق کردنــد، قبول ندارد. ســوال 
این اســت شــما که می‌گویید »همچنان باید با 
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آمریکا مذاکره کرد، آمریکا کشــور بزرگی است« 
آیا اصلا برجام بدون آمریکا معنایــی دارد؟ اراده 
آمریکا چقدر بر کشــورهای بزرگ دنیا و معادلات 
اقتصادی و سیاسی آنها تاثیرگذار است؟ اساسا 
می‌پذیرید برجام نقض شــده اســت؟ یــا آنکه 
معتقدید برجام نقض نشده اما یک توافق نصفه 

و نیمه‌ای گیرمان آمد؟
  روح: بعد از ســخنرانی‌ ترامپ و قبل از ســخنرانی 
روحانی یک یادداشت در کانال خود نوشتم و گفتم ما باید 
ببینیم اوبامایی می‌خواهیم باشیم یا‌ ترامپی؟ یعنی موقعی 
که در مــورد آمریکا صحبــت می‌کنیم، با »یــک آمریکا« 
مواجه نیســتیم. ده‌ها طیف و نیروهای مختلف در احزاب 
دموکرات و جمهوریخواه و کنگره موثر هستند. در فضای 
رســانه‌ای و اجتماعی همیــن وضعیت وجــود دارد. ما با 
چنین پدیده پیچیده‌ای به اسم آمریکا مواجه هستیم؛ اما 
ساده‌ســازی می‌کنیم و بعد می‌گوییم با آن کاری نداریم و 
فکر می‌کنیم که او هم با ما کاری ندارد. درحالی که آمریکا 
در حوزه‌های مختلف نظامی، سیاســی و اقتصادی برنامه 
و اســتراتژی دارد. معتقدم ایران در کوتاه‌مدت باید کاری 
را انجام دهد که سال‌هاست اروپایی‌ها، اعراب و اسرائیل 
انجام می‌دهنــد. یعنی باید درون هیــات حاکمه و فضای 
عمومی آمریکا گفتمان‌سازی، لابی و سیاست‌ورزی کنیم، 
نه اینکه آمریــکا را کنار بگذاریم و فکر کنیــم که حالا آنها 
نهایتا هیچ برنامه‌ای برای ما ندارند. ما باید ســعی کنیم در 
کوتاه‌مدت به‌شــکلی بر تصمیمات کنگره تاثیر بگذاریم. 
به هر حــال، در آمریکا نیروهــای مختلفی همچون حزب 
دموکرات و جریان‌های ضدجنگ هســتند که همان موقع 
ســخنرانی‌ ترامپ هم تجمع کرده بودند. رسانه‌ها هستند، 
الان اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های مهم آمریکا‌، ترامپ 
را قبول ندارند و‌ ترامپ هم آنها را قبول ندارد.‌ ترامپ بدترین 
توهین‌ها را به سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز می‌کند. بنابراین 
اتفاقا با آمدن‌ ترامپ، فضا برای یک فعالیت سیاسی درون 
آمریکا و معرفی چهره صحیح از ایران مساعد شده است. 
آقای ظریف که سال‌ها نماینده ایران در سازمان ملل بود، 
این جزئیات را می‌شناسد. آقای موسویان در برجام و بعد از 
برجام در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها خیلی موثر بود. با چهره‌های 
تندرو مناظره و مصاحبه کرد و همه مســائل را گفت و همه 
جا هم سعی کرد، در صحبت‌هایش چارچوب مسائل نظام 

را رعایت کند. حتی کسی مثل دکتر هوشنگ امیراحمدی 
در آمریکا فعال است که البته معلوم نیست این طرف است 
یا آن طرف. ما امروز باید بپرســیم چرا عرب‌ها لابی را باید 
به آنجا برسانند که‌ ترامپ در بیانیه خودش علیه ایران این 
لفظ مجعــول را به کار ببــرد؟ آیا این جز لابی عربســتان و 
اعراب است؟ چرا ما در آن معادلات هیچ تاثیری نداریم؟ 
ما نشســته‌ایم و این ظرفیــت را رها کرده‌ایم، فقط شــعار 
می‌دهیم فکر هم می‌کنیم واقعا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. 
بعد که اقدام کند می‌گوییم چرا رفتیم و توافق هسته‌ای را 
بستیم؟ اگر برجام را نمی‌بستیم که دیگر هیچ امکانی برابر 
پدیده‌ای چون‌ ترامپ نداشتیم. البته، برخی در ایران اصولا 
با توافق و همکاری بین‌المللی مشکل دارند. چنانکه قبل از 
اینکه برجامی‌وجود داشته باشد، می‌گفتند که از ان‌پی‌تی 
هم بیرون بیاییم. در واقــع از هر مرحله‌ای به مرحله بعد به 
سمت رادیکالیسم بیشتر حرکت می‌کردند. معتقدم امروز 
از آنها نیز باید پرسید استراتژی‌شان چیست؟ الان با وجود 
برجام وضعیت به یک نقطه‌ای رسیده که انگلیس، فرانسه، 
آلمان، روسیه، چین، سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی‌و 
افکار عمومی و حتی احزاب موثر آمریکا علیه‌ ترامپ هستند 
و او را قبول ندارند. سوال من این است؛ توافق پاریس و نفتا 
که خیلی مستحکم‌تر و پایدارتر از برجام بودند، طرف مقابل 
آمریکا نیز در ایــن توافق‌ها ایران نبود )بلکه کشــورهایی 
بودند که سال‌ها با آمریکا ارتباط دارند( اما چطور‌ ترامپ آنها 

را به‌راحتی کنار گذاشت؟
مثلث:   اگــر حاکمیت موافق مذاکــره نبود قطعا 
اجــازه مذاکره بــه آقــای ظریف داده نمی‌شــد، 
کمااینکه قبل از آن هم خیلی‌ها می‌خواستند بروند 
با آمریکا مذاکره کنند اما این اجازه را پیدا نکردند.

  روح:  مذاکره یک بحث اســت و لابی یک بحث 
دیگر.

مثلــث: اصــا بحــث لابــی نیســت. کاری بــه 
اصولگرایان و دلواپســان و پایــداری و جمنا نیز 
نداریم. کســی هم به دولــت نمی‌گوید چرا رفت 
و توافق کرد چون اگر نظام نمی‌خواســت، قطعا 
این توافق نمی‌شد، امروز به‌طور روشن سئوال 
از دولت این اســت که چرا برجــام را آن طور که 
باید قبــول نکرد؟ رهبــر انقلاب یک نامه بســیار 
مهم در مورد پذیرش برجام نوشتند که اگر دولت 
مفــاد آن را رعایت می‌کرد امــروز به‌دهان‌ ترامپ 
می‌زد. در مقابل آمریــکا بعد از توافق رفت قانون 
عجیب‌الخلقه‌ای را در کنگره تصویب کردکه برای 
برجام مشــکل ایجاد کند، امروز دقیقا در همان 
نقطه به مشکل خوردیم. پس کسی در حاکمیت 
نمی‌گوید که چرا دولت برجام را امضا کرد، حتی 
تندترین منتقد نیز می‌گوید برجام توافق خوبی 

بود اما...
  روح:  اگــر ما لابی‌هایمــان را درآمریــکا و کنگره 
داشــتیم، دیگر اوبامــا در برابــر دموکرات‌ها تنهــا نبود، 
جمهوریخواهــان کــه جای خود داشــتند. یعنــی همین 
بحث‌هایی که الان به روحانی و ظریف می‌گوییم »شــما 
ساده‌لوحی کردید«، آنها به اوباما و کری می‌گویند.‌ ترامپ 
که خوب است، هیلاری هم حتی در مناظره‌هایی که داشت 
با اینکه از برجام حمایت می‌کرد؛ ولی صد درصد از عملکرد 
 اوباما اعــام حمایت نمی‌کــرد. چون وقتی مــا از توافق
 برد-برد ســخن می‌گوییم یعنی صد درصــد نظر دو طرف 

توافق تأمین نمی‌شود. 
مثلث:   بحث بر ســر امتیازات در زمان مذاکرات 
نیســت. موضوع مربــوط به تاریخی اســت که 
طرفین برای پذیرش برجام به پایتخت‌هایشان 
بازگشــته‌اند، آمریکایی‌ها یک قانــون تصویب 
کردند امــا در ایران وقتی شــخص اول کشــور 

نامه‌ای نوشت و آن نامه چند بند داشت، مفاد نامه 
از طرف دولت باید رعایت می‌شد.

  روح: من معتقدم رویکــردی که در جهت مذاکره 
و توافق با دنیا در موضوعات محل اختلاف هســت، باید 
ادامه پیدا کند و تعمیق و تثبیت شــود؛ ولی در تاکتیک‌ها 
ما اولیــن تجربه‌مان بــود. وقتی گفتم روحانــی می‌گوید 
»فتح‌الفتوح« دوستان فکر می‌کنند، منظورش این بود که 
از فردا همه ســرمایه‌های دنیا به ایران می‌آید. درحالی که 

نفس برجام، فتح بود... 
  رســولی: البته اظهارات آقای روحانی هست که 
گفت از ماه آینده این اتفاق می‌افتد. من فکر می‌کنم یک 
تناقضــات جدی وجــود دارد که حاصل نگاه دوســتان به 
آمریکاست. یعنی دوستان اصلاح‌طلب و حامیان افراطی 
برجام اساسا نگاهشــان به آمریکا تناقض آمیز است. شما 
همیــن الان صحبت‌های آقای روح را کنــار هم بگذارید، 
می‌بینید که ایشــان در یک جایی اعلام می‌کند که آمریکا 
کشور‌ قدرتمندی اســت باید با آن مذاکره کنیم اما در جای 
دیگر می‌گوید آمریکا از برجام بیرون برود، بقیه هســتند، 

برجام برقرار است و ما ایستاده‌ایم...
  روح:  نه اصلا چنین جمله‌ای را نگفتم.

  رســولی: ... بالاخره این آمریکا قدرت اســت یا 
نیست، از برجام بیرون برود یا نرود. نمی‌شود که با تناقض 
درباره آمریکا برخورد کنیم. اگر او برای شما قدرتمند است 
که باید بپذیرید، اگر بیرون برود به معنی پاره‌شــدن برجام 
است. اگر آمریکا قدرتمند نیست که باید بپذیرید برای این 

شراکت چه تکلیفی مشخص می‌شود. 
  روح: من گفتم که در کوتاه‌مدت باید لابی کرد تا 

آن اتفاق نیفتد. 
  رســولی:  الان این شراکتی که شــما مدعی‌اش 
هســتید، اگر آمریکا از برجام خارج شــود، قصه برجام چه 
می‌شــود؟ آیا اروپایی‌ها طرف کار هســتند؟ اصــا اروپا 
مبتکر ایــن برنامه بــود و برایش خیلی بد اســت که زیرش 
بزند. بنابراین به‌عنوان مبتکر جلو می‌آید که کار را جلو ببرد. 
نکته دوم وقتی تایید ســازمان ملل و مجامع بین‌المللی را 
دارد، اروپا برای وجهه عمومی‌اش خوب نیست که چنین 
رویکردی را دنبال نکند، بنابراین اروپا دارد مسیر خودش را 
می‌رود تا باب مذاکره مدنظر آمریکا را با ایران باز کند. اساسا 
مشکل نگاه دوستان اصلاح‌طلب به‌ویژه حامیان افراطی 

برجام نسبت به آمریکا تناقض دارد.
مثلث:  آقــای روح به نکته‌ای اشــاره کرد و گفت 
برجــام را به‌عنوان یــک مبنای تجربی داشــته 
باشیم و می‌توانیم از این به بعد در نحوه مذاکرات 

از آن استفاده کنیم. نظر شما چیست؟
  رسولی:اولا من می‌گویم که این اولین کار مشترک 
نیست. یعنی شــما نباید آمریکایی‌نگر باشید و باید بگویید 
که ما یــک کار بین‌المللی کردیم. مــن می‌گویم یک کار 
بین‌المللــی کردیــد و آمریکا هــم عضوش اســت. نهایتا 
تخم‌مرغ‌ها افتاد و شکست یعنی عملا آمریکا زیر برجام زد.
مثلث:   یعنی شما می‌گویید که باید باب مذاکرات 

را ببندیم؟
  رسولی:  نه من این را نمی‌گویم ولی ما اساسا نباید 
برویم به کشــوری که هنوز به تعهداتشــان عمل نکرده‌اند 
دوباره مذاکره کنیم و تعهدات جدید بدهیم. من حرفم این 
اســت که ما یک تعهداتی داده‌ایم و به آن عمل کرده‌ایم. 
طرف مقابل اگر به تعهداتش عمل کــرد، ما می‌رویم پله 
بعد ولی اگر ما به تعهداتمان عمل کردیم و طرف مقابل به 
تعهداتش عمل نکرد، چرا دوباره برویم تعهد جدید بدهیم؟ 
مثل آن است که کسی یک ســیلی زیر گوش ما زده و به او 
بگوییم »من نوکرتم بیا یکی دیگر هم بزن، مطمئن باش در 
نهایت من با تو صحبت می‌کنم«. مگر ما چیزی به‌عنوان 
عقل در سیستم دیپلماسی کشــور نداریم؟ اساسا مشکل 
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الان دوستان فرار از واقعیت است و ســعی می‌کنند برای 
مردم خروج آمریکا از برجام را عادی جلوه دهند به این معنی 
که اتفاقی نیفتاده، برجام ســر جایش است و اصلا نگران 
نباشــید. در حالی که خودشــان می‌دانند این طور نیست. 
پس باید بپذیریم و بیاییم فکر کنیم که برای وضع موجود 
چه فکری می‌توان کرد. من می‌خواهم بگویم دوســتان 
به این فکر نمی‌کننــد بلکه به این فکــر می‌کنند که دوباره 
بروند مذاکره کنند و چیزی بدهند. الان صحبت موشــکی 
است و می‌گوییم برویم موشــکی را هم بدهیم یعنی فضا 
را به نحوی مدیریت کنیم که مردم خواهــان ادامه یافتن 
مذاکرات باشند. معتقدم برای مردم باید این مساله شفاف 
باشــد، مذاکره‌ای که دولت به آن می‌نازیــد و می‌بالیدید 
نتیجه‌اش این شــد، ادامه این روند چه خواهد شــد؟ پس 
باید مسیر را عوض کرد و اســتراتژی را تغییر داد. من فکر 
می‌کنم استراتژی آقای روحانی در شعار درست شد اما در 
عمل چیزی نمی‌بینیم. رئیس دولت باید الان در عمل بیاید 
آن حرفی که از تلویزیون بعد از صحبت‌ ترامپ زد، راهکار 

عملی‌اش را ارائه دهد.
  روح:  شما می‌گویید اســتراتژی را عوض کنیم، 

بفرمایید چه استراتژی‌ای را جای آن بگذاریم؟ 
  رســولی: دوســتان رفته‌انــد و ســنگی در چــاه 
انداخته‌انــد و می‌گویند »حالا بیایید کمــک کنیم و درش 

بیاوریم«.
  روح: ما سنگی که شماها در چاه انداخته بودید را 

یک‌بار درآوردیم.
  رسولی:  خیر، کجا درآمد؟ 

  روح:  درنیامد؟
  رسولی: شما دست‌تان را کرده‌اید که در‌بیاورید اما 

خودتان هم در چاه افتاده‌اید.
  روح:  پس این نفت الان کجا فروش می‌رود؟

  رسولی:  نفت بالا، پایین فروش می‌رفت.
  روح:  بله! قبــل از برجام پول فروش نفت به جیب 

بابک زنجانی می‌رفت.
  رســولی:  بابک زنجانی که الان بحثش را مطرح 
می‌کنید یک پیشــینه دارد و یک اتفاقی کــه از ادامه‌اش 
افتاد. پیشــینه به‌خاطر وضعیت کشــور بود و بعد فسادی 
رخ داد. شما می‌خواهید آن فساد را دلیل این بگذارید که 
برویم و باج دهیم. این چه استدلالی است؟ یعنی ما به‌خاطر 
جلوگیری از تکرار یک تخلف و اشتباه برویم و دائم به آمریکا 
باج بدهیم. یعنی بــرای آنکه بابک زنجانی تکرار نشــود، 

کشور را تحویل طرف مقابل بدهیم.
  روح: جواب پول نفت مملکت در ســال‌های 90 

تا 92 را بدهید.
  رســولی:  فردا می‌گویند سر جزایر بیایید و مذاکره 
کنید. پس برویــم مذاکــره کنیم تــا نفت‌مــان را بتوانیم 
بفروشیم؟ یا اینکه وقتی‌ ترامپ از تحریم سپاه گفت، آنقدر 
فشار بیاوریم تا سپاه کوتاه بیاید و برویم سر موشکی مذاکره 
کنیم؟ اساسا مدیریت اصلی کشور با مذاکره موافق بود اما 
ما در روش مذاکره دچار نقص و اشتباه بودیم که به این روز 
افتادیم. آقایانی که رفتند و مذاکره کردند، الان باید بیایند 
پاســخ و راهکار بدهند، نه آنها که مخالف بودند. دوستان 
جالب اســت خطا را در روش و متن مرتکب شده‌اند و حالا 

که کار خراب شده می‌گویند پیشنهاد ندهید.
  روح: پس استراتژی‌مان درســت است و مذاکره 

را تائید می‌کنید. 
  رسولی: من اول گفتم که ملی- سیاسی. ما بعد از 
اینکه مجلس کشور به هر دلیلی اجرای برجام را تائید کرد، 
می‌گوییم که منافع ملی ماســت و به آن نــگاه ملی داریم 
اما وقتی که این اتفــاق می‌افتد همان نــگاه می‌گوید که 
باید برویم منافع ملی را تامین کنیم. من اساســا مشکلم با 
دوستان اصلاح‌طلب موضوع تناقض آنها است. دوستان 

در بحث دچار تناقض هســتند. جایی می‌گویند »مذاکره 
با آمریکا به نفع اســت« اما زمانی کــه می‌خواهند برجام را 
تحلیل و ارزیابی کنند خودشان ســردرگم هستند، بالاخره 
برجام هست یا نیست ولی به خاطر افکار عمومی مجبورند 

که بگویند »برجام سر جایش است«.
مثلــث:  آقــای رســولی! در مجموع آقــای روح 
معتقدنــد در قالب همیــن نظــام بین‌المللی که 
وارد مذاکره شــدیم و برجــام حاصل شــد، باید 
کار را ادامــه دهیم، اما شــما می‌گوییــد »نه باید 
اســتراتژی‌مان عوض شود«. بیشــتر توضیح 
می‌دهید منظورتان از تغییر استراتژی چیست؟ 
آیا این تغییر اســتراتژی باید در چارچوب قواعد 

بین‌المللی باشد یا منافع داخلی؟
  رســولی:  بله من می‌گویم که باید استراتژی‌مان 
عوض شود. شما موقعی که می‌خواهیم تصمیم بگیریم 
هم باید منافع‌مــان را ببینیم و هم مجامــع بین‌المللی را. 
یعنی وقتی که پای مذاکره می‌رویم و الان با این کشورهای 
اروپایی که دارند به هر دلیلی بابش را باز می‌کنند، باید منافع 
ملی را ببینیم و صحبت کنیم، نمی‌توان این دو تا را از هم 
جدا کرد. ما قطعا نباید زیــر تعهداتمان بزنیم و نمی‌زنیم و 
نزدیم. الان من حرفم این است که ما کجا زیر تعهداتمان 
زده‌ایم که امروز آمریکا این کار را کرد؟ یعنی آمریکا به چه 
دلیلی کاتسا را اجرا می‌کند؟ وقتی ما تخلفی نکرده‌ایم اما 
طرف مقابل برجــام را به‌هم می‌زند، حــالا برویم راجع به 
مسائل دیگر هم مذاکره کنیم؟ من می‌گویم ما باید منافع 
ملی را ببینیم و براســاس منافع ملی برویــم مذاکره کنیم. 
اما راجع به چه مســاله‌ای مذاکره کنیــم؟ راجع به همین 
موضوعاتی که یک‌بار تعهد دادیــم؟ یعنی دوباره راجع به 
همان‌ها برویم مذاکره کنیم که چــه اتفافی بیفتد؟ دولت 
بایــد از آمریکا مطالبه کنــد و بگوید ایــران هرآنچه را آنها 
خواستند انجام داد، آژانس هم تائید کرد. بنابراین دوستان 
دولت اگر صادق هســتند و خودشان را مدعی استادی در 

دیپلماســی می‌دانند، بروند حق ملت و منافع کشــور را از 
آمریکا بگیرند. 

مثلث:  انتخابات مجلس دو ســال آینده اســت، 
قطعا تا آن زمان معادلات مربــوط به برجام متأثر 
از اســتراتژی جدیــد دولــت‌ ترامــپ در عرصه 
سیاســت خارجی و سیاســت داخلی مشخص 
می‌شــود. فکــر می‌کنیــد تاثیــری روی نتیجه 
انتخابات مجلس یازدهم دارد؟ آیا می‌توان گفت 
موقعیت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای کسب 

کرسی‌های مجلس دستخوش تغییر می‌شود؟ 
  روح:  معتقدم سیاســت‌داخلی تاثیــر اصلی را بر 
انتخابات آینده چه مجلس و چه ریاست‌جمهوری می‌گذارد. 
متاســفانه عملکرد آقای روحانی و حتی اصلاح‌طلبانی که 
در تهران و یکسری شهرها به شورای شهر رفتند، مناسب 
نبود. حالا درباره مجلس می‌توان با درنظر گرفتن موضوع 
ردصلاحیت شدن نامزدها این مساله را تا حدودی پذیرفت؛ 
اما در مورد آقای روحانی و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به شورای 
شــهر برخی شــهرها چنین توجیهــی وجود نــدارد. چون 
متاسفانه عملکردشان پاسخگوی مطالبات بدنه اجتماعی 
رای‌دهنده نبوده است و این مساله ناامیدی گسترده‌ای را 
بین مردم به‌وجود می‌آورد. من فکر می‌کنم‌ ترامپ هر کاری 
می‌خواهد بکند، فرقی ندارد. چون مساله اصلی انتخابات 
آینده میزان مشارکت است و ناامیدی‌ای که متاسفانه به آن 
دامن زده شــد. البته جریان مقابل نباید فکر کند که وقتی 
مردم از اصلاح‌طلبان یا آقای روحانی ناامید می‌شوند، به 
نفع آنهاســت. سابقه نشــان می‌دهد این اتفاق به نفع آنها 
نیز نخواهد بود و چالش‌های تندتری برای کشور به‌وجود 
می‌آید. به نظرم باید برای سیاست داخلی چاره‌جویی شود. 

البته شخصا خیلی ناامیدم.
مثلث: درباره اصلاح‌طلبان مجلس چه دیدگاهی 

دارید؟
  روح:  آقــای عارف خیلــی به اینها امیــدوار بود؛ 

    همین آقای لاریجانی اگر در انتخابات 
مجلس یک لیست می‌داد، موفق نبود. چرا 
خودش جرات نکرد از تهران کاندیدا شود؟ 
یا اینکه می‌توانســت یک لیســت بدهد و 
آقای کاظم جلالی را سرلیست بگذارد و 29 

نامزد دیگر را ذیل آن بنویسد. 

    مــا می‌گوییم ایــران تجربــه توافقی 
مثل برجــام را دارد، از این بــه بعد هم باید 
مذاکره کند. منظور آقــای روحانی از تعبیر 
فتح‌الفتوح این بــود که این نــوع مذاکره 
در ســطح بین‌الملل ســابقه نداشــت؛ اما 
ایران توانست آن را شکل دهد و به نتیجه 

هم رسید. 

    جریان مقابل نباید فکــر کند که وقتی 
مــردم از اصلاح‌طلبــان یا آقــای روحانی 
ناامید می‌شــوند، به نفع آنهاست. سابقه 
نشــان می‌دهد این اتفاق به نفــع آنها نیز 
نخواهد بــود و چالش‌هــای تندتری برای 
کشــور به‌وجود می‌آید. به نظرم باید برای 
سیاســت داخلی چاره‌جویی شــود. البته 

شخصا خیلی ناامیدم.
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ولی همان روز اول متوجه مســاله شــد که واقعا با در نظر 
گرفتن موضــوع ردصلاحیت‌ها، اصلاح‌طلبــان بیش از 
این در مجلس وزنی ندارنــد. اتفاقا اصلاح‌طلبان مجلس 
نســبت به‌اصلاح‌طلبان دولت بیشــتر اصلاح‌طلبی خود 
را ثابت کردنــد. الان مواضع آقایــان کواکبیان، صادقی 
و مطهری مشخص اســت. حداقل کارنامه منفی ندارند. 
حتــی خانم‌هــای نماینده مثل خانــم سلحشــوری از بُعد 
اصلاح‌طلبی نمره بدی نمی‌گیرند. الان ســایتی هســت 
که عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب را بررســی می‌کند که 
نشــان می‌دهد تعداد قابل ‌توجهی از چهره‌های شاخص 
مجلس امتیاز خوبی دارند. حتی نمایندگان شهرستان‌ها 
همچون آقای پارســایی و پزشــکیان وقتی به مجلس راه 
یافتند، از وجهه اصلاح‌طلبی خود دســت نکشــیدند. در 
مقابل یک عده بودند کــه آقای عارف روی آنها حســاب 
می‌کرد؛ ولی روز اول خلاف این مســاله را نشــان دادند. 
آنها کسانی بودند که به خاطر شرایط انتخابات نامشان در 
لیست امید قرار گرفت. اما درباره شوراها و دولت دوازدهم 
وضعیت فــرق می‌کرد. چون آقــای روحانی هرکســی را 
به‌عنــوان وزیر بــه مجلس دهــم معرفی می‌کــرد؛ حتما 
رای اعتماد می‌گرفت. )البته آقای بی‌طرف اســتثنا بود؛ 
چون مســائل منطقه‌ای و محلی موجــب رای نیاوردنش 
شد(. با این وجود آقای روحانی چنین کابینه‌ای را معرفی 
کرد. گزینه‌هــای محافظه‌کار بــر صــدر وزارتخانه‌های 
سیاسی و کلیدی قرار گرفتند. وزیر پیشنهادی علوم هنوز 
مشخص نیســت. روز به روز هم نام افرادی را می‌شنویم 
که ضعیف‌تــر از قبلی‌ها هســتند. درحالیکه معتقدم یکی 
از دلایلی که حضور اصلاح‌طلبان را در انتخابات مجلس 
دهم جدی کرد، اعتراض به اســتیضاح آقــای فرجی‌دانا 
بود. در واقع اصلاح‌طلبان آمدند تا مجلسی تشکیل شود 
که فرجی‌داناها وزیر شــوند. من خودم بعد از اســتیضاح 
فرجی‌دانا در این مورد یادداشــت نوشــتم. حالا مجلس 
دهم با حداقل یکصد اصلاح‌طلب تشکیل شده و مجموعا 
حدود 150 نماینده که همیشــه با رویکرد سیاســی دولت 
همراه هستند. الان وزارت علوم بیش از دو ماه است وزیر 
ندارد، افــرادی هم که از آنها نام برده می‌شــود هیچ‌کس 
آنها را نمی‌شناسد و هیچ وزنی در اصلاح‌طلبی و دانشگاه 
ندارند. کســانی هم که آنها را می‌شناسند، نگران هستند. 
اخیرا نام رئیس دانشگاه بوعلی همدان برای وزارت علوم 
مطرح شد که گزارش‌های عجیب و غریبی از دانشجویان 
درباره او به گوش می‌رسد که عملا آن دانشگاه را پادگانی 
اداره می‌کند. من که روزنامه‌نگار سیاسی هستم و همراه 
این دولت بوده‌ام، برای خودم علامت ســوال اســت که 
آیا بایــد در انتخابات بعدی مجلســی تشــکیل شــود که 
تقویت‌کننده دولت روحانی باشــد؟ بنابراین، مساله اصلی 

این است، نه برجام.
مثلــث:   الان رویکــردی که اصولگرایــان دارند 
پیــش می‌برنــد و احتمــالا روز بــه روز تقویــت 
می‌شود، بحث مطالبه‌گری در مورد برجام است. 

نظر شما چیست؟
  روح: اصولگرایان در انتخابــات هرچه فضا را به 
سمت سیاســت خارجی ببرند، به نفع روحانی است. یعنی 
روحانــی در بدترین حالــت و ضعیف‌تریــن موقعیتش در 
سیاســت خارجی برگ برنده در مقابل جریان رقیب دارد. 
شاید برگ بَرنده‌اش به اندازه سال 96 یا سال 92 نَبرد؛ اما 
همچنان می‌برد. یعنی اصولگرایان اتفاقا اشتباه می‌کنند، 
همان موقع هم اشتباه کردند که فضا را به سمت سیاست 
خارجی بردند. اصولگرایان حتی اگر پشت سر‌ ترامپ هم 
پنهان شــوند، روحانی می‌گوید »من برجــام را با یک آدم 
عاقلی مثل اوباما بسته‌ام اما یک آدم دیوانه‌ای مثل‌ ترامپ 
آمد و آن را به‌هم زد. شــما می‌خواهید مــنِ عاقل بمانم یا 
یکی مثل‌ ترامپ بیاید و جلویش بایســتد«. خب، پس باز 

هم مردم می‌روند و به روحانی رای می‌دهند. 
مثلث:   آقای رســولی! آقای روح معتقد اســت 
که اگر اصولگرایان در انتخابات آینده به سمت 
مطالبه‌گری در حوزه سیاست خارجی بروند بازنده 
می‌شوند. چون روحانی در بدترین حالت در این 
حوزه نســبت به اصولگرایان پیروز اســت. نظر 

شما چیست؟
  رســولی: اساســا این بحث‌هــا نشــان می‌دهد 
کــه دوســتان اصلاح‌طلــب نگاهشــان بــه برجــام و 
سیاست‌خارجی، رای است و نه منافع ملی. نگاه می‌کنند 
که الان چه‌کار کنیــم، رای بگیریم و قــدرت پیدا کنیم. 
اساسا از الان راجع به دو سال دیگر صحبت کردن، اشتباه 
است. انتخابات در ایران اینطور نیســت که بتوانیم از دو 
سال قبل بگوییم چه کسی می‌برد و چه کسی می‌بازد. همه 
اینها وضع‌شان بد است. همان کسانی که به آقای خاتمی 
رای دادند رفتند به آقای احمدی‌نــژاد رای دادند بنابراین 
آن کسی که از دو سال قبل درباره برنده انتخابات صحبت 

می‌کند الفبای سیاست را نمی‌داند. 
مثلث:   بــه نظرتان گفتمان غالــب در انتخابات 

آینده سیاست خارجی است یا سیاست داخلی؟
  رســولی: به نظرم مــا باید بــه ســمتی برویم که 
وعده‌های مدیریت اجرایی کشور را تشریح کنیم که یکی 
از آنها سیاســت خارجی و برجام اســت. اساســا سیاست 
اصلاح‌طلبان در همه دوره‌ها این بــوده و در همین دوره 
هم این است و شما شاهد خواهید بود که اصلاح‌طلبان از 
حامی‌ روحانی به منتقد روحانی تبدیل می‌شوند. برای اینکه 
بتواننــد در دوره بعد منتقد وضع موجود شــوند و گزینه‌ای 
را بیاورند و بگوینــد ما منتقد سیاســت‌های دولت یازدهم 
و دوازدهم هســتیم و از این به بعد نقد به دولت روحانی را 
شــروع کنند و به مرور نقد خود را افزایش دهند. در همین 
چند ماه اخیر بعد از انتخابات هم دیدیم که یکباره به منتقد 
دولت تبدیل شدند و در حوزه‌های مختلف نقد کردند. اینها 
بازی‌های سیاسی اســت. در انتخابات آینده اصلا بحث 
اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نیســت، ما باید به سمت کف 
خیابان برویــم و بگوییم که چه کســی می‌تواند مطالبات 
مردم را برآورده کند؟ مردم چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ 
آیا اشــتغال مردم، ازدواج جوانان و مشــکلات بنگاه‌ها و 
صنایع کشور حل شده است؟ بالاخره وعده‌هایی که داده 
شد باید ارزیابی شود، بعد ببینیم چه کسی می‌تواند اکثریت 

رای را به‌دست آورد؟ 
این برای ریاست‌جمهوری است، برای مجلس 

چطور؟
  رســولی: تجربــه‌ام می‌گوید که اساســا مجلس 
یک کار سیاسی است که این کار در دقیقه 90 با یکسری 
چارچوب‌هــا انجام می‌شــود. اگر بخواهیــم عملکردی 
حساب کنیم الان دو سال گذشته و آقایان لیست امید وارد 
مجلس شــدند. اگر به کف خیابان‌های تهران برویم نام 
نمایندگان تهران را بپرســیم، به نفر پنجم نرسیده، مردم 

دیگر نمی‌توانند نام ببرند. 
  روح:  ایــن به دلیــل ردصلاحیت‌های شــورای 

نگهبان است.
  رســولی: نماینده مجلس تا بخواهــد دکمه را یاد 
بگیرد چهار ســال گذشــته اســت. من می‌خواهم بگویم 
اساسا مردم را با یک لیست فریب سیاسی دادند، درحالی 
که هیــچ اتفاقی هم برای مــردم نیفتاد. یعنی سرلیســت 
ائتلاف امید آقای عارف بود. اگر فعالیت‌های او در دو سال 
اخیر رصد شــود چه نمره‌ای می‌گیــرد؟  آقای عارف حتی 
نتوانست رئیس یک کمیسیون شــود. اساسا فراکسیون 
امید در مجلس با اینکه مدعی تعداد است، همیشه بازنده 
بود و مستندات نشــان می‌دهد که خودشان به خودشان 
انتقاد می‌کننــد و بین‌شــان اختلاف و مشــکلات جدی 

هســت. گرچه آقای عارف آدم خوبی اســت ولی اساســا 
نتوانست پرچم را نگه دارد. امثال آقایان جلالی و نعمتی 
در لیست امید قرار گرفتند اما چنان رکبی به همین سیستم 

»تکرار می‌کنم« زدند که اصلا خودشان ماندند.
مثلث: نکته آقای روح همین است که ما نگرانی 
داریم از این وضعیت ولی این دلیل نمی‌شود که 
مردم دوباره رویکردشــان به سمت اصولگرایان 

برگردد.
  رسولی:  رویکرد مردم نسبت به اتفاقات و شرایط 
روز در انتخابات شکل می‌گیرد. در انتخابات مجلس دهم 
فضای سیاسی کشــور به ســمت برجام بود، مردم دیدند 
برجام حاصل شــد اگر گروه مخالف بیایند ممکن اســت 
خراب شود بنابراین به لیســت امید رای دادند بدون اینکه 
شناختی نسبت به کارآمدی نامزدهای موجود در آن لیست 
داشته باشند. من می‌گویم قضاوت راجع به مجلس آینده 
براساس شــرایط اتفاق می‌افتد. اصولگرایان اگر آسیب 
شناسی کردند و به سمت مطالبات کف مردم پیش رفتند، 
حتما نتیجه خواهنــد گرفت؛ در غیــر این‌صورت بالاخره 
عملکرد لیست امید مشخص است و براساس آن تصمیم 
می‌گیرند. از الان پیش‌بینی کردن راجع به دو ســال بعد و 

شرایط آن موقع یک کار بیشتر شعاری و غیرواقعی است.
مثلث:   آقای روح هم اشــاره کرد که نشانه‌هایی 
از دلسردی در پایگاه رای اصلاح‌طلبان مشاهده 
می‌شــود. آقای مصباحی مقدم هم جایی گفت 
که ما یک دلســردی در پایگاه رای سنتی‌مان در 
تهران دیدیم و حدود 30 درصد ریزش رای را در 
انتخابات ســال 96 تجربه کردیم. فکر می‌کنید 

در انتخابات مجلس این خودش را نشان دهد؟ 
  رسولی:  اصولگرایان باید به سمت پوست‌اندازی 
حرکت کننــد. بالاخره باید یک دوران گذاری در سیســتم 
اصولگرایی اتفاق بیفتد چون همین حرف‌های دلواپسان 
امروز واقعیت پیدا کــرد. من کاری به رفتــار تند برخی‌ها 
ندارم اما امروز حرف کسانی همچون آقای زاکانی و آقای 
زارعی که دلواپــس قصه برجام بودنــد در صحنه واقعیت 

اتفاق افتاد.
مثلث: نکته این اســت کــه ایــن واقعیت‌هایی 
که مردم می‌بیننــد حاضرند پــای صندوق‌های 
رای بیاینــد و رای دهنــد یــا اینکــه مشــارکت 
پایینی خواهند داشــت. چون آقــای روح چنین 

پیش‌بینی‌ای دارد.
  رسولی: من مشارکت ســرد را نمی‌بینم. مشارکت 
انتخاباتی ایران از سردی گذشــته و دلیل اصلی‌اش این 
است که بعضی‌ها که حتی نمادهای مخالفتند، فهمیده‌اند 
که شــرکت نکردن در انتخابات به نفعشــان نیست و البته 
نظام هم دوســت دارد مخالف‌هــا بیاینــد و در انتخابات 
شرکت کنند چون مشروعیت نظام است. اگر اصولگرایان 
می‌خواهند در چرخه قدرت بمانند، تنها راهش این است که 
پوست‌اندازی کنند و با فضای مطالبه مردمی ‌پیش بروند و 
از آنجا که نگاه تاریخی دارم می‌گویم همان‌ها که به آقای 
خاتمی رای دادند به آقای احمدی‌نژاد هم رای دادند. یعنی 
مردم مطالبه و منافعشــان را می‌بینند و این آدم‌ها هستند 
که می‌آیند و روی موج سیاســی سوار می‌شــوند. به نظرم 
آقای روحانی در سال 92 روی موج سیاست خارجی و وضع 
اقتصادی سوار شد و بازی را برد. باید ببینیم در فضای دو 
سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. اساسا انتخابات مجلس با 
ریاست‌جمهوری فرق می‌کند و انتخابات مجلس در تهران 
با سایر اســتان‌ها فرق می‌کند. در تهران صرفا 90 درصد 
سیاسی و لیستی است و خیلی کارآمدی و شایستگی نقشی 
ندارد. در شهرســتان‌ها هم رای‌دهی مردم سازوکارهای 
خود را دارد. بر همین اساس قضاوت کردن راجع به آن از 

الان به نظرم خیلی کار بنیادی محکم و استواری ندارد.   
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داستان روحانی و کدخدا

شرایط جدید برجام چه تاثیری بر آرایش 
سیاسی خواهد گذاشت؟

 »سیاســت خارجی در ادامــه تاثیر‌گذاری‌هایش بر 
سیاست داخلی ما چه تحولات دیگری را رقم خواهد زد؟« 
این سوال مهمی ‌‌است حالا که برجام با چنین وضعیتی از 

سوی دونالد‌ ‌ترامپ مواجه شده است. 
رئیس‌جمهــور آمریــکا از همــان زمان کــه نامزد 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری بود گفته بود کــه برجام را 
قبول ندارد و اجازه نمی‌دهد کــه پا‌برجا بماند. حالا هم 
اگر‌چه هنوز اعلام رسمی پایان برجام را نداشته اما تمام 
قدم‌هایی کــه بر‌می‌دارد در پازلی قــرار دارد که تکمیل 
شــدنش صورتی از دنیای بدون برجام اســت. اوضاع 
چنان شــده اســت که حتی حســن روحانی که تا همین 
چند وقت پیش و در دوران بــاراک اوباما ایالات متحده 
را کدخدای دنیا می‌دانســت و راه چاره را نشستن با آنها 
عنوان می‌کرد، حالا رخ به رخ مــردم در قاب تلویزیون 
ظاهــر شــده و ســاعتی از ســخنرانی‌‌ترامپ نگذشــته 
تندتریــن کلمات ممکــن را علیه رئیس‌جمهــور آمریکا 

پشت‌سر هم ردیف می‌کند.
برجام حال خوبی ندارد و این را همه طرفین مذاکرات 
می‌دانند؛ این دقیقا وضعیتی است که‌‌ترامپ می‌خواهد. 
اما آنچه پدید می‌آید چه تاثیری بر سیاســت داخلی ایران 

خواهد گذاشت؟
آیا حسن روحانی با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه 
خواهد شد یا اساسا اینکه تغییراتی در رفتار سیاسی حسن 
روحانی دیده شده و او به نظر در تلاش برای نزدیک شدن 
بیشــتر به حاکمیت اســت به دلیل همین اوضــاع برجام 
است؟ آیا سخنان اخیر حسن روحانی در همین کانتکس 

قابل تعریف است؟  

  روحانی متفاوت
کمی ‌ســخت اســت تحلیــل در مــورد آنچــه این 
روزهــا پیرامون حســن روحانــی می‌گــذرد. او روزهای 
منحصر‌به‌فردی را در دوران ریاست‌جمهوری‌اش تجربه 
کرده است. در یک شرایط اســتثنایی رئیس‌جمهور شد 
و اکنــون در میانــه دو جناح اســتقرار پیدا کرده اســت. 
او همه جنــاح چپ و بخشــی از جناح راســتگرا را با خود 
دارد. در عیــن اینکه ذاتــی اصولگرا دارد امــا اقتضای 
زمانه اصلاح‌طلبان شــده اســت؛ این هم از پدیده‌های 
این عصر شــده اســت. باید در این مورد جزئی‌تر حرف 
زد. اصلاح‌طلبان باورشــان این شــده که امروز و در این 
زمانه باید به‌گونه‌ای دیگر در قدرت رسمی حضور یابند. 
آنها که از گوشه‌نشــینی راز نیمه دوم 80 خاطرات تلخی 
دارند حالا از دریچه‌ای دیگر سیاست‌ورزی خود را دنبال 
می‌کنند. ایده مرکــزی آنها برای سیاســت‌ورزی در دهه 
90 را می‌شــود آنجا به خوبی دید که محمدرضا عارف در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری گذشــته کنار کشید و حسن 
روحانی عضــو جامعه روحانیــت نماینده اصلــی جریان 
اصلاحات و اعتدال شد. جلوتر هم که آمدند رک و صریح 
گفتند »نقد لاریجانی را به نسیه محمد‌رضا عارف‌‌ترجیح 
می‌دهیم«. پس اگــر قرار بر تحلیل باشــد باید گفت که 
آنها تصمیم خود را گرفته‌اند؛ درب سیاست‌ورزی آنها در 
نیمه دوم 90 هم روی پاشــنه حســن روحانی می‌چرخد. 
اما حســن روحانی در مواجهه با اصولگرایان با شــرایط 
ویژه‌ای مواجه است. او هم با افرادی مواجه بوده که در 
تمام چهار سال گذشته یک نفس او را نقد کرده‌اند و هم 
افرادی مانند علی لاریجانی را دیده که تمام تلاششان را 
کردند که در سطوح مختلف قدرت سیاسی ایده مرکزی او 
برای رسیدن به توافق هسته‌ای را به سرانجام برسانند. او 
حتی می‌داند که این دو‌گانه درباره او به جامعه روحانیت 
هم راه یافته است. او آنجا طرفداران مهمی‌دارد. او که 
در بهار ۹۲ سیاســت خارجی را محور قرار دادو با دو‌گانه 
»برجامیان/ نابرجامیان« به پاســتور رسید آیا این بار هم 
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ایده مرکزی او از همان سیاست خارجی دنبال می‌شود و 
آنچنان که می‌گویند او دوگانــه »حامیان صلح / حامیان 

تنش« را سامان خواهد داد؟

  سیاست خارجی؛ انتخابات 92
حتما اینگونه است که سیاست خارجی تاثیر زیادی 

در انتخابات سال 92 داشت. 
به یک معنا این دوگانه موافقــان و مخالفان توافق 
هسته‌ای بود که نتیجه انتخابات را به‌گونه‌ای خلاف تصور 

تحلیلگران تغییر داد.
وقتی سعید جلیلی به وزارت کشور رفت تا همزمان با 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام 
کند گفتند آمده اســت تا »صحنه انتخابات ســال 84« را 
بازآفرینی کند. وقتی قرار شد که هاشمی در »صحنه« باقی 
نماند یک جانشینی ساده رخ داد، روحانی به جای هاشمی 
نشست و جلیلی یک دو‌قطبی ساخت که البته ضلع مقابلش 

یک عضو دیگر هم داشت؛ علی‌اکبر ولایتی.
همه‌‌چیز هم در چند دقیقه و در همان مناظره معروف 
ســال 92 اتفاق افتاد؛ آن‌هم درست زمانی که حرف‌های 
ولایتی تمام شــده بود و نوبت برای طرح پرسش به سعید 
جلیلی رســید. شــاید هیچ کس فکر نمی‌کــرد که چنین 
صحنه‌ای شــکل بگیرد. برای اولین بار سطح مجادله در 
حوزه سیاســت خارجی بســیار بالا رفت. هم سعید جلیلی 
حرف‌های مهمــی‌زد و هم علی‌اکبــر ولایتی. حرف‌های 
سعید جلیلی که تمام شــد، ولایتی هم واکنش نشان داد. 
وزیر خارجه اسبق ایران به او گفت: »دیپلماسی این نیست 
که انســان برود مقابل کشــورهای دیگر خطابه بخواند. 
دیپلماسی این نیســت که ما در یک طرف بنشینیم و آنها 
در طرف مقابل بنشینند و ما حرف مشخصی را بزنیم بدون 
آنکه اقدامات دیگری در خارج از آن انجام دهیم.« دکتر 
ولایتی حالا زمان مناسبی یافته بود برای طرح انتقادات. 
حرف‌هایی که به خوبی نشان می‌داد آرایش سیاسی ایران 
به هم ریخته است و دیگر نمی‌توان با خط‌کش اصولگرا 
و اصلاح‌طلب آن را تقسیم‌‌بندی کرد. آنجا که او شهادت 
سید‌عباس عراقچی را سند حرف‌هایش کرد و گفت: »در 
آخرین دوری که در آلماتی آقای دکتر جلیلی داشت، آنها 
پیشنهادهایی به ایران کردند که بر‌اساس آن می‌شد کارها 
را مقداری جلو ببریم و آن پیشنهاد این بود که طرف مقابل 
1+5 گفت غنی‌سازی 20 درصد را متوقف کنید و در کارهای 
فردو هم مقداری کندی ایجاد شود.آنها اعلام کردند این 
سه تحریم را بر‌می‌داریم و ما در پاســخ گفتیم که این کار 
را می‌کنیم، شــما کل تحریم‌ها را بردارید، که به شهادت 
معاون امور خارجه که در جلســه بوده است این مسائل را 

مطرح می‌کنم. 
وقتی طــرف مقابل حاضر اســت چند قــدم بردارد، 
باید ما هم انعطاف داشــته باشــیم و هنر دیپلماســی این 
اســت که از این فرصت‌ها اســتفاده کنــد و اصولگرایی 
به این معنی اســت کــه انعطاف‌پذیر هم باشــد، نباید در 
داخل کشــور طوری وانمود کنیم که اصولگرا هســتیم و 
انعطاف‌ناپذیرنباشــیم، مــا مصالح ملی را در دیپلماســی 
باید به‌طور بهتــر تأمین کنیــم، باید از دیپلماســی به نفع 
مصالح ملی اســتفاده کنیم، دیپلماســی فقط خشونت و 
سرسختی نشــان دادن نیســت.«حالا دیگر با این جمله 
ولایتی که»اگر این روند موفق بود این مشــکلات پیش 
نمی‌آمــد و وضع بــه اینجا نمی‌رســید« ســعید جلیلی در 
غیاب نامــزد احمدی‌نژاد، صاحب و مســئول »شــرایط 
موجود« شــد و ایــن حســن روحانی بــود که میــوه این 
مباحثه را برداشــت کرد. او حالا می‌توانســت خــود را در 
کاراکتر فردی قــرار دهد که قرار اســت وضــع موجود را 
 تغییــر دهــد. نتیجــه انتخابــات 92 بــه همیــن شــکل

تغییر کرد. 

  سیاست‌خارجی از مجلس دهم تا 
ریاست‌جمهوری دوازدهم

به نظر می‌رسد ســیر تاثیر‌گذاری سیاست خارجی بر 
سایت داخلی ایران بعد از سال 92 هم با قدرت ادامه پیدا 
کرده است. لااقل نتیجه انتخابات می‌تواند نشانه خوبی 

برای صحت این گزاره باشد. 
حالا اما هر چه هست حسن روحانی گویا تغییر کرده 
اســت شــاید به همان اندازه که وضعیت برجام هم تغییر 
کرده است. او همان اندازه که از اصلاح‌طلبان دور شده، 
به اصولگرایان و نهادهای قدرت نزدیک شده است. دیگر 
نه تنها مانند روزهای قبل از انتخابات انتقادهایی از ســپاه 
ندارد بلکه حتی در مهمترین نطق‌هایش بهترین تعبیر‌ها 
را در مورد ســپاه به کار می‌برد. او حتی همنشــین جامعه 

روحانیت مبارز هم شده است.
درباره علت‌های این تغییرات حســن روحانی شاید 

بتوان این گزاره‌ها را بررسی کرد:
۱- تاثیرگذاری بر آرایش سیاسی پیش‌رو

۲- قرار‌گرفتن در یک کاراکتر جدید، شخصی شبیه 
هاشمی‌رفسنجانی در برخی از سال‌های حیاتش

۳- تلاش برای بالانس‌کردن آرایش سیاسی
۴- نزدیک‌شدن به ساختارهای قدرت در ایران

۵- کمک به تعمیق شکاف در جناح اصولگرا با کمک 
به تجزیه‌شدنش

۶- تضعیف قدرت سیاسی اصلاح‌طلبان و نگه‌‌داشتن 
آنها در همین وضعی که هستند.

بر همین مبناســت که می‌توان گفت حسن روحانی 
در واقع تلاش می‌کند با اســتفاده از قــدرت حضورش در 

پوزیشن یک رئیس‌جمهور نهایت استفاده را برای تغییراتی 
مهم که در ذهن دارد، ببرد. او در واقع بنا دارد تا در اولین 
اقدام به شــکاف‌های موجود در جناح راســت کــه بعد از 
انتخابات ۹۲ بیشتر نمایان شده و در انتخابات ۹۶ بیشتر از 
قبل خود را نشان داده است را تعمیق کند. ساده‌تر بگوییم 
او بنا دارد تا در نقش یک کاتالیزور برای جداسازی‌هایی که 
در ذهنش دارد، ایفای نقش کند. دقیق‌ترش این است که 
روحانی بنا دارد با دادن جایگاه‌های مهم به افراد نزدیک 
به علی لاریجانی راست میانه را در ایران تقویت کند. این 
پدیده موجب می‌شــود که به بخشــی از جناح راســت که 
مغضوب بخش قدرتمند دیگرش شده بود، قدرتی دوباره 
داده شده و برای جدا‌شدن نهایی آنها از هم تلاش شود. 
این در واقع شکافی است که از برجام آغاز شده و حالا در 
نیمه دوم دهه‌90 به ســرانجام خود خواهد رســید. اما در 
عین حال حســن روحانی با زیرکی یک اقدام دیگر را هم 
انجام خواهد داد. او نهایت استفاده را از اصلاح‌طلبان برده 
است. آنها برای او سرمایه اجتماعی آورده‌اند و برایش در 
انتخابات کمپین کرده‌اند. اما ایفای نقش سیاسی آنها از 

نظر حسن روحانی تا همین‌جا کفایت می‌کند.
 آنها حالا باید بــه خانــه بازگردند. دقیقــا در همین 
راستاســت که هــم مجید انصــاری، عضو ارشــد مجمع 
روحانیــون از دولت جــدا می‌شــود و هم همزمــان وزیر 
موفق اصلاح‌طلب کابینه یعنی طیب‌نیا با دوســتانش در 
دولــت خداحافظی می‌کنــد. دقیقا در همین راستاســت 
که دیگر اصلاح‌طلبانی که خود را بــرای حضور در کابینه 
گرم می‌کردند، دوباره باید به مشاغل دیگر خارج از دولت 
مشغول باشند. حسن روحانی گویا خواسته خود را از همین 
رهگذر به ساختار قدرت رسمی کشور نزدیک نگه دارد. او 
می‌خواهد جای پای محکمی ‌در سیاســت ایران داشــته 
باشد. برای او زمان اپوزیسیون بودن گویا تمام شده است.
 او یک محافظه‌کار اســت و نمی‌تواند زمان زیادی 
از ذات سیاســی‌اش دور باشد. روحانی شــوک بزرگی به 
اصلاح‌طلبــان وارد کرده اســت؛ شــوکی کــه البته برای 
اصولگرایان امتیاز تلقی نخواهد شــد. روحانی برای آنها 
هم برنامه دارد. او سیاســتمدار زیرکی است؛ درست شبیه 

هاشمی‌رفسنجانی.«
این تغییــرات به نظر ادامه‌دار خواهــد بود. روحانی 
گویا خود را برای دوران پسا‌برجام آماده می‌کند. روزهای 
سختی که او بهتر از هر کسی می‌داند نمی‌تواند در کاراکتر 

یک منتقد وضع موجود از آن به سادگی عبور کند. 

حسن روحانی تلاش می‌کند 
خود را به حاکمیت نزدیک‌تر 
از همیشه کند

روحانــی می‌خواهد جای پــای محکمی 
‌در سیاســت ایــران داشــته باشــد. 
بــرای او زمان اپوزیســیون بــودن گویا 
تمام شــده اســت.  او یک محافظه‌کار 
اســت و نمی‌تواند زمان زیــادی از ذات 
سیاســی‌اش دور باشــد. روحانی شوک 
بزرگی به اصلاح‌طلبان وارد کرده است؛ 
شوکی که البته برای اصولگرایان امتیاز 

تلقی نخواهد شد
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فریب
در نهایت اینکه تغییر برجام کمترین تفاوتی با  ابطال برجام  ندارد. حتی هزینه‌های تغییر برجام 
به مراتب نسبت به ابطال برجام بیشتر خواهد بود. از این‌رو وزارت امور خارجه کشورمان باید هر‌گونه 
اقدامی ‌در راستای مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای یا هر موضوعی مترادف آن )از جمله انعقاد 

توافق ثانویه! در این خصوص ( را محکوم کرده و به هیچ عنوان زیر بار آن نرود. سیاست‌خارجی

به‌سوی نقض

تیتر   یک

 سرانجام دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده 
آمریکا بنابر توصیه افــرادی مانند نیکی هیلــی، نماینده 
واشــنگتن در شــورای امنیت، از تایید پایبنــدی ایران به 
برجام ســر باز زد و کنگره و شــرکای اروپایی خود را مامور 
پیدا‌کردن راهــکاری برای رفع نواقص توافق هســته‌ای 
کرد. متعاقبا، رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه ایالات 
متحده آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا 
در این خصوص قصد تغییر نســخه فعلی برجام را ندارد و 
به‌دنبال »توافقنامه‌ای ثانویه« در این خصوص اســت. 
در این خصــوص نکاتی وجــود دارد که لازم اســت مورد 

توجه قرار گیرد:
1- دونالد‌ ترامپ در لابی‌ها و مذاکرات مختلف خود 
با برخی ســناتورهای کنگــره،‌ تروییــکای اروپایی و لابی 
آیپک، به صورت مشخص در صدد تغییر برخی مفاد توافق 
هسته‌ای با ایران بر آمده است. این موارد به صورت عمده 

عبارتند از:
- آژانــس بین‌المللــی انرژی اتمــی ‌بتواند بــه بهانه 
بازتفســیر بند T ضمیمه اول توافق هســته‌ای، به اماکن 

نظامی در ایران دسترسی کامل داشته باشد. 
- تاریــخ انقضــای اعمــال برخــی محدودیت‌های 
هســته‌ای علیه برنامه هســته‌ای ایران از بین رفته و این 
موارد، به محدودیت‌هــای دائمی ‌تبدیل شــوند. در این 
  )Sunset( خصوص لازم است بند موسوم به غروب آفتاب

مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. 
- موضوع توان موشکی ایران در قالب یک الحاقیه، 
به توافق هسته‌ای پیوست شود و یا ترتیبی اتخاذ شود که 
توان موشــکی ایران به صورت موازی بــا برجام، محدود 

شود. 
2- همان‌گونه که مشاهده می‌شود، اعمال تغییر در 
هر یک از این موارد، مصداق عینی تغییر توافق هسته‌ای 
و تبدیل آن به توافقی خواهد شــد که در گذشــته، حال و 
آینده مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهد 
بود. در این میــان، مقامات آمریکایــی و اروپایی به جای 
تمرکز بر ماهیــت و محتوای موضوع، در صددند شــاکله 
توافق هســته‌ای را حفظ کرده و در عیــن حال، محتوای 
آن را تغییر دهند. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات 
متحــده در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرده اســت که 
یکــی از نگرانی‌های آمریــکا، بندهای مربــوط به غروب 
آفتاب در برجام اســت و در این خصوص شــاید به توافق 

ثانویه‌ای نیاز باشد!
واقعیت امر این است که در میان بازی ایالات متحده 
آمریکا با واژگانی ماننــد  توافق ثانویــه، توافق تکمیلی، 
الحاقیه، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان 
باید روی یک اصل مهم تاکید کند؛ اینکه هر‌گونه اقدامی‌ 
در خصوص مذاکره مجدد در قبال برجــام و تغییر توافق 
هســته‌ای، خط قرمز ما محسوب می‌شــود. آنچه مسلم 
است اینکه هر اقدامی که منجر به تغییر توافق هسته‌ای 
شود، باید به‌عنوان یک خط قرمز پررنگ از سوی دستگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان مورد شناسایی قرار 
گیرد. در این میان، اهمیتی ندارد که مقامات آمریکایی و 

ترامپ، برجام را به کنگره فرستاد
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خواهش اروپا از آمریکا
 موگرینی چگونه از برجام 

دفاع خواهد کرد؟

تلاش اروپا برای مذاکره موشکی
 لندن و پاریس چه نقشه‌ای 

در سر دارند؟ 

توافق ثانویه به جای الحاقیه
 تاکتیک حقوقی کاخ سفید 

علیه برجام

امنیت مخالــف ادامه تعلیق تحریم‌ها )و اساســا مخالف 
برجام( باشــد، می‌تواند با اســتفاده از حق وتــوی خود، 

تحریم‌ها را علیه ایران باز گرداند. 
در بند 11 قطعنامــه 2231 آمده اســت: »اگر یکی 
از دولت‌های طرف برجام در خصوص هر مســاله‌ای که 
مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام است، اعلامیه‌ای 
صــادر کند، ادامــه اجرای بنــد 7 یعنی ادامه اجــرای لغو 
قطعنامه‌های لغو‌شده، باید ظرف 30 روز مجددا در شورای 

امنیت به رای گذارده شود.«
در ادامه و در بند 12 نیز تصریح شــده اســت:»اگر 
ظرف 30 روز از اعلام رســمی دولت مزبــور در خصوص 
نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک 
قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، 
آن‌گاه از روز ســی‌و‌یکم تمام قطعنامه‌هــای قبلی مجددا 
جاری گردیــده و اجرای آنها همان‌طور کــه قبل از صدور 
قطعنامه 2231 ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.«

6- هم‌اکنون، بســیاری از ســناتورهای هر دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه نسبت به طرح‌ ترامپ در تقابل با 
توافق هسته‌ای به دیده‌ تردید می‌نگرند. حتی سناتورهایی 
مانند جان مک کین، لیندسی گراهام، جف فلیک و کالینز 
که قبلا رای مخالف خود را در قبــال برجام )در رای‌گیری 
ســال 2015 در ســنا( اعلام کرده بودنــد، هم‌اکنون در 
قبال نحوه مواجهه با رویکرد سلبی‌ ترامپ در قبال توافق 

هسته‌ای سردرگم مانده‌اند. 
اظهارات اخیر لیندســی گراهام در خصوص توافق 
هسته‌ای نشــان می‌دهد که او نیز به مانند بسیاری دیگر 
از ســناتورها، به جای خــروج از برجــام، از گزینه اصلاح 
توافق هسته‌ای )به سود منافع آمریکا( استقبال می‌کند. 
این در حالی اســت کــه توافق هســته‌ای میــان ایران و 
اعضای1+5 دیگــر قابل مذاکره نیســت! گراهام در این 
خصوص می‌گوید: »دولت آمریکا بهتر اســت در توافق 
اتمی‌ با ایــران بازنگــری کرده و بــه جای خروج شــروط 
ســختی را در آن اعمال نمایــد. ایران شــاید از نظر فنی 
از توافــق پیــروی می‌کند اما این کشــور در حــال نقض 
روح توافــق از طریق ادامــه فعالیت‌هــای بی‌ثبات‌کننده 
در منطقه اســت!فکر می‌کنم بزرگ‌ترین اشــتباه در این 
توافق جداسازی رفتار‌های ایران و رفع تحریم‌ها بود. آنها 
می‌توانند در انطباق فنی با برنامه هسته‌ای خود باشند، اما 
دادن مقدار زیادی پول به ایرانی‌ها و عدم مجبور‌ساختن 
آنها در تغییر رفتار بی‌ثبات‌کننده، اشــتباهی بزرگ است، 
اما من نمی‌خواهم از این توافق بیرون بیاییم، مگر اینکه 
دلیلی داشته باشیم. من می‌دانم که جهان در این توافق 

سرمایه‌گذاری کرده است.«
7- در نهایــت اینکــه دونالد‌ ترامــپ، رئیس‌جمهور 
ایالات متحــده آمریکا قصــد دارد از همــه ظرفیت‌های 
حقوقی موجود در توافق هسته‌ای برای تغییر آن استفاده 
کند. او یک‌بار از افزودن الحاقیه به برجام سخن به میان 
می‌آورد و در ادامه، به بازتفســیر بند T منــدرج در ضمیمه 
اول برجام متوسل می‌شود. با این حال، او در این معادله 
نگاه ویژه‌ای نســبت به بندهای تعریف‌شده در ذیل فرآیند 
موسوم به مکانیسم ماشه دارد. او در‌صدد است از مکانیسم 
مشابه به‌عنوان آخرین ابزار خود در تقابل احتمالی با کنگره 
و اتحادیه اروپا اســتفاده کند. وی در سخنرانی اخیر خود 
به کنگره و اتحادیه اروپا هشــدار داد که اگر بر ســر تغییر 

برجام با کاخ سفید همراهی نکنند، در آن صورت به صورت 
یکجانبه )با استناد به مکانیسم ماشه( توافق هسته‌ای را 
لغو خواهد کرد. افرادی مانند رکس تیلرســون، وزیر امور 
خارجه و جیمز متیس وزیر دفاع ایــالات متحده معتقدند 
که استناد به مکانیسم ماشه برای سیاست خارجی آمریکا 
به‌شدت هزینه‌بر است، اما‌ ترامپ همچنان از این ظرفیت 
به‌عنوان ابزاری برای تحت فشــار قرار‌دادن ســناتورها و 
اعضای مجلــس نمایندگان آمریــکا درخصوص اصلاح 

برجام )به سود اهداف آمریکا ( استفاده می‌کند.
طی روزهــای اخیر، مقامات کنگــره ایالات متحده 
آمریکا مشــغول رایزنی‌های فشــرده‌ای بر سر تایید طرح 
مشترک تام کاتن – کورکر در تقابل با برنامه هسته‌ای ایران 
هســتند. هدف این طرح پرداختن به آن چیزی است که 
کاخ سفید آنها را »نقایص برجام« خوانده است. بندهای 
موسوم به غروب آفتاب، برنامه موشکی ایران و برخی موارد 
دیگر، نگرانی‌هایی هســتند که مخالفان برجام در آمریکا 
به همراه رژیم‌صهیونیستی خواســتار رفع آنها هستند. به 
عبارت بهتر، کنگره در‌صدد است هر سه دغدغه‌ ترامپ را 
در توافق هسته‌ای گنجانده و از این طریق برجام را مورد 
بازبینی قرار دهد. سناتور کورکر، این روزها در حال رایزنی 
با سناتورهای دموکرات کنگره برای تایید طرح خود است. 
وی در این خصوص با سناتورهایی دموکرات از جمله چاک 

شومر و بن کاردین رایزنی کرده است. 
8- رویکــرد دوگانه مقامــات اروپایــی )به‌خصوص 
مقامات ســه کشــور آلمان، انگلیس و فرانســه( در قبال 
برجام، نکته دیگری اســت کــه باید در ایــن برهه زمانی 
حســاس نســبت به آن توجه داشــت.‌ ترامپ از مقامات 
فرانســوی و انگلیسی خواسته اســت تا تمامی ‌توان خود 
را روی دو موضوع یعنی گنجاندن موضوع موشکی ایران 
 )Sunset( در برجام و اصلاح بند موسوم به غروب آفتاب
متمرکز کرده و در موضوع اعمال بازرسی از اماکن نظامی 
ایران نیز همکاری مستقیم و کاملی با یوکیو آمانو، مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ داشــته باشند. لازم به ذکر 
اســت که آمانو با اعلام لزوم بازتفســیر بند T ضمیمه اول 
توافق هســته‌ای، عملا بازی آژانس در زمین واشنگتن را 
با هدف اعمال بازرسی از اماکن نظامی کشورمان استارت 

زده است. 
از ایــن‌رو، در برهــه فعلــی بایــد در کنــار بــازی 
ایالات‌متحده آمریکا، بازی دوگانــه‌ تروییکای اروپایی و 
مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌در زمین واشنگتن 
را نیز مورد رصد و تحلیلی هوشــمندانه قرار داد. مقامات 
اروپایی از یک ســو نســبت به حفظ برجام تاکیــد کرده و 
از ســوی دیگر، در عمــل رفتــاری را در پیــش گرفته‌اند 
که منتج بــه نابودی توافق هســته‌ای می‌شــود. بدیهی 
اســت که تنها راه مواجهه با‌ ترامپ، تاکید بر حفظ توافق 
 هســته‌ای به شــکل موجود، بدون اعمال کمترین تغییر

 در آن است. 
در نهایت اینکه تغییر برجام کمترین تفاوتی با  ابطال 
برجام  ندارد. حتی هزینه‌های تغییر برجام به مراتب نسبت 
به ابطال برجام بیشــتر خواهد بود. از ایــن‌رو وزارت امور 
خارجه کشورمان باید هر‌گونه اقدامی ‌در راستای مذاکره 
مجدد بر سر توافق هسته‌ای یا هر موضوعی مترادف آن 
)از جمله انعقاد توافق ثانویه! در این خصوص ( را محکوم 

کرده و به هیچ عنوان زیر بار آن نرود.  

اروپایی برای تغییر توافق هسته‌ای و تامین خواسته‌های 
دولت‌ ترامپ به کدام رویکرد ظاهری و شــکلی متوســل 
می‌شوند. در این خصوص لازم است بعد ماهوی موضوع 
مورد توجه دســتگاه دیپلماسی و سیاســت خارجی ما قرار 
گیرد. بدیهی اســت که هر‌گونه مذاکــره مجددی در این 
خصوص، باید مترادف بــا تغییر ماهیت برجــام و متعاقبا 
ابطال توافق هسته‌ای مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. 
3- نقش نیکی هیلی، نماینده ایالات‌متحده آمریکا 
در ســازمان ملل متحد در گزارش اخیر‌ ترامپ علیه برجام 
و اعلام عدم پایبندی کشورمان به توافق هسته‌ای بسیار 
پررنگ بوده است. اخیرا نشــریه پالیتیکو در گزارش خود 
اعلام کرد که این »نیکی هیلی«، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل متحد بود که در مقابل حزم و احتیاط ســایر اعضای 
کابینه‌ ترامپ، راه را برای عدم تایید برجام هموار کرد. در 
اوایل ماه ژوئیه،‌ ترامپ با اکراه و ‌بی‌میلی پایبندی تهران 

به توافق هسته‌ای ایران را اعلام کرد.
واقعیت امر این اســت کــه نیکی هیلــی قصد دارد 
در آینده‌ای نزدیک، نظــر‌ ترامپ را بــرای حضور خود در 
مســند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا )به جای 
تیلرســون( جلب کند. وی باتوجه به اختــاف نظری که 
میان‌ ترامپ و تیلرســون بر ســر نحوه مواجهــه با توافق 
هسته‌ای ایران وجود دارد، در‌صدد است نقش اصلی‌ترین 

طرفدار ابطال برجام یا تغییر آن را ایفا کند. 
4- تام کاتن، ســناتور 40 ســاله ایالت آرکانزاس نیز 
اصلی‌ترین ســناتور مخالــف برجام در کنگره محســوب 
می‌شــود. تام کاتن طرفدار ابطال کامل توافق هسته‌ای 
و بازگشــت تحریم‌ها علیه ایران اســت. هــدف کاتن از 
مانور روی این موضوع، صرفا لغو برجام، خروج از توافق 
هسته‌ای با ایران نیست، او به هدفی دیگر به نام ریاست 
سازمان ســیا می‌اندیشــد. تام کاتن در یکی از تازه‌ترین 
مواضع خود، از مخالفــان ابطال برجــام در داخل دولت 
ترامپ خواســته اســت تا از سمت خود اســتعفا دهند یا با 
اســتراتژی رئیس‌جمهور ایــالات متحــده در مخالفت با 
توافق هسته‌ای همگام شوند. این اظهارات کاتن جنجال 
زیادی در فضای رسانه‌ای ایالات متحده بر پا کرده است. 
رکس تیلرسون، وزیر امور‌خارجه و جیمز متیس، وزیر دفاع 
آمریکا اصلی‌ترین مخاطبان تام کاتــن بوده‌اند. مواضع 
ســلبی تام کاتن در خصوص برجام همواره مورد حمایت 
لابی آیپک قرار گرفته و مخالفان توافق هسته‌ای، حساب 
ویژه‌ای روی لابی‌گری‌های وی در سنا باز کرده‌اند. نکته 
جالب توجه اینکه نیکــی هیلی، نماینــده ایالات‌متحده 
آمریکا نیز از مواضع تام کاتن در تقابــل با برخی اعضای 

دولت‌ ترامپ استقبال کرده است. 
5-‌ ترامــپ کنگره و شــرکای اروپایی خــود را تهدید 
کرده است که در صورت عدم اصلاح برجام )به سود منافع 
آمریــکا(، به صــورت یکجانبه از توافق هســته‌ای خارج 
خواهد شد.‌ ترامپ در این خصوص، دیگر اعضای 1+5 را 
عملا نسبت به استفاده خود از مکانیسم ماشه تهدید کرده 
است. بدون شک، از این پس در خصوص مکانیسم ماشه 
و چرایی توســل‌ ترامپ به این بخــش از قطعنامه 2231، 

مسائل بیشتری در رسانه‌ها خواهیم شنید. 
در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد، این موضوع مورد توجــه قرار گرفته 
است. بر این اساس، اگر یکی از اعضای دائمی ‌شورای 
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طی روزهای اخیر، اخبار متعددی در خصوص وجود 
اختلاف میان مقامات آمریکایی بر ســر نحــوه مواجهه با 
برجام منتشــر می‌شود. این اخبار نشــان می‌دهد که حتی 
در درون دولت‌ ترامپ نیز میــان اعضای تیم امنیت ملی و 
سیاســت خارجی وی با افرادی مانند نیکی هیلی )نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل( بر ســر خروج از توافق هسته‌ای 
همراهی کاملی وجــود ندارد. اخبار رســانه‌ها حاکی از آن 
اســت که اختلاف میان اعضای کاخ ســفید بر سر نحوه 
مواجهه با توافق هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده است. 
اخیرا رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا 
اعلام کرده اســت که او و‌ ترامپ، خواســتار حفظ توافق 
هســته‌ای بوده و قصد خروج از این توافق را ندارند. با این 
حال،‌ ترامــپ در تازه‌ترین اظهارات خــود از احتمال قوی 

خروج از توافق هسته‌ای خبر داده است. 
رئیس‌جمهــور آمریــکا در ایــن خصــوص عنوان 
کرده اســت: »‌پایان‌یافتن کامل توافق هسته‌ای ایران 
یک احتمال بســیار واقعی و قوی اســت. فکــر می‌کنم 
بســیاری از افراد با کاری کــه من کردم موافق هســتند. 
من قویا به کاری که کــردم اعتقاد دارم، مــن از اینکه از 

کشــور ما سوءاستفاده شــود خسته شــده‌ام، این کشور 
برای سال‌های بسیار بســیار زیاد مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته اســت. به‌صراحــت بگویم که بــرای دهه‌ها مورد 
سوءاستفاده واقع شده اســت. من از این وضعیت خسته 
شده‌ام اما توافقنامه ایران چیزی بود که من احساس کردم 
باید انجام می‌شد، باید ببینیم که فاز)مرحله( دوم چیست؟ 
این مرحله دوم ممکن اســت مثبت باشــد و ممکن است 
بسیار منفی باشد‌‌.« در این‌خصوص نکاتی وجود دارد که 
لازم است نسبت به آنها توجه کامل داشته باشیم. نکاتی 
که ‌بی‌توجهی به آنهــا می‌تواند تا حدود زیــادی منجر به 
سردرگمی‌ما در برابر حجم انبوه اخبار و موضع‌گیری‌های 

موجود در قبال توافق هسته‌ای شود:
1- واقعیت امر این اســت که دونالــد‌ ترامپ خود نیز 
نسبت به اقدامی‌که در خصوص برجام صورت داده است، 
به‌شدت سردرگم اســت. اختلاف میان وزرای دفاع و امور 
خارجه آمریکا با‌ ترامپ بر سر توافق هسته‌ای طی هفته‌های 
اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. حتی در جلسات متعدد 
رکس تیلرسون و جیمز متیس با سناتورهای آمریکایی، آنها 
نسبت به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ابراز نارضایتی و 
نگرانی کرده‌اند. در هر حــال، این موضع‌گیری دوگانه که 
ناشی از اختلافات موجود در کاخ سفید است، نباید منجر 
به محاســبه‌ای نادرست در دســتگاه دیپلماسی و سیاست 

تصمیم کنگره؛ مذاکره مجدد
کنگره عدم پذیرش توافق فعلی را اعلام می‌کند

خارجی ما شود.
2- کاخ سفید )متشکل از‌ ترامپ و کابینه‌اش( و کنگره 
آمریکا، هر دو در یــک مجموعه به نــام حا‌‌کمیت ایالات 
متحده آمریــکا تعریف می‌شــوند. بدیهی اســت که این 
حاکمیت، یک خروجی رفتاری بیشــتر ندارد و آن »نقض 
برجام« یــا »پذیرش برجــام« خواهد بــود. در این میان، 
مجادلات درونی مقامات آمریکایــی و حتی اختلافات دو 
حزب دموکرات و جمهوریخواه بر سر این موضوع، کمترین 
اهمیتی بــرای ملت ما نــدارد. همچنین اخیــرا اظهاراتی 
از ســوی مقامات کاخ ســفید در خصوص مذاکرات جدید 
هسته‌ای و تهیه توافقنامه‌ای ثانویه بیان شده است. این 
اظهارات به صورت مشخص از سوی رکس تیلرسون، وزیر 

امور خارجه‌ ترامپ بیان شده است. 
3- بدیهی است که در این معادله، تغییر برجام اساسا 
تفاوتی با ابطال آن نخواهد داشت. بدیهی است که اعمال 
هر‌گونه تغییری )هر چند جزئی ( در توافق هســته‌ای، در 
هر قالب و شمایلی که صورت گیرد به معنای خروج رسمی 
ایالات متحده از توافق هســته‌ای تلقی خواهد شد. این 
موضعی است که جمهوری اســامی ایران روی آن تاکید 
دارد. بدون شــک در آینده‌ای نزدیک )طی روزهای آتی( 
اختلافات میان اعضای کاخ سفید بر سر توافق هسته‌ای 
تشــدید خواهد شــد. حتی در این خصوص ممکن است 
اظهاراتی از ســوی ســناتورهای مخالــف‌ ترامپ صورت 
گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، خروجی نهایی رفتار 
آمریکا در خصوص برجام است. بدیهی است که جمهوری 
اســامی ایران بر‌اســاس این خروجی نهایــی، تصمیم 
محکم و قاطعانه خود را در خصوص توافق هسته‌ای اتخاذ 

خواهد کرد. 
4- صورت‌بنــدی منازعــات اخیر در ایــالات متحده 
آمریکا نشان می‌دهد که اختلاف میان برخی سناتورهای 
آمریکایی و‌ ترامپ بر ســر »تغییر برجام« نیســت، بلکه بر 
سر خروج از توافق هســته‌ای با ایران است. سناتورهایی 
مانند چاک شــومر، بن کاردین و حتی مک‌کین و لیندسی 
گراهام معتقدند کــه خــروج یکجانبه از برجــام می‌تواند 
منجر به تضعیف موقعیــت ایالات متحده آمریــکا در نزد 
متحدان خود شود. از این سو آنها معتقدند در این خصوص 
نمی‌توان ‌بی‌گدار به آب زد‌ با این حال، به نظر می‌رســد در 
میان اعضای کنگره آمریکا بر ســر مذاکره مجدد بر ســر 
برجام اتفاق نظر وجود دارد. افرادی مانند پل رایان، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریــکا حمایت خــود را از این رویکرد 
اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند کــه باید با هدف رفع نواقض 
برجام و تامین نظر رئیس‌جمهور آمریکا، به مذاکرات مجدد 

هسته‌ای )و موشکی ( با ایران روی آورد. 
5- قرار اســت تا پایان هفته آینــده، کنگره راهبرد 
خود را در قبال توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. این 
راهبرد، مبتنی بر »خروج مســتقیم از برجام« نیست اما 
در عمل همان معنا را می‌دهد. کنگره با تاکید و پافشاری 
بر اصلاح توافق هســته‌ای با ایران، عملا عدم پذیرش 
این توافق )توافق موجود ( را اعلام می‌کند. معنای این 
رفتار چیزی جز خــروج ایالات متحده آمریــکا از توافق 
هســته‌ای نیســت. بنابراین، دوگانه خــروج از برجام یا  
اصلاح برجام برای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشــورمان اساســا معنا و مفهومی ‌نــدارد. تنها در یک 
صورت، رفتار کنگره می‌تواند مــورد پذیرش ایران واقع 
شود و آن، باقی‌ماندن در توافق هسته‌ای، بدون اعمال 

کمترین تغییر در آن است. 
در نهایت اینکه رصد تحولات درونی ایالات متحده 
آمریکا در خصوص برجام، به معنای گرفتار‌شدن در بازی 
طرفداران خر‌ج از برجام و طرفداران اصلاح برجام نیست. 
از دید جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌یک از این دو رویکرد 

در قبال توافق هسته‌ای قابل پذیرش نخواهد بود.   
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نمونه استثنایی
چاک شومر از منتقد برجام به موافق آن تبدیل شده است

نام چاک شومر برای بسیاری از افرادی که تحولات 
مربوط به توافق هســته‌ای در ایالات متحده آمریکا را در 
سال 2015 میلادی رصد می‌کردند، نامی ‌آشنا بوده است. 
طی روزهای اخیر نیز بار دیگر نام این ســناتور دموکرات از 
سوی رســانه‌های آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است. 
اخیرا، دونالد‌ ترامــپ حملاتی را علیه برخی ســناتورهای 
کنگره صورت داده است. یکی از این افراد، چاک شومر، 
رهبر اقلیت دموکرات‌های ســنا اســت. چاک شــومر، از 
مخالفان ابطال برجام در کنگره آمریکا محسوب می‌شود 
و با رویکــرد تند رئیس‌جمهــور ایالات متحــده آمریکا در 
قبال توافق هسته‌ای مخالف است. چاک شومر اخیرا در 
مواضعی درباره برجام تاکید کرده است که خروج آمریکا از 
برجام منافع و امنیت ملی آمریــکا را به مخاطره می‌اندازد. 
ترامپ نیز در پاســخ به این ســناتور دموکرات اعلام کرده 
است: »بهتر است شــومر مخالفت خود با ابطال برجام را 
با اســرائیل در میان بگذارد! شومر در زمان اوباما از توافق 
هسته‌ای متنفر بود ولی نوبت به من که رسید از این توافق 

حمایت می‌کند.«
این اظهارات شومر از اهمیت زیادی برخوردار است‌. 
واقعیت امر این است که در سال 2015 میلادی و در زمان 
بررسی برجام در سنای آمریکا، چاک شومر نخستین سناتور 
دموکرات بود که مخالفت خود را با توافق هسته‌ای اعلام 
کرد. در آن زمان، اعلام مخالفت شومر با برجام به‌عنوان 
یک بمب رسانه‌ای در ایالات متحده صدا کرد. همچنین 
رویکرد سلبی شومر در مخالفت با توافق هسته‌ای، منجر 
به نارضایتی افرادی مانند اوباما و جان کری از وی گردید. 
شومر که سناتوری وابسته به لابی آیپک محسوب می‌شود، 
تا آخر بر مواضع ســلبی خود در قبال برجام پافشاری کرد. 
با این حال، شــومر در این مسیر توانســت تنها سه سناتور 
دموکرات دیگر )باب منندز، بن کاردیــن و جو مانچین( را 

با خود همراه سازد. در نهایت، برجام با حمایت 42 سناتور 
دموکرات از سند کنگره گذشت و حتی اوباما نیاز به استفاده 
از حق وتوی خــود در قبال برجام پیدا نکــرد. از این رو، در 
خصوص رویکرد افراطی چاک شــومر در قبال جمهوری 
اسلامی ایران و برجام شک و شبهه‌ای وجود ندارد. حتی 
طی دو ســال اخیر )از زمان امضای برجام تا کنون( مهر و 
امضای شــومر پای همه تحریم‌های ســنای آمریکا علیه 
ایران و برجام قابل مشــاهده اســت. با این حال، رویکرد‌ 
ترامپ در قبال توافق هســته‌ای به اندازه‌ای غیر‌منطقی و 
خطرناک است که حتی سناتوری افراطی مانند چاک شومر 

نیز حاضر به همراهی با آن نیست. 
چاک شومر و بن کاردین، دو ســناتور دموکراتی که 
در سال 2015 مخالفت خود را با برجام اعلام کرده بودند، 
هم‌اکنون صراحتا نسبت به آثار و تبعات رویکرد‌  ترامپ در 
قبال توافق هسته‌ای با ایران هشــدار داده‌اند. هشداری 
که نشان می‌دهد حتی این بار تعلق خاطر این دو سناتور به 
لابی آیپک نیز نتوانسته است آنها را نسبت به این خودکشی 
سیاسی ‌بی‌تفاوت سازد. بدون شک، شومر و کاردین و حتی 
دیگر ســناتورهای حزب دموکرات، دلســوز برجام و منافع 
ایران در توافق هسته‌ای نبوده و نخواهند بود! با این حال 
آنها به‌شــدت نگران آینده ایالات متحــده آمریکا در نظام 

بین‌الملل )در صورت ابطال توافق هسته‌ای‌( هستند. 
لازم به ذکر اســت که بن کاردین دیگر سناتور حزب 
دموکرات نیــز، مخالفت خــود را با نقض رســمی برجام از 
سوی کاخ سفید اعلام کرده است. در جریان بررسی توافق 
هسته‌ای میان ایران و اعضای ‌1+5در سنای آمریکا، وی 
به همراه افرادی مانند چاک شــومر و بــاب مندز از معدود 
ســناتورهای دموکرات مخالف برجام محســوب می‌شد. 
همچنین سناتور کاردین همواره از اصلی‌ترین طرفداران 
وضع تحریم‌‌های بیشــتر علیــه جمهوی اســامی ایران 
بوده است. از این رو تقابل این ســناتور دموکرات با ایران 
بر هیچ کس پوشــیده نیست. این ســناتور افراطی، اخیرا 
خواستار حفظ توافق هسته‌ای از سوی‌ ترامپ شده است. 

بن کاردین که در کمیته روابط خارجی ســنا آمریکا حضور 
دارد، از رئیس‌جمهور آمریکا خواســته اســت تــا از برجام 

کناره‌گیری نکند.
کاردین در ایــن خصوص اظهار کرده اســت: »اگر 
ما یک قطعنامه ســازمان ملل را در مقابل چشمان جامعه 
بین‌الملل نقض کنیم، آیا اعتباری برایمان باقی می‌ماند؟‌ 
من این راهبرد به وجود آوردن پتانسیل عقب‌نشینی آمریکا 
از توافق هســته‌ای را درک نمی‌کنم.‌ ترامپ باید تا زمانی 
که ایران به مفاد برجام پایبند اســت، در توافق هســته‌ای 

باقی بماند.«
همان گونه که اشــاره شــد، بن کاردین، خود یکی از 
مخالفان و متعاقبا ناقضان توافق هسته‌ای با ایران محسوب 
می‌شود. وی پس از تصویب توافق هسته‌ای و اجرایی‌شدن 
آن، از هیچ گونه اقدامی‌ در راســتای نقض آن دریغ نکرد. 
در جریان تمدید قانون آیسا‌ یا وضع تحریم‌های جدید علیه 
ایران، کاردین همراهی گســترده‌ای با ســناتورهای حزب 
جمهوریخواه داشته و حتی همواره سعی کرده است در این 
مسیر، دیگر سناتورهای حزب دموکرات را نیز با خود همراه 
سازد. این روند، طی هشت ماه اخیر و از زمان حضور‌ ترامپ 
در کاخ سفید نیز ادامه داشته است. از سوی دیگر، سخنان‌ 
ترامپ در خصوص اینکه شومر باید مخالفت خود با ابطال 
برجام را با اســرائیل در میان بگذارد، بار دیگر نشان از نقش 
پررنگ رژیم‌صهیونیستی و لابی‌های وابســته به این رژیم 
)مانند لابی آیپک( در پروسه تقابل با توافق هسته‌ای است.‌ 
ترامپ به صورت غیر‌مستقیم به شومر هشدار داده است که 
در صورت مخالفت با ابطال برجام، دیگر در انتخابات بعدی 
سنای آمریکا مورد حمایت رژیم‌صهیونیستی و لابی آیپک 
نخواهد بود. این هشداری اســت که رئیس‌جمهور آمریکا 
به دیگر ســناتورهای مخالف برجام نیز به اشکال و عناوین 
گوناگون مخابره کرده است. در هر حال، باید در انتظار تقابل 
علنی‌تر میان‌ ترامپ و برخی سناتورهای آمریکایی بر سر نحوه 
مواجهه با توافق هسته‌ای ماند. این تقابل، از حدود دو هفته 
آینده و با اعلام راهبرد کنگره در خصوص برجام شدت خواهد 
گرفت. آنچه مسلم است اینکه لابی آیپک نیز طی روزهای 
آتی، نهایت تلاش خود را برای جلب آرای حزب دموکرات )با 
استفاده از ابزارهای تشویقی وتنبیهی( صورت خواهد داد. 
آدرس‌ ترامپ به رژیم‌صهیونیستی )خطاب به شومر( هم در 

همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.   
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طــی روزهــای اخیــر، موضــوع ســفر موگرینی به 
ایالات‌متحده آمریکا و دیدار وی با مقامات آمریکایی مورد 
توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا قرار اســت در اوایل ماه 
نوامبر به ایالات متحده آمریکا سفر کند و با دونالد ‌ترامپ، 
رئیس‌جمهور این کشور و برخی دیگر از مقامات این کشور 
در خصوص برجام دیدار کند. موگرینی اعلام کرده است 
که این دیــدار، با هدف دفاع از توافق هســته‌ای با ایران 
صورت خواهد گرفت. مســئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در این خصوص عنوان کرده است:»به ایالات متحده 
آمریکا خواهــم رفت و از قانونگذاران این کشــور خواهم 
خواست تا از برجام خارج نشوند. واضح است که مقامات 
اروپایی نسبت به این حقیقت که پیام برجام می‌تواند روی 
احتمال شروع مذاکرات یا حتی باز شدن فضای مذاکرات 
با جمهوری خلق کره تاثیر منفی بگذارد، نگران هستند.«

در خصوص اظهــارات اخیر موگرینی و ســفر وی به 
ایالات متحده آمریکا نکاتی وجود دارد که لازم است نسبت 

به آنها توجه داشته باشیم‌.
نخست اینکه مشی اتحادیه اروپا در خصوص برجام 
کماکان دوگانه اســت. اروپــای واحد از یک ســو بر لزوم 
حفظ برجام تاکید می‌کند و از ســوی دیگر، مذاکره دوباره 
بر سر توافق هسته‌ای با ایران را ممکن می‌داند. موگرینی 
و همراهانش نسبت به این حقیقت آگاه هستند که اعمال 
هر‌گونــه تغییری در توافق هســته‌ای، متــرادف با تغییر 
محتوای آن و بر هم خوردن توازن حقوقی و راهبردی سند 
برجام خواهد شد. از این رو اساسا تفاوتی میان تغییر برجام 
و ابطال برجام وجود ندارد. آنچه جمهوری اسلامی ایران 
امروز روی آن تمرکز دارد، فرم و ظاهر برجام نیست، بلکه 
محتوای آن و تعهدات عینی طرفین اســت. تعهداتی که 
ایالات متحده آمریکا طی دو سال اخیر به آن عمل نکرده 

و‌ تروییکای اروپایی نیز اقدام قابل توجهی در مهار سرکشی 
واشنگتن در این خصوص صورت نداده‌ا‌ست. 

نکته دوم اینکه میان تفســیر مقامات کشــورمان از 
واژه دفاع از برجام با آنچه مدنظر موگرینی در این خصوص 
اســت، تفاوتی آشــکار وجود دارد. تنها مصــداق دفاع از 
برجام از دید مقامات کشــورمان، حفظ توافق هســته‌ای 
بدون اعمــال کمترین تغییری در آن اســت. بــا این حال 
به نظر می‌رســد منظــور موگرینی و همراهــان وی، حفظ 
توافق هســته‌ای در ســایه اعمال تغییر در برخــی مفاد و 
بندهای اساسی آن است. این مفاد و بندها به‌طور خلاصه 

عبارتند از:

1- ایران بازرســی از اماکــن نظامی خــود را بپذیرد و 
آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی ‌بخواهد در هــر زمان که 

بخواهد به این پایگاه‌ها دسترسی داشته باشد. 
2- بند موســوم به غــروب آفتــاب کــه در آن پایان 
محدودیت‌های اعمال شــده برای برنامه هسته‌ای ایران 
پیش‌بینی شده است، ابطال شود و این محدودیت‌ها، به 

محدودیت‌هایی دائمی ‌تبدیل شود. 
3- موضوع توان موشــکی ایران و محدودیت‌های 
اعمال شــده در قبال آن، در قالب یک الحاقیه، به توافق 

هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 پیوند داده شود.

خواهش اروپا از آمریکا
موگرینی چگونه از برجام دفاع خواهد کرد؟

بدیهی اســت که اصرار بر هــر یک از ایــن موارد، 
مترادف با خــروج ایالات متحده آمریــکا از برجام خواهد 
بود. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا باید اعلام کند که آیا 
با واشنگتن در این پروســه همراه است یا خیر‌؟ در صورت 
همراهی اروپا با واشــنگتن، ‌تروییکای اروپایی نیز به‌طور 
طبیعــی از برجام خارج شــده‌‌‌ و در این معادلــه، تفاوتی با 
مقامات کاخ سفید نخواهند داشت. موضوعی که باید به 
صورت صریح از ســوی دستگاه دیپلماســی کشورمان به 

موگرینی تفهیم شود. 
واقعیت امر این است که موگرینی طی روزهای اخیر، 
به‌رغم دفاع کلی از توافق هسته‌ای با ایران، در‌‌خصوص 
مذاکرات دوباره در خصوص برجام، مواضع صریحی ‌اتخاذ 
نکرده است. این در حالی است که هر‌گونه مذاکره دوباره 
بر سر توافق هســته‌ای و متعاقبا هر‌گونه اعمال تغییر در 
آن از سوی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست. 
موگرینی در حالی به ایالات‌متحده آمریکا سفر خواهد کرد 
که طی روزهای اخیر، مقامات فرانســوی و انگلیســی در 
خصوص مذاکره دوباره بر سر توافق هسته‌ای به واشنگتن 

چراغ سبز نشان داده‌اند. 
ترامپ از مقامات فرانسوی و انگلیسی خواسته است 
تا تمامی ‌توان خود را روی این دو موضوع یعنی گنجاندن 
موضوع موشــکی ایران در برجام و اصلاح بند موسوم به 
غروب آفتاب )Sunset( متمرکز کرده و در موضوع اعمال 
بازرســی از اماکن نظامــی ایران نیز همکاری مســتقیم و 
کاملی با یوکیو آمانــو، مدیرکل آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی‌ داشته باشــند. لازم به ذکر اســت که آمانو با اعلام 
لزوم باز‌تفســیر بند T ضمیمه اول توافق هسته‌‌ای، عملا 
بازی آژانس در زمین واشنگتن را با هدف اعمال بازرسی از 

اماکن نظامی کشورمان استارت زده است. 
متعاقب ســخنرانی اخیر ‌ترامپ در خصوص برجام، 
شاهد ادامه همین بازی هدفمند از سوی ‌تروییکای اروپایی 
هستیم. بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس در 

تازه‌ترین مواضع خود در این خصوص می‌گوید:
 »آمریکایی‌ها هنوز بخشــی از برجام هستند، تعلیق 
تحریم‌ها ادامه یافته و این مســاله مهمی ‌اســت. اکنون 
این احتمال وجود دارد کــه کنگره برجام را پاره کند‌ اما من 
بایســتی این نکته را مشــخص کنم که بعید اســت چنین 
اتفاقی رخ دهد چــون ما تلاش خواهیم کرد تا دوســتان 
و هم‌پیمانانمــان را در کنگــره متقاعد ســازیم که برجام، 
معاهده‌ای ارزشــمند است. بســیاری از نمایندگان کنگره 
تمایل دارنــد که برجام را اصــاح کنند، نه آنکــه از میان 
بردارنــد!« همــان گونه که مشــاهده می‌شــود، بوریس 
جانســون در‌صدد عادی جلوه دادن اصلاح برجام توسط 
کنگــره آمریکا بر آمده اســت. نکتــه جالب توجــه اینکه 
مصادیق این اصلاح‌! از سوی ژان ایو لودریان، وزیر امور 

خارجه فرانسه اعلام شد:
»درهای مذاکرات برای زمان پــس از پایان توافق 
هســته‌ای، وقتی که محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم 
در ایران منقضی می‌شود، باز اســت، اما واشنگتن مایل 
است که زمان این محدودیت‌ها افزایش یابد. اگر توافق 
حفظ شــود، ما می‌توانیم مذاکرات اولیه بــا تهران درباره 
آنچه پس از سال 2025 اتفاق می‌افتد را آغاز کنیم! ایران 
نیز می‌تواند به‌طور کامل از حقوق خود طبق معاهده منع 
اشــاعه بهره‌مند شــود. اگر پادمان‌ها یا بازرسی‌ها در این 
تاریخ ضروری باشــند ما می‌توانیم مذاکرات درباره آنها را 

آغاز کنیم!‌«  

ترامپ از مقامات فرانســوی و انگلیسی 
خواسته است تا تمامی ‌توان خود را روی 
این دو موضوع یعنی گنجاندن موضوع 
موشــکی ایران در برجــام و اصلاح بند 
موسوم به غروب آفتاب )Sunset( متمرکز 
کرده و در موضوع اعمال بازرسی از اماکن 
نظامــی ایران نیــز همکاری مســتقیم و 
کاملی بــا یوکیــو آمانو، مدیــرکل آژانس 

بین‌المللی انرژی اتمی‌ داشته باشند
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‌طی روزهای اخیر، نام نیکی هیلی از سوی بسیاری 
از تحلیلگران مســائل بین‌المللی مورد توجــه قرار گرفته 
است. از نیکی هیلی به‌عنوان دیپلماتی یاد می‌شود که با 
اصرار خود مبنی بر عدم تایید برجام توســط‌ ترامپ، منجر 
به ایجاد گره کور فعلی در سیاســت خارجی آمریکا شــده 
اســت. واقعیت امر این اســت که از ابتدای سال 2000 
میلادی تا کنون، سه زن در حوزه سیاست خارجی ایالات 
متحده آمریکا نقش پررنگ و بسزایی ایفا کرده‌اند. یکی از 
این افراد، کاندو‌لیزا رایس، مشاور امنیت‌ملی و وزیر امور 
خارجه اســبق ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری 
جورج واکر بوش بود. پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری 

بوش و در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، 
شاهد نقش‌آفرینی پررنگ سوزان رایس 
به‌عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا بودیم. 
ســوزان رایس در ابتدا به‌عنوان نماینده 
آمریــکا در ســازمان ملل متحــد، نقش 
بســزایی در اعمال و تشدید تحریم‌های 
چند‌جانبــه شــورای امنیت علیــه ایران 
داشــت. پــس از آن نیز ســوزان رایس 
در مســند مشــاور امنیت ملی آمریکا به 
اقدامات خود علیه کشورمان ادامه داد. 
در حال حاضر نیز متعاقب حضور دونالد‌ 
ترامپ در کاخ سفید، شاهد حضور پررنگ 
نیکی هیلــی در حوزه سیاســت خارجی 
آمریکا هســتیم. نیکی هیلی هم‌اکنون 
نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان 
ملــل متحد اســت. در اینجا به بررســی 
مواضع هر یک از این سه »زن دیپلمات 
آمریکایــی« در قبــال برنامه هســته‌ای 

ایران می‌پردازیم‌.

  کاندولیزا رایس؛
 تلاش برای ارجاع پرونده ایران 

به شورای امنیت 
در دورانــی کــه کاندولیــزا رایس 
به‌عنــوان وزیــر امــور خارجــه ایالات 
متحده آمریــکا و در دولت جــورج واکر 
بوش مشــغول فعالیت بود، اصلی‌ترین 
دغدغه او و همراهانش، ارســال پرونده 
هسته‌ای ایران به شورای امنیت و وضع 
تحریم‌های چند‌جانبــه اقتصادی علیه 
ایران بود. در فروردین ماه سال 1384، 
یعنی حدود دوازده ســال پیــش بود که 
رایس در یک کنفرانــس مطبوعاتی، از 

اقدامات جدی دولت بوش برای ارســال پرونده ایران به 
شــورای امنیت خبر داد. وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در 
این خصوص عنوان کرد: »دولت بــوش همچنان گزینه 
ارجاع پرونده هســته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان 
ملل به منظور‌ متوقف کردن برنامه تســلیحات هسته‌ای 
این کشــور ‌مد نظر دارد. اگر مذاکرات اروپایی‌ها با ایران 
به نتیجه‌ای منجر نشود، در آن صورت گزینه ارجاع پرونده 
به شورای امنیت همچنان باز است؛ اقدامی ‌که می‌تواند 
به معنای اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران باشد. 
واشــنگتن تصمیم نهایــی را در خصوص اتخــاذ موضع 

ســخت‌تر ‌ضد برنامه هســته‌ای ایران در شــورای امنیت 
سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد.«

  سوزان رایس؛ تلاش برای وضع و تشدید 
تحریم‌ها علیه ایران 

بدون شک ســوزان رایس، نماینده اســبق آمریکا 
در ســازمان ملل و مشــاور امنیــت ملی ســابق آمریکا، 
اصلی‌ترین نقــش را در وضــع و تشــدید تحریم‌ها علیه 
ایران ایفا کرده اســت. بــا این حال، نام ســوزان رایس 
بیشتر‌ بین ســالهای 2013 تا 2015 میلادی مورد توجه 
مخاطبان پرونده هســته‌ای ایران قرار گرفت. ســوزان 
رایس در طول این دو سال، به صورت مستمر به اوباما در 
خصوص نحوه مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران مشاوره 

می‌داد. این مشــاوره‌ها به اندازه‌ای برای رئیس‌جمهور 
سابق آمریکا اهمیت داشت که حتی وی در موارد مهمی، 
نظر وی را به نظر افــرادی مانند جان کــری و جو بایدن 
‌ترجیح می‌داد. به‌عنوان مثال، از سوزان رایس به‌عنوان 
کسی یاد می‌شــود که نقش مهمی‌ در تمدید هفت ماهه 
مذاکرات هســته‌ای )در آذر ماه ســال 1393( ‌داشت، 
این در حالی بود کــه طرفین مذاکرات هســته‌ای برای 
توافق بر سر کلیات آماده شــده بودند. همچنین سوزان 
رایس در دور نهایی مذاکرات هسته‌ای وین، که منتج به 
امضای برجام میان ایــران و اعضای 1+5 گردید، نقش 

پررنگی در تعریف فرآیند بازگشــت تحریم‌ها علیه ایران 
ایفا کرد. از همان ابتدا میان جان کری، وزیر امور خارجه 
و »سوزان رایس« مشاور امنیت ملی اوباما بر سر موضوع 
حساس رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد اختلاف وجود داشــت که همین امر منجر به 
عدم اعلام نظر قطعی رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص 
این موضوع اختلافی شــده بود. در نهایت سوزان رایس 
توانست نظر اوباما را نسبت به سختگیری بیشتر در حوزه 

رفع تحریم‌های شورای امنیت جلب نماید.

  نیکی هیلی؛ مشوق اصلی‌ ترامپ 
در مواجهه با برجام 

هم‌اکنون، با فــردی به نــام نیکی هیلی در مســند 
نمایندگــی ایالات‌متحــده آمریــکا در 
سازمان ملل متحد مواجه هستیم. فردی 
تندرو که هم‌اکنــون اصلی‌ترین دغدغه 
او، تصــدی پســت وزارت امــور خارجه 
آمریکاســت. در نوامبر 2016 میلادی، 
دونالــد ترامپ اعلام کرد کــه قصد دارد 
نیکی هیلی را به‌عنوان ســفیر آمریکا در 
سازمان ملل منصوب کند. در 24 ژانویه 
2017 مجلس ســنای آمریکا، او را با 96 
رای موافــق در مقابــل 4 رای مخالف، 
به‌عنوان ســفیر آمریکا در ســازمان ملل 

تایید کرد. 
نیکی هیلــی اصلی‌ترین مشــوق 
دونالد ترامپ در رویکرد تقابلی اخیر وی با 
ایران محسوب می‌شود. نشریه پولیتیکو 
در گزارش خود اعلام کرد که این »نیکی 
هیلی« ســفیر آمریــکا در ســازمان ملل 
متحد بود کــه در مقابل حــزم و احتیاط 
ســایر اعضای کابینه‌ ترامپ، راه را برای 
عدم تایید برجام هموار کرد. در اوایل ماه 
ژوئیه،‌ ترامپ با اکراه و ‌بی‌میلی پایبندی 
تهران به توافق هسته‌ای ایران را اعلام 
کرد. اعلام این پایبندی از ســوی دولت 
آمریکا به تشــویق »رکس تیلرســون« و 
»جیمز متیس« وزرای خارجه و دفاع این 

کشور صورت گرفت.
به‌رغم نفــرت و بیــزاری‌ ترامپ از 
برجام، این دو وزیر با این اســتدلال که 
وی فاقــد ادله محکم بــرای اعلام عدم 
پایبنــدی تهران بــه این توافق اســت،‌ 
ترامپ را به تایید برجام قانع ساختند. اما 
نیکی هیلی در نشستی که اواخر ماه ژوئیه 
در کاخ ســفید و با حضور »هربرت مک 
مستر« مشــاور عالی امنیت ملی‌ ترامپ و »مایک پنس« 
معاون رئیس‌جمهور برگزار شــد، از رئیس‌جمهور آمریکا 
خواست که به وی فرصتی دهد تا ادله لازم برای این عدم 

تایید را فراهم نماید.
هم‌اکنــون، نیکــی هیلی عمــا بــه نزدیک‌ترین 
فرد بــه‌ ترامپ در حوزه سیاســت خارجی ایــالات متحده 
آمریکا تبدیل شده اســت. این در حالی است که بسیاری 
از همراهــان‌ ترامپ نســبت بــه عواقب و تبعــات پیروی 
رئیس‌جمهور آمریکا از این دیپلمات تندرو به وی هشــدار 

داده‌اند.   

سه‌زن و یک پرونده
مواجهه سه زن سیاستمدار آمریکایی با برجام  چگونه بوده است؟
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رویکرد مقامات اروپایی در قبال توافق هسته‌ای، بار 
دیگر نشــان داد که‌ تروییکای اروپایی نیز به مانند ایالات 
متحده آمریکا بازیگــری قابل اعتماد در نظــام بین‌الملل 
محسوب نمی‌شود. مروری بر مواضع اخیر دو سیاستمدار 
ارشد اروپایی در قبال توافق هسته‌ای نشان می‌دهد که اروپا 
نیز در برهه زمانی فعلی، عملا در زمین ایالات متحده آمریکا 
بازی می‌کند. در یکــی از این مواضع، وزیــر امور خارجه 
انگلیس در تازه‌ترین اظهــارات خود، از برجــام به‌عنوان 
معاهده‌ای ارزشــمند یاد کرده اســت. بوریس جانســون 
در گفت‌وگو با نشــریه دیلی‌تلگــراف تاکید کرده اســت: 
»آمریکایی‌ها هنوز بخشی از برجام هستند، تعلیق تحریم‌ها 
ادامه یافته و این مســاله مهمی ‌است. اکنون این احتمال 
وجود دارد که کنگره برجام را پاره کند؛ اما من بایستی این 
نکته را مشخص کنم که بعید اســت چنین اتفاقی رخ دهد 
چون ما تلاش خواهیم کرد تا دوستان و هم‌پیمانانمان را در 
کنگره متقاعد سازیم که برجام، معاهده‌ای ارزشمند است. 
بسیاری از نمایندگان کنگره تمایل دارند که برجام را اصلاح 

کنند، نه آنکه از میان بردارند.«
در خصــوص اظهارات وزیــر امور خارجــه انگلیس 
نکاتی وجود دارد کــه نباید به راحتی از کنار آنها گذشــت. 
مهم‌ترین نکته اینکه بوریس جانســون در حالی از برجام 
به‌عنوان توافقنامه‌ای ارزشــمند یاد می‌کند کــه در ژانویه 
امســال، در حالی که حدود دو هفته از حضــور‌ ترامپ در 
کاخ سفید گذشته بود، ‌ترزا می، ‌نخســت‌وزیر انگلیس از 
توافق هســته‌ای به‌عنوان توافقی بحث‌برانگیز یاد کرده 
بود. هم‌اکنون مقامات انگلیسی باید این موضوع را برای 

مخاطبان ایرانی و بین‌المللی خود توضیح دهند که توافق 
هسته‌ای بالاخره بحث‌برانگیز است یا ارزشمند. این گفتار 
دوگانه، نشات‌گرفته از ذات سیاستمداران انگلیسی است 

که اساسا صداقت و شفافیت در آن‌جایی ندارد.
نکته بعدی اینکه بوریس جانسون در بخش دیگری 
از اظهارات خود )که نباید از ســوی دســتگاه دیپلماســی 
کشورمان نادیده انگاشته شــود(، عملا به کنگره ایالات 
متحده آمریکا در خصوص اصلاح یا تغییر برجام چراغ‌سبز 
نشان داده است. وی عملا در دوگانه »خروج از برجام« یا 
»اصلاح برجام« گزینه دوم را انتخاب کرده و انتخاب آن 
از سوی کنگره آمریکا را نیز طبیعی جلوه می‌دهد، این در 
حالی اســت که میان اصلاح توافق هسته‌ای و ابطال آن 
یا خروج آمریکا از برجام اساسا تفاوتی وجود ندارد.  لازم به 
ذکر اســت که انگلیس در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، 
از اصلی‌ترین همراهان کاخ ســفید در وضع تحریم‌های 
هســته‌ای علیه ملت ایران بود. پس از امضای برجام نیز 
لندن به بازی مستقیم خود در زمین ایالات متحده آمریکا 
ادامه داد. طی دو ســال اخیــر، بارها مقامات انگلیســی 
حمایت کلی خود را از توافق هســته‌ای اعلام کرده‌اند اما 
در عمل، همگام با ایالات‌متحــده آمریکا به بدعهدی در 
قبال تهران ادامه داده‌اند. به‌عنــوان مثال، در ماه آوریل 
امسال، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای جنجالی 
و به تأسی از مقامات آمریکایی، از ایران به‌عنوان مکانی 
چالش‌برانگیز برای معاملات تجاری یاد کرد.  هم‌اکنون، 
بوریس جانسون ماموریت دارد با عادی جلوه‌دادن موضوع  
اصلاح توافق هسته‌ای، خدمت دیگری به مقامات دولت‌ 
ترامپ در مواجهه با توافق هســته‌ای صورت دهد. وزیر 
امور خارجــه انگلیس‌ مانند‌ ترامپ ســعی دارد عدم خروج 
مستقیم و صریح آمریکا از برجام را به‌عنوان یک دستاورد 

تلاش اروپا برای مذاکره موشکی
لندن و پاریس چه نقشه‌ای در سر دارند؟

بزرگ‌! تلقی کرده و در مقابل، مذاکره مجدد بر سر توافق 
هســته‌ای را مســاله‌ای عادی جلوه دهد. پــس از آن نیز 
جانســون به همراه مقامات آمریکایی ســعی خواهد کرد 
مخالفت ایران با مذاکره مجدد بر ســر توافق هســته‌ای 
را تحت عنوان یک »مخالفت غیر‌عــادی« قلمداد کند! 
بدیهی اســت که در چنین شرایطی دســتگاه دیپلماسی و 
سیاســت خارجی کشــورمان باید مراقب بازی انگلیس در 
قبال توافق هسته‌ای باشد. بدون شک در روزهای آتی و 
خصوصا در آســتانه اعلام نظر کنگره آمریکا، این بازی از 

سوی مقامات انگلیسی پیچیده‌تر خواهد شد.
وزیر امور خارجه فرانســه در تازه‌ترین اظهارات خود 
در خصوص برجام، بــا بیان اینکه می‌تــوان رایزنی درباره 
دوران پســا‌برجام را آغاز کرد، از کنگره آمریکا خواســت تا 
توافق هســته‌ای با ایران را حفظ کند. ژان ایو لودریان در 

این خصوص عنوان کرده است:
»ما به‌طور جدی امیدواریم ‌کنگره که اکنون مسئول 
از بین‌رفتــن احتمالی توافق هســته‌ای اســت آن را نابود 
نکند. از نظر ما توافق وین یک توافق خوب است، اشاعه 
هســته‌ای را محدود می‌کنــد و مانع از دســتیابی ایران به 
تسلیحات هسته‌ای می‌شــود. این توافق قوی و منسجم 
اســت. درهای مذاکرات برای زمان پــس از پایان توافق 
هسته‌ای، وقتی که محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در 
ایران منقضی می‌شود، باز است، اما واشنگتن مایل است 
که زمان این محدودیت‌هــا افزایش یابد. اگر توافق حفظ 
شود، ما می‌توانیم مذاکرات اولیه با تهران درباره آنچه پس 
از سال 2025 اتفاق می‌افتد را آغاز کنیم! ایران نیز می‌تواند 
به‌طور کامل از حقوق خود طبق معاهده منع اشاعه بهره‌مند 
شود. اگر پادمان‌ها یا بازرسی‌ها در این تاریخ ضروری باشند 

ما می‌توانیم مذاکرات درباره آنها را آغاز کنیم.« 
اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه را می‌توان نسخه 
مهربانانه ســخنان اخیر‌ ترامپ در تقابل با برجام دانست. 
دونالد‌ ترامپ در حاشــبیه برگزاری مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک، با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور 
فرانســه در خصوص امکان مذاکره مجدد بر ســر برجام 
دیدار و گفت‌وگو کرد. در آن دیدار،‌ ترامپ خواستار اعمال 
بازرســی از اماکن نظامی ایران، اعمال محدودیت‌های 
دائمی ‌بر ســر برنامه هســته‌ای ایران و گنجاندن مســاله 
توان موشــکی ایران در برجام شــد. هم‌اکنــون مقامات 
فرانسوی در ســخنان به‌ظاهر آرام خود، عملا دو خواسته 
از ســه خواســته‌ ترامپ را به‌عنــوان موضوعــی »کاملا 
عادی«. پذیرفته‌انــد. مقامات فرانســوی به‌گونه‌ای در 
خصوص امکان مذاکره بر ســر تمدیــد محدودیت‌های 
زمانی پیش‌بینی‌شده در برجام )برای پس از سال 2025( 
یا بازرسی‌های گسترده‌تر از ایران سخن به میان می‌آورند 
که گویا اساسا در این خصوص مذاکره‌ای صورت نگرفته 
و فرانسویان نیز در آن مذاکرات نقشی نداشته‌اند! طبیعی 
جلوه‌دادن خواســته‌های جدیــد ایالات متحــده آمریکا 
)به‌عنوان مصادیق اصلاح توافق هســته‌ای(، تاکتیکی 
است که مقامات فرانســوی نیز‌ مانند مقامات انگلیسی و 

آلمانی آن را به کار گرفته‌اند. 
در بین ســال‌های 2013 تا 2015 میــادی، زمانی 
که مذاکرات هســته‌ای میان ایــران و اعضــای 1+5 در 
ژنو، لوزان و وین صــورت می‌گرفت، لوران فابیوس، وزیر 
امور‌خارجه فرانسه به‌عنوان شخصیتی جنجالی مورد توجه 
بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران مســائل مربوط به برجام 
قرار گرفته بود. او حتی یک‌بار مانع از امضای توافق موقت 
ژنو شد تا مواضع سرسختانه فرانسه در مذاکرات هسته‌ای 
را بر همگان اثبات کنــد. هم‌اکنون دیگر فابیوس در راس 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی فرانسه حضور ندارد 
اما جانشینان وی، ‌ترجمان همان رویکرد گذشته، البته با 

چهره‌ای آرام و مهربان هستند.   
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توافق ثانویه به جای الحاقیه
تاکتیک حقوقی کاخ سفید علیه برجام 

مقامــات آمریکایــی طــی هفته‌های اخیــر درک 
کرده‌اند که باتوجه به مغایرت خواسته‌های‌ ترامپ با مفاد 
و بندهای درج‌شده در متن اصل توافق هسته‌ای، امکان 
تعریف الحاقیه برای توافق هســته‌ای ســخت و دشوار 
اســت. در چنین شــرایطی مقامات آمریکایی از احتمال 
انعقــاد توافقــی ثانویه در خصــوص توان هســته‌ای و 
موشکی ایران سخن به میان آورده‌اند! این در حالی است 
که اساسا هیچ گونه مذاکرات و توافقی در این خصوص 
دیگــر مورد پذیــرش جمهوری اســامی ایــران نبوده و 
نخواهد بود. تهــران بارها تاکید کرده اســت که پرونده 
برجام بسته شده و مذاکره مجدد در این خصوص، در هر 
قالب و شمایلی که باشــد ‌بی‌معنا و غیر‌قابل قبول خواهد 
بود. رکس تیلرســون، وزیر امور خارجــه ایالات متحده 
آمریکا که خود یکــی از مخالفان نقــض ظاهری توافق 
هسته‌ای از سوی کاخ سفید محسوب می‌شود، اخیرا از 
احتمال انعقاد توافق ثانویــه میان ایران و اعضای 5+1 
سخن به میان آورده است! تیلرسون اخیرا در گفت‌وگو با 
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان با تاکید بر اینکه کاخ سفید از 
کنگره درخواست اعمال تحریم‌هایی علیه ایران را ندارد 

که موجب لغو برجام شود، اظهار کرده است:
»اگــر اقدامــی ‌در خصــوص ایــن توافــق صورت 
نگیــرد، رئیس‌جمهوری اصرار دارد که از آن خارج شــود. 
رئیس‌جمهوری راهبرد جامع‌تری در قبال ایران می‌خواهد. 
برای مدت زمانی طولانی و به‌ویژه در دولت پیشین، ما روابط 
با ایران را محدود به توافق هســته‌ای کردیم. این توافق 
نقص‌ها و ضعف‌هایی دارد که ما نه‌تنها می‌خواهیم به اینها 
رسیدگی کنیم، بلکه قصد داریم مجموعه تهدید‌های بسیار 
دیگری هم که از جانب ایران متوجه منطقه اســت، مورد 
بررسی قرار دهیم. یک توافق داریم که می‌خواهیم با دیگر 
طرف‌ها برای رفع نقص‌های آن تلاش کنیم و امکان دارد 

که این موارد را در توافقی ثانویه بگنجانیم.«
چندی پیــش، مقامــات آمریکایی موضــوع الحاق 

مفادی به توافق هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادند. با این 
حال، حقوقدانان نزدیک به دولت آمریکا به‌ ترامپ هشدار 
داده‌اند که الحاق مفاد مدنظر وی به توافق هســته‌ای، از 
آنجا که مغایر با بندهایی مانند  غروب آفتاب و.... اســت، 
در تعارض با متن اصلی برجام قرار دارد. از این رو هم‌اکنون 
مقامات آمریکایــی به فکر انعقــاد توافقی ثانویــه در این 
خصوص افتاده‌اند.‌ ترامپ خواستار گنجانده شدن موارد 

زیر در توافق جدید است:
- آژانــس بین‌المللــی انرژی اتمــی‌ بتواند بــه بهانه 
بازتفســیر بند T ضمیمه اول توافق هســته‌ای، به اماکن 

نظامی در ایران دسترسی کامل داشته باشد. 
- تاریــخ انقضــای اعمــال برخــی محدودیت‌های 
هســته‌ای علیه برنامه هســته‌ای ایران از بین رفته و این 
موارد، به محدودیت‌هایــی دائمی‌ تبدیل شــوند. در این 
 Sunset خصوص لازم است بند موســوم به غروب آفتاب

مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. 
اعمــال  و  ایــران  موشــکی  تــوان  موضــوع   -
محدودیت‌های عینی علیــه آن، در توافق جدید گنجانده 

شود. 
بدیهی اســت که تحقق هر یک از این موارد، چه در 
قالب الحاقیه و چه در قالب توافقی ثانویه )چنانچه تیلرسون 
از آن سخن گفته است(، مترادف با نقض توافق هسته‌ای 
و تبدیل‌شدن آن به توافقی وحشتناک خواهد شد. بدیهی 
اســت که جمهوری اســامی ایران هرگز چنین خواســته 

وقیحانه‌ای را نخواهد پذیرفت. 
تاکنــون بارها اعلام شــده اســت که تغییــر توافق 
هسته‌ای، در هر قالب و شــمایلی که صورت گیرد، اساسا 
تفاوتی با ابطال برجام ندارد. طــی روزهای اخیر، مقامات 
کاخ سفید و کنگره در‌صددند خواســته‌های جدید‌ ترامپ 
در‌خصوص توان موشکی، تمدید محدودیت‌های زمانی 
علیه برنامه هسته‌ای ایران و بازرسی از اماکن نظامی ایران 
را به هر نحو ممکن وارد توافق هســته‌ای بــا ایران کرده و 
ماهیت برجام را به صورت کامل تغییر دهند. کشــورهای 
اروپایی نیز در مواضعی دوگانه، از یک ســو نسبت به حفظ 
توافق هســته‌ای با ایران تاکید می‌کنند و از سوی دیگر، 

در خصوص مذاکره مجدد بر ســر برنامه هســته‌ای ایران 
چراغ سبزهایی به مقامات آمریکایی نشان داده‌اند. بدیهی 
است که مواضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص 
غیر‌قابل تغییر اســت و هرگز مذاکره مجدد بر سر برجام را 

نخواهد پذیرفت. 
از ســوی دیگــر، جــان بولتــون، نماینــده اســبق 
ایالات‌متحده آمریــکا در ســازمان ملل متحــد و یکی از 
اصلی‌ترین مخالفان توافق هسته‌ای، در تازه‌ترین سخنان 
خود تاکید کرده که برجام اساسا قابل تغییر نیست. بولتون 
اذعان کرده اســت که توافق هســته‌ای امضا شــده بین 
کشــورهای 1+5 و ایران قابل اصلاح نیســت و نمی‌توان 
بندی به آن اضافه کــرد. بولتون در ایــن خصوص تاکید 
کرده است: »آنچه مهم اســت افزودن بندهای فرعی به 
این توافق نیست بلکه اصل توافق اشــتباه بوده و به هیچ 

وجه قابل اصلاح نیست.«
در تحلیل مواضع مقامــات آمریکایی باید تاکید کرد 
که الحاقیه، نباید به مثابه نقض مفاد و بندهای اصلی یک 
توافق تلقی شود. این در حالی اســت که تاکید‌ ترامپ در 
خصوص اصلاح بندهای موسوم به غروب آفتاب به معنای 
تغییر متن توافــق اصلی خواهد بود. در چنین شــرایطی، 
مقامات آمریکایی بــه این نتیجه رســیده‌اند که باید عملا 
توافق موجــود را به کناری گذاشــت و توافقــی ثانویه در 
این‌خصــوص منعقد کرد که بتوانــد دغدغه‌های چند‌گانه 
رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا را در قبال برجام تامین 
کند! بدیهی اســت که میان اظهارات بولتون در خصوص 
غیر‌قابل تغییر بودن برجام و اظهارات تیلرسون در خصوص 
احتمال انعقاد توافقی ثانویه هماهنگی کامل وجود داشته 
است. لازم به ذکر است که طی هفته‌های اخیر، بحث‌های 
زیادی در کمیته بررسی برجام در آمریکا بر سر نحوه و شکل 

اعمال تغییر در توافق هسته‌ای صورت پذیرفته است.
در اینجا تاکید می‌شــود که اساســا بــرای جمهوری 
اســامی ایران اهمیتی نــدارد که مقامــات آمریکایی در 
راســتای اعمال خواســته‌های‌ ترامپ در برجــام به کدام 
مکانیسم ظاهری و شکلی متوسل شوند! آنچه مسلم است 
اینکه هر‌گونه تــاش و اقدامی‌ در راســتای تغییر توافق 
هسته‌ای )هر اندازه هم این تغییر کوچک و محدود باشد(، 
از سوی کشورمان غیر‌قابل قبول است. در این میان، تغییر 
مفاد برجام در قالب الحاقیه یا مکمل یا گنجاندن این موارد 
جدید در توافقنامــه‌ای ثانویه، موضوعاتی هســتند که از 
کمترین اصالــت و موضوعیتی برای جمهوری اســامی 

ایران برخوردار نیست.   
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آینده برجام
دکتر ناصر هادیان و دکتر محمد جمشیدی از اساتید دانشگاه تهران با حضور در مناظره‌ای به 
میزبانی مثلث به بررسی مواضع آمریکا و اروپا در قبال توان موشکی ایران ، احتمال مذاکره بر سر این 
موضوع و آینده برجام پرداختند. این اساتید هر دو با مذاکره بر سر توان موشکی ایران مخالف هستند. 
همچنین هادیان معتقد است که برجام، ایران را از فضای امنیتی‌سازی خارج کرده، اما جمشیدی 

می‌گوید فضای امنیتی برای ایران هنوز باقی است. بین الملل

شطرنج برجام

 محمد جمشیدی و ناصر هادیان درباره آینده برجام
 پس از سخنرانی ترامپ مناظره کردند

تیتر   یک

مثلث: دکتر ظریف در سخنان اخیرشان در برنامه 
»نگاه یک سیما« به این موضوع اشاره کردند که در 
خصوص موضوع موشکی و مسائل منطقه‌ای که 
در برجام جایی ندارد، اگر روزی قرار باشد در این 
باره بحث کنیم، نه مذاکره، حرف برای گفتن زیاد 
داریم. در ابتدا به این مساله بپردازید که بر‌اساس 
گفته‌های وزیر خارجه، بحث و مذاکره چه تفاوتی‌ 
با هم دارند و آیا موضوعی چون موضوع موشکی 

اصلا قابل بحث و مذاکره است یا خیر؟

 ‌هادیــان: اینکه دکتر ظریف در صحبت‌هایشــان 
گفتند که ما بحث می‌کنیم اما مذاکره نمی‌کنیم، موضوع 
جدیدی نیســت و زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان 
بود نیز ایشــان بحث می‌کردنــد. درواقع مذاکــره معنای 
خاص خود را دارد امــا در بحث می‌توانیم اســتدلال‌ها و 
صحبت‌هایی که ممکن اســت قانع‌کننده باشــد را مطرح 
کنیم. همچنین مذاکره‌کردن مجوز می‌خواهد همچنان‌که 
در خصوص مساله هسته‌ای مجوز داشتند و بنابراین وارد 

مذاکرات شدند. 
توجه داشــته باشــید که مذاکــره و بحــث خیلی با 
هم تفاوت دارند؛ بحــث می‌کنید که یــاد بگیرید؛ بحث 
می‌کنیــد که مطلبــی را انتقال دهید؛ بحــث می‌کنید که 

اقناع کنید؛ بحث می‌کنید که توضیح دهید... اما وقتی 
مذاکــره می‌کنید هدف اصلی‌تــان روی توافق و قرارداد 
معطوف می‌شــود. آقای ظریف همیشه بر سر بسیاری از 
موضوعات بحث کرده اما مذاکره نکرده اســت. مذاکره 
امر دیگــری اســت و چارچوب‌ها و اهــداف خاص خود 
را دارد. هدف بحث ممکن اســت این باشــد که دریابیم 
موضع و دلایل طرف چیست که این مساله با مذاکره فرق 
می‌کند. پس خیلی مهم اســت که میان بحث و مذاکره 

تمایز قائل شویم.
 جمشیدی: اینکه آقای دکتر می‌گوید بحث‌کردن 
یک امر اســت مذاکره امر دیگر، مطلب درســتی است و 
در عالم الفاظ مهم اســت. امــا آنچه به نظــر من اهمیت 

سعیده‌سادات فهری 
دبیر گروه بین‌الملل
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اتحاد ضدآمریکایی حفظ شود
ایالات متحده نمی‌تواند یکجانبه 

تصمیم بگیرد

دیگر با آمریکا مذاکره نکنیم
درباره مسائل دفاعی

نمی‌توان مذاکره کرد

نظم بین‌المللی جدید
لغو برجام به معنای رد 
چندجانبه‌گرایی است

توانست آنها را به اهداف موردنظرشان برساند. دلیل سوم 
این اســت که از نظر آنها، برجام یک پیــروزی در رابطه با 
چندجانبه‌گرایی به شــمار می‌رود. یعنی تنها بین دو کشور 
صورت نگرفت و نشــان داد که چندجانبه‌گرایی همچنان 
می‌تواند نتیجه‌بخش باشــد. دلیل چهارم نیز عدم اشاعه 
اســت. زیرا به اعتقاد اروپایی‌ها، برجام سند بسیار مهمی 
است که به ادعای آنها توانسته از اشاعه سلاح‌ هسته‌ای 
در جهان جلوگیری کند. آنها امید دارند که برجام به‌عنوان 
الگویی در نظر گرفته شــود تا در آینده بتوانند در خصوص 
باقی کشــورها نیز از آن اســتفاده کنند. بنابراین با در نظر 
گرفتن دلایل ذکر شده، اروپا از برجام حمایت خواهد کرد؛ 
زیرا در حمایت از برجام ذی‌نفع است و دیدگاهش با آمریکا 
تفاوت دارد. تا امروز نیز کشورهای اروپایی در حد گفتار و 
بیانیه، خوب پیش رفته‌اند اما اصل داســتان زمانی است 
که عملا آمریکا بخواهد از برجام خارج شود و تحریم‌های 
ثانویه بازگردد. در آن صورت باید ببینیم که اروپایی‌ها چطور 
عمل می‌کنند؛ آیــا در کنار آمریکا خواهند ایســتاد یا خیر. 
قبلا در دوره بیل کلینتــون، اروپا در خصوص تحریم‌های 
ثانویه در مقابل آمریکا ایستاد و بنابراین آمریکایی‌ها عقب 
نشستند. درباره دوره فعلی، تا امروز که کارنامه اروپایی‌ها 

مثبت است اما تصمیمات آینده آنها بیشتر اهمیت دارد.
 جمشــیدی: ما امروز فارغ از مباحثی که در ایران 
دررابطه با برجام جاری اســت، وارد یک سری فرآیندهای 
کنترل تســلیحات شــده‌ایم و آنها، ما را وادار کرده‌اند که 
نسبت به این مسائل وارد شویم. حال اینکه در کدام مقطع 
هستیم بحث دیگری اســت اما برجام هم از جنس کنترل 
تسلیحات اســت و اگر بتوانند آن را به ســمت خلع سلاح 
سوق خواهند داد. حوزه موشــکی را نیز می‌خواهند عملا 
به سمت کنترل تســلیحات ببرند. بنابراین تفسیری که در 
غرب از برجام و مذاکرات وجود دارد با آنچه در ایران تبلیغ 

می‌شود، کاملا متفاوت اســت. این حرف‌های مربوط به 
دیپلماسی و چندجانبه‌گرایی، مســائل خوبی است که در 
کلا‌س‌های فنون دیپلماسی باید تدریس شود اما غربی‌ها 
واقعا چنین نگاهی به برجام ندارند و حتی در مواضع رسمی 
نیز مقامات اروپایی می‌گویند که ایران را کنترل تسلیحاتی 
می‌کنند. بنابراین چنین سخنانی بسیار آکادمیک و دور از 

واقعیت است.
 ‌هادیان:به نظر شــما فرق میان اروپــا و آمریکا در 

برجام چیست؟
 جمشــیدی: شــما گفتید بــه 4 دلیل و بــه خاطر 
یک ســری مســائل هنجاری، اروپا حامی برجام اســت. 
بلــه، هنجاری بــودن برای اروپا یک شــاخص اســت اما 
اینگونه نیست که برجام و توافق‌های بعدی، همه به‌دلیل 
ارزش‌های هنجاری‌شــان مورد توجه اروپا هســتند، بلکه 
چون منفعت اروپا در برجام اســت، می‌خواهد آن را حفظ 
کند. در این میان آمریکا احساس می‌کند که منافع بیشتری 
هم می‌توان کســب کرد. بنابراین برجام از نظر هم آمریکا 
و هم اروپا در راســتای منافع راهبردی غرب تلقی می‌شود 
اما اروپایی‌ها نگاه‌شان شبیه دموکرات‌های آمریکاست و 
معتقدند که نمی‌توان فشار بیش از حد به ایران وارد آورد، 
در حالی کــه در آمریکای‌ ترامپ، نــگاه جمهوریخواهان 
و لابی اســرائیل غلبه کرده و بر این باورند که فشار بیشتر 
امتیاز بیشــتر را موجب می‌شــود. بنابراین به فشارها علیه 
ایران ادامه خواهند داد. صحبت‌های دونالد‌ ترامپ در مورد 
ایران نیز دقیقا همین کلیدواژه‌ها را در خود داشت. بنابراین 
وقتی ما با عنوان بحث کردن وارد یک فرآیند جدید موشکی 
شویم، فرمول اســرائیلی در آمریکا را تایید خواهیم کرد. 
یعنی آنها این‌گونه تصور می‌کنند که وقتی آمریکا فشارها 
را روی برجام افزایش داد ایران حاضــر به دادن امتیازات 
دیگری شــد. پس صرف ورود به این مباحث، به نظر من 
تایید‌کننده یک ســری برآوردهای خطرناک علیه ما‌ســت 
و باید نسبت به آن توجه داشته باشــیم. ضمن آنکه رفتار 
اروپا در دهه 90 با رفتار اروپای امروز کاملا متفاوت است. 
بنابراین ما باید هم فرآیندهای جهانی را مدنظر داشته باشیم 
و هم این نکته را که نگاه آنها به تهدیدها تغییر کرده است. 
یعنی عامل شدت تهدید در این مســاله که اروپایی‌ها چه 

رفتاری در قبال آمریکا می‌کنند، اثرگذار است.
امروز برای ما سال‌های 82 و 81 در حال تکرار است؛ 
یعنی آمریــکا تهدید بــزرگ را مطرح کنــد و اروپا به‌عنوان 
میانجی وارد شود اما همان خواسته‌های آمریکا را پیگیری 
کند. باراک اوباما می‌گفت که برجام را بدون شــلیک یک 
گلوله به‌دست آوردند و دولت کنونی نیز با یک سری الفاظ، 
فحاشی و تندروی، اروپایی‌ها را مجاب خواهد کرد که بیایند 

از ایران امتیاز بگیرند. 
اگر بیانیه اخیر سه کشــور فرانسه، انگلیس و‌ آلمان 
را نگاهی بیندازیم در آن تاکید شــده است: »برجام خوب 
است و آن را حفظ می‌کنیم اما هم در حوزه موشکی و هم در 
حوزه فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، در نگرانی‌های آمریکا 
شریک هســتیم و با این کشــور علیه ایران همکاری‌های 
نزدیک خواهیم داشت.« حتی فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی‌ ترامپ نسبت به برجام 
موضع گرفت، خطاب به او گفت که شما برجام را حفظ کنید 
ما در مباحث موشکی و حقوق بشری وارد خواهیم شد. زیرا 
در این حوزه‌ها تحریم‌های اروپا از آمریکا سنگین‌تر است. 

بیشــتر دارد این اســت که دریابیم طرف مقابل از حرکات 
ما چه برداشــت و تفســیری دارد. ما نمی‌توانیم بگوییم با 
طرف مقابل در خصوص موشــکی بحــث کرده‌ایم و آنها 
هیچ انتظاری هم از ما ندارند. امــروز آمریکایی‌ها در مورد 
برجام که یک ســند مکتوب اســت می‌گویند یک ســری 
انتظارات از ایران داشتند که در ســند نیز نیامده اما ما باید 
اجرا می‌کردیم. پس نمی‌توانیم خیلی خوشبینانه بگوییم 
که مقامات رسمی بروند بحث کنند و نام آن مذاکره نباشد. 

همچنین من معتقدم که تفکیک بحث و مذاکره باید 
با یک‌سری شاخص‌ها صورت بگیرد و ما نمی‌توانیم بگوییم 
که عالی‌ترین مقام سیاســت خارجه فقط وارد بحث شود. 
ممکن است موردی این اتفاقات بیفتد اما معمولا در سطوح 
پایین‌تر و به صورت غیرمســتقیم‌تر صورت می‌گیرد. باید 
توجه داشت که هر حرکت مقامات ارشد دولتی و مسئولان 
سیاســت خارجی بار معنایی دارد و نمی‌توان گفت که 10 
جلسه بحث شــده ولی هیچ توقعی ایجاد نشده است. اگر 
بدون هدف گفت‌وگویی صورت بگیرد یا ما سر کار هستیم 
یا طرف مقابــل. بنابراین میان بحــث و مذاکره نمی‌توان 
تفکیک انجــام داد زیرا در نهایت در پــس هر بحثی توقع 
ایجاد می‌شود. دیگر اینکه وقتی می‌گویید هدف مذاکره، 
توافق است، غلط‌انداز است چرا که هدف مذاکره، تامین 
منافع اســت. یک زمان توافق تامین‌کننده منافع اســت، 
توافق خواهیم کرد اما زمانی که توافق به ضرر منافع است 

نباید انجام گیرد. 
ثانیا دوره فعلی، یک دوره بررســی و ارزیابی مهم از 
رفتار ایران است مبنی بر اینکه اروپایی‌ها می‌خواهند دریابند 
آیا با همین فشــار نسبی، یک ســری تحریم‌های ابتدایی 
و بیانیه‌هایــی دررابطه بــا اینکه باید وارد حــوزه مذاکرات 
موشــکی و منطقه‌ای شــویم، ایران مجاب می‌شود پای 
میز مذاکره برود یا وارد بحث شود، یا خیر؟ در مقطع فعلی، 
صرف رفتن و بحث کردن، سیگنال بسیار مهم منفی‌تری 
نسبت به نتیجه مذاکرات است. آنها می‌خواهند بدانند اگر 
در دوره‌ای با یک ســری فشــارهای تحریمی به قول آنها 
ایران راضی شــد که وارد فضای مذاکرات جدیدی شود و 
امتیازات راهبردی بدهد، آیا دوباره راضی خواهد شد وارد 
بحث و مذاکره شود یا خیر؟ بنابراین اینکه بگوییم ما فقط 
حرف داریم، تفکیک غیرحرفه‌ای اســت و ما نباید به این 

صورت به موضوع نگاه کنیم. 
مثلث: سوال بعدی این اســت که اروپا و آمریکا 
در خصــوص ایــران و به‌خصــوص برجــام چه 
اختلاف نگاه‌ها و چه اشتراک دیدگاه‌هایی دارند 
و همکاری‌های اروپا با ایران تا‌کجا ادامه خواهد 

داشت؟
 ‌هادیــان: در این مقطع بر ســر برجام میــان اروپا 
و آمریــکا اختلاف‌نظرهایی وجــود دارد. اروپــا به 4 دلیل 
دیدگاهــش متفــاوت از آمریکاســت و از برجــام حمایت 
می‌کند. یکی از این 4 دلیل این اســت که آنها نمی‌گویند 
1+5 بلکه می‌گویند eu3+3، یعنــی می‌خواهند به عنصر 
اروپایی آن تکیه داشته باشند. آنها برجام را همچون فرزند 
خود می‌دانند و روی آن حساسیت خاصی دارند. به‌خصوص 
که اروپا پس از سال‌ها در عرصه بین‌المللی در تلاش بود 
که بازیگری و نقش‌آفرینی داشته باشد. دلیل دوم این است 
که کشــورهای اروپایی می‌خواهند بگویند که دیپلماسی 
نتیجه داد؛ یعنی برخلاف جنگ‌ها و درگیری‌ها، دیپلماسی 

هفته‌نامه مثلث در مناظره‌ای با حضور دکتر ناصر 
هادیان و دکتر محمد جمشــیدی از اســاتید برجسته 
دانشــگاه تهران و از کارشناسان ارشد مسائل آمریکا 
که نگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نســبت به مســاله 
توافق هســته‌ای دارند، به بررســی اختــاف نگاه و 
سیاســت‌های آمریکا و اروپا در قبال ایــران و برجام 
و همچنیــن امکان مذاکــره بر ســر موضوعات دیگر 
همچون بحث موشــکی پرداخــت. ‌هادیــان معتقد 
اســت که ایران با برجام در مســیر غیرامنیتی‌سازی 
قرار گرفته اما جمشیدی می‌گوید آمریکایی‌ها فضای 
ریسک علیه ایران را حفظ کرده‌اند، حال یا با قطعنامه 
یا ‌بی‌قطعنامه. هر دوی این اساتید معتقدند که توان 
موشــکی به قدرت بازدارندگی ایران مربوط می‌شود 
و قابل مذاکره نیســت اما هادیان معتقد اســت ایران 
می‌تواند برای رفع دغدغه اروپایی‌ها با آنها وارد بحث 
شــود و توضیح دهد که برد موشــکی‌ ایران تهدیدی 
برای آنها نیســت اما جمشــیدی تاکید می‌کند اگر در 
برهه فعلی در موضوع مهمی‌ چون موشکی با آنها وارد 
بحث شویم این ســیگنال را ارسال کرده‌ایم که در هر 
موضوعی اگر بر ایران فشار وارد آورند به اهداف‌شان 

دست خواهند یافت. 
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    در مورد مســاله موشــکی می‌توانیم با غرب 
بحث کنیم

     اروپا، برجام را فرزند خود می‌داند

    مســاله موشــکی ایران برای اروپا مهم‌تر از 
آمریکاست

    شــما فکر می‌کنید امثال بنده و آقای ظریف 
منافع ملت را درنظر نداریم

    با مذاکره درباره موشک‌ها مخالفم اما در مورد 
برد آنها می‌توان مذاکره کرد 

    ترامــپ می‌خواهد بگوید مشــکلش با اصل 
نظام است نه رفتار نظام

     ما با برجام در مســیر غیرامنیتی‌سازی قرار 
گرفتیم

     سیاست‌آمریکا در بیش از 30 سال گذشته، 
مهار به علاوه تعامل گزینشــی بــوده که تقریبا 

تمام دولت‌ها این سیاست را دنبال کرده‌اند

     امروز دوباره آمریکا یک تلاش امنیتی ساز را 
آغاز کرده است. بنابراین خیلی اهمیت دارد که 

ما اقداماتی انجام دهیم که آمریکا موفق نشود

در نتیجه این ادبیات هنجاری اروپا نباید باعث شود که نگاه 
قدرت‌محور و منفعت‌محور آنها را به نوعی نادیده بگیریم.

 ‌هادیان: ابتدا به این موضوع اشاره کنم که من از 
کلمه هنجاری استفاده نکردم.

 جمشیدی: من نگفتم که شما گفتید بلکه معمولا 
می‌گویند اتحادیه اروپا قدرت هنجاری است.

 ‌هادیــان: مــن ۴ دلیل ذکر کــردم که بر‌اســاس 
آنهــا اتحادیه اروپــا از برجام حمایت می‌کنــد. دلایلی که 
خیلی عقلانــی و منطبــق با منافــع آنهاســت و من اصلا 
بحث هنجاری در گفته‌هایم نکــردم. موگرینی کجا چنین 
حرف‌هایی زده اســت که به خاطر ارزش‌هــای اروپایی از 

برجام حمایت می‌کنند؟!
 جمشیدی: شما سند ۲۰۱۶ اتحادیه اروپا را نگاهی 
بیندازید، آنهــا خود را به‌عنــوان قدرت هنجــاری معرفی 
کرده‌انــد و مباحثی که شــما می‌گویید مثل دیپلماســی و 
چندجانبه‌گرایی نیز در این راستاست و شاخص‌های قدرت 

هنجاری است. 
 ‌هادیان:مــن اصــا چنیــن منظوری نداشــتم. 
صحبت‌هــای موگرینــی بلافاصلــه بعــد از صحبت‌های‌ 

ترامپ، تماما در راستای منافع اروپا بود.
 جمشیدی: اگر دیپلماسی منافع ما را تامین کند، 
موگرینی باز خواهد گفت که دیپلماسی یک دستاورد است. 
 ‌هادیان: خود شــما نیز اشــاره کردید که موگرینی 
به‌ ترامپ گفته برجام را حفظ کند چون منافع آنها را تامین 
می‌کند و بعد سراغ موارد دیگر نیز خواهند رفت. این یعنی 
آنکه استدلال آنها منطبق بر منافع‌شــان است و ربطی به 

قدرت هنجاری ندارد.
 جمشیدی: باید ببینیم تعریف آنها از منافع چیست. 

اکنون منفعت آنها در کنترل تسلیحات قرار دارد.
 ‌هادیان: من به هیچ‌وجه اینگونه مرزهایی را قائل 

نمی‌شــوم زیرا در تمام کشــورهای دنیا، اگر یک طیف را 
ارزش بگیریم و یک طیف را منافع، تلفیقی از هر دو را شامل 
می‌شــود. برخی مواقع وزن ارزش بیشتر می‌شود و برخی 
مواقع نیز وزن منافع. هیچ کشوری نیست که خالصا فقط 
بر‌اساس یکی از اینها عمل کند بلکه تلفیقی عمل می‌کنند.
اگر بخواهم بــه بحث دیدگاه‌های اروپــا و آمریکا بر 
ســر ایران بازگردم، همانگونه که خانم موگرینی نیز گفت 
آنها سه ادعای دیگر علیه ایران دارند؛ یک ادعا به مساله 
موشک‌ها بازمی‌گردد. زیرا اگر ما موشکی را آزمایش کنیم 
این موشک به اندازه بردی که دارد کشورهایی را که در این 
مســیر قرار دارند، تهدید می‌کند. البته ایــن تهدید بالقوه 
است و باید عوامل دیگری نیز باشد تا جمع‌بندی و دریافت 

تهدید توسط کشورهای مقابل صورت بگیرد.
در این خصوص به دلیل برد موشکی ایران و نزدیک 
بودن کشورهای اروپایی، اروپا احســاس تهدید بیشتری 
نســبت به آمریکا درباره موشــک‌های ایران دارد و مساله 

موشکی ایران برای اروپا مهم‌تر از آمریکاست. 
آمریکا اگر روی مساله موشکی تاکید می‌کند بیشتر 
به دلیل فشارهای عربستان و اسرائیل است؛ درواقع آنها 
بهانه‌جویی می‌کنند و به‌دنبال اهداف دیگری هستند. اما 
مساله اینجاست که موشــک‌های ایران، آمریکا را تهدید 
نمی‌کند یا تهدیداتش خیلی ثانوی اســت و ممکن است 

کشتی‌ها یا پایگاه‌های نظامی این کشور را شامل شود. 
در مقابــل بــه نظر مــن تهدیــد اروپــا در خصوص 
موشــک‌ها نســبت به تهدیدی که آمریکا اعلام می‌کند، 
صادقانه‌تر است. یک تصوری در ذهن آقای جمشیدی و 
دوستان‌شان وجود دارد که فکر می‌کنند اگر یک مساله‌ای 
را با اروپا و آمریکا حل کردیم پس باقی مسائل نیز حل شده 
است. اما این‌گونه نیســت و ما فقط یک مساله را با طرف 
مقابل حل و فصل کرده‌ایم. باید توجه داشت که ایران در 

حال چالش کردن یک ابرقدرت است و در این شرایط نباید 
انتظار داشته باشیم که آنها با ما وارد چالش نشوند. بنابراین 
وقتی برجام در حال امضا شــدن بود همه می‌دانستیم که 
چنین اتفاقاتی را نیز ممکن اســت شاهد باشــیم و مساله 

جدیدی نیست. 
بحث دیگری که اروپا و ایران با هم مشکل و اختلاف 
نظر دارند، بحث حقوق بشر است. با در نظر گرفتن دلایل 
هنجاری که آقای جمشیدی به آن اشــاره کردند، مسائل 
حقوق بشر برای اروپا مهم‌تر اســت. اروپا و آمریکا هر دو 
از مســاله حقوق بشــر به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دیگر 
کشــورها اســتفاده می‌کنند اما حساســیت اروپا روی این 

مساله بیشتر است. 
در بحث دیگر یعنی بحث منطقه که بعضا با ادعاهایی 
همچــون طرفــداری از تروریســم، حمایــت از بازیگران 
غیردولتی و بی‌ثبات‌سازی مطرح می‌شود، دیدگاه اروپا و 
آمریکا متفاوت است. اروپایی‌ها در مجموع در حال بررسی 
ایران هســتند تا دریابند که آیا می‌توانیم بخشی از راه‌حل 
برای مشــکلات منطقه باشــیم یا اینکه بخشی از مشکل 
هستیم. اما دولت فعلی آمریکا، ایران را بخشی از مشکل 

می‌داند و نه بخشی از راه‌حل. 
اروپا دو دیــدگاه و هــدف کاملا متفــاوت از آمریکا 
نســبت به منطقه دارد که دغدغه‌های اصلی این کشور را 
شامل می‌شود؛ نخست مســاله تروریسم و دیگری مساله 
پناهجویان است. آمریکا با این دو موضوع مانند اروپا درگیر 
نیســت اما اروپایی‌ها تحلیل واقع‌بینانه‌تری نسبت به این 
موضوعات دارند و بر این باورند که شاید ایران بتواند بخشی 
از راه‌حل باشــد. بنابراین ما نیز باید بدانیم که در خصوص 
این سه موضوع یعنی مساله موشکی، حقوق بشر و منطقه، 
دیدگاه‌های آمریکا و اروپا با هم متفاوت است و دیدگاه‌های 

ما نیز در مقابل هر کدام از آنها باید متفاوت باشد. 
 جمشــیدی:اگر بحثــی در خصــوص مســائل 
غیرهسته‌ای صورت پذیرد عملا همان بحث نفوذ است. 
یعنی یکی از طرفیــن، دیگری را قانع کنــد و بعد بخواهد 
داخل کشــور را قانع کنــد که حرف طــرف مقابل صحیح 
اســت. مشــکل بحث آقای‌ هادیان این اســت که مبنا را 
دغدغه‌هــای طرف مقابــل قــرار می‌دهد. بدون شــک 
دغدغه‌های طرف مقابــل را نیز باید لحاظ کنیــم اما باید 
منافع خودمان را مبنا قرار دهیــم. به‌خصوص تحرکات ما 
در مقطع زمانی خاص کنونی ممکن اســت معنای خاصی 
ایجاد کند. اگر اکنون که کشــورهای غربی بیانیه داده‌اند 
که باید در خصوص موضوعات خاصی که آن را تهدید تلقی 
کرده‌اند، صحبت شــود، وزیر خارجه با مقام‌های مسئول 
دیگر کشــورها در این موضوعات وارد بحث شــود، آثار و 
تبعاتی را در پی خواهد داشت و ساده‌اندیشانه است بگوییم 

فقط یک بحث ساده صورت خواهد گرفت. 
شما نیز در صحبت‌هایتان اشاره کردید که نسبت به 
برجام نقد‌هایی دارید؛ دلیل آن این است که توافق برجام 

برخی منافع ما را تامین نمی‌کند. 
شما بارها گفته‌اید که اگر من جای تیم مذاکره‌کننده 
بودم برجام را امضا نمی‌کردم؛ در حالی که این همه فرآیند 
را طی کرده و هدف آن نیــز توافق بوده اســت. دلیل آن 
اینجاست که برجام آنچه را باید تامین می‌شد تامین نکرد. 
زیرا توافق به خودی خود مطلوبیت نــدارد. اگر خاطرتان 
باشــد آمریکایی‌ها گفته بودند که توافق نکــردن بهتر از 
توافق بد است. اما در ایران گفته می‌شد که هر توافقی بهتر 
از توافق نکردن است. بنابراین برای ما محوریت، توافق 
و برای طرف مقابل تامین منافع بــود. این تفاوت نگاه‌ها 

خیلی مهم است. 
دوم اینکه شــما در صحبت‌هایتان می‌گویید »شما 
و دوســتان‌تان...« چه و چــه... الان چه کســی توهم 
دارد؟! در ایران تمام کسانی که نسبت به فرآیند مذاکراتی 
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و توافق نقد‌های دلســوزانه داشــتند تمام اتفاقاتی را که 
شاهد هستیم مدام گوشــزد می‌کردند. اما دوستان شما و 
دیگران به روی خود نمی‌آورند که تک‌تک این بحث‌ها و 
مشکلاتی که در رفع تحریم‌ها ایجاد شده، بحث بازرسی‌ها 
و زیاده‌خواهی‌ها قبلا بیان شــده بود. حتی در شــروط 9 
ماده‌ای رهبری که شــرط تصویب برجام بــود به تمام این 
مباحث اشاره شده بود. اگر کسی این مســائل را شنیده و 
باز هم راضی شــده و امروز به روی خود نمی‌آورد که چنین 
حرف‌هایی زده شده، باید نسبت به کشــور، مردم و منافع 

کشور پاسخگو باشد.
پس اتفاقا ما توهم نداریم )شــاید شما هم در دسته 
ما و دوســتان‌مان قرار بگیرید( و نگاه بسیار دقیق‌تری نیز 
به مساله داشتیم. اگر برخی این مباحث را مطرح می‌کنند 
ناشی از توهم نیست. مسیری که در خصوص برجام طی 
شــده یک تجربه اســت که هنوز از حافظه‌ها پاک نشده 

است.
اینکه می‌گویید حل یک مساله به صورت اتوماتیک 
باعث حــل باقی مســائل نمی‌شــود، یک مســاله کاملا 
مشــخص اســت. اما باوجودی‌که منفعت کشــور در آن 
مقطع این بود که در مورد موضوع هســته‌ای بحث شود و 
در مورد موضوعات دیگر بحث نشود، مذاکره‌کنندگان باید 
به‌گونه‌ای توافق اول را انجام می‌دادند که امکان تسری 

فشار از مورد اول به دوم از بین برود. 
 ‌هادیان:وقتی رئیس‌جمهور مملکت طی 8 ســال 
به موضوعاتــی همچون هولوکاســت و برج‌هــای دوقلو 
پرداخت، مســلم بود که آن صحبت‌هــا تاثیراتی بر جای 

می‌گذارد.
 جمشــیدی:من قبــول دارم که برخی مســائل و 
صحبت‌ها نباید مطرح شــود اما نباید آن ســخنان را علت 

وضعیت کنونی دانست و این مغالطه است.
 ‌هادیان: با آن سخنان، ما را امنیتی کردند.

 جمشیدی: الان هم امنیتی هستیم؛ مگر با توافق 
برجام، غیرامنیتی شدیم. اینها همه مباحث ذهنی است و به 
این صورت نیست که به صورت عینی و ملموس غیرامنیتی 

شده باشیم. 
تمام موارد به اراده طرف مقابل به‌خصوص غربی‌ها 
بســتگی دارد. همزمان که می‌گویند برجام خوب اســت، 
توان موشکی را تهدید می‌خوانند. یعنی از نظر آنها برجام 

دیگر امنیتی نیست اما توان موشکی ایران امنیتی است. 
شما می‌گویید که از من و همفکرانم تعجب می‌کنید 
اما اگر جسارت نباشد من از شما تعجب می‌کنم که منطق 
طرف غربی را برای ما توضیــح می‌دهید و به دغدغه‌های 

آنها اشاره می‌کنید.
مشکل اینجاست که شما دغدغه‌های آنها را می‌بینید 
اما منافع خودمان را کاری ندارید. می‌گویید مساله موشکی 
برای اروپا یک تهدید است، پس منافع ایران چه می‌شود؟ 
توان موشــکی به‌عنوان ابزار اصلی بازدارندگی جمهوری 
اسلامی محســوب می‌شــود. خود آمریکایی‌ها مرتب در 
اسناد دفاعی‌شان به این موضوع اشاره می‌کنند که ایران 
یک بازیگر تدافعی است. اســناد اطلاعات ارتش آمریکا 
دائما روی این موضوع تاکید دارد. چرا اگر به قول شــما، 
ایــران این قــدرت تهاجمــی ‌را دارد در نهایــت می‌گویند 
ایران یک بازیگر دفاعی است و در محاسبات استراتژیک 
می‌گویند ایران برای حمله اول نیست، بلکه برای پاسخ به 

حمله و بازدارندگی است. 
در واقع طرف مقابل تاحدودی احساس قدرت می‌کند 
و بر این باور است که یک منفعتی را به صورت عینی کسب 
کرده است و امروز گام در تحقق منفعت دوم برداشته‌اند. 
یعنی در راســتای فرآیند کنترل تسلیحات و محدود کردن 

ایران وارد شده‌اند. این مباحث خیلی ملموس است. 
آنها معتقدنــد امــروز آمریــکا و اروپــا در خاورمیانه 

کم‌آورده‌انــد، در مباحث مختلف عملا شکســت‌خورده و 
خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری اســت، بنابراین تنها 
راه، تشدید فشــار بر ایران و عقب‌زدن آن از منطقه است. 
در نتیجه استراتژی آنها عقب‌راندن ایران از منطقه است. 
به‌عنوان مثال ایران در سوریه کاملا دفاعی بازی می‌کند 
یا در عراق با دعوت دولت مســتقر حضور داریم. بنابراین 
من توصیه می‌کنم که مبنا را منافــع خودمان قرار دهیم و 
ارزیابی کنیم که برای بقا و حفظ منافع و امنیت خودمان لازم 
است چه کارهایی انجام دهیم. همچنین طرف مقابل را نیز 
قانع کنیم که این موضوعات برای ما مورد نیاز است. این 
رویکرد که بگوییم طرف مقابل از فلان حرکت ما احساس 
تهدید می‌کند و باید تهدید آن را رفع کنیم نمی‌تواند مبنای 

سیاست‌خارجی ما قرار بگیرد. 
 ‌هادیان: آقای جمشیدی در صحبت‌هایشان مدام 
به این موضوع اشاره داشتند که باید منافع خودمان را نیز در 
نظر بگیریم. اما به این نکته می‌خواهم اشاره کنم که اشتباه 
شما و دوستان‌تان این است که فکر می‌کنید امثال بنده و 

آقای ظریف منافع ملت را در نظر نداریم.
 جمشیدی: شما چرا مدام صحبت از آقای ظریف 

را پیش می‌کشید؟
 ‌هادیان:  چون ایشــان رفتند مذاکره کردند و شما 
این بحث را مطرح می‌کنید که منافع کشــور در نظر گرفته 
نشده اســت. این در حالی اســت که بدیهی است که یک 
ایرانی همیشه منافع کشورش را در نظر می‌گیرد. قطعا تیم 
مذاکره‌کننده و شــخص آقای ظریف کاملا منافع کشور را 
در‌نظر‌گرفتند و مذاکره کردند. شما جوری بحث می‌کنید 

که انگار پس ذهن‌تان مسائلی وجود دارد.
 جمشــیدی:من می‌گویــم ورود بــه بحث شــما 
این‌گونه بود که اروپا یا آمریکا از فلان چیز نگران است پس 
باید برویم بحث کنیم، این در حالی اســت که من معتقدم 
باید از این سمت به ماجرا نگاه کنیم که منافع ما در چیست. 
 ‌هادیان: این یک امر بدیهی اســت که هر ایرانی 
وقتی بحث می‌کند منافع کشــور برایش اولویت دارد. اما 
سوالی که در مناظره مطرح شد این است که اروپا و آمریکا 

چه نگاهی به ایران دارند و اختلافات‌شان کجاست؟ ایشان 
نپرســید که نگاه ایران به چه صورت اســت یا باید باشــد؟ 
درواقع من وقتی می‌خواهم راه‌حل ارائه دهم باید مســاله 
را بشناسم و بدانم که دغدغه طرف مقابل چیست. سپس 
منافع خودمان را مطرح کنم و بگویم که در کجاها اشتراک 
و در کجاها تضاد منافع وجود دارد. اگر چنین امری صورت 
نگیرد به خطا خواهیم رفت و بحث بر ســر این اســت که 

قسمت اول، شناختن مساله است. 
مثلث: همان‌طور که شما نیز اشاره کردید امروز 
طرف‌هــای مقابل روی بحــث مذاکرات بر ســر 
مساله موشکی خیلی تمرکز کرده‌اند؛ مساله‌ای 
که بارها اعلام شده خط قرمز ایران است. به نظر 
شما این بحث موشــکی ایران آیا می‌تواند مورد 

مذاکره قرار گیرد؟
 ‌هادیان: موشک‌ها بخش مهمی از آرایش دفاعی 
ایران در منطقه‌ای اســت که ما در آن به‌دنبال بازدارندگی 
هستیم و با مذاکره بر سر آن اصلا موافق نیستم. این بدان 
معناســت که ما در منطقه در معرض تهدیــد دیگران قرار 
داریم. در خاطرات ایهود باراک، 3 بار ذکر شــده که رژیم 
اســرائیل قصد حمله به ایران را داشته اســت. بنابراین از 
یک سو، هر روز ایران در معرض تهدید قرار دارد و از سوی 
دیگر نیز سلاح پیشرفته به کشور ما نمی‌فروشند. در مقابل 
میلیاردها دلار سلاح پیشرفته به رقبای ایران فروخته شد. 
در این شرایط ایران باید موضع دفاعی به خود بگیرد و من 
اصلا موافق این نیستم که ما سر موشک‌ها با طرف مقابل 
به مذاکره بنشینیم زیرا موشک‌ها بخشی از سیستم دفاعی 

ما را تشکیل می‌دهند. 
اما می‌توانیم بر سر مساله برد موشک‌ها با کشورهایی 
که گمان می‌کنند در معرض تهدیــد قرار دارند بحث کنیم 
و آنها را قانــع کنیم که خطری برای آنها نــدارد. باید توجه 
داشت که عمق استراتژیک ما بر‌اساس دریافت تهدیدمان 

تعیین می‌شود.
در خصوص بحث امنیتی‌سازی نیز باید توجه داشت 
که کل برجام و توافقی که انجام گرفت به این خاطر است 
که قبلا تلاش‌های امنیتی‌ساز شکل گرفته بود اما موفق 
نشــده بودند. اما در دولت نهم و دهم آنها توانستند ایران 
را به صورت کاملا موفق وارد پروســه امنیتی‌سازی کنند. 
شاخص‌های امنیتی‌سازی موفق نیز قطعنامه‌های شورای 
امنیت بود و آنها قادر شدند ایران را به‌عنوان تهدیدی برای 
صلح و امنیت جهانی معرفی کنند. این امنیتی‌سازی کردن 
ســه ضلع دارد؛ مخاطب امنیتی‌ســاز، بازیگر امنیتی‌ساز 
و گفتمان امنیتی‌ســاز. آمریکا به‌عنوان مهمترین بازیگر 
امنیتی‌ســاز، تلاش‌های امنیتی‌ســاز زیادی صورت داد 
و قادر شد مهمترین مخاطب امنیتی‌ســاز که ابتدا اروپا و 

در بحث منطقه دیدگاه اروپا و آمریکا متفاوت 
است؛ اروپایی‌ها در مجموع در حال بررسی 
ایران هســتند کــه دریابند آیــا می‌توانیم 
بخشــی از راه حل برای مشــکلات منطقه 
باشیم یا اینکه بخشی از مشکل هستیم. 
اما دولت فعلی آمریکا، ایران را بخشــی از 

مشکل می‌داند و نه بخشی از راه حل
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سپس چین و روسیه را شامل می‌شــود قانع کند که ایران 
تهدیدی برای صلح و ثبات جهان است. 

نکتــه اینجاســت کــه مــا بــا برجــام در مســیر 
غیرامنیتی‌ســازی قرار گرفتیم. از دیگر سو دونالد‌ ترامپ 
هنگام ارائه ســومین گزارش تایید یا عــدم تایید پایبندی 
ایران به برجــام، تماما تلاشــش بر امنیتی‌ســازی مجدد 
ایــران معطوف شــده بود. اما مــا عکس‌العمــل اروپا که 
مهمترین مخاطــب امنیتی‌ســاز آمریکاســت را دیدیم و 
تلاش امنیتی‌ســازی آمریکای‌ ترامپ با شکســت مواجه 
شد. درواقع تا به حال اروپایی‌ها اینگونه نشان داده‌اند که 
مخالف رویکرد‌ ترامپ هستند. حال ایران باید به‌گونه‌ای 
بازی کند که اجازه ندهد آمریکا دوباره ایران را وارد پروسه 
امنیتی‌سازی کند. چرا که آمریکا دوباره تلاش امنیتی‌سازی 

ایران را کلید زده است.
من در یک مقاله نیز نوشــته‌ام که سیاست آمریکا در 
بیش از 30 سال گذشــته، مهار به علاوه تعامل گزینشی 
بوده که تقریبا تمام دولت‌ها این سیاست را دنبال کرده‌اند. 
پس آمریکا همیشــه تــاش امنیتی‌ســاز علیه ایــران در 
دســتورکار داشــته و به‌دنبال مهار ایران بوده اســت. اما 
مساله مهم این اســت که امروز دوباره آمریکا یک تلاش 
امنیتی‌ساز را آغاز کرده است. بنابراین خیلی اهمیت دارد 

که ما اقداماتی انجام دهیم که آمریکا موفق نشود. 
 جمشــیدی: مســاله موشــکی ایران هرگز قابل 
مذاکره نیســت؛ زیرا مذاکره بر ســر توان موشکی بخش 
مهمی از تبدیل کردن فرآیند کنترل تسلیحات به خلع سلاح 
است و ما هرگز نباید در این دام بیفتیم. در خصوص بحث 
غیرامنیتی‌ســازی که دکتر‌ هادیان گفتند ایران با برجام در 
مسیر غیرامنیتی‌سازی شدن قرار گرفت و شاخص آن را نیز 
فقط قطعنامه‌های شــورای امنیت قرار دادند، باید بگویم 
من با این نگاه موافق نیســتم. زیرا وقتی به توافق برجام 

دقت کنیم، نکته مهم اینجاســت که آمریکایی‌ها فضای 
ریســک علیه ایران را حفظ کرده‌اند، حال یا با قطعنامه یا 
‌بی‌قطعنامه. البته من اعتقادم این است که وقتی قطعنامه 
2231 شــورای امنیت می‌گوید اگر اختلافی پیش بیاید، 
قطعنامه‌ها بازمی‌گردد، بدان معناســت که قطعنامه‌ها لغو 
نشده‌اند. در خارج از متن برجام نیز قرار بر این بود که ایران 
روابط تجاری عادی داشته باشد که البته در برجام نیز ذکر 
شده اســت. اما آمریکا با هر ابزاری که در اختیار داشته از 
این امر جلوگیری کرده اســت. به بیان دیگر با وجودی‌که 
آمریکا برجام را امضا کرده اما حالــت امنیتی را برای ایران 
حفظ کرده است. یعنی ما از طریق برجام از یک سو به لحاظ 
راهبردی محدود شده‌ایم و از ســوی دیگر فضای امنیتی 

هنوز برای ایران باقی است.
 ترامپ و بیانیه اخیر سه کشور اروپایی نیز بیانگر آن 
اســت که آنها می‌خواهند این فضا را حفظ کنند. در نتیجه 
بحث غیر‌امنیتی‌شــدن را نمی‌توان در برجام محقق شده 
دید؛ چرا کــه این امر بــه اراده طرف مقابل بســتگی دارد 
و اراده طرف مقابــل همچنان بر تقابــل خصمانه با ایران 
اســتوار اســت. بحث دیگر این است که شــما می‌گویید‌ 
ترامپ می‌خواست در سخنان اخیرش ایران را وارد پروسه 
امنیتی‌شدن کند اما اروپا جلوی‌ ترامپ ایستاد و او شکست 
خورد و تا به حال موفق نشــده اســت. اما من معتقدم این 
گزاره شما اشتباه است زیرا توصیف شما از ماجرا با واقعیت 
ســازگار نیســت. چرا که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند حداقل 
در مقطــع فعلی برجــام را برهم بزننــد یا نابــود کنند، بلکه 
دنبــال برجام جدیدی هســتند و فشارهایشــان نیز در این 
جهت است. اروپا نیز این رویکرد آمریکا را پذیرفته است. 
همچنان‌که امانوئــل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانســه در 
ســخنانی بیان داشــته که باید برای برجام بعــد از ۲۰۲۵ 
فکر کنیم. متممی‌ که هفته گذشته رکس تیلرسون، وزیر 

خارجه آمریکا بدان اشاره کرد، همان چیزی است که قبل‌تر 
ماکرون بیان کرده بود. بنابراین ایــن توصیف که آمریکا 
به‌دنبال پاره‌کردن یا لغو برجام است، صحیح نیست. لااقل 
در مقطع فعلی آمریکا به‌دنبال چنین اقدامی نیست چرا که از 
نظر آنها برجام، مکانیسم خوبی برای مهار ایران است. من 
می‌خواهم این موضوع را گوشزد کنم که آمریکا به همراه 

اروپا امنیتی‌سازی ایران را در مقطع فعلی دنبال می‌کند. 
 ‌هادیان:ماکــرون در یک بیانیه رســمی که هفته 
گذشــته همراه با دو کشــور اروپایی دیگر یعنــی آلمان و 

انگلیس منتشر کردند، رسما از برجام حمایت کرد.
 جمشــیدی: مســلم اســت که از برجــام حمایت 
می‌کنند اما می‌گویند که باید متمم بر برجام بگذارند و برای 

بعد از سال ۲۰۲۵ فکری بکنند.
 ‌هادیان: هیچ چیزی در بیانیه این ســه نفر در این 

خصوص نبود.
 جمشــیدی:دقیقا در بیانیه ســران ســه کشــور 
اروپایی انگلیس، فرانســه و آلمان در تاریخ ۱۳ اکتبر آمده 
است: »در پی صحبتی که آقای‌ ترامپ داشت ما از برجام 
حمایت می‌کنیم اما همزمان با تلاش‌مان برای صیانت از 
برجام، نگرانی خود را از برنامه موشــک بالستیک ایران و 
فعالیت‌های منطقه‌ای آن‌که منافع امنیت اروپا را نیز متاثر 
می‌کند، ابراز می‌داریم. ما آماده‌ایم که اقدامات متناسب 
بعدی در قبال این مسائل را در همکاری نزدیک با ایالات 
متحده و دیگر طرف‌های مرتبط اتخاذ کنیم.« این یعنی 
آنکه اگر آمریکا بخواهد تحریمی در این موضوعات علیه 

ایران اتخاذ کند آنها نیز همراهی خواهند کرد. 
 ‌هادیان: شــما الان ترجمه و برداشت اشتباهی از 
این موضوع دارید. منظور سه کشور اروپایی این است که 
حاضرند در گفت‌و‌گو، مذاکره، تحریم و جنگ علیه ایران 
در موضوعات غیربرجامی‌ با آمریکا همراهی کنند اما فعلا 

آمریکا باید برجام را تایید کند. 
 جمشیدی:شما ابتدا گفتید که‌ ترامپ قصد داشت 
ایران را امنیتی‌ســازی کند اما اروپایی‌هــا در گام اول این 

اقدام‌ ترامپ را به شکست کشاندند. 
 ‌هادیان:من می‌گویم آمریکا تلاش امنیتی‌سازی 
را در برهه فعلــی آغاز کرده اســت و موضوعی که پیش‌تر 
توانست ایران را امنیتی‌ســازی کند طرح این موضوع بود 
که ایــران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی اســت و در 
این رابطه روی مساله هســته‌ای ایران انگشت گذاشتند. 
آنچه امروز نیز امکان و پتانسیل آن را دارد که ما را به سمت 
امنیتی‌سازی پیش ببرند مساله موشکی است. اما مسائل 
منطقه‌ای و حقوق بشــر نمی‌تواند تهدیــدی برای صلح و 
امنیت جهانی باشد. به هر حال امروز هنوز آمریکا نتوانسته 
در پروسه امنیتی‌سازی، کشورهای اروپایی را با خود همراه 

کند و آینده این موضوع نیز به رفتار ایران بستگی دارد.
 جمشیدی:من برخلاف شــما معتقدم که‌ ترامپ 
توانسته سه کشور را در امنیتی‌ســازی ایران با خود همراه 
کند و امروز شاهد صدور بیانیه‌های مختلف از سوی مقامات 

کشورهای اروپایی هستیم.
 ‌هادیان: من معتقدم زمانی که ایران به زعم آنها، 
تبدیــل به تهدیــدی برای صلــح و امنیتی جهانی شــود و 
مخاطبان جهانی نیز این مســاله را بپذیرند، امنیتی‌سازی 
صورت گرفته اســت. اگر آنها در حوزه موشکی و در قالب 
قانون کاتســا، ایران را تحریم کرده‌انــد نمی‌توان نتیجه 
گرفت که برنامه موشکی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت 
جهانی است. زیرا تحریم، شــاخصی برای امنیتی‌سازی 

موفق محسوب نمی‌شود.
 جمشــیدی: اگــر تحریم بــا شــراکت مهم‌ترین 
بازیگران جهان همچون کشورهای اروپایی باشد شاخصی 
برای امنیتی‌سازی به شــمار می‌رود. پس آمریکا به همراه 

اروپا گام در امنیتی‌سازی دوباره ایران نهاده‌اند.

     بحث در مورد مساله موشــکی توقع ایجاد 
می‌کند

     برجام از جنس کنترل تسلیحاتی است 

     نــگاه اروپــا به برجــام مثــل دموکرات‌های 
آمریکاست؛ آنها معتقدند بیش از این نمی‌توان 

به ایران فشار وارد آورد

     آمریکا تهدید بزرگ را مطرح می‌کند، بعد 
اروپا به‌عنوان میانجی وارد می‌شود

     با توافق برجام، غیرامنیتی نشدیم

     من با مذاکره موشکی مخالفم

     آمریــکا دنبــال نابــود کــردن برجام 
نیســت، بلکــه می‌خواهد برجــام جدید 

ایجاد کند

     آمریــکا و اروپا به‌دنبال امنیتی‌ســازی 
ایران هستند 

    ما این سیگنال را به طرف مقابل داده‌ایم که 
ایران به برجام نیازمند است 

    غرب می‌خواهد حوزه موشکی را نیز عملا به 
سمت کنترل تسلیحات ببرد
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 ‌هادیان: توجه داشته باشید که یک شاخص مهم 
امنیتی‌سازی قطعنامه شورای امنیت است. 

مثلث: ایران به چه صورت می‌تواند از شکل‌گیری 
این پروسه و روند جلوگیری کند؟

 ‌هادیان:در این رابطه باید به بحث تفکیک‌ناپذیری 
تهدید توجه داشــته باشــیم. در این رابطه، گروهی وجود 
دارند که می‌خواهند ادغام و اجماع تهدید به وجود آورند. 
سیاســت باراک اوباما این‌گونه بود که تهدید موشــکی، 
تهدید هسته‌ای، تهدید حقوق بشر و غیره را مطرح کند و 
به‌طور کلی با رفتار ایران مشکل داشت. در آن زمان یک 
گروهی از ایپک و نئوکان‌ها در آمریکا حضور داشــتند که 
بحث‌شان بر سر تعداد سانتریفیوژها و غنی‌سازی اورانیوم 
نبود بلکه آنها بــا ماهیت و ذات جمهوری اســامی ایران 
مشکل داشتند. بنابراین این گروه دست به تجمیع و ادغام 
تهدید زدند. امروز نیز صحبت‌های‌ ترامپ تماما نشــانه از 
آن داشت که می‌خواهد ادغام تحریمی انجام دهد تا بیان 
کند کــه ذات و ماهیت نظام مشــکل دارد و نه رفتار نظام. 
در این صورت راه‌حل فقط تغییــر رژیم خواهد بود. در این 
شــرایط امثال بنده و آقای جمشــیدی باید به این ســمت 
برویم که انفکاک تهدید به‌وجود آوریم. یعنی هم دولت و 
امثال ما باید بر این موضوع تاکید داشــته باشیم که ایران 
تهدید نیست و اگر آنها می‌خواهند ما را تهدید فرض کنند 
باید انفکاک تهدیــدی صورت پذیرد. یعنی اگر با مســاله 
منطقه‌ای یا مساله موشکی مشــکل دارند بیان کنند و این 
اشــتباه محض اســت که آن را به ذات رژیم ربــط دهند. 
همچنین ما باید ضمن آنکه می‌گوییم ایران تهدید نیست 
دیدگاه‌هایمان را در مورد مســائلی که برای آنها تبدیل به 
یک دغدغه شده اســت بیان کنیم. به‌عنوان مثال باید باز 
هم تاکید کنیم که مساله موشک‌ها برای ایران یک بخش 
مهم از حوزه دفاعی کشور است و در این رابطه اصلا کوتاه 
نخواهیم آمد. در عین حــال برای تقویت دیــدگاه ادغام 
تهدیدی باید با زبان اســتراتژیک صحبت کنیم. از سوی 
دیگر اتخاذ مواضع بر‌اســاس منافع ملی و استدلال‌های 

عقلانی و استراتژیک باید مدنظر ایران قرار گیرد. 
موضوع دیگری که باید از سوی ایران مورد توجه قرار 
گیرد این است که یک‌سری اقدامات را نباید انجام دهیم. 
باید در راســتای تقویت موتلفین و تضعیــف جنگ‌طلبان 

ضد‌ایران گام برداریم.
من بعــد از صحبت‌های اخیر آقــای روحانی در یک 
برنامه تلویزیونــی نیز از صحبت‌های ایشــان انتقاد کردم 
و گفتم آقای روحانی باید توجه داشــته باشــند که در حال 
صحبت با مخاطب جهانی است. شاید مهم‌ترین مخاطب 
ما داخل آمریکا باشــد و بنابراین رئیس‌جمهور نباید چیزی 

بگوید که آنها تضعیف شوند. 
شما خود را در یک اتاق فکر لیبرال و مخالف‌ ترامپ 
در آمریکا تصور کن؛ آنها اگــر صحبت‌های آقای روحانی 
را گوش داده باشــند این‌گونه برداشت می‌کنند که ایشان 
گفته آنها سروته یک کرباس هستند. این در حالی است که 
ما حتما باید این تز را کنار بگذاریم. زیرا بین اوباما و‌ ترامپ 
تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. چه نفعی برای ما دارد که 
همه آنها را یکی بدانیم. بدون شک یک سیاست کلی در 
آمریکا وجود دارد که همه‌شــان آن را دنبــال می‌کنند اما 
اگر ما تفاوت‌های بین این اشخاص را در نظر نگیریم که 
منفعتی برایمان حاصل نخواهد شد. حتی از برخی جهات، 
مواضعی که بــاراک اوبامــا در قبال ایــران اتخاذ می‌کرد 
خطرناک‌تر بود. در زمان رقابت‌های انتخاباتی می‌گفتند که‌ 
ترامپ برای جنگ‌های تصادفی خطرناک است و هیلاری 
کلینتون برای جنگ‌های برنامه‌ریزی شده. امروز مشاهده 
می‌کنیم که‌ ترامپ اعتبار و مشروعیت بین‌المللی را برای 
ایجاد اجماع و برنامه‌ریزی علیه ایران ندارد و اگر به احتمال 
بســیار اندک بخواهد جنگی هم دربگیرد فقط اســرائیل و 

عربستان در کنارش خواهند بود ولی در زمان دموکرات‌ها 
آنها توان آن را داشــتند که کل دنیا را در کنار خود داشــته 
باشــند. بنابراین شــاید جمهوریخواهــان و دموکرات‌ها و 
به‌طور کلی سیاســتمداران مختلف آمریکا سیاست‌های 
یکسانی داشته باشند اما نمی‌توان گفت که آنها سرتاپا یک 
کرباس هستند. ما باید مخاطب آمریکایی را درنظر بگیریم. 
اما اکنون می‌بینیم که مردم در آمریکا مخالف سیاست‌های‌ 
ترامپ هستند، نباید چیزی بگوییم که آنها تضعیف شوند. 

 جمشــیدی: من قبول دارم که در مقطع فعلی آنها 
می‌خواهند تهدید ایران را بزرگ نمایی کنند و ابعاد مختلف 
موضوع را بزرگ جلوه دهند. همچنین آنهــا نگاه جامع به 
تهدید ایران دارند. اما باید بدانیم جریانی که به‌وجود آمده 
چرا امروز این مســائل را مطرح می‌کند. این مساله ارتباط 
مســتقیم با این موضوع دارد کــه آنها چه درکــی از ایران 
دارند. یعنی این نگاه‌هــا قبلا هم بــوده و محافظه‌کاران 
قبلا همین دیدگاه‌ها را داشتند اما آنها به رژیم‌های داخلی 
کشــورها کاری ندارند و بــا دیکتاتورها در نقــاط مختلف 
جهان کنــار آمده‌اند. این در حالی اســت کــه جریانی که 
امروز در آمریکا شکل گرفته در خصوص ایران از ادبیاتی 
استفاده می‌کند که در آن حتی خواهان سرنگونی رژیم در 
ایران هستند. علت این رفتار، درکی است که آنها از رفتار و 
سیگنال‌های ما دارند؛ چرا که آنها حس می‌کنند ایران در 
مسیر عقب‌نشــینی و ضعف قرار گرفته است. این مساله 
که دکتر ‌هادیان می‌گویند باید تفکیک قائل شویم درست 
است. زیرا به لحاظ شــخصیتی و ادبیاتی، سیاستمداران 
مختلف در آمریکا تفاوت‌هایی دارند اما به لحاظ راهبردی،‌ 
ترامــپ در قبــال ایران دقیقــا از الگــوی اوباما اســتفاده 
می‌کند. ممکن است ادبیاتش توهین‌آمیزتر باشد اما هم 
اوباما، هم کلینتون و هم‌ ترامپ، مســیر تشدید تحریم‌ها 
و امنیتی‌سازی‌تر‌کردن ایران را دنبال می‌کردند. تاکتیک‌ 
ترامپ این‌گونه است که مساله را بزرگ‌تر از آنچه که هست 
جلوه دهد تا امتیازی که می‌خواهد را کسب کند. بنابراین 
به نظر من این مســاله که ایران چطور باید رفتار کند، یک 
متغیر مهم است که بر محاسبات طرف مقابل از ایران تاثیر 
می‌گذارد. زمان جورج بوش که نومحافظه‌کاران در قدرت 
بودند با وجود ادبیات و رویکرد ضدایرانی‌شــان در نهایت 
در موضوع امنیت عراق با ایران مذاکــره کردند و گزارش 
ســال 2007 آمریکا مبنی بر اینکه برنامه ایران بعد نظامی 
ندارد، منتشــر شــد. علت این امر آن بود که دیدند طرف 
مقابل آمادگی مقاومــت را دارد یعنی اگر بخواهند تندروی 
کنند پاسخش را خواهند دید. به‌عنوان مثال در آن مقطع، 
ایران با ملوانان انگلیســی برخورد کرد و این یک سیگنال 
برای آمریکایی‌ها بود. اما امروز ســیگنال‌های ضعیفی به 
طرف مقابل ارسال می‌شود؛ سیگنال‌هایی مبنی بر آمادگی 
برای مذاکره مجدد و توافق‌های مکــرر در حوزه‌هایی که 
آنها حتی توافق اولیه‌شان را هم اجرا نکرده‌اند. به‌نظر من 
مهم‌ترین گام در این خصوص این است که ما درست رفتار 
کنیم. ما این سیگنال را به طرف مقابل داده‌ایم که ایران به 
برجام نیازمند است. وقتی چنین سیگنالی ارسال می‌کنیم 
چه انتظاری از طرف مقابل داریم. این در حالی اســت که 
رهبری نیز مکررا فرموده‌اند که برجام نباید ابزار فشار باشد و 

ایران به دلیل تحریم‌ها پای میز مذاکره حاضر نشد. امروز 
سیگنال‌هایی از سوی برخی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه 
اراده ما شکسته شده است و این الگوی رفتاری از سوی ما 

اصلا درست نیست.
مثلث: و ســوال آخــر اینکه به نظر شــما، قانون 

کاتسا نقض برجام است یا خیر؟
 جمشــیدی:قانون کاتســا نقض برجام است زیرا 
یک‌سری دستورات اجرایی را تبدیل به قانون می‌کند. یعنی 
هم نقض برجام است و هم نقض قطعنامه 2231. زیرا در 
قطعنامه 2231 در بحث موشــکی فقط موشک‌هایی که 

قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند منع شده است. 
ترامپ نیز گفته اســت کــه کاری به چیــزی نداریم 
و برجام را بــه قانون داخلــی خود تبدیــل می‌کنیم. یعنی 
محدودیت‌هایی که در برجام وجود دارد را به قانون داخلی 
تبدیل خواهند کرد. در این صورت برجام باشــد یا نباشــد 
آمریکا به خودی خود این سیاســت را دنبال خواهد کرد و 
در موارد متعددی این رویکرد را دنبال کرده است. درواقع 
فضای تهدیدی که‌ ترامپ علیه ایــران ایجاد کرده نقض 
ماده 26 و 29 برجام اســت که خلاف عادی‌شدن شرایط 

تجاری ایران با باقی جهان است.
 ‌هادیــان: قانــون کاتســا فقــط بــه دلیــل اینکه 
عادی‌شدن شرایط تجاری ایران با جهان را دشوار می‌کند 
نقض برجام است. اما تا زمانی که آمریکایی‌ها به تعهدات 
خود عمل می‌کنند برجام برای ما قابل قبول و اجراســت. 
بنابراین طــرح و تصویب قانون کاتســا اگر موجب شــود 
که فعالیت‌های تجــاری ایران محدود شــود نقض برجام 
خواهد بود. ما باید تا جایی که به ســودمان است به برجام 

پابرجا باشیم.
آمریکایی‌ها به جمع‌بندی روی ایران رســیده‌اند و بر 
این باورند که ایران بازیگر عاقلی است. بازیگر عاقل یعنی 
بازیگری که سودو‌زیان را حساب می‌کند و بقایش برایش 

اهمیت دارد. 
 جمشــیدی: آمریکا وقتی می‌خواســت اروپا را با 
خود در تحریم ایران همراه کنــد،‌ اروپایی‌ها می‌گفتند که 
ایرانی‌ها کوتاه نخواهنــد آمد و آمریکا آنهــا را به قطعنامه 
598 ارجاع می‌داد. اما امروز با برجام ما یک نمونه تاریخی 
دیگر در اختیار آنها قرار دادیــم به این مفهوم که ایرانی‌ها 
عقب‌نشــینی خواهند کرد. ما در ایران هرچه می‌خواهیم 
بگوییم امــا در آمریکا ارزیابی آنها از برجام، عقب‌‌نشــینی 

ایران است و فشارهای جدید نیز به همین دلیل است.
 ‌هادیان:بــه دلایلــی که ذکــر کــردم جمع‌بندی 
آمریکایی‌ها این اســت کــه ایران بازیگر عاقلی اســت. 
همچنین آنها جمع‌بندی کرده‌اند که تحریم‌ها روی ایران 
اثرگذار اســت و فقط مساله زمان مطرح اســت. آمریکا 
معتقد اســت اگر هر کشــوری را برای مدت‌زمانی تحت 
فشار قرار دهند ســرانجام جواب خواهند گرفت. ما نباید 
بگوییم کــه تحریم‌ها روی ایــران اثر نداشــته بلکه باید 
بگوییم اثر داشــته ولی نه آن میزانی که آنها می‌گویند. 
در غیــر این صــورت می‌گوینــد تمام حرف‌هــای ایران 

‌بی‌حساب و کتاب است. 
 جمشــیدی:به‌عنوان کلام آخــر ایــن موضوع را 
بگویم کــه اراده سیاســتمداران مهم‌تر از این اســت که 
چه اتفاقی در حــال رخ‌دادن اســت. من قبــول دارم که 
حتما تحریم‌ها بر مردم فشــار وارد آورده است. اما مساله 
اینجاســت که رفتار ما در ایــن رابطه چطور باشــد. وقتی 
رهبری می‌گویند که تحریم‌ها ما را پای میز مذاکره نیاورد 
بدین مفهوم است که ایشــان به محیط بین‌المللی توجه 
دارند. اما برخی داخل کشور به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که 
آمریکا فشار بیشتری بر ایران وارد آورد و به این باور برسد 
که اگر فشارها را بیشتر کند می‌تواند به آنچه که می‌خواهد 

دست یابد.  

اگر اکنون که کشورهای غربی بیانیه داده‌اند 
که باید در خصوص موضوعات خاصی که آن 
را تهدید تلقی کرده‌اند، صحبت شــود، وزیر 
خارجه با مقام‌های مسئول دیگر کشورها در این 
موضوعات وارد بحث شود، آثار و تبعاتی را در 
پی خواهد داشت و ساده‌اندیشانه است بگوییم 

فقط یک بحث ساده صورت خواهد گرفت
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رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا در سومین گزارش 
ســه ماهه خود از پایبندی ایران به تعهداتــش در برجام، 
پایبندی ایران را رد کرد. دونا لد‌ترامپ برخلاف تهدیدهایی 
که پیش از این می‏کرد برجــام را پاره نکرد و تصمیم‌گیری 
درباره آن را به کنگره سپرد. وی بیان داشت که استراتژی 
جدیدی را در قبال ایــران به کار می‎بندیــم و تحریم‏های 

دیگری علیه ایران اعمال می‎کنیم.
باید گفت که جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 

تا به امروز متاثــر از تحریم‏هــای ایالات متحــده آمریکا 
بوده اســت. واشنگتن در بیشتر این ســال‏ها تحریم‏های 
یکجانبه‏ای را علیه جمهوری اســامی ایران اعمال کرده 
اســت، ضمن اینکه هرگاه شــرایط را برای همراهی دیگر 
کشــورهای غربی مســاعد دیدند، با کمک شورای امنیت 
سازمان ملل تحریم‏های دیگری را علیه ایران وضع کردند. 
در حال حاضر نیز به نظر می‎رسد دولت جدید آمریکا به‌دنبال 
تضعیف برجام است تا از این طریق صدماتی را به جمهوری 
اسلامی ایران وارد کند. کاخ سفید از ابتدای تشکیل برجام 
به‌رغم مفاد این قرارداد، توانایی دفاعی ایران به‌ویژه حوزه 
موشــکی را هدف قرار داده اســت. اما جمهوری اسلامی 
ایران پیشــرفت‌هایی را که در عرصه موشــکی در هنگام 
مذاکرات و پس از آن داشت، با آزمایشات مختلف به منصه 
ظهور رساند. زیرا برخلاف موضع‌گیری‌های آمریکا در این 
زمینه محدودیتــی برای فعالیت‌های موشــکی صلح‌آمیز 
ایران در برجام ذکر نشــده و اکنون نیز ایــن توانایی‌ها در 
کشورمان روبه گسترش است. همچنین آمریکاییان باتوجه 
به توانمند‌بودن نیروهای نظامی ایران در منطقه خاورمیانه 

و در نبرد با داعشــی که اقدامات تروریستی گسترده‎ای را 
در اروپا انجام داد، به بهانه قدرتمند‌بودن ســپاه پاسداران 
اســامی در مقابله با تروریســت‏ها به‌دنبال این بودند که 
محدودیت‏ها و تحریم‎هایی را علیه سپاه پاسداران اعلام 
کنند. اما به نظر می‎رسد باتوجه به اینکه سپاه نیروی دفاعی 
کشورمان است، کشــورهای دیگر از واشنگتن دنباله‌روی 

نداشته باشند.
از آنجایی که در حوزه منطقه‎ای سیاســت جمهوری 
اســامی ایران، پیشــرفت‏ها و موفقیت‏هایی را به‌دنبال 
داشــته اســت، دو رژیم متحد آمریــکا، یعنی عربســتان 
سعودی و اسرائیل با تشویق واشنگتن در نظر دارند زمینه 

مهار سیاست‎های جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند. 
همچنین در حوزه هســته‏ای نیز درصدد وضع محدودیت 
علیه ایران با اعمال فشار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
‌و گفت‌وگو با دیگر کشورهای عضو گروه ‌1+5 هستند. اما 
آژانس تا به امروز تلاش کرده براســاس گزارش بازرسی و 
تعاملی که با تهران بر پایه برجام دارد، گزارش‎های مختلفی 
را درمورد فعالیت‏های هسته‌ای ایران صادر کند‌ که در همه 
این فعالیت‎ها بر مسالمت‌آمیز بودن فعالیت‎های ایران در 
چارچوب مقررات آژانس و مفاد برجام تاکید کرده است. به 

اتحاد ضدآمریکایی حفظ شود
ایالات متحده نمی‌تواند یکجانبه تصمیم بگیرد

همین خاطر باید گفت تحریم‏های جدید، اقدامی ‌یکجانبه 
از سوی آمریکا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران 
است و این تحریم‏های یکجانبه از ابتدای انقلاب اسلامی 
همواره وجود داشته اما ایران با مدیریت این تحریم‏ها در 
طول سال‎های گذشته، سرفراز و پیشرو باقی مانده است. 
در آخرین تلاش نیز، ایالات متحــده برای ‌بی‌ثبات کردن 
اقتصاد کشــور، جنگ روانی علیه کشورمان ایجاد کرد اما 
در حوزه بورس و بازار دلار با شکســت مواجه شد. بنابراین 
واشنگتن چه از برجام خارج شود و چه در آن باقی بماند، به 

اهداف‌شان نخواهد رسید.
حال سوال اینجاســت که آیا کشــورهای اروپایی و 
دیگر اعضای ‌‌1+5، آمریکا را در این راه همراهی می‌کنند 
یا خیر؟! در پاســخ باید گفت این امر بســیار بعید اســت. 
زیرا سیاســت‏های یکجانبه واشــنگتن با اصل حاکمیت 
دیگر کشورهای مستقل دنیا در تعارض است و دستورات 
فرمایشــی کــه از جانــب آمریکا صــادر می‎شــود را قبول 
نمی‏کنند. حتی اگر کنگره آمریکا قوانینی را تصویب کند، 
همچون گذشته دیگر کشورها نمی‎پذیرند و اجازه نمی‎دهند 
ایالات متحــده به‌طور یکجانبــه در نظام اقتصــادی دنیا 

اخلال ایجاد کند.
 به نظر می‎رسد باتوجه به اینکه ‌ترامپ رئیس‌جمهوری 
است که در داخل کشــور با مشــکل مواجه است، جامعه 
آمریکا را دچار دو‌دســتگی کــرده و تصمیماتش در مدت 
ریاست‌جمهوری‌اش به ضرر کشورهای مختلف دنیا بوده؛ 
همراهی با واشــنگتن صورت نخواهــد گرفت. همچنین 
لازم به ذکر اســت ‌ترامپ به این خاطر دســت به این‌گونه 
اقدامــات می‎زند کــه به نوعــی ‌ پیگیری کنــد. همچنین 
به‌دنبال جلب رضایــت افراطیون و تندروهایی اســت که 
براساس وعده‏ها و طرح‏هایش به او رای دادند، زیرا‌ ترامپ 
بسیاری از وعده‌هایی که داده بود را نتوانست تمام و کمال 

اجرایی کند.
امــا بایــد اذعــان داشــت کــه با‌وجــود تمــام 
دست‌اندازی‏های آمریکا در برجام، سیاست ایران در قبال 
برجام این اســت که تا زمانــی به برجام پایبنــد می‏ماند که 
منافعش تامین شود. این منافع شــامل منافع اقتصادی، 
تعامل با کشــورهای دنیا و رونق تجارت است، به‌گونه‎ای 
که مانعی برای همکاری با ایران ایجاد نشود. اما اگر در این 
هدف خللی ایجاد شود بدون شک مقامات تهران راه خروج 
از برجام را در پیش می‎گیرند‌ و برنامه هسته‏ای را به سرعت 

پیگیری می‏کنند. 
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، به احتمال زیاد دولت 
جمهوری اســامی ایران زین پس با دولت ‌ترامپ بر ســر 
مسائل دیگر گفت‌وگو نخواهد کرد. زیرا مذاکرات براساس 
احترام متقابل شــکل می‌گیرد و به نوعی به خصومت‏ها و 
دشمنی‏های گذشته پایان می‎دهند. اما سخنان هیجانی 
و احساسی و خصومت‌آمیز ‌ترامپ نشان داد که نمی‏توان 
به او و دولتش اعتماد لازم را کرد و این دولت باید بسیاری 
از سیاســت‏هایش را اصلاح کند تا میز مذاکرات جدیدی 
طرح شود. اگر در آینده دورتر نیز مذاکراتی صورت بگیرد 
دیگر قدرت‏ها نیز شرکت خواهند کرد‌، کما‌اینکه آمریکا در 
مذاکرات ‌1+5 به وعده‌هایش وفادار نماند و اخلال ایجاد 
کرد، بنابراین در مذاکرات دوجانبه مشکلات بیشتری ایجاد 
خواهد کرد. از این جهت باید‌ راهکارهایی پیش‌بینی شود و 
کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی در آن حضور داشته 
باشند تا سیاست‏های نادرســت آمریکا را به افکار عمومی 

اطلاع دهند.  

اما باید اذعان داشــت کــه با‌وجود تمام 
دســت‌اندازی‏های آمریــکا در برجــام، 
سیاست ایران در قبال برجام این است 
که تا زمانــی به برجام پایبنــد می‏ماند که 
منافعش تامین شــود. این منافع شامل 
منافع اقتصادی، تعامل با کشورهای دنیا 

و رونق تجارت است
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تصمیم سخت
اوضاع در ایالات متحده پیچیده شده است

ترامــپ،  دونالــد‌  پیش‌بینــی  قابــل  ســخنرانی 
رئیس‌جمهور ایــالات متحده آمریــکا در خصوص برجام 
نمایانگر آن است که آمریکا به احتمال خیلی زیاد از برجام 
خارج نخواهد شد. تصور عمومی این بود که‌ ترامپ با عدم 
تایید پایبندی ایران به تعهداتش، خروج آمریکا را از برجام 
اعلام کند ولی‌ ترامپ خروج آمریکا را منوط به نظر کنگره 
کرد و گفت در صورتی که نتوانیم با کنگره و متحدان خود 
به توافق برسیم آن موقع برجام لغو خواهد شد. طرح این 
شــروط، یک عقب‌نشــینی آشــکار از وعده‌های پیشین 

رئیس‌جمهور آمریکاست.
درواقع‌ ترامپ با تایید‌نکردن پایبندی ایران به توافق 
هسته‌ای، سرنوشــت اعمال مجدد تحریم‌ها را در اختیار 
کنگره گذاشت. به این ترتیب این نهاد قانون‌گذاری آمریکا 
۶۰ روز فرصت دارد تا دربــاره اعمال مجدد تحریم‌ها علیه 
ایران که بر سر‌نوشــت توافق هسته‌ای بســیار تاثیر‌گذار 
است، تصمیم‌گیری کند. البته صحبت‌های رئیس‌جمهور 
آمریکا دربــاره برجام و ایــران و عدم تاییــد پایبندی ایران 
به تعهداتش بر‌اســاس توافق‌نامه برجام، همان‌گونه‌ای 
بود که انتظار می‌رفــت و از هفته‌ها قبل پیش‌بینی‌ها روی 
همین محورهایی بــود که او مطرح کــرد. درواقع با وجود 
تمام هشدارها، سخنرانی ‌ ترامپ با یک ادبیات تند و کاملا 
تهاجمی، هیچ چیز جدیدی نداشــت و بیانگــر آن بود که 
رئیس‌جمهور آمریکا ناتوان از برهم‌زدن توافقی است که 
دائما آن را به‌عنوان یک شرمساری برای کشورش توصیف 
می‌کند. اما نکته صحبت‌های اخیر‌ ترامپ اینجاســت که 
او گفــت در حال حاضــر از برجام خارج نخواهد شــد ولی 
در آینده احتمــال خروج از برجام را درنظر خواهد داشــت. 
رئیس‌جمهور آمریکا دو شرط را بیان کرد و گفت در صورت 
محقق‌نشــدن آنها، خروج آمریکا از برجام را اعلام خواهد 
کرد؛ نخســت اینکه کنگره بــا دولت واشــنگتن همراهی 
نکند و دوم اینکه جامعــه بین‌الملل و به‌خصوص متحدان 
آمریکا بــا کاخ ســفید در سیاســت‌هایش در قبــال ایران 
هم‌نظر و هم‌مســیر نباشــند. البته این دو شرط غیرواقعی 
هســتند؛ زیرا در کنگره آمریکا اغلب نماینــدگان خواهان 
حفظ برجام هستند و شدیدترین انتقادها را از سیاست‌های 

برجام‌ســتیزانه‌ ترامپ تاکنون بیان داشــته‌اند. متحدان 
آمریکا و حتی کشورهای غربی نیز بارها بر مخالفت خود با 
مواضع برجامی‌ ترامپ تاکید کرده‌اند. در خصوص کنگره 
باید توجه داشت که از این پس تصمیم‌گیری در خصوص 
برجام بر عهده این نهاد قانون‌گذاری اســت. اما شــواهد 
نشان می‌دهد که حتی تندروترین چهره‌های کنگره یعنی 
افرادی مانند ســناتور تام کاتن نیز همچنان بر باقی‌ماندن 
آمریکا در برجام تاکید دارند و تنها خواهان قوی‌تر‌شــدن 
نظارت‌ها هســتند.  در خصوص شــرط دوم‌ ترامپ نیز او 
دریافته اســت که درباره برجام تنها تصمیم‌گیر نیســت و 
باید هر اقدامی‌را با همراهی جامعه بین‌الملل انجام دهد. 
همچنان که فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا نیز در این‌خصــوص گفت که رئیس‌جمهور 
آمریکا هرچقدر که قدرت داشته باشد در یک موضوع قدرت 
ندارد و آن اینکه نمی‌تواند توافقی که به قطعنامه شــورای 
امنیت گره خورده است را به صورت یک‌جانبه از بین ببرد و 
اجازه چنین کاری را نیز ندارد.  همچنین تاکید‌ ترامپ بر این 
مساله که ایران می‌خواهد به سمت ساخت سلاح اتمی ‌برود 
نیز کاملا غیرمنطقی اســت. زیرا جمهوری اسلامی ایران 
بارها اعلام کرده به این سمت نخواهد رفت و همچنین تمام 
فعالیت‌های کشور تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
‌است. تاکنون نیز آژانس بارها پایبندی ایران به تعهداتش 
بر‌اســاس برجام و عدم حرکت به ســمت ســاخت ســاح‌ 
هسته‌ای را تایید کرده است. در عین حال مکانیسم‌های 
برجــام نیز اجــازه چنین حرکتــی را نخواهــد داد. بنابراین 
گفته‌های رئیس‌جمهور آمریکا کاملا بدون دلیل و منطق 
است. از سوی دیگر خارج از حوزه برجام، استراتژی ایالات 
متحده آمریکا تشــدید فشــارهای غیربرجامی ‌علیه ایران 
است؛‌ ترامپ در این راستا اختلاف‌افکنی بین حاکمیت و 
مردم، دامن‌زدن به فضای ایران‌هراسی در منطقه و فشار 
بر ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به‌ویژه با تمرکز 
بر سپاه پاسداران دنبال می‌کند. بلافاصله بعد از سخنرانی‌ 
ترامپ، وزارت‌خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران جمهوری 
اســامی ایران را در لیســت تحریمی‌ خود قرار داد. البته 
برخی معتقدند در این تحریم به لحاظ عملی اقدام خاصی 
صورت نمی‌گیرد زیرا مناسبات مالی میان سپاه پاسداران و 
سیستم اقتصادی آمریکا وجود ندارد. بنابراین این حرکت 
آمریکا را باید بیشــتر یــک حرکت ســمبلیک قلمداد کرد. 
همچنین در مورد تحریم سپاه باید توجه داشت که‌ ترامپ 

از وزارت خزانه‌داری این کشــور خواســت که سپاه را مورد 
تحریم قرار دهد و نه از وزارت امور خارجه که نکته بســیار 
مهمی ‌است. اگر وزارت امور خارجه آمریکا، سپاه را تحریم 
می‌کرد به معنای تروریستی اعلام‌کردن کلیت این نیروی 
مســلح بود؛ یعنی با تروریستی اعلام‌شــدن سپاه از سوی 
وزارت‌خارجه آمریکا، ارتش این کشور ملزم بود که با سپاه 
همانند دیگر گروه‌هــای تروریســتی وارد درگیری نظامی 
شــود و همین مســاله موجب بروز جنگ و درگیری می‌شد 
اما وقتی وزارت خزانه‌داری سپاه را تحریم می‌کند این کار 
به منزله مجوز برای برخورد نظامی با ایران نیســت. به‌طور 
کلی نتایج سخنرانی‌ ترامپ در خصوص ایران و برجام را در 
محورهای زیر می‌توان خلاصه کــرد: 1- رئیس‌جمهوری 
آمریکا جرأت خروج از برجــام را ندارد. 2- برجــام با اقدام‌ 
ترامپ تقویت شــد. 3- کنگره به‌عنــوان آخرین دژ جریان 
ضد برجــام در نهایت به حامــی ‌برجام بدل خواهد شــد. 
4- مخالفان پیشــین برجام در کنگره به حامیان آن تبدیل 
شده‌اند. 5- وحدت درونی ایران و همراهی جامعه جهانی 
با ایران تقویت شــد. 6- خطر رویارویی نظامی میان ایران 
و آمریکا با ارجــاع موضوع ادعایی تروریســت‌بودن نهاد 
مهم ایران بــه وزارت خزانه‌داری و نــه وزارت امور خارجه 
آمریکا کاهش یافت. 7- آمریکا فشــارهای فرابرجامی ‌بر 
ایران را افزایش خواهــد داد. 8- زورآزمایی ایران و آمریکا 
در منطقه غرب آســیا تشــدید خواهد شــد. 9- چشم‌انداز 
تنش‌زدایی میان ایــران و آمریکا تا آینــده نامعلومی ‌تیره 
و تار شــد. در‌خصوص ســناریوهای محتمــل در کنگره 
آمریکا بر ســر برجام نیز می‌توان به محورهای زیر اشــاره 
کرد: 1- اعلام عدم مطابقت برجام بــا منافع ملی آمریکا؛ 
بازگرداندن تحریم‌های هســته‌ای و خروج این کشــور از 
برجام. 2- تغییر در »قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران« 
موســوم به »اینارا« با هدف افزایش زمــان ارائه گزارش 
رئیس‌جمهوری به کنگره از 90 روز به 180 روز. 3- تصویب 
طرح پیشــنهادی باب کورکر و تام کاتن )موسوم به طرح 
کورکر- کاتن یا طرح کورکر – کاتن – تیلرســون( برای رفع 
خلأهای برجام از جمله اطمینــان از کاهش‌نیافتن زمان 
گریز هســته‌ای ایران به کمتر از 10 ســال و دائمی‌شدن 
برخی از محدودیت‌های ایــران. 4- تصویب تحریم‌های 
فرابرجامی ‌از جمله تحریم‌های موشکی با هدف واداشتن 

ایران به واکنش برجامی ‌و برهم‌خوردن توافق هسته‌ای.
در نهایت باید توجه داشت با در نظر‌گرفتن اختلافات 
عمیق میان کاخ ســفید و کنگــره، میان‌ ترامپ با ســران 
حزب جمهوریخــواه و نهایتــا میــان جمهوریخواهان و 
دموکرات‌ها، رسیدن به اهدافی همچون خروج از برجام، 
تغییــر در برجام و جلــب رضایت رئیس‌جمهــوری آمریکا 

چندان آسان نخواهد بود. 

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا
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دونالد‌  ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات‌متحده آمریکا 
در نطق روز جمعــه خود علاوه بــر اینکه پایبنــدی ایران 
به تعهداتــش در برجــام را تایید نکــرد، از اتخــاذ راهبرد 
جدیــد ایالات‌متحده در قبــال ایران خبــر داد. همچنین 
کنگره آمریــکا ۶۰ روز فرصت خواهد داشــت تــا در مورد 
اعمــال تحریم‌های جدید بــر ایــران تصمیم‌گیری کند.‌ 
ترامپ هشدار داد که اگر موفق نشــویم به همراه کنگره و 
متحدان‌مان به راه‌‌حلی دســت یابیم، به این توافق پایان 
می‌دهیم. با وجود همه تهدیدها و قدرت‌نمایی‏های دونالد‌ 
ترامپ اما ســخنرانی او به ضررش تمام شد. زیرا علاوه بر 
اینکه موجب ناخشنودی کشورهای دیگر گروه ‌1+5شد، 
در داخــل ایالات‌متحــده نیز انعــکاس خوبی بــه همراه 
نداشت. حداقل 3 دلیل برای این سخنرانی‌ ترامپ می‌توان 
برشمرد؛ 1. به دلیل ارتباط نزدیک جرد کوشنر، داماد دونالد‌ 
ترامپ با نتانیاهو و باج‌گیری‌ ترامپ از ســعودی‏ها در این 
جهت  2. از آنجایی‌که‌ ترامپ مخالــف اوباما و اقداماتش 
اســت، در پی از‌بین‌بردن دســتاوردهای اوست. از جمله 
اقدامــات او در این خصوص تلاش در راســتای لغو طرح 
»اوباماکر« و‌ »برجام« اســت. 3. اوضــاع داخلی آمریکا 

مناسب نیست و شکاف عمیقی ایجاد شده است، از طرف 
دیگــر‌ ترامپ دســتاوردهای مهم و چشــمگیری در مدت 
ریاست‌جمهوری‌اش نداشته به همین خاطر از برجام برای 
منحرف‌ساختن ذهن مردم از اوضاع داخلی استفاده کرد. 
اتهام‌زنی‌ ترامپ به ســوریه در مورد حمله شیمیایی نیز در 
همین راستا بود، زیرا طبق شواهد، آمریکا از عدم دخالت 
سوریه در این موضوع آگاه بود، اما برای دور‌کردن اذهان 

از اختلافات داخلی این موضوع را پیش کشید. 
ضمن اینکه‌ ترامپ یک بیزینس‌من و تاجر اســت و 
مطابق با اســلوب این حرفه، یک موضــع حداکثری را در 
پیش می‎گیــرد تا در ادامــه بتواند امتیازاتــی را بگیرد. اما 
به‌رغم همه تلاش‎های ‌ ترامپ به چند علت او اشتباه کرده 
است؛ 1. موجب بالا‌رفتن انســجام داخلی در ایران شده 
اســت و برخلاف نظر و خواســت آمریکا همه حامی ‌سپاه 
شده‏اند؛ 2. موجبات ناخرســندی و عصبانیت کشورهای 
دیگر ‌1+5 را فراهم آورده است، زیرا به‌رغم تمام تلاش‌های 
این کشــورها در طول این ســال‏ها و در طــی مذاکرات، 
آمریکا با رفتارش نشــان داد که اهمیتی بــه اقدامات آنها 
نمی‎دهد و تصمیم‌گیرنده نهایی آمریکا اســت؛ 3. موجب 
‌بی‌اعتبار‌گشــتن تعهدات آمریکاییان نزد دیگر کشــورها 
شد؛4. ادبیات و لحن‌ ترامپ و اتهام‌زنی‏های غیرمعقولش 
مانند نســبت‌دادن طالبان و القاعده به ایــران نیز به‌قدری 
‌بی‌اساس و پایه است که تنها نشان از بهانه‌جویی آمریکا و 
تضعیف قدرتش می‏باشد.  ترامپ علاوه بر اینکه انتقادات 

دیگر با آمریکا مذاکره نکنیم
درباره مسائل دفاعی نمی‌توان مذاکره کرد

زیادی بر برجام دارد و مایل به خروج از آن است از تعدادی 
دیگر از تعهدات بین‌المللی نیز خارج شده و موجب انزوای 
آمریکا شده است. در این شــرایط با انزوای ایالات‌متحده 
آمریکا، جایگاه ایران بهتر و فضای تعامل با کشورهای موثر 
از جمله اعضای موثر اتحادیه اروپا گسترده‌تر شده است. 
اگرچه نمی‏توان به اروپاییانی که همواره در مقابل آمریکا 
کوتاه آمده‏اند خیلی اعتماد کــرد، اما تا به حال در موضوع 
برجام موضع محکمی‌ را اتخاذ کرده‌اند. وزارت‌خارجه نیز 
باید از این فرصت اســتفاده کرده و از آنها بخواهد قوانینی 
تصویب کنند که امنیت تجار و شرکت‌های اروپایی در برابر 
تهدیدهای آمریکا را تامین کرده و بــه نوعی آنها ضمانت 
اجرایی داشته باشــند. در این صورت می‏توان تا حدودی 
اعتماد کرد؛ زیرا به هر صورت حیثیت و آبروی اروپا در‌گرو  
تعهد برجام است. همچنین اگر تنش در منطقه افزایش یابد 
اروپا را نیز بی‏نصیب نمی‌گذارد. ضمن اینکه اگر اروپاییان 
منافع ایران را تامین نکنند ایران نیز به ســمت همکاری با 
روســیه و چین می‏رود که به ضرر اروپا خواهد شــد. مزید 
براینکــه‌ ترامپ نیز از زمانــی که قدرت را به دســت گرفته 
منافع اروپاییان را زیر پا گذاشته و علیه اتحادیه اروپا اقدام 
می‏کند. از یک طرف رفتار نامناســب‌ ترامپ با متحدین، 
اروپاییان، همسایگان و دیگر کشورها سبب گشته آمریکا 
دچار یک انزوای نســبی شــود، از طرف دیگر بخشــی از 
حاکمیت و رسانه آمریکا به‌خاطر سخنرانی اخیر ترامپ به 
او حمله کردند و به دلیل انزجار از‌ ترامــپ به دفاع از ایران 
برخاســتند. این شــرایط پیش‌آمده نیز به نفع ایران است. 
همچنین جایگاه ایران در منطقه نیز محکم‎تر شده است. 
زیرا از یک ســو ســوریه و عراق در وضعیت بهتری به سر 
می‎برند، قطر و ترکیه به ایران نزدیک‏تر شده‌اند و از طرف 
دیگر کشورهای سعودی به دلیل مشکلات با یمن و قطر 

در شرایط بدی هستند. 
به نظر می‎رســد اکنون کــه آمریــکا و متحدانش از 
نقش و جایگاه منطقه‏ای ایران ناخشــنود هستند به‌دنبال 
راهی برای افزایش فشار به تهران هســتند. در این راستا 
و در موضــوع برجام‌ ترامپ سرنوشــت برجــام را به کنگره 
محول کرده اســت. اما اگر بخواهد کنگره مــاده‌ای را به 
برجام اضافه کند و یا تحریمی ‌وضع کند هیچ‌گونه تغییری 
قابل قبول نیســت و مواضع ایران نیز تغییــر خواهد کرد. 
واضح و مبرهن است که واشــنگتن هر اقدامی ‌را در نقض 
برجام انجام دهــد ایران باید متقابلا واکنش نشــان دهد. 
به‌عنوان مثال سخنرانی اخیر‌ ترامپ یا تحریم سپاه نقض 
برجام اســت اما اگر ایران ســخت و محکم در مقابل آنها 
ایستادگی کند شرایط متفاوت خواهد شد‌ کما‌اینکه به گفته 
برخی تحلیلگران در نظر داشتند سپاه پاسداران اسلامی را 
به‌عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند، اما وقتی واکنش 
تند ایــران را دیدند که ارتــش آمریکا را به‌عنوان ســازمان 

تروریستی اعلام می‏کند، عقب‌نشینی کردند.
بنابراین باتوجه بــه اقدامات آمریــکا در قبال برجام 
می‎توان به این نتیجه رســید که ایران دیگر هیچ‌گاه نباید 
پای میز مذاکره با آمریکا بنشــیند، زیرا آنها از زمان باراک 
اوباما در جهــت نقض برجــام گام برداشــتند و اکنون نیز 
اصل برجام را زیر ســوال برده‎اند. بنابرایــن تنها کاری که 
ایران در خصوص برجام و آمریکا باید انجام دهد واداشتن 
آمریکاییــان به اجرای صحیــح برجام اســت، در غیر این 
صورت ادامه برجام منافعی در‌بر ندارد. ‌ ترامپ با سخنرانی 
اخیرش در خصوص پایبندی ایران به تعهدات نشان داد که 
تعهدات و امضای آمریکا هیچ‌گونه اعتبار و ارزشی ندارد. 
بنابراین از یک ســو نمی‏توان در ارتباط با مســائل دفاعی 
ایران با آمریکا مذاکــره کرد، از طرف دیگــر رفتار آمریکا 
نشان داد که قابلیت مذاکره در هیچ زمینه‏ای را ندارد چون 
هرلحظه امکان دارد بنا به خواست و میل رئیس‌جمهور قول 

و تعهدشان را زیر پا بگذارند و حرفی تازه بزنند.  
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نظم بین‌المللی جدید
لغو برجام به معنای رد چندجانبه‌گرایی است

ایالات متحده آمریــکا پس از اعلام عــدم پایبندی 
ایران به تعهداتش در قبال برجــام، از اتخاذ مواضع جدید 
آمریکا در برابر ایران سخن گفت. رئیس‌جمهور جاه‌طلب 
آمریکا امیدوار است که با همراهی کنگره و متحدانش به 
این توافق پایان دهد. هرچند دونالد‌ ترامپ احتمال خروج 
از برجام را به تصمیــم کنگره موکول کرد امــا نهایتا امروز 
تهدید خروج یکجانبه آمریــکا از برجام بیــش از هر زمان 
دیگری به واقعیت نزدیک اســت. نقض یکجانبه برجام از 
سوی ایالات متحده نباید بیش از آنچه لازم است، موجب 
نگرانی ما باشد. منطق این تسلی بخشــیدن در تفسیری 
نهفته است که اعتقاد دارد هر رویدادی مواهب و مصائب 
توأمانی را در دل خود جای داده است. پیامدهای ادامه یا 
نقض برجامی‌ که در سال 2015 به امضا رسید با برجامی‌ که 
امروز مورد بحث قرار می‌گیرد، کاملا متفاوت اســت. این 
درست است که به لحاظ اقتصادی خروج آمریکا از برجام 
بدون‌تردید صدمات جدی وارد خواهدآورد و حتی شــاید 
کارکرد اقتصادی برجام را فلج کند. این هم درســت است 
که کشــورهای اروپایی با قرار گرفتن در دوراهی انتخاب 
حفظ برجام و تن سپردن به تحریم‌های فراسرزمینی ایالات 
متحده علیه ایران، احتمال بیشــتری وجــود دارد که بازار 
‌17تریلیون دلاری آمریکا را به بازار400 میلیارد دلاری ایران‌ 
ترجیح دهند. ‌با این وجود، خروج و نقض یکجانبه آمریکا از 
برجام، ژئوپلیتیک تازه‏ای را متولد خواهد کرد که مبتنی بر 
شکاف عمیق بین جامعه بین‌المللی متشکل از اروپا، آسیا، 
چین و روسیه با ایالات متحده است. حتی اگر در نهایت، 
اروپا به ایالات متحده متمایل شــود نمی‌تواند ‌بی‌میلی و 
دلسردی خود را از اجبار چنین انتخابی پنهان کند. به نظر 

می‏رسد این اتفاق در این ابعاد می‏تواند تا اندازه زیادی به 
نظم جهانی آمریکایی که قریب بــه هفت دهه پابرجا بوده 
آسیب جدی بزند و نقطه عطفی در تحکیم جهان چند‌قطبی 
باشــد. اگر آمریکا یکجانبه از برجام خارج شود، بازارهای 
بین‌المللی اعتمادشان را به ایالات متحده از دست خواهند 
داد. پیامدهــا و تبعات این اقدام واشــنگتن در میان‌مدت 
آشکار خواهد شــد و چه‌بســا انگیزه‌های جایگزین کردن 
دلار را هرچه بیشتر در میان تاجران بین‌المللی تقویت کند. 
ممکن است با جنبه‏های جدیدی از برجام مواجه شده باشیم 
که در روزهای اول توافق‌ یا‌ حین مذاکرات هســته‎ای، به 
این ابعاد و کیفیات توجه نداشته‌ایم. مقصود از این ابعاد و 
کیفیات ژئوپلیتیکی برجام، تاثیرات سیاسی و روانشناختی 
خروج یکجانبه یکی از اعضا از برجام و ســرآغاز یک نظم 
بین‌المللــی جدیــد مبتنی بــر تعمیق شــکاف‌های روابط 

فراآتلانتیکی است.
 در گام نخست، جهان مشاهده کرد که چطور بعد از 
سخنرانی دونالد‌ ترامپ، واکنش‌های جهانی ایالات متحده 
را در کنج دیپلماتیک قرار داد. این موضوع نشان می‎دهد 
که چگونه برجام به ‌خط قرمزی تبدیل شــده که مراعات یا 
نقض آن نمادی از گرایش کشــورها به مدنیت بین‌المللی 
است. به نظر می‌رسد که این واکنش‌ها حیرت نیکی هلی، 
نماینده جنجالی ایالات متحده در سازمان ملل متحد را نیز 
برانگیخته باشد. او از اینکه چرا جامعه بین‌المللی برجام را به 
حدی بزرگ می‏کند که گویا فسخ‌شدنی نیست، ابراز شگفتی 
کرد. به عقیده من برجام به هسته و روح جامعه بین‌المللی 
در سرآغاز دوران شکل‌‌گیری نظم بین‌المللی جدید تبدیل 
شده است و باید برجام را چیزی فراتر از مزایای اقتصادی 
آن برای ایران‌ یا نمادی از رهایی ایران از فشارهای جهانی 
ببینیم. همچنیــن می‎توانیم برجام را در مقیاس وســیع‌تر 
به‌عنوان سمبل و نشانه ظهور نظم بین‌المللی جدید بدانیم. 
بنابراین ممکن اســت چنین کارکردهایــی را بتوانیم برای 

برجام متصور شویم.

درواقع اروپاییان به این علت از برجام حمایت می‎کنند 
که اولا برجــام نماینده نگاه چندجانبه‌گرایی و دیپلماســی 
بین‌‎المللی اتحادیه اروپا در رویارویــی با راه‌حل آمریکایی 
است. راه‌حل آمریکایی نیز عبارت است از استفاده نیروی 
نظامی در حل مشــکلات. از نظر اروپاییــان حفظ برجام 
تاکیدی بر این است که راهکارهای چندجانبه و دیپلماتیک 
نه‌تنها باید متداول‌تر از راه‎های نظامی باشند، بلکه کارآمدتر 
هم هســتند. از نــگاه اروپا لغو برجــام از طــرف آمریکا به 
صــورت یکجانبه، بــه نوعــی رد کــردن چندجانبه‌گرایی 
اروپایی اســت. به همین خاطر آنها اصرار دارند برجام که 
محصول چندجانبه‌گرایی اســت محفوظ بماند، تا اساس 

چندجانبه‌گرایی حفظ شود. 
نکته بعدی منافع اقتصادی اســت که بعــد از برجام 
شامل حال اروپا گشــت. تجارت ایران با برخی کشورهای 
اروپایی به چندین برابر افزایش یافت، به دلیل همین منافع 
اقتصادی آنها در تلاشند تا بازارهای ایران را همچنان باز و 
مستعد برای ادامه تعاملات تجاری ایران با اروپا نگه دارند. 
از طرف دیگر ممکن است اروپا برای حفظ برجام و متعهد 
نگه داشتن آمریکا در برجام، تا حدودی با فشارهای آمریکا 
در حوزه موشــکی ایران و منطقه‎ای همراهی کند. به این 
معنا که اروپاییان نیز همانند ایالات متحده این اســتعداد 
را دارند که حول برنامه‏های موشــکی ایران یــا آنچه آنها 
جاه‌طلبی‎های منطقه‏ای ایران می‌نامند، به اجماع برسند. 
اروپا بر این موضع واقف است که اگر در این موارد با آمریکا 
همراهی کند و فشارهایی را به ایران وارد کند، احتمال اینکه 
واشنگتن به برجام متعهد بماند بیشتر می‎شود و از طریق این 
اعمال فشــارها، تهران را وادارند به برخی توافقات جدید 
منطقه‎ای و موشــکی تن دهد. اما تفاوت آمریــکا و اروپا 
در این موضوع در اینجاســت که اروپاییان فشــار بر ایران 
در حوزه موشــکی و منطقه‌ای را تا جایی که مطمئن باشند 
منجر به جنگ با ایران و نقض و نابودی برجام نخواهد شد، 

ادامه می‎دهند.  

5
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چالش قیمت
مدت‌هاست نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمت‌ها در بازار شده است و همانقدر 
که دولت تا چند وقت قبل تلاش می‌کرد فنر ارز را فشــرده نگاه دارد، بــه همان اندازه نیز 
عطش بازار برای افزایــش نرخ و برنامه‌ریزی برای اســتفاده از هر‌گونه فرصتی در این بازار 
بیشــتر می‌شــد، تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به‌ویژه از مرز چهار هزار 
تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت‌پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می‌شود. اقتصاد

بازی با ارز
چرا دولت موافق گران شدن دلار است؟

تیتر اول

بررسی‌های رفتار دولت در قبال افزایش قیمت ارز در 
چهار‌ماه اخیر نشان می‌دهد سفته‌بازان و دلالان دلار مانعی 
برای تحرکات بیشتر نمی‌دیدند و عملا مسئولان دولتی به 

افزایش نرخ دلار چراغ سبز نشان داده‌اند. 
در طول دهه‌های مختلــف، دولت یکی از بزرگترین 
عرضه‌کنندگان ارز به بازار بــوده و تغییرات عرضه همواره 
یکی از علل اصلی تغییر قیمت بوده اســت. دولت‌ پس از 
انقلاب، دو بار عامدانه و یک‌بــار غیرعامدانه بازیگر نقش 
اصلی در رشــد قیمت ارز بوده اســت.آنچه که در ماه‌های 
اخیر بازار ارز شاهد آن است، عوامل غیرعامدانه مشخصی 
را می‌توان برای آن برشــمرد. تقویــت جهانی بهای دلار، 
اخبار منتشــر شــده درخصوص احتمال افزایش نرخ بهره 
آمریکا، چالش‌هــای کشــور در حوزه سیاســت‌خارجی و 
محدود شدن گلوگاه‌های نقل‌و‌انتقالات ارزی مولفه‌هایی 
است که در چند ماه اخیر ســایه‌اش را بر بازار ارز گسترانده 

اســت. اگر از منظر رویکردهای دولــت و بانک مرکزی به 
موضوع نگاه کنیم، علل و عوامل دیگری را می‌توان برای 
این تحولات مطرح کرد که مهم‌تریــن آن تفاوت دیدگاه 
مسئولان در خصوص سیاست‌گذاری برای نرخ ارز است.
از همان ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، وجود نگاه‌های 
متفاوت نسبت به سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز 
قابل مشاهده بود اما این تفاوت در ترکیب دولت دوازدهم 

بیشتر به‌چشم می‌خورد.
 به نظر می‌رسد  نگاه به نرخ ارز و یکسان‌سازی دولت 
به سه دسته تقسیم می‌شــود. نگاه دســته اول، افزایش 
نرخ ارز برای رشد و توســعه صادرات و یکسان‌سازی نرخ 
در ارقام بالا با محوریت مســعود نیلی اســت. نگاه دسته 
دوم که نگاه مدیران بانک مرکزی اســت، تعدیل تدریجی 
نرخ ارز متناســب با شــاخص برابری قدرت خرید، تورم و 
یکسان‌ســازی نرخ ارز با نزدیک کردن نرخ ارز رســمی به 

بازار است. نگاه دســته ســوم که نگاهی نزدیک به بانک 
مرکزی است، ضمن تائید ضرورت تعدیل تدریجی نرخ ارز 
در صورت نیاز، معتقد به یکسان‌سازی نرخ ارز با همگرایی 

نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی است. 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد به این رویکرد است و همواره 
بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید می‌کند. در دولت 
دوازدهم البتــه تا حدودی جایگاه نگاه دســته اول تقویت 
شــده اســت. حذف طیب‌‌نیا، ورود محمد شــریعتمداری 
به دولت، عضویت نیلی در شــورای پــول و اعتبار و تغییر 
معاون ارزی بانک مرکــزی و جابه‌جایی کامیــاب با احمد 
عراقچی جوان، تحولاتی بود که وزنه موافقان دیدگاه اول 
را سنگین‌تر کرد. البته هنوز موافقان نگاه دسته دوم و سوم 
ترکیب غالب هیات عامل بانک مرکزی را در اختیار دارند و 
ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همانی است که در دولت 
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 پول‌های ناشی از صادرات
به کشور باز نمی‌گردد
بررسی افزایش نرخ ارز 
 درگفت‌و‌گو با مستخدمین‌حسینی

 نرخ کنونی دلار
 به قیمت واقعی نرسیده 
گفت‌وگو با محمد لاهوتی

دولت‌ها با نرخ‌ ارز سیاسی
 برخورد می‌کنند

گفت‌وگو با
 رئیس سابق کانون صرافان

یازدهم بود. بررسی تحولات بازار ارز پس از جهش نرخ‌ها در 
سال 91، نشان می‌دهد بانک مرکزی با هدف تکرار نشدن 
شــوک‌های بزرگ که البته تجربه تاریخی آن در سال‌های 
72 تا 74 هم وجود دارد، استراتژی شوک‌های مدیریت‌شده 
را برای همگرا کردن نرخ ارز با قیمت‌های واقعی در پیش 

گرفته است.
 وقتی ســیف به ریاســت بانک مرکزی رســید، چند 
ماه بعد بهای ارز به زیر ســه‌هزار تومان رسید و رئیس کل 
بانک مرکزی برای اولین‌بار کاهش نــرخ ارز را فاقد منطق 
اقتصادی دانســت و همین جمله که به ســرعت توســط 
رســانه‌ها مخابره شــد، روند نزولی نــرخ ارز را متوقف و به 
صعودی اندک تبدیل کــرد. میانگین بهای فروش دلار در 
ســال‌های 92 تا 95 بــه ترتیــب 3184، 3280، 3450 و 
3644 تومان بوده و میانگین فروش دلار در مهر ماه ســال 
جاری هم حداقل 4000 هزار تومان است. بررسی تحولات 

بازار در مقاطع افزایش بهای ارز نشــان می‌دهد در پی هر 
تحولی در بازار ارز، بهای ارز یک جهش محدودی می‌کند 
و بانک مرکزی با تزریق ارز تا حدودی از بهای آن می‌کاهد، 
اما در نتیجه این تحــولات، مبنای جدید بــرای نرخ ارز به 
ثبت می‌رســد. به‌عنوان مثال می‌توان به تحولات نرخ ارز 
در شــهریور تا آذر ماه سال 95 اشــاره کرد. بهای ارز که تا 
شهریور ماه در دامنه 3500 تومان به تدریج روند صعودی 
به خود گرفت، این سیر در دوره کوتاه 10-15 روزه سرعت 
گرفت تا جایی که بهای آن به 4150 تومان هم رســید اما 
بانک مرکزی با تزریق ارز مداخله‌ای به بازار توانســت نرخ 
آن را تا دامنه 3800 تومان کاهش دهد. این اتفاق موجب 
شکل‌گیری دامنه جدید در بازار ارز شد. پس از عبور از آن 
گردنه، بهای فروش دلار در سطوح 3800 تومان ادامه پیدا 
کرد و دیگر خبری از ارز 3500 و 3600 تومان نبود. وضعیت 
در بازار ارز ادامه داشت تا اینکه در شهریور‌ماه امسال دوباره 
بازار به تب و تاب رشد قیمت‌ها افتاد. تا اینکه چند روز پیش 
با عبور از سطح چهار هزار تومان، به نرخ‌های 4060 تومان 
هم رسید. در این فاصله مجددا بانک مرکزی جریان تزریق 
ارز مداخله‌ای را آغاز کرد و در مقطع کوتاهی توانست بهای 

دلار را به سطح 4005 تومان کاهش دهد.
بنابراین دوباره مبنای جدید در بازار ارز شــکل گرفت 
و دیگر متقاضیان ارز نرخ‌های کمتــر از چهار هزار تومان 
را نخواهند دید. می‌توان باز هم مثال‌هایی از این دســت 
را نوشــت که همه آنها حکایت از چرخه، صعــود نرخ ارز، 
عرضه ارز مداخله،  کاهش اندک نرخ‌ها و ثبت دامنه جدید 
نرخ ارز دارد، اقدامی‌ که مسئولان بانک مرکزی در گذشته 
از آن با عنــوان تخلیه نرخ تــورم در ارز بــرای جلوگیری از 
تکرار شــوک‌های ســال 91 یاد می‌کنند.البتــه باتوجه به 
علل و عواملی که در ابتدا به آن اشــاره شد، عواملی مانند 
محدودیت‌هــای نقل و انتقــال ارز، سیاســت‌های دولت 
آمریکا در قبال ایران که احتمال اجرای آن در آینده وجود 
دارد، نظام ارزی شناور مدیریت شده و تجربه تلخ افزایش 
شدید نرخ ارز در سال 91، به نظر می‌رسد این سیاست بانک 
مرکزی در این مقطع، غیرمنطقی نباشد چرا‌که تجربه کشور 
نشــان داد تثبیت کردن نرخ ارز در شرایط اختلاف تورمی 
‌داخلی و خارجی و دیگر مشکلات اشاره شده، عاقبتی جز 
جهش‌های غیرقابل کنترل و از دســت رفتن قدرت خرید 
مردم آن هم به شکلی اسفبار نخواهد داشت.تقویت پول 
ملی، نیازمند اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که به‌طور 
طبیعی بهای ارز داخلــی را در برابر دیگر ارزها تقویت کند. 
نتیجه اقداماتی در جهت کاهش و قطع وابســتگی دولت 
به درآمدهای نفتی با ابزارهای درآمدی و کنترل هزینه‌ها، 
کاهش پایدار نرخ تورم، افزایش رشــد اقتصادی و سطح 
تولید ناخالص داخلی، رشد و توســعه صادرات غیرنفتی و 

تقویت پول ملی را در پی خواهد داشت.

  گرانی ارز ربطی به اربعین ندارد
رضا غلامی، ‌کارشناس اقتصادی و سرپرست سابق 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره گفت: »برخی‌ها 
قصد دارند بگویند این افزایش قیمت فصلی اســت و این 
التهاب بازار را به سفرهای زیارتی مثل اربعین ربط بدهند. 
اما این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با اربعین ندارد و بیشتر 
برآمده از جو روانی ســخنان‌ ترامپ اســت. در این شرایط 
بانک مرکزی و در رأس آن آقای سیف باید وارد میدان شود 
و مدیریت روانی بازار ارز را در اختیــار بگیرد.« وی افزود: 

»موضوع دیگر بحث پتروشیمی‌هاست که به نظر می‌رسد 
در فروش محدود شــده‌اند و نمی‌توانند ارز بــه بازار تزریق 
کنند.« غلامی‌گفــت: »دلار در کل دنیا هم تقویت شــده 
است و نرخ بین بانکی فدرال رزرو بالا رفته اما این موضوع 
هم نمی‌تواند چنین تاثیری در قیمت ارز ایران بگذارد. در 
این شرایط باید دولت دخالت کرده و از افزایش بیشتر قیمت 

جلوگیری کند.«

  دولت کاری بکند
مهدی تقوی، اقتصاددان اصلاح‌طلــب با انتقاد از 
عملکرد دولت در مواجهه با التهاب بازار ارز گفت: »دولت 
با بی‌توجهی بــه گرانــی ارز در بازار به‌دنبال کســب درآمد 
است تا کسری بودجه را جبران کند.« وی افزود: »دولت 
باید ارز را در بازار تزریق کنــد تا تعادل قیمتی در بازار ایجاد 
شود. تقوی با اشاره به وعده مسئولان برای کاهش قیمت 
ارز بعد از برجام گفت: »رئیس‌کل بانک مرکزی زمانی که 
دلار مبادله‌ای ۲۹۵۰ تومان بــود وعده ارز تک‌نرخی داد و 
اعلام کرد با برجام دلارها به کشــور سرازیر می‌شود، حال 
که درآمد نفتی ایران دو برابر قبل از برجام شده بی‌توجهی 
دولت در ساماندهی نرخ ارز مبهم است.« وی افزود: »عدم 
جلوگیــری از افزایش نرخ ارز بســیار خطرناک اســت، اما 
رفتار دولت نشان می‌دهد مســئولان برای جبران هزینه‌ها 
نمی‌خواهند از بانک مرکزی پول بگیرند و در نتیجه به‌دنبال 
افزایش درآمد خود از طریق رشــد نرخ ارز هســتند.« این 
اســتاد دانشــگاه با تاکید بر تورم‌زا بودن گرانی ارز گفت: 
»گرانی کالای وارداتی موجب می‌شود اقتصاد دچار تورم 
کلی شــود و معیشــت خانوارها تحت تاثیر آن قرار خواهد 

گرفت.«

  نرخ ارز دردسرساز
البته مدت‌هاســت نرخ ارز، یکی از دردسرســازترین 
قیمت‌ها در بازار شده است و همانقدر که دولت تا چند وقت 
قبل تلاش می‌کرد فنر ارز را فشــرده نــگاه دارد، به همان 
اندازه نیز عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه‌ریزی برای 
اســتفاده از هر‌گونه فرصتی در این بازار بیشتر می‌شد، تا 
جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و به‌ویژه از مرز 
چهار هزار تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت‌پرده 
برای بالا نگاه داشــتن ارز نیز بیشــتر می‌شــود. نزدیکان 
دولت هم نــرخ ارز را یکی از ابرچالش‌هــای اقتصاد ایران 
می‌دانند؛ ابرچالشی که به این راحتی‌ها دست از سر اقتصاد 
برنمی‌دارد و البته سیاست‌گذار و بازیگر اصلی بازار ارز یعنی 
بانک مرکزی هم بسیار دست به عصا با آن برخورد می‌کند و 
می‌خواهد با تمام جوانب، نرخ ارز را هدایت کرده و به سمت 
یکسان‌سازی پیش ببرد و طبیعتا خود را برای این نوسانات 

آماده کرده است. 
کارشناسان بر این باورند سیاســت معرفی‌شده برای 
نرخ ارز در کشــور، نظام ارزی شــناور مدیریت ‌شده است؛ 
موضوعی کــه اگر چــه در برنامه‌هــای توســعه‌ای نیز به 
صراحت دربــاره آن تکلیف قانونی وجــود دارد اما تاکنون 
به اجرا درنیامده اســت و دولت هم تمایلی برای اجرای آن 
از خود نشان نداده است، البته شــاید یکی از دلایل اصلی 
را باید مضیقه‌های ارزی دانســت که بــه دلیل تحریم‌ها و 
عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود، کار را برای اجرای 
سیاست شناور مدیریت ‌شده در موضوع ارز سخت کرده بود 
اما آنجایی که بعد از توافق هسته‌ای، دولت به منابع سرشار 
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ارزی خود دسترسی پیدا کرد، گام‌هایی هر چند کوچک را 
هم برای یکسان‌سازی نرخ ارز برنداشت.

  آیا مداخله‌گر ارزی باز هم وارد عمل می‌شود؟
بســیاری از کارشناســان بر این باورند که آن زمان، 
به دلیل دسترســی به این منابع، بهتر بــود دولت، یک‌بار 
برای همیشــه پرونده یکسان‌ســازی نرخ ارز را می‌بســت 
و این‌گونه نوســانات در حوزه ارز را به حداقل می‌رســاند؛ 
دیدگاهی که البته بانک مرکزی چندان با آن موافق نیست 
و همواره این جمــات را می‌توان از زبان مســئولان این 
بانک شنید که سیاست‌ها درباره بازار ارز به این نحو نیست 
که یکسان‌سازی صورت گیرد و بعد از مدتی، ارز دوباره در 
بازار چندنرخی شود. بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و 
معاونانش به بهانه فراهم‌نبودن شرایط برای یکسان‌سازی 
نرخ ارز و جمع‌شــدن بســاط ارز چند‌‌نرخی، از اجرای این 
سیاســت ســر باز زده‌اند و البته بازار ایران هم با آن همراه 
شده است؛ به نحوی که بازار ذاتا به ارز چند‌نرخی علاقه‌مند 
اســت و در این میان می‌تواند منافع عده‌ای را تامین کند. 
اکنون که نرخ در بازار باز هم بالا رفته است، همه چشم‌ها 
به بانک مرکزی دوخته شده اســت که وارد بازار ارز شود و 
آن را کنترل کند، البته برخی هم در یک سناریوی دیگر به 
این نکته اشاره می‌کنند که دولت هم خود دلش می‌خواهد 
نرخ دلار اندکی بالا رود اما نه آ‌ن‌طور که به سیاســت‌های 
تورمی‌اش لطمه وارد شــود و شــرایط را برای کنترل تورم 
سخت کند. صرافان میدان فردوسی هم برای خود روایتی 
از این نوسانات نرخ ارز دارند؛ آنها می‌گویند نرخ ارز اندکی 
با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، دوباره دولت بازار را 
کنترل خواهد کرد. یکی از فعالان بــازار ارز در گفت‌وگو با 
مهر می‌گوید: »چند روزی است که قیمت تمایل به افزایش 
دارد، بنابراین ســیگنال‌های بالا‌رفتن نــرخ را می‌توان از 
چند روز پیش در بازار مشــاهده کرد اما بــه هر حال دلایل 
 گوناگونی اعم از سیاسی و غیرسیاســی بر جهش نرخ ارز 

تاثیرگذار هستند.«

  اشتباه بانک مرکزی
 در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

 استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه 
تک‌نرخی شــدن ارز در شــرایط فعلی اقتصــاد و با وجود 
سیاست‌های تحریمی‌ و ارتباطات بانکی با دنیا یک آرمان 
است، گفت: »باتوجه به اینکه در کسب درآمدهای ارزی 
به‌شدت در تنگنا قرار داریم، تک‌نرخی‌کردن ارز سیاستی 
تقریبا محال اســت. حکیمی‌پــور بیان داشــت: »زمانی 
می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد که بانک مرکزی بتواند مرتب 
و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند که در شــرایط فعلی 
چنین امکانی بــرای بانک مرکــزی وجود نــدارد.« وی با 
اشاره به دستور ۲ ماه پیش بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
سود سپرده‌های بانکی، اظهار داشــت: »تا زمانی که ارز 
تک‌نرخی نشود، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشتباه 
است و باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت سپرده‌های 
بانکی به ســمت بازار ارز به امید ســود بیشــتر می‌شود.« 
حکیمی‌پــور با تاکید بــر اینکه بیان این مطلــب به معنای 
مخالفــت وی با تولید نیســت، گفت: »تولید بــا پرداخت 
تسهیلات با نرخ ســود بالا امکانپذیر نیست اما در شرایط 
فعلی که بانک مرکزی نرخ سود ســپرده‌ها را کاهش داده 
است، امکان حرکت سپرده‌های بانکی به بازار سفته‌بازی 
و خرید و فروش دلار وجود دارد. این استاد اقتصاد با بیان 
اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منجر به افزایش 
قیمت دلار شود، افزود: بنابراین به احتمال زیاد در نیمه دوم 
امسال باز هم نرخ دلار افزایش می‌یابد و این احتمال وجود 
دارد که مردم سپرده‌هایشــان را از بانک‌ها خارج کنند و به 

سمت سفته‌بازی ارز ببرند.«   

2

ریسک بزرگ
ثابت نگه‌داشتن قیمت دلار خوب است یا بد؟

ندانستن ما آب در آسیاب افراد عوام‌فریب می‌ریزد. 
یکــی از این موارد کــه همیشــه درد‌آور و خطرناک بوده 
کمک به ثبات قیمت دلار است. واقعا چقدر راحت افراد 
عوام‌فریب می‌نویســند که طبق اعلام بانک جهانی اگر 
دلار به پنج‌هزار تومان برســد ایران ورشکست می‌شود و 
از این دردناک‌تر اکثریت افــراد هم باور می‌کنند. اصلی 
وجود دارد که می‌گوید اگر می‌خواهید دروغ بگویید دروغ 
بزرگ بگوییــد، دروغ بزرگ راحت‌تر باور می‌شــود. دلار 
5هزار تومانی و ورشکســتگی اقتصاد ایران هم از همان 
دروغ‌های بزرگ بود. همین دروغ‌های ساده اقتصاد ما را 
فلج کرده‌اند؛ وقتی‌که عامه مردم به این باور رســیده‌اند 
که نرخ دلار باید ثابت باشد و اگر قیمتش حتی چند درصد 
حرکت کند از رئیس بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و شخص 
رئیس‌جمهور را تحت ‌فشار قرار می‌دهند. همین برخورد 
غلط ما سبب می‌شــود که دولت هم برای کسب رضایت 
عوام و جلوگیــری از هیاهو برپا کردن افــراد عوام‌فریب 
با هر ضربه و توانی که دارد دســت بــه کاهش نرخ دلار 
بزند تا عموم مردم خوشــحال باشــند. خوشحالی‌ای که 
به قیمت حراج ذخایر ارزی تمام می‌شــود و ثمری ندارد 
جز کسب سود مطلعین از مزیت واردات نسبت به تولید. 
درصورتی‌که اگر جامعه هم می‌دانســت کــه وقتی ریال 
به خاطر تورم ارزشش را از دســت می‌دهد حتما دلار هم 
باید ارزشــش را از دســت بدهد، دیگر این مشــکلات را 

نداشتیم.
فرض کنید امــروز اول فروردین 1395 اســت و در 
ســوپرمارکت هســتید و می‌خواهید بــا ریــال در جیبتان 
مســواک بخرید. یک مســواک خارجــی قیمتش 3هزار 
تومان است و معادل یک دلار برای وارداتش صرف شده 
اســت. یک مســواک ایرانی هم دقیقا با همــان کیفیت 
و باقیمت 3هزار تومان در قفســه موجود اســت. تا اینجا 
انتخاب ما اصلا دلیل اقتصادی ندارد و باتوجه به ســلیقه 
مان یکی را می‌خریم. حال در زمان سفر کنیم، امروز 30 
اســفند 1395 و اقتصاد ما نیز 10 درصد تورم در 365 روز 
گذشته داشته اســت. در همان ســوپر مارکت، مسواک 
ایرانی به قیمت 3300 تومان و مســواک خارجی سه‌هزار 
تومان موجود اســت. چرا؟ تولیدکننده ایرانی برای اینکه 
ضرر نکنــد در پایان ســال مســواک را 3300 تومان باید 
بفروشد تا ضرر نکند )به دلیل تورم، هزینه دستمزد کارگران 

و مواد اولیه 10 درصد افزایش‌یافته اســت.( تولیدکننده 
خارجی مســواک را به همان قیمت یک دلار می‌فروشــد 
پس قیمتش همان سه‌هزار تومان باقی می‌ماند. مسواک 
ایرانی 3300 تومان و مسواک خارجی سه‌هزار تومان، شما 
کدام مسواک را می‌خرید؟ من نوعی، خارجی را می‌خرم و 
خوشحالم که با سه‌هزار تومان توانسته‌ام همان مسواک را 
خریده باشم و بدون لمس کردن تورم از سوپر مارکت خارج 
شوم. ما با ثابت نگه‌داشتن قیمت دلار عملا در حال یارانه 

دادن به تولیدکننده خارجی هستیم.
 با ثابت نگه‌داشــتن قیمت دلار مــا عملا این فرض 
باطل را کرده‌ایم کــه تولیدکننده خارجی هــم مثل ما 10 
درصد تورم داشته اســت. آیا واقعا تولیدکننده خارجی هم 
مثل ما تورم داشته است؟ یک بررسی ساده نشان می‌دهد 
که خیر؛ اتفاقی کــه می‌افتد این اســت کــه تولیدکننده 
خارجی به علت نداشــتن تورم بالا، قیمت تمام‌شــده‌اش 
افزایش نمی‌یابد پس قیمت مســواک تولیدی‌اش همان 
یک دلار باقی می‌مانــد و وقتی ما قیمــت دلار را افزایش 
نمی‌دهیم درواقع در حال نفع‌رسانی به تولیدکننده خارجی 
هستیم.  قبلا تولیدکننده ایرانی می‌توانست در بازار رقابت 
کند و ســهمی ‌از بازار داشــت ولی امروز تمام سهم خود را 
ازدســت‌داده و همه مردم به علت ارزان بودن، مســواک 
خارجی را می‌خرند. مشــکل از آنجایی نشات می‌گیرد که 
مساله ارز را حل نمی‌کنیم. چه منطقی وجود دارد که پول 
ما در داخل کشورمان قدرت خریدش را از دست می‌دهد 
و متورم می‌شــود ولی وقتی می‌خواهد دلار را بخرد همان 
قدرت قبلی را دارد؟ آیا کســی که دلار می‌فروشد نمی‌داند 
که پول ما متورم شده و ارزش قبلی‌اش را ندارد؟ یا اینکه ما 
عمدا قیمت دلار را متورم نمی‌کنیم؟ آیا این تناقض ندارد 
که وقتی شــما ســه‌هزار تومان دارید نمی‌توانید مسواک 
ایرانی بخرید ولی اگر همین سه‌هزار تومان را تبدیل به دلار 
کنید می‌توانید مسواک خارجی بخرید؟ همان مسواکی که 
حتی برادرتان با سه‌هزار تومان نمی‌تواند به‌شما بفروشد. 
درواقع در فهم عموم، دلار تنها یک کالاست، درحالی‌که 
دلار کوه یخ شــناوری اســت که قســمت کوچکش دیده 
می‌شود؛ ولی قسمت بزرگ و اصلی آن‌که تقویت واردات 
و تضعیف تولیدکننده داخلی است، مخفی می‌ماند. درمان 
مساله دلار، متورم شدن هر سال آن باتوجه به تورم است. 
اگر نگذاریم دلار به‌صورت آهســته و پیوســته رشــد کند 
مثل فنری که در حال فشرده شدن است هر‌روز فشرده‌تر 
می‌شود و وقتی‌که این فنر قیمتی رها شود مثل سنوات قبل 

دودش به چشم خودمان می‌رود.   

محمد عامری 
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
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 به نظر شما نوســان اخیر قیمت دلار متأثر از چه 
عواملی است؟

  دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، ‌تفــاوت نرخ تورم و 
نرخ بهره در ایران و کشورهای صاحب پول‌های قدرتمند 

مانند آمریکا و اروپا‌ست.
موضوعــات سیاســت خارجی از جملــه مواضع 
اخیــر ‌ترامــپ در کوتاه‌مــدت چقــدر بــر بهای 
 قیمت دلار اثر گذاشــت و در بلند‌مدت چه آثاری 

خواهد داشت؟
  در صورتــی کــه قیمت‌هــا واقعــی نباشــد و 
به‌طور دســتوری و مصنوعــی و به ضرب تزریــق بیش از 
تقاضــای ارز پا‌ییــن نگه داشــته شــده باشــد، ســخنان 
سیاســی در مقاطــع کوتــاه تاثیر‌گــذار اســت ولــی اگر 
 قیمت‌ها واقعــی و صحیــح باشــد جوهای روانــی کمتر 

در آن اثر می‌گذارد.
افزایش قیمت دلار چه نسبتی با نرخ تورم دارد؟

  رابطه مستقیم دارد. یعنی تفاضل نرخ تورم و بهره 
باید از ارزش پول کشور دارای تورم بالاتر کسر شود تا نرخ 

واقعی ارز در آن کشور به‌دست آید.
آیا دولت حاضر می‌شود این دســتاورد بارز خود 
در عرصه اقتصــادی یعنی کاهش نــرخ تورم را 
با افزایــش بهای دلار بــه خطر بیندازد؟ اساســا 
دولت‌ها به افزایش قیمت دلار علاقه داشتند یا از 

آن دوری می‌کردند؟
  من این علم را ندارم که بــه مکنونات قلبی دولت 
پی ببرم‌ ولی پا‌یین نگه داشــتن دســتوری نرخ‌هــا اعم از 
ارز، انرژی، خدمات و غیره را به مصلحت اقتصاد کشــور 

نمی‌دانم.
این تحلیل که روســای جمهور گذشته در دولت 
اول خود بهای ارز را کنتــرل می‌کردند و در دولت 
دوم خــود نــرخ ارز را افزایــش می‌دادند، چقدر 

قرین به واقع است؟
  متاســفانه دولت‌هــا چــه قبــل یــا حتی بعــد از 
انقلاب اسلامی با نرخ ارز بیشــتر سیاسی رفتار می‌کردند 
تا اقتصــادی، ولی اینکــه دولت‌هــای انقلابی مصلحت 
 شــخصی یا جناحی را بــه مصالح کشــور ‌ترجیــح دهند، 

من باور نمی‌کنم.
افزایش نــرخ ارز در کوتاه‌مــدت و بلند‌مدت چه 
تاثیری بر برنامه‌های اقتصادی و عمرانی دولت 
دارد؟ آیــا منفعتــی را متوجه دولــت می‌کند یا در 

مجموع ضرر‌رسان است؟
  افزایش نــرخ ارز را نباید همیشــه به‌عنوان امری 
ضداقتصادی و نامبــارک ارزیابی کرد چون واقعی‌شــدن 
نرخ ارز می‌تواند بــه نفع تولیدکننــدگان، صادر‌کنندگان و 
کارآفرینان باشد‌، به شــرط اینکه این امر با شیبی ملایم و 
با اراده و تصمیم و بدون تلاطم و ایجاد رانت انجام شــود. 
اگر شما مجبور باشید از پله‌هایی پایین بروید، بهتر است با 
تصمیم، تأنی و با احتیاط انجام شود، نه اینکه با عجله و در 

زمانی باشد که مورد تهدید واقع شدید.
 زندگی مردم عادی چقدر متأثر از نوسانات قیمت 

ارز است؟
  بالاخــره ‌بی‌تاثیــر نیســت و بایــد دولت‌هــا 
با دادن یــک امتیاز‌ها‌یــی به اقشــار آســیب‌پذیر اثر بالا 
رفتن نرخ‌هــا را خنثی کند ولــی بدترین حالت این اســت 
 کــه بــه خاطــر رفــاه مــردم نرخ‌هــا را به‌طــور مصنوعی

 پایین نگه دارد.
صــادرات و واردات بــا بالارفتــن قیمــت ارز چه 
نسبتی دارد؟ این برداشت عمومی را که افزایش 

قیمت دلار به نفع صادرات اســت چقدر صحیح 
می‌دانید؟

  واقعی‌شــدن قیمت‌ها به نفع صادرات اســت و از 
واردات کالا‌هــای ‌بی‌ارزش جلوگیری می‌کنــد. در مقابل 
ارزانــی غیر‌واقعی ارز باعث تعطیلــی واحدهای تولیدی و 

بیکاری می‌شود.
عزم دولت بر تک‌نرخی کردن قیمت ارز تا پایان 
سال است، به نظر شــما این اتفاق چقدر قیمت 

کنونی دلار را تغییر می‌دهد؟
  قبلا هم گفته بودم تک‌نرخی شدن ارز امری مبارک 
و ضد‌رانت برای اقتصاد کشور و بسیار نافع است ولی مانند 
هر جراحی تبعاتی هــم دارد که بایــد آن را در نظر گرفت و 
برایش چاره‌ای اندیشید و به هر حال این کار عمل بزرگ و 
حساسی است که احتیاج به دو پیش‌زمینه دارد‌؛ اول اراده 

و تصمیم و دوم شجاعت و جر‌أت.
برخی معتقدنــد قیمت واقعی‌ ارز امــروز نزدیک 
هفت هزار تومان است اما دولت به‌طور دستوری 
در حال کنترل قیمت ارز اســت، آیــا این دیدگاه 

صحت دارد؟
  اینکــه نرخ ارز الان چقــدر باید باشــد، احتیاج به 
بررسی و کاشناسی دارد‌. راستش من نمی‌توانم راجع به این 
امر نظر بدهم. کســانی هم که چنین نظری دارند معمولا 

هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند.
دو ســال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد چه اتفاقی 
افتاد که قیمت ارز 3 برابر شــد‌؟ آیا ‌رشد جهشی 
قیمت ارز در دولت دوازدهم قابل تکرار اســت و 

دولت چه تدبیری می‌تواند انجام دهد؟
  اتفاقی که در شــهریور و مهر ســال 89 شروع شد 
و تا بهمن ســال 91 ارزش پول ملی را تا یک چهارم پا‌یین 
آورد، همه‌اش تقصیر دولت آقــای احمدی‌نژاد نبود چون 
از اردیبهشت 81 که دلار تک‌نرخی شد تا سال 89 نرخ ارز 
به‌طور دستوری ثابت نگه داشته شد. در حالی که دولت‌ها 
موظف بودند، هر ســال‌ تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی 
را به نرخ ارز بیفزایند و چون این کار انجام نشد، فنر نرخ ارز 
همه ساله فشرده‌تر شد و در شهریور 89 با شروع تحریم‌های 

ظالمانه فنر در رفت و آن اتفاقات افتاد.  

دولت‌ها با نرخ‌ ارز سیاسی برخورد می‌کنند

گفت‌وگو با رئیس سابق کانون صرافان

رئیــس  ســمیعی،  اصغــر 
کانــون صرافان در ســال‌های 89 
و 90 پا‌یین نگه‌داشــتن دستوری 
نرخ‌ها اعم از ارز، انرژی، خدمات 
و غیره را به مصلحت اقتصاد کشور 
نمی‌داند و معتقد است: »اتفاقی 

که در شــهریور و مهر سال 89 شروع شــد و تا بهمن 
ســال 91 ارزش پول ملی را تا یک چهارم پا‌یین آورد، 
همه‌اش تقصیر دولت احمدی‌نــژاد نبود.« این فعال 
بازار ارز تاکیــد می‌کنــد: »افزایش نــرخ ارز را نباید 
همیشــه به‌عنوان امــری ضــد اقتصــادی و نامبارک 
ارزیابی کرد چون واقعی‌شدن نرخ ارز می‌تواند به نفع 

تولیدکنندگان، صادر‌کنندگان و کارآفرینان باشد.«
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شما نوسانات اخیر بازار ارز را متاثر از چه عواملی 
می‌دانیــد؟ آیا خواســت دولت اســت یــا عوامل 

سیاست خارجی در این حوزه دخیلند؟ 
  بحــث ارز از متغیرهــای کلیدی اقتصــاد ملی ما 
‌اســت‌؛ سیاســتی که طی ســال‌های مختلف اتخاذ شــد 
تا از یــک بُعد به‌عنوان درآمد دولت محســوب شــود. تنها 
دورانی که ارز از التهاب برخوردار نبود و یک آرامشی بر ارز 
و سیاست‌های ارزی کشور حاکم بود، دوران یکسان‌سازی 
نرخ ارز بود که از ســال 81 شــروع شد و تا ســال 90 ادامه 
داشــت. در این دوران اگر موضــوع ارز را بررســی کنیم، 
می‌بینیم کــه از یک افزایش بســیار ملایم تحــت عنوان 
مدیریت شناوری ارز برخوردار و در این دوران اقتصاد از ناحیه 
تلاطم‌های ارزی دور بود. بــه خاطر اینکه چندنرخی وجود 
نداشت، رانت‌های ارزی حذف شد و ارز در دامنه‌ای درست 
و دقیق و با یک نرخ به مجموعه دولتی، شــبه‌دولتی، سفر 
اشخاص حقیقی و بیماران، هزینه‌های ارزی دانشجویی و 
امثالهم عرضه می‌شد. اما بعد کسانی که از رانت برخوردار 
می‌شدند، شرایطی را به‌وجود آوردند که ارز از یکسان‌سازی 
 خارج و رانتی بســیار بزرگ نصیب آنها شــد چون عوایدش

 به جامعه انتقال نیافت. 
به عبارت دیگر وجود رانــت در ارز مبادله‌ای برای امر 
واردات تخصیص می‌شــد اما در ارائه محصول واردات به 
جامعه نظارت و کنترلی صورت نگرفت، بنابراین رانت‌گیران 
ارز از دو پیمانه بهره می‌بردند؛ نخســت از تفــاوت نرخ ارز 
مبادله‌ای یا نرخ رسمی نســبت به نرخ بازار و دوم از کالایی 
که وارد کشــور می‌کردند. به هر حــال بر اثر این شــرایط 
اقتصادی فاصله طبقاتی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرد. رئیس 
دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی خود قول داد که اولین 
کارش یکسان‌سازی نرخ ارز باشــد تا جلوی رانت‌ها گرفته 
شود اما سوال این است که با وجودی که دولت با این شیوه 
تبلیغی از افــراد جامعه رای گرفت تا وضعیــت ارز را تعیین 
تکلیــف و از رانت گروهــی جلوگیری کند و همــه مقامات 
اقتصادی دولــت یازدهم به ویژه رئیــس کل محترم بانک 
مرکزی وعده سه ماهه و شــش ماهه و یک‌ساله برای این 
کار دادند اما چرا الان در دولت دوازدهم و نیمه دوم ســال 
96 هستیم و هنوز وضعیت یکسان‌سازی نرخ ارز مشخص و 
معلوم نیست؟ چرا دولت به این مهم ورود نکرد؟ برای پاسخ 
باید دید اجــزای درآمدهای دولت چیســت؛ نفت، مالیات 
و درآمدهــای حاصل از خصوصی‌ســازی منابــع درآمدی 
دولت را تشــکیل می‌دهند. اوپک سهم فروش نفت ایران 
را روزانه ســه میلیون و 800 هزار بشکه تعیین کرده است. 
اخذ مالیات در شــرایط رکود بر گرده بســیاری از بنگاه‌ها و 

اصناف فشــار می‌آورد، بنابراین جای افزایش زیادی برای 
مالیات باقی نمی‌گذارد. خصوصی‌‌‌ســازی هــم که تقریبا 
تعطیل است، بنابراین تنها عاملی که می‌تواند برای دولت 
جاذبه داشته باشــد افزایش درآمد از محل بهای ارز است. 
این متغیر تقریبا به‌طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد 
و آ‌یین‌نامه‌ها، مقررات، دســتورالعمل‌ها و سیاســت‌های 
ارزی را دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند. درآمد حاصل 
از فروش نفت هم صددرصد در اختیار دولت است، بنابراین 
آنچه دولت یا بانک مرکزی ادعایــش را مطرح می‌کند که 
این بازار اســت که افزایش نرخ ارز را موجب شــده، خیر، 
این‌طور نیســت چون ما در اقتصاد، به مفهومــی‌ »بازار« 
می‌گوییم که همــه عرضه‌کننــدگان و متقاضیــان در آن 
حضور داشته باشــند. این چه بازاری اســت که فقط دولت 
یکطرفه باید ارز عرضــه کند؟ اگر دولــت ارز عرضه نکند، 
 قیمت بالا می‌رود و دولت اگر بیش از اندازه ارز عرضه کند،

 قیمت دلار پایین می‌آید.
 موضوع دوم اینکه قبل از برجــام تولید و فروش نفت 
ما، براساس گزارشــی که تیم اقتصادی دولت یازدهم داد 
حدود یک میلیون بشکه بود. الان براساس مجوز سازمان 
اوپک سهمیه به ســه میلیون و هشــتصد هزار بشکه نفت 
رسیده است. مفهومش این اســت که ما بیش از سه برابر 
قبل از برجام داریم نفت تولید و عرضه می‌کنیم و درآمدهای 
ارزی‌مان هم قطعــا افزایش پیدا کرده اســت. پس چرا در 
شرایط تحریم قیمت دلار در آن حد بود اما گزارشی از اینکه 
واحد صنعتی و تولیدی، مسافر یا دانشجو گله داشته باشند 
از اینکه ارز در اختیارشــان نمی‌گیرد نداشتیم‌، کارخانه‌ای 

سراغ نداریم که برای تامین مواد اولیه‌اش ارز خواسته باشد 
اما با جواب منفی مواجه شــود. اگر در آن شرایط تحریمی 
‌قیمت ارز آن بود، چرا الان که تولید و صادرات نفت به بیش 
از ســه برابر رســیده باید با کمبود ارز مواجه شویم و آن‌قدر 
تاثیر بگذارد کــه متقاضیان نتوانند ارز مورد نیاز خودشــان 
را تامین کنند‌؟ بنابراین اگر بــا این تحلیل جلو برویم به یک 
عامل برمی‌خوریم که بهای قیمت ارز تحت تاثیر یک شوک 
و عامل بیرونی نیست که بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته باشد، 
بلکه یک عاملی است که از داخل و درون مدیریت می‌شود 
تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و بتواند محرکی برای افزایش 
درآمد دولت باشد. دســته‌ای اعتقاد دارند این مساله برای 
حمایت از صادرات اســت اما سوال اینجاســت که در این 
سال‌های اخیر چه میزان از این صادراتی که صورت گرفت 
به اقتصاد ملی ما برگشت؟ در واقع این منابع ارزی قابل تامل 
احتمالا در خارج سپرده‌گذاری می‌شــود و منافع حاصل از 
صادرات در داخل عرضه نمی‌شود. البته مطلق نمی‌گویم 
چون انتظاری که در اقتصاد وجود دارد نســبی است. نکته 
دوم این اســت ارز حاصل از صادرات چه نقشی را توانست 
در اقتصاد ما ایفا‌ کند که این هم قابل تامل است. بنابراین 
اگر حمایت از صادرات غیرنفتــی را دنبال می‌کنیم که باید 
انجام دهیم، راهش افزایش نرخ ارز نیست که صادرکننده 
بخواهد فقط بــرای بحث صادرات خــودش و مجوزی که 
برای صادرات گرفته آن ارز را صادر کند. دولت می‌تواند از 
اهرمی ‌به‌عنوان جایزه صادراتی و مشــوق‌های ریالی بهره 
گیرد. چرا با افزایش نرخ ارز بخواهد این کار انجام شود که 
اثرات تورمی‌ خواهد داشت و به زندگی مردم فشار می‌آورد. 
آن هم در شرایط فعلی اقتصاد ما که کاملا بیمار است و نیاز 

به مراقبت دارد؛ شاید تحمل این خیلی سخت باشد. 
آیا انتظار برای مشاهده اســتراتژی جدید دولت 

آمریکا در قبال برجام بر نوسانات ارز موثر بود؟
  ســخنرانی آقای ‌ترامپ توانســت حداقــل تا این 
مرحله جامعه جهانی را دوقطبی کند، یعنی یک شــکافی را 
بین آمریکا وبرخی کشورهاایجاد کند، یعنی یکی دو کشور 
عقب‌مانــده منطقه یک ســمت و اتحادیه اروپا در ســمت 
دیگر شــکاف قرار گرفتند بنابراین بحــث اینکه یک عامل 
بیرونی به نام ‌ترامپ باعث افزایش نرخ ارز شده قابل قبول 
نیست. بانک مرکزی و دولت اطلاع داشتند که‌ ترامپ قرار 
است استراتژی جدیدش را‌ ترسیم کند، ‌خبرهایش نیز قبلا 
بیرون آمد. بانک مرکزی در سال گذشــته وقتی نرخ ارز در 
همین زمان‌ها افزایش پیدا کرد، داعیه اربعین و سفرهای 
ژانویــه را مطرح کرد. اصــا وقتی یک عامل و سیاســتی 
را در اختیار یــک نهاد حکومتــی مثل بانک مرکــزی قرار 
می‌دهند، بانک مرکزی بایــد پیش‌بینی لازم را بکند که اگر 
بحث اربعین مطرح می‌شود مگر چه میزان ارز به مسافران 
داده شده و آن میزان ارز چه حجمی ‌از کشور را در بر گرفته 
است‌؟ مجموعه ارزهایی که به افراد داده می‌شود همچون 
دانشجویی و مسافرتی اعم زیارتی و سیاحتی به هفت درصد 
کل ارزهای کشــور نیز نمی‌رســد. اگر به آن عامل خرد ارز 
کمتری تزریق شــود، قیمت ارز بالا می‌رود و مشمول همه 
بنگاه‌های اقتصــادی و کارخانجات نیز می‌شــود، در این 
صورت نمی‌توانیم انتظار داشته باشــیم که تورم بالا نرود. 
درحالی که بانک مرکزی چون سیاســتگذار اســت از قبل 
وظیفه دارد و می‌تواند این وضعیــت را پیش‌بینی کند و در 

نظر بگیرد.
 این نکته‌ای اســت که الان هم باید مــورد دقت نظر 
باشــد. مگر در ژانویه چند هزار نفر ســفر می‌کنند؟ اربعین 
مگر چقدر ارز داده می‌شــود با وجودی که زائران می‌توانند 
از دســتگاه‌های خودپرداز ریالی استفاده کنند. این نکاتی 
است که به نظر می‌رسد اعمال مدیریت دولت و بانک مرکزی 
درخصوص بحث ارز و سیاست‌های پولی قابل قبول نیست و‌ 
ضعف جدی دارد. همان‌طور که حل مشکل سپرده‌گذاران 

حیدر مستخدمین حســینی امیدوار است دولت 
صبور باشــد و به ســمت افزایش قیمت ارز نــرود. او 
معتقد اســت: »افزایش نــرخ ارز رشــد اقتصادی به 
وجود نخواهد آورد و فقط التهاب و هیجانی را در عرصه 
اقتصادی ایجاد می‌کند.« این اقتصاددان و کارشناس 
بازار بورس‌وسرمایه می‌گوید: »رشد جهشی قیمت ارز 
را در دولت داوزدهم شاهد نخواهیم بود، مگر اینکه خود 
دولت این اراده را داشته باشــد.« وی یادآور می‌شود: 
دولت و بانک مرکــزی به‌طور انحصــاری آ‌یین‌نامه‌ها، 
مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ارزی را تعیین 
می‌کنند. درآمد حاصل از فروش نفت هم صددرصد در 
اختیار دولت است، بنابراین آنچه دولت یا بانک مرکزی 
ادعایش را مطرح می‌کند که این بازار است که افزایش 

نرخ ارز را موجب شده، خیر، این‌طور نیست.«

4

 پول‌های ناشی از صادرات
به کشور باز نمی‌گردد

بررسی افزایش نرخ ارز  درگفت‌و‌گو با مستخدمین‌حسینی

صاد
اقت

60

شماره 377
ث  |  

مثل



در موسسات مالی و اعتباری وعده و وعیدهایی داده می‌شود 
ولی باز می‌بینیم که هنوز مشــکلات آنها حل نشده و مرتبا 
سپرده‌گذاران در گوشه و کنار تهران و شهرستان‌ها معترض 
هستند. درواقع باید کاری کرد که در حوزه سیاست ارزی هم‌ 
چنین اتفاقاتی نیفتد. بانک مرکزی می‌تواند به موقع با تعادل 
بخشیدن به بازار و همچنین بانک‌ها در جهت پاسخگو بودن 
به نیازهای جامعه از تلاطم ارز خودداری کند که قطعا به نفع 

اقتصاد ملی ما است. 
در واقــع شــما می‌گویید دولــت در حــال حاضر 

علاقه‌مند به افزایش قیمت نفت است؟
  بله، تحلیل من این اســت. حتی گفتم که نفت و 
مالیات را دارد ولــی اینها را نمی‌تواند افزایــش دهد. البته 
هزینه‌های جاری دولت هم در این سال‌های اخیر بیش از 
سه برابر شده است. یعنی هزینه‌های جاری دولت افزایش 
پیدا کرده و به هر حال این هم موجب شــده که در مجموع 
درآمد دولت کاهش پیدا کند و نتواند پاســخگوی خیلی از 
شرایط، از جمله بنگاه‌های عمرانی شود که ناچارا از چین و 
کره فاینانس می‌گیرد و قرار است که از کشورهای اروپایی 
دیگری هم بگیرد. در واقع این وام است و نه سرمایه‌گذاری 
خارجی که ما خوشحال باشیم. این وامی ‌است که به لحاظ 
اینکه بودجه ما خوب مدیریت نشد و انضباط مالی بر آن نبود، 
هزینه‌های جاری در این سه، چهار ســال اخیر بیش از سه 
برابر شد، در نتیجه بودجه به پروژه‌های عمرانی نمی‌رسد و 
از کشورهای دیگر برای انجام برخی از پروژه‌های عمرانی 

فاینانس می‌کند.
اما دولت با زحمت بســیار توانســت نرخ تورم را 
تک‌رقمی‌ کند و این مســاله را به‌عنوان دستاورد 
اقتصادی خودش همیشــه مطرح کرده اســت. 
افزایش نرخ ارز چه کمکی می‌تواند بکند درحالی 
که همــان دســتاوردی که داشــته را هــم از بین 

می‌برد؟
  البته این دستاورد به قیمت تعمیق رکود بود، در واقع 
این طور نبود که براساس یک برنامه جامع مدیریت شود تا 
اقتصاد به ســمت رونق برود. این نکته خیلی ظریفی است 
و باید بسیار دقت کرد. هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده، 
اینکه فقط نفت تولید کنیم تا موجب رشــد اقتصادی شود 
نباید رضایت‌بخش باشد چون این اتفاق در سال 96 پیش 
نخواهد آمد. فروش نفت در ســال‌های گذشته روزانه یک 
میلیون بشــکه بود ولی الان به سه میلیون و هشتصد هزار 
بشکه رسیده است. به‌علاوه دولت از برخی واحدهای بزرگ 
صنعتی مثل خودروسازان و فولا‌د حمایت کرد، مثلا وام‌هایی 
را به مصرف‌کننده داد تا محصولات خودروسازان را بخرند 
یا حمایت‌هایی از برخی صنایع مثل فــولاد انجام داد اما به 
صرف اینکه تولید نفت و واحدهای بزرگ کشور افزایش پیدا 
کند نمی‌توان گفت رشد اقتصادی داشتیم چون نتیجه رشد 
اقتصادی افزایش ســرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و حذف 
محدودیت‌های فضای کسب و کار است ولی هیچ‌کدام از 
اینها تحقق پیدا نکرده، رشد اقتصادی زمانی به وجود می‌آید 
که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی شود. رفاه اقتصادی 
هم همان عواملی است که برشــمردم. یعنی باید منجر به 
افزایش ســرمایه‌گذاری و بعد موجب ایجاد اشتغال شود. 
اما کجا موجب افزایش سرمایه‌گذاری شده است؟ در سال 
گذشته ما کمترین میزان سرمایه‌گذاری را در تاریخ اقتصاد 

ملی داشته‌ایم.
شــما از علاقه دولت به افزایش نرخ ارز ســخن 
گفتید اما خود آقای نوبخت در جلســه نشســت 
خبری خود عنوان کرد که دولــت از افزایش نرخ 
ارز متضرر می‌شود. این دو چطور با هم قابل جمع 

هستند؟
  دولــت در چهار ســال اول خــود به لحــاظ ایجاد 
اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی موفق نبود. 

امکان ندارد اگر بخواهیم رونق اقتصادی داشــته باشیم و 
اقتصادمان از رکود خارج شود بتوانیم تورم را در این سطح 
نگه‌داریم. ســازمان برنامــه و بودجه کدام کشــور در دنیا 
توانســته برای خروج از رکود، تورم را حفــظ کند و افزایش 
ندهد؟ زمینه و بستر اقتصاد ملی ما با کاهش نرخ تورمی‌ که 
به‌وجود آمد ناشی از حفظ رکود بود. این عامل مهمی ‌است و 

اعداد و ارقام هم گویاست.
در واقع دولت می‌خواهد بــا افزایش قیمت ارز به 

سمت ایجاد اشتغال برود؟
  بله، اقتصاد را بسته بود. الان سیاست پولی بانک 
مرکزی به سمت انبساطی شــدن می‌رود. یعنی جریمه 34 
درصدی بانک‌ها را به 18 درصد رساند که به خاطر انبساط 
پولی اســت. یا وقتی گفت چنانچه بانک‌هــا وثیقه بدهند 
نرخ را برای آنها 16 درصد می‌کنــد یعنی می‌توانند از بانک 
مرکزی اضافه برداشــت داشته باشــند اما بانک مرکزی در 
چهار سال دولت یازدهم ‌سیاست انقباضی در پیش گرفته 
بود. نکته دوم این اســت که به خاطر رکود در اقتصاد الان 
50 درصد سپرده‌های بانک‌ها قفل اســت. یعنی بانک‌ها 
تسهیلات به یک‌سری مجموعه‌ها نظیر طرح‌ها یا پروژه‌ها 
داده‌اند ولی تعــدادی از آنها قادر بــه بازپرداخت نبوده‌اند 
و اتفاقی کــه صورت گرفت ایــن بود که بانک‌هــا آمدند و 
وسایل را مصادره کردند. در واقع ملک و بنگاه‌های تجاری 
را مصادره کردند و با انباشتی از دارایی‌هایی مواجه شده‌اند 
که به اینهــا دارایی‌های منجمدشــده می‌گویند چون رکود 
وجــود دارد و فروش نمی‌رونــد. بنابراین حــدود 50 درصد 
منابع نظام بانکی ما قفل است. دولت اگر بخواهد تحرکی 
را در اقتصاد به‌وجود بیــاورد لاجرم باید تورم را پذیرا باشــد 
بدون افزایش تورم امکان نــدارد دولت بتواند بر رکود فائق 
بیاید. اینکه دارایی‌های منجمدشده نظام بانکی با کمرنگ 
شدن رکود بتواند به فروش برسد تا بعد به گردش درآید خود 
این هم روی تورم تاثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد، 
بنابراین اگر در اقتصاد بخواهد تحرکی پیش آید‌ و اشتغال 
و ســرمایه‌گذاری ایجاد شــود، جز با ایجاد تــورم بالاتر از 
وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست. این تورم پایین ناشی از 
عدم فعالیت‌های اقتصادی اســت که البته در کل اقتصاد 
این گونه است، نه در چند واحد مثل صنعت نفت و واحدهای 
بزرگ. مهم واحدهای کوچک و متوســط در کشور هستند 
که اشتغال زیادی هم به‌وجود می‌آورند. وقتی این واحدها 
را تحرک دهیم باید محدودیت‌های فضای کســب و کار را 
 حذف کنیــم‌ و آزادی عمل را در حــوزه اقتصاد فراهم کنیم 

که کاسبی رونق گیرد. 
تحلیلی وجــود دارد که می‌گوید روســای جمهور 
قبلی در دولت اولشــان ســعی می‌کردند رقم ارز 
را ثابــت نگه دارنــد ولــی در دولــت دوم این رقم 
افزایش پیدا کرد. از صحبت‌های شــما این طور 
می‌توان اســتنباط کرد که آقای روحانی هم مثل 
روسای‌جمهور ســابق می‌خواهد این اتفاق را در 
دولــت دومش رقم بزنــد. آیا همچون ســال آخر 
دولت دهم که ‌‌یکباره قیمت ارز ســه برابر شد، در 
دولت دوازدهم نیز قیمت جهشــی ارز را شــاهد 

خواهیم بود؟
  اقتصاد ما بیمار اســت. یعنی بیمار بــود، بیمارتر 
شــد و مراقبت‌های ویژه نیاز دارد. اقتصــاد ما دیگر تحمل 
فشــاری را که زمان دولت احمدی‌نــژاد روی هزینه ارز آمد 
نخواهد داشت. ما نسخه‌ای که برای اقتصادمان چند سال 
پیش تحت عنوان اقتصــاد مقاومتی بیان شــد باید جدی 
می‌گرفتیم. من خیلی خوشحال شدم که آقای روحانی به 
تازگی اعلام کرد »ما اقتصاد مقاومتی را اجرایی می‌کنیم«. 
مفهوم حرفش این بود که تاکنون اقتصاد مقاومتی اجرایی 
نشده است. در واقع این اقتصاد با این ترکیب سیاست‌هایی 
که در دوره‌های گذشــته هم بوده، تاب تحمل فشار بیش 

از این را ندارد. آســیب‌های اجتماعی افزون شــده، سطح 
بیکاری و ناهنجاری‌ها در جامعه بسیار بالا رفته‌ و برای اینکه 
این اتفاقات محدود شــود، باید چند کار اساسی و کلیدی 
صورت گیرد. باید محدودیت‌ها را کامل از فضای کســب 
و کار برداریم. نظــام بانکی فعلی خودش یــک آفت برای 
اقتصاد ماســت. برای اینکه خون نظام بانکی در رگ و پی 
اقتصاد ما جریان دارد و این اشتباه است و این مساله دولت 
و اقتصاد ما را درگیر کرده است، بنابراین اصلاح نظام بانکی 
باید بسیار جدی گرفته شــود که البته نمی‌شود. در اصلاح 
نظام بانکی نرخ ســود مهم اســت که باید مورد توجه قرار 
داد. اگر نرخ سود در اقتصاد واقعی شود می‌توان در تولید 
و خدمات بــا ارزش افزوده بالا ســرمایه‌گذاری کرد اما اگر 
نرخ بانکی با بالاترین ســود باشد، ســرمایه‌گذاری صورت 
نخواهد گرفت. بنابراین این عوامل که در اولویت هســت 
می‌تواند به دولت کمک کند، نه افزایش نرخ ارز که تبعات 
منفی دارد. ضمن آنکه هفته گذشته با ترکیه صحبتی مبنی 
بر همکاری اقتصادی براســاس ارزهای خود این دو کشور 
شــد که امیدوارم اجرایی شــود. این امر را می‌توان با سایر 
کشورهای منطقه و برخی کشــورهای دیگر در آسیا انجام 
داد. ما باید نگاه اقتصادی‌مان را عوض کنیم تا این اتفاق رخ 
دهد. اینکه من بگویم نرخ ارز چقدر بالا می‌رود، دست من 
و بازار نیست، بلکه در دست دولت است. من فکر می‌کنم 
که نرخ ارز تا همین جا هم که تا این میزان بالارفته تحمل 
و تلاطم جامعه را برهم زده، فعالین اقتصادی را به فکر فرو 
برده و نگران کرده و حتی تاثیرش را روی کالاهای مصرفی 
هم گذاشته است، بنابراین من بعید می‌دانم که در این برهه 
از زمان حتی دولت کاملا موافق اجرای این ســناریو باشد. 
این را حداقل در صحبت‌های اخیــر آقای روحانی در حوزه 
اقتصادی ندیدم و قطعا باید یک تجدیدنظر اصولی صورت 
بگیرد. بدتریــن راه و گزینه انتخابی این اســت که نرخ ارز 
را رها کنند تا افزایش پیدا کند، این اتفاق آســیب جدی به 
اقتصاد کشــور خواهد زد که نه‌تنها صادرات را بالا نمی‌برد 
 بلکه موجب تورم خواهد شد و تاثیر مثبتی هم روی اشتغال

 نخواهد داشت. 
پس به نظر شما رشد جهشی قیمت ارز را در دولت 
دوازدهم شاهد نخواهیم بود مگر اینکه خود دولت 

این اراده را داشته باشد.
  بله. 

در دولت آقای احمدی‌نژاد به ناچار‌ رشد سه برابری 
قیمت ارز را به خاطر کاهش فروش نفت داشتیم 
یا اینکه آن دولت هم از سر علاقه قیمت ارز را سه 

برابر کرد؟
  اشتباهاتی دولت دهم به ویژه آقای بهمنی رئیس 
کل وقت بانک مرکزی انجــام داد که وضعیــت ارز به این 

صورت درآمد. 
آیا در دولت دوازدهم ارز تک‌نرخی می‌شود؟ چون 
شعارش خیلی داده شــد و حتی گفته‌اند تا پایان 

امسال این کار را انجام می‌دهند.
  وعده انجــام ایــن کار در دولت یازدهــم دائما به 
سه ماه بعد، شش ماه بعد و ســال بعد موکول شد تا به امروز 
رسیدیم. من فکر می‌کنم اگر همین روند اقتصادی دولت 
باشــد بعید می‌دانم که توانمندی اجرایی یکسان‌سازی ارز 
را داشته باشــد، مگر اینکه دولت سیاست‌های اقتصادی 
خود را تغییر دهد. در مجموع امیدوارم دولت صبور باشــد 
و به ســمت افزایش قیمت ارز نــرود چون این اقدام رشــد 
اقتصادی به وجود نخواهــد آورد و فقط التهاب و هیجانی 
را در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند، ضمن آنکه نقدینگی 
موجود در دست مردم نیز به این سمت حرکت خواهد کرد، 
بنابراین این کار خطرناکی است، به‌خصوص که در ‌شرایط 
جدیدی قرار داریــم و نیازمندیم اصلاحات جدی در عرصه 

اقتصاد رخ دهد.  
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به‌عنوان کسی که با ارز و قیمت آن سروکار دارید 
و از نزدیک آثارش را حس می‌کنید علت افزایش 

قیمت دلار را چه می‌دانید؟
  به هر حال در تمام دنیا خیلــی عوامل و فاکتورها 
هست که در بالا‌رفتن یا پایین‌آمدن نرخ ارز ‌تاثیر می‌گذارد 
و این فقط مربوط به کشــور ما نمی‌شود. حتی کشورهایی 
که اقتصاد باز و تورم تک‌رقمی ‌بســیار نــازل دارند، از نظر 
اقتصــادی در دنیا صاحب‌نظر هســتند و ارزش پولشــان 
تقریبا بــا دلار برابر بــود، در برهه‌ای ناگهــان ارز پول آنها 
20 درصد نســبت به دلار تنزل پیدا کرد. کشــور ما هم به 
هر حال متاثر از شــرایط محیطی خودش است. حالا این 
شرایط می‌تواند سیاسی باشد یا اقتصادی. حتی موضوع 
گردشگری بر قیمت ارز موثر است. وقتی در مناسبت‌های 
مختلف ازجمله اربعین خروج از کشور افزایش پیدا می‌کند 
بر نوسان نرخ ارز تاثیرگذار است. به هر حال طی دو هفته 
گذشته کشور متاثر از سرنوشت برجام و منتظر تصمیم‌گیری 
آمریکا بود. همچنین از حدود یک‌ماه‌و‌نیم پیش پرداخت 
ارز مســافری 300 دلاری قطع شــد. ضمن آنکه سیاست 
دولت بر تک‌نرخی‌شــدن ارز و واقعی‌شدن قیمت آن قرار 
گرفته اســت. نرخ ارز مبادله طی دو هفته گذشته افزایش 
پیدا کرده و تقریبا افزایش نسبتا چشمگیری نسبت به روند 
گذشته‌اش داشت. عامل دیگر می‌تواند میزان عرضه ارز 
به بازار باشد. در مواقعی عرضه ارز نسبت به گذشته کمتر 
می‌شود یا تقاضا افزایش پیدا می‌کند و این مساله نرخ ارز 
را افزایش می‌دهد. سال گذشته چنین تجربه‌ای را داشتیم 
که در اواخر سال میلادی و اوایل ســال 2017 که مشابه 
همین ایام است، نرخ دلار به دلایل متعددی تا مرز 4200 
تومان هم رفت ولی بعد مجددا با ورود دولت و تزریق ارز به 
بازار نرخ دلار به 3700 تومان برگشــت. مطالبی که گفتم 
از حیث دلایل افزایش و کاهش قیمــت ارز بود ولی اینکه 
نرخ ارز چیست و نرخ ارز را چگونه باید مدیریت کرد؟ تمام 
فعالان اقتصادی و حتی اقتصاددانان معتقد هستند که طی 
4 سال گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد و به 
نوعی سرکوب شد. به هر حال این فنر روزی رها خواهد شد و 
امیدوار هستیم که تجربه تلخ سال‌های 90 و 91 دوباره رخ 
ندهد. البته بانک مرکزی نباید اجازه رها‌شدن یکباره قیمت 
ارز را بدهد. ولی به هر حال باید این اتفاق بیفتد. من فکر 
می‌کنم اعدادی که الان نرخ ارز به آن رسیده حتی باز هم 
با فرمول برنامه توسعه‌ای کشور و فرمول تعیین نرخ ارز که 

براساس قوانین تعیین تکلیف شــده و دولت‌ها باید انجام 
دهند فاصله دارد چون افزایش نرخ ارز باید متناسب با تورم 
و رقمی ‌واقعی داشــته باشــد اما نرخ کنونی دلار به قیمت 
واقعی‌اش نرسیده است. البته افزایش یکباره و یکدفعه‌ای 
ارز هم مورد نظر ما نیســت چراکه ثبــات و آرامش در بازار 
حرف اول را می‌زند و افزایش یکبــاره‌ای ارز باعث خواهد 
شــد که قیمت کالاها افزایش پیدا کنــد و از آن طرف هم 
معلوم نیســت که واقعا این وضعیت ماندگار باشد. همان 
اتفاقی که سال گذشــته افتاد و با تزریق ارز توسط دولت 
مجددا نرخ‌ها کاهش پیدا کرد و در نتیجه صادرکنندگانی 
که با نرخ‌های بالا کالایــی را خریداری و بر این اســاس 
محاســبه کرده بودند بعد از وصول وجه فروش کالایشان 
عملا با دلار سه هزار و هفتصد تا هشــتصد تومان مواجه 
شدند و ضرر کردند بنابراین نه افزایش یکباره قیمت دلار و 
نه تکانه و کاهش مجددا آن مورد تا‌یید اســت. من معتقد 
هستم دولت باتوجه به اینکه توانســته تورم را مهار کند و 
هم‌اکنون نرخ تورم حدود 9 درصد تورم سالانه است، اگر 
هر روز یک تومان به قیمت ارز اضافه شــود، هم تورم‌ در 
بهای قیمت دلار لحاظ می‌شــود و هم بازار دچار هیجان 
و تکانه نمی‌شــود. بنابراین دولت باید مدیریت شناور را به 
درســتی انجام دهد. ضمن اینکه تورم را هم در نظر بگیرد 
چراکه تا زمانی کــه نرخ ارز واقعی نشــود، تولید ما صرفه 
اقتصادی نــدارد، قاچاق افزایش پیــدا می‌کند و واردات 
غیررسمی و رسمی از سوبسید ارزان بودن نرخ ارز استفاده 
می‌کنند اما متاســفانه صــادرات که هدف اصلی کشــور 
است مغفول می‌ماند و حتی کاهش پیدا می‌کند یا حداقل 

افزایشی نخواهد داشت.
شــما یکی از دلایــل اثرگــذار روی قیمــت ارز را 
موضع آمریــکا در مورد برجام برشــمردید، آقای 

 نرخ کنونی دلار
 به قیمت واقعی نرسیده 

گفت‌وگو با محمد لاهوتی

‌ترامپ روز جمعه صحبــت کرد و انتظــار بود که 
بعد از صحبت‌های او قیمــت ارز افزایش یابد اما 
این اتفــاق نیفتاد. علت چه بود؟ آیــا دولت برای 
مدیریت بــازار ورود پیدا کرد یا آنکــه بازار حالت 

طبیعی خود را داشت؟
  شــاید بین دلایــل افزایش نــرخ ارز ضعیف‌ترین 
دلیل همان انتظاری بود که بازار درباره مشاهده تصمیمات 
آمریکا داشــت‌ چراکه به هر حال هم توافقنامه هســته‌ای 
یک توافق جهانی بــود و ربطی به آمریکا پیــدا نمی‌کرد. 
ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شد آمریکا چه تصمیمی‌ خواهد 
گرفت بنابراین دولت و بانک مرکزی هم شرایط را توانستند 
پیش‌بینی و براســاس پیش‌بینی‌شــان برنامه‌ریزی کنند و 
خوشبختانه اوضاع مدیریت شــد. ضمن اینکه به‌رغم آن 
همه هیاهویی کــه رئیس‌جمهور نادان آمریــکا به پا کرده 
بود و با آن ســخنرانی ســخیفی که انجام داد عملا خیلی 
اتفاق خاصی نیفتاد.‌ ترامپ حتــی موضوع تصمیم‌گیری 
درباره برجام را از ید و گردن خــودش خارج کرد و به گردن 
کنگره انداخــت. بنابراین چــون صحبت‌هــای وی تاثیر 
خاصی روی بازار ارز و ســایر بازارها نداشت ضمن اینکه با 
پیش‌بینی صحیح و درستی که دولت کرد و مدیریت درست 
بانک مرکزی، خوشبختانه تاثیر منفی نیز در بازارها شاهد 
نبودیم. نه‌تنها نرخ ارز افزایش پیدا نکرد، بلکه بازار سهام 
هم کاهش نیافت و در نتیجه بــازار روال عادی خودش را 

طی کرد. 
همان‌طــور که اشــاره کردید پس اگــر نرخ دلار 
افزایــش پیــدا کنــد می‌تــوان گفت کــه رابطه 
مستقیمی‌ با تورم دارد. به نظر شما دولت حاضر 
است این دستاورد اقتصادی خودش را که همانا 
پایین‌آمدن نرخ تورم است با افزایش بهای دلار 

به خطر بیندازد؟
  تا امروز که تجربه نشان داده دولت حاضر نیست 
این ریســک را بپذیرد ولی آنچه مسلم اســت فاکتورهای 
اقتصــادی و متغیرهــای اقتصــادی خیلــی توجهــی به 
محافظه‌کاری‌های مــا ندارند و بالاخره خودشــان را یک 
جایی نشان می‌دهند. ما نمی‌توانیم تورم را حتی به میزان 
پایین 7، 8 درصدی نگه داریم اما نرخ ارز را افزایش ندهیم. 
اگر ما ایــن کار را بکنیم که تا به امــروز کردیم، نتیجه‌اش 
کاهش تولید و صادرات خواهد بود. تا زمانی که ما صادرات 
نداشته باشــیم، از رکود خارج نخواهیم شــد و تا زمانی که 

شــاید بین دلایل افزایش نرخ ارز 
ضعیف‌ترین دلیــل همان انتظاری 
بــود کــه بــازار دربــاره مشــاهده 
تصمیمات آمریکا داشت‌ چراکه به 
هر حال هم توافقنامه هسته‌ای یک 
توافق جهانی بود و ربطی به آمریکا 

پیدا نمی‌کرد
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از رکود خارج نشویم اشــتغال ایجاد نخواهد شد و موضوع 
اشتغال یک موضوعی اســت که هم دولت و هم تمام قوا 
به‌طور کلی حاکمیت به‌عنوان ابرچالش از آن یاد می‌کند. 
بنابراین چاره‌ای نیســت تا این واقعیت اقتصادی پذیرفته 
شود. به عقیده من تورم تا حدود 10، 11 درصدی هم باید 
پذیرفته شود. این میزان برای رونق‌بخشــیدن به تولید و 
خروج از رکود و افزایش صادرات برای این است که ‌بتوانیم 
در میان‌مدت همان تورمــی را هم کــه از افزایش نرخ ارز 
ناشی می‌شــود، کنترل کنیم. اگر نرخ ارز متناسب با تورم 
به صورت مستمر و روزانه افزایش پیدا کرده بود، هم تورم 
را می‌شــد مدیریت کرد و کاهش داد و هم رونق را می‌شد 
به‌دست آورد. دقیقا نکته اصلی رکود امروز در کشور به دلیل 
خیلی از مسائلی اســت که برای کاهش تورم داریم هزینه 
پرداخت می‌کنیم. الان موضوع تورم کنترل شده و دولت 
توانسته بعد از ســال‌ها تورم را تک‌رقمی ‌کند خوشبختانه 
آرام آرام مســاله کاهش تورم هم در سطح جامعه احساس 
می‌شــود. برای نمونه ما شــاهد بودیم که قیمت گوشت و 
مرغ کاهش چشمگیری داشت. به هر حال یکی از نیازهای 
مردم و سبد تغذیه مردم است که خیلی تاثیر دارد. الان برای 
خروج از رکود و ایجاد رونق باید حرکت کنیم. بانک مرکزی و 
آمارها نشان می‌دهد که به نوعی از رکود خارج شده‌ایم. ولی 
برای رونق و تولید اگر به سمت اقتصاد مقاومتی بخواهیم 
حرکت کنیم، باید تولیــد صادرات‌محور را مدنظر داشــته 
باشیم. تولید صادرات‌محور هم تا زمانی که قیمت ارز واقعی 
نشود قیمت تمام‌شده‌اش متاسفانه بالاست و امکان‌پذیر 
نیســت. بنابراین معتقدم دولت برای این مســاله هم باید 
تدبیری بیندیشد و ضمن حفظ کاهش تورم و یا افزایش کم 

تورم اجازه دهد که نرخ ارز واقعی شود و تولید رونق بگیرد.
برخی معتقدند که صادرکنندگان ما واردکنندگان 
اصلی کشور هم هســتند. یعنی این‌طور نیست 
که ارزی که بــه خاطر فــروش کالاهــای ایرانی 
در بازارهــای جهانی به‌دســت می‌آید مســتقیم 
وارد کشــور شــود بلکه تبدیل به یک کالا شده و 
برمی‌گردد. فکــر نمی‌کنید ایــن افزایش قیمت 
ارز این‌طوری خنثی شــود؟ یعنی بــه رونق تولید 
برنمی‌گردد بلکه به رونق واردات منتهی می‌شود. 
  اصلا این‌طور نخواهد شد. وقتی نرخ ارز افزایش 
پیــدا کند. خود بــه خود قیمــت تمام‌شــده واردات بالاتر 
اســت و تولید داخل می‌تواند که جــای واردات را بگیرد. 
قطعا این‌طور که اشــاره شــد نخواهد بود. البته عده‌ای از 
صادرکنندگان، واردکننده نیز هســتند یا 85 درصد واردات 
کشور شــامل کالاهای واســطه‌ای تولید می‌شود. ما باید 
ببینیم که چه کالایی چه میزان ارزبری دارد و چقدر متناسب 
با نــرخ ارز قیمــت تمام‌شــده‌اش افزایش پیــدا می‌کند. 
براســاس بررســی‌هایی که انجام داده‌ایم بیشترین تاثیر 
افزایــش بهــای دلار روی کالای تولیــد داخل کشــور تا 
30 درصد قیمت تمام‌شــده اســت. بقیه 70 درصد هزینه 
تمام‌شده مربوط به حقوق و دستمزد، انرژی و هزینه‌های 
سربار تولید می‌شود و ربطی به نرخ ارز ندارد که خوشبختانه 
مبالغ آنها در کشــور ما نسبتا مناسب اســت. ضمن اینکه 
نقشــه راه ما اقتصاد مقاومتی است، یعنی حمایت از تولید 
صادرات‌محور باید هدفمند شــود. اگــر در کالایی آن‌قدر 
ارزبری وجود دارد که با بالارفتن نرخ ارز این کالا تولیدش 
از صرفه اقتصادی می‌افتد براســاس اقتصاد مقاومتی ما 
نباید خیلی به تداوم تولید آن کالا حساس باشیم و به‌دنبال 
حمایت از آن کالا برویم. ما باید از کالاهایی حمایت کنیم 
که ضمن ارزبری کمتر، امکان افزایش تولید صادرات‌محور 
را دارند. خیلــی از کالاهای ما اصلا ارزبــری ندارند. تاثیر 
قیمت ارز بر ســنگ‌های ســاختمانی، کفش و منسوجات 
بسیار پایین اســت. ما در صنایعی مثل چرم به هیچ عنوان 
اصلا ارزبری نداریــم و همه مواد اولیه‌اش داخلی اســت 

یا لوازم خانگی به هر حال ورق‌های اســتیلی که استفاده 
می‌شود تولید داخل است. بنابراین باید نگاهمان به تولید و 
صادرات براساس طبقه‌بندی کالاهایی باشد که چه میزان 
ارزبری دارد و چه میزان می‌تواند در خدمت صادرات باشد و 
براساس ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تولیدی باید مورد حمایت 
قرار بگیرد و مورد توجه باشــد که بتواند در عرصه بازارهای 
بین‌المللی حضور داشته باشد. ما نگاهمان از تحریم بازار 
صرف و قطع واردات باید به ســمت تولید صادرات‌محور، 
تولید برای صادرات و عرضه در بازارهای جهانی باشد. در 
مجموع اگر امروز ما شاهد هســتیم که به نوعی با واردات 
برخورد می‌شود و امروز از آن به‌عنوان مدیریت واردات نام 
برده می‌شود به دلیل این است که صادرات ما ارقام بزرگی 
نیست و واردات بلافاصله می‌تواند طراز کشور را منفی و یا 
بیش از گذشــته تحت تاثیر قرار دهد. اگر ما بتوانیم تولید 
را به ســمتی ببریم که تولید صادرات‌محور باشــد و میزان 
حجم صادرات ما به هدفگذاری‌هایی که در برنامه‌ها دیده 
شده برسد، آن موقع شــاید نیاز نباشــد که خیلی از کالاها 
را داخل تولید کنیم و با واردات بتوانیم درخواســت بازار را 

تامین کنیم.
یک تحلیــل دیگــر هــم وجــود دارد و آن اینکه 
دولت‌ها همــواره در دوره اول خودشــان ســعی 
می‌کننــد بهــای ارز را کنتــرل کننــد و در دولت 
دومشان علاقه دارند که نرخ ارز را افزایش دهند. 
این رویکرد را در دولت آقای دکتر روحانی چطور 
می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید در چهار سال پیش‌رو 
که آقای روحانی تصدی امور اجرایی کشور را دارد 
این رویکرد را مثل روسای‌جمهور قبل از خودش 
انجام دهد یا خیر سعی می‌کند با حالت دستوری 

بازار را کنترل کند؟
  اشکال این اســت که در کشــور ما به نوعی تورم 
پذیرفته شــده اســت و اگر تا مرز 35 تا 40 درصد هم برود 
دولت‌ها خیلی نگران نیســتند که ایــن را اعلام کنند. ولی 
در مورد نرخ ارز یک تابویی ناخواســته به وجود آمده چون 
روسای‌جمهور این را برای خودشــان خط قرمز می‌دانند و 
فکر می‌کنند با بالا‌رفتن نرخ ارز یــا پایین‌آمدن نرخ ارز در 
دولتشان دچار عدم موفقیت یا موفقیت می‌شود. درصورتی 
که فاکتورهای اقتصادی هیچ‌کدام دســتورپذیر نیستند. 
یعنی اگر دولت‌ها توانستند تورم را کنترل کنند و به مرز یکی، 
دو درصد برسانند قطعا نرخ ارز هم می‌تواند ثابت بماند ولی 
اگر نتوانســتند تورم را کنترل کننــد، افزایش بهای قیمت 
ارز امری طبیعی است. کشــورهایی که نفت‌خیز نیستند و 
ارز نفتی ندارند به ناچار این قاعــده را می‌پذیرند و افزایش 
نرخ ارز می‌دهند چون قادر نیســتند کــه جلویش را بگیرند 
ولی کشورهای نفت‌خیز مثل ما بلافاصله ارزهای نفتی را 
در بازار تزریق می‌کنند و قیمت ارز را تصنعی در بازار پایین 
نگه می‌دارند. اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد و 
آن فاجعه اقتصادی در کشور رخ داد که به‌رغم 700، 800 
میلیارد دلار درآمد ارزی هم وضع اقتصادی مردم بدتر شد و 

هم قیمت نرخ ارز یک‌شبه سه‌برابر شد.
در دولت آقای روحانی به‌طور مشخص چه اتفاقی 
افتاد؟ آیــا این دولت هــم علاقه دارد‌ نــرخ ارز را 

افزایش دهد؟

  دولت یازدهم تا امروز نشان داده که همان حرکتی 
را انجام می‌دهد که دولت‌های قبل هم انجام داده‌اند. یعنی 
علاقه‌مند است و برایش پذیرفته نیست که نرخ ارز افزایش 
پیدا کند. ولی من این تحلیل را که روسای‌جمهور گذشته 
در دولت دوم علاقه‌مند می‌شوند نرخ ارز افزایش پیدا کند، 
قبول ندارم چون آنها علاقه‌مند نمی‌شوند بلکه آن فاکتورها 
و متغیرهای اقتصادی مجبورشان می‌کند که در مواقعی به 
ناچار این موضوع را بپذیرند و این فنر ناخواسته رها می‌شود. 
در صورتی که اگر فروش نفت به میزانی باشد که ارزهایش 
را بتوانند مجددا بــه بازار تزریق کنند قطعا ایــن اجازه را در 
دولت دوم هم نخواهند داد. ولی ما متاسفانه شاهد بودیم 
در دولت دوم آقای هاشمی در دهه 70 این اتفاق پیش آمد 
و هم در دولت دهم نیز این اتفاق افتاد. احتمال دارد که در 
دولت دوازدهم هم این اتفاق بیفتد. شاید تنها دولتی که با 
این مشکل مواجه نشد دولت‌های هفتم و هشتم بود چون 
براساس قیمت واقعی ارز تک‌نرخی شد و هزینه‌اش را آن 
موقع پرداخت کردند. یعنی خودشان خواستند و این تعدیل 
را انجام دادنــد. ولی دولت‌هایی که نخواســتند این کار را 
بکنند شرایط اقتصادی مجبورشان کرد و آن موقع دیگر در 
اختیارشان هم نبود که بتوانند به‌درستی بازار را کنترل کنند. 
شاید اگر این روند در دولت دوازدهم که شروع کارش است 
بخواهد ادامه پیدا کند ممکن است در دولت دوازدهم هم 

شاهد رها‌شدن فنر ارزی باشیم.
آیا افزایش قیمت دلار در مقطع کوتاه برای دولت 
منفعت‌رســان اســت یا ضررســان؟ چون آقای 
نوبخت هفته گذشــته از ضررکردن دولت در پی 
افزایش نرخ ارز سخن گفت ولی برخی معتقدند 
که با بازشــدن فنر قیمــت دلار، حداقل دولت در 

کوتاه‌مدت از این قضیه منتفع خواهد شد.
  به هر حال دولت ما دولتی است که تامین منابعش 
از ناحیه فروش نفت و به نوعی خودش دارنده ارز اســت. 
قطعا از افزایش نرخ ارز کشور منفعت می‌برد ولی به عقیده 
من دولــت منفعت نمی‌بــرد چراکه تفاوت نــرخ ارز باید به 
صندوق توسعه ملی ریخته شود و بیشتر از مبلغ تعیین‌شده 
در بودجه در اختیار دولــت قرار نمی‌گیــرد بنابراین از این 
طریق می‌توان گفــت که افزایش نــرخ ارز درآمد دولت را 
افزایش نمی‌دهد ولی به هر حال درآمد کشــور را افزایش 

می‌دهد. 
درآمد مردم را چطور؟

  افزایش نــرخ ارز اگر به یکباره اتفــاق بیفتد قطعا 
ثروت مردم کاهش پیــدا می‌کند و قدرت خریدشــان کم 
می‌شود ولی اگر با مدیریت و مستمر به صورت روزانه همان 
پیشنهادی که عنوان کردم صورت گیرد یعنی مدیریت‌شده 
باشد، تاثیری در زندگی مردم از نظر افزایش قیمت نخواهد 
داشت بلکه باعث رونق اقتصادی نیز می‌شود. وقتی رونق 
اقتصادی اتفاق افتــاد یعنی واحدهای تولیــدی فعالیت 
می‌کنند و بــا فعالیت واحدهای تولیدی درخواســت برای 
اشتغال زیاد می‌شود. وقتی اشــتغال زیاد شد، افراد بیکار 
خانوار به کار گمارده می‌شوند و چون درآمد خانوار افزایش 
 می‌یابد آن میزان تاثیر افزایش نرخ ارز خنثی و حتی وضع

 بهتر خواهد شد.
قیمت واقعی ارز به نظر شما الان باید چقدر باشد؟
  من نمی‌توانم عدد اعلام کنم ولی به هر حال آنچه 
مسلم است در چهار سال دولت یازدهم براساس آمارهای 
رســمی که خود دولت اعــام کرد حــدود 55 درصد تا 60 
درصد تورم به صورت کلی وجود داشــت و میانگین چهار 
سال حدود 14 درصد بود ولی نرخ رشد ارز سالانه کمتر از 5 
درصد رقم خورد بنابراین اگر بخواهیم تفاوت تورم بازارهای 
خارجی را هم حســاب کنیم، نرخ ارز شاید خوشبینانه‌ترین 
 حالتش همین شرایط امروز باشد و کمترین از این قطعا ن

می‌تواند باشد.  

محمد لاهوتی، عضو شــورای گفت‌وگوی دولت 
و بخش خصوصی معتقد است که دولت علاقه‌ای به 
افزایش قیمت دلار ندارد و با تزریق ارز نفتی به بازار در 
برابر این اتفاق مقاومت می‌کند. رئیس کنفدراسیون 
صادرات اتاق ایران می‌گوید: »اگر این روند ادامه پیدا 
کند ممکن است در دولت دوازدهم هم شاهد رها‌شدن 

فنر ارزی باشیم.«
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بعــد از روی کار آمــدن کابینه دوازدهم در کشــور و 
رای‌گیــری اعتماد دربــاره وزرای پیشــنهادی در مجلس 
شورای اسلامی، سرپرست پیشین وزارت ارشاد اسلامی 
در دولت یازدهم، عهده‌دار وزارت ارشاد در دولت دوازدهم 

شد.
از زمان روی کار آمدن سید‌عباس صالحی به‌عنوان 
وزیر ارشاد تا امروز، زمان نسبتا زیادی نگذشته است. اما 
انتظارات تغییر در ســازمان ارشاد و معاونت‌ها و نهادهای 
مرتبط با آن، نخستین و شــاید هیجان‌انگیز‌ترین انتظار 
برای اهالی این حــوزه بود. چنان‌که ایــن انتظار منجر به 
گمانه‌زنی‌‌های زیادی دربــاره تغییــرات احتمالی در این 
وزارتخانه شد. پیش از همه و مقدم بر رسانه‌های عمومی 
حوزه هنر و سینما، خبرگزاری فارس اقدام به انتشار گزارشی 

کرد که در آن، حدس‌ها‌یی دربــاره جابجا‌یی‌ها در وزارت 
ارشاد زده بود.

بعد از انتشــار آن گزارش و تا ‌امروز نیز، هرچند هنوز 
وزیر ارشــاد هیــچ تغییری-حداقل به‌صورت رســمی- در 
ترکیب قبلی معاونانش نداده، با این احوال به ‌نظر می‌رسد 
در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات زیادی دست‌ کم در دو 
معاونت وزارت ارشاد باشــیم. معاونت‌ها‌یی که در آستانه 
نخستین سال کاری خود در دولت دوازدهم شاهد تغییراتی 

نسبتا دیرهنگام هستند.
اهالی هنر بر این باورند کــه در تحلیل تغییرات آتی 
وزارت ارشاد باید به نقش برخی از چهره‌ها و مدیران موثر 
فرهنگی توجــه زیادی کــرد. یکی از این مدیــران متنفذ 
فرهنگی، فردی اســت کــه در دوره قبل نفــوذ زیادی در 
مورد تغییــرات این وزارتخانه داشــته اســت. مدیری که 
شــاید از معتمدترین مدیران فرهنگی دولــت روحانی در 
حوزه فرهنگ به ‌شــمار می‌‌آید. از جمله تغییرات احتمالی 

معاونت‌‌های ارشاد، جابه‌جایی و تغییر در معاونت فرهنگی، 
مطبوعاتی، حقوقی و همین‌ طور سازمان سینمایی است.

  تحول مدیریتی
شــنیده‌ها‌یی کــه از رســانه‌ها دربــاره تغییــرات 
پیش‌روی ســازمان ارشاد منتشر شــده حاکی از آن است 
که صحبت‌‌هایی مبنی‌بر تغییراتی در معاونت قرآنی وزارت 
ارشاد صورت گرفته اســت. فارس در این باره نوشته که؛ 
حجت‌‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدعلی خسروی که تا پیش 
از این مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌‌های معاونت 
قــرآن و عترت را بــر عهده داشــته، در آینــده‌ای نزدیک 
به‌عنوان معاون جدید قرآنی معرفی خواهد شد و این یکی 

از تغییرات در وزارت ارشاد است.
برخی از رسانه‌های دیگر اما حکایت از آن دارند که 
شنیده‌ها حاکی از این است که حجت‌‌الاسلام والمسلمین 
محمدرضا حشمتی، در سمت خود ابقا می‌‌شود و ما شاهد 

انقلاب در بهارستان

کدام معاونان وزارت ارشاد تغییر می‌کنند؟

راهِ پیش رو
روند معمول در مدیریت وزارتخانه ها و بدنه دولت، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و … همواره 
به این ترتیب بوده که پس از انتصاب وزیر جدید و کابینه جدید، بســیاری از مدیران و معاونان 
همراه با تغییر وزیر، دستخوش جابه‌جایی می شوند. نشان صحت این ادعا نیز مراسم تودیع و 
معارفاتی است که همواره در ابتدای دوران دولت ها در این وزارتخانه ها صورت داده می شود. 
اکنون بیش از دو ماه از روی کار آمدن وزیر ارشاد دولت دوازدهم گذشته و زمزمه هایی از تغییرات 
در میان اهالی فرهنگ به گوش می‌رسد. در این پرونده نظر اهالی این حوزه را در بابت نسبت 

تغییرات آتی و عملکرد وزارت ارشاد جویا شده ایم. فرهنگ

تیتر اول

نفیسه رحمانی
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تغییراتی در معاونت قرآنی ارشــاد در آینده نخواهیم بود. 
البته این رســانه‌ها در ادامه این‌گونــه آورده‌اند که ظاهرا 
ســید‌عباس صالحی قول‌هایی مبنی بر اســتفاده از یک 
روحانی و همچنین یک مدیر زن در جمع معاونان خود نیز 
داده است. گزینه‌ها‌یی که تا‌ امروز گمانه‌زنی خاصی درباره 

مصادیق آنها صورت داده نشده است.
این روزهــا همچنیــن صحبــت از جایگزینی‌ها‌یی 
در معاونت فرهنگی ارشــاد نیز به گوش می‌رســد. فارس 
دراین‌بــاره چنین نوشــته کــه‌ اگرچه سرپرســت معاونت 
فرهنگی و تیم قبلی این معاونت با وجود همه مشــکلات 
و ضعف‌ها، برای مانــدن تلاش می‌کنند امــا به احتمال 
فراوان معاونت فرهنگی شــاهد تغییر خواهد بود. در این 
بخش ســه گزینه برای هدایت معاونــت فرهنگی وزارت 

ارشاد معرفی شده‌‌اند‌:
حجت‌الاســام و المســلمین ســید‌علی عمــاد که 
اکنون رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اســامی اســت. پــس از وی، محمدرضا زائــری، مدیر 
کنونی مجموعــه فرهنگی سرچشــمه و در نهایــت نیز از 
حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی خسروی مدیرکنونی 
دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌‌های معاونت قرآن و عترت 

نام برده شده است.
در فضای رسانه‌های مشــابه و پوشش‌دهنده حوزه 
فرهنگ و هنر نیز از محســن چینی‌فروشــان مدیر نشــر 
فرهنگ اسلامی‌ و حجت‌الاسلام علی ملانوری که پیش 

از این مدیرکل چند منطقه ارشاد بوده نام برده شده است.
یکی از دیگــر از مهم‌تریــن حوزه‌ها‌یی کــه در این 
تغییــرات قریب‌الوقــوع دســتخوش دگرگونــی خواهند 
بود، حوزه مطبوعات و رســانه‌های نوشــتاری است. بنابر 
شنیده‌‌ها‌یی که در این باره از قول رســانه‌ها منتشر شده؛ 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اســامی در دوران وزیر 
جدید شاهد تغییراتی خواهد بود. حسین انتظامی‌ احتمالا 
با وزارت ارشــاد خداحافظــی می‌کند و باتوجه بــه ارتباط 
نزدیکش بــا بدنه دولــت در نهاد ریاســت‌جمهوری جای 
خواهد گرفت. گفته می شــود گیتــا علی‌آبادی، مدیرکل 
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌‌ها نیز جانشین حسین 

انتظامی در معاون مطبوعاتی خواهد شد.
البته درباره تغییرات معاونت مطبوعاتی در بدنه دولت 
نیز گمانه‌زنی‌ها‌یی مثل انتصاب محمد قوچانی به‌عنوان 
مشاور مطبوعاتی یا رسانه‌ای رئیس‌جمهور منتشر شد که 
پس از چند ســاعت تمام این اخبار از مراجع مختلف مورد 

تکذیب واقع شد.
درباره معاونت هنری نیز به نظر می‌‌رســد وزیر جدید 
به‌رغم انتقاداتی که در این بــاره متوجه وی بوده و خواهد 
بود، علی مرادخانی را در سمتش برای چهار سال دیگر ابقا 
کند. مهم‌ترین دلیل این ابقا هم از نظر اهالی فرهنگ این 
اســت که مرادخانی همزمان مدیر دو مجموعه فرهنگی 
معاونت امور هنری ارشــاد و موزه موســیقی ایران است و 

صالحی درصدد است که او در این جایگا‌ه باقی بماند.
همچنین محمد‌مهدی حیدریــان نیز با وجودی ‌که 
تلاش‌‌های فراوانــی برای ابقا کرد، جای خــود را به یکی 
از چهره‌های نزدیک به مدیریت قبلی ســازمان سینمایی 
خواهد داد. البته هنــوز خبری از جابه‌جا‌یــی حیدریان به 
گوش نرسیده و اتفاقا وی در اقدامی ‌جنجالی که از سوی 
اهالی رســانه و فرهنگ نیز با واکنش روبه‌رو شد، اعضای 
جدید شورای پروانه ســاخت را نیز در میانه مهر ماه جاری 

منصوب کرده است.
حیدریــان که پیــش از ایــن و در اواخر خــرداد ماه 
سال جاری دست به تغییرات گسترده‌ای در بدنه مدیران 
خود زده بود، تــا‌ امروز اظهارنظری دربــاره تغییرات پیش 
رو نداشــته اســت. 23خــرداد ماه ســال جاری بــود که 
محمدمهدی حیدریــان، در احکامی ‌جداگانه و گوناگون 
مدیران ســازمان، مشــاوران و مدیرعامل و هیات امنای 

موسسه رسانه‌های تصویری را تغییر داد.
او در احکامی ‌مدیران جدید سینمایی کشور را معرفی 
کرد و ضمن تاکید بر نقش سینمای حرفه‌‌ای، بر همیاری و 
کمک به توانمند شدن بخش خصوصی تاکید کرد و اضافه 
کرد که نیاز ســینمای امــروز ایران تعامــل درون و بیرون 

سینما در جهت کسب سهم از بازار تصویری دنیاست.
حیدریان در جریان این تغییــرات؛ با تقدیر از حبیب 
ایل‌بیگی، معاون ســابق ارزشــیابی و نظــارت، ابراهیم 
داروغه‌زاده را به‌عنوان معاون ارزشیابی و نظارت منصوب 
کرد. او همچنین با تقدیر از نصرت‌‌الله مرادی، رمضانعلی 
حیدری‌خلیلی را به‌عنوان معاون توســعه مدیریت و منابع 
منصوب کــرد. همچنین محمــود اربابی نیز از ســوی او 
به‌عنوان معاون توســعه فنــاوری و مطالعات ســینمایی 
منصوب شــد تــا ماموریــت تامیــن نیازهای آموزشــی و 
پژوهشــی ســینمای ایران را در کنار ماموریت‌های مهم 
دیگر به سرانجام برســاند. و در نهایت، پس از جابه‌جایی 
مدیــران و معاونان ســازمان امور ســینمایی و ســمعی و 
بصری، نصرت‌الله مرادی معاون سابق توسعه مدیریت و 
پشتیبانی و سید‌مصطفی ابطحی مدیرعامل سابق موسسه 
رســانه‌های تصویری را به‌عنوان مشاوران رئیس سازمان 

سینمایی منصوب کرد.
البته بنیــاد فارابی از این ســیل تحــولات دور ماند 
و علیرضــا تابــش، مدیرعامل بنیــاد ســینمایی فارابی با 
ماموریت‌هایــی جدیــد ســاختاری و مجــددا به‌عنــوان 

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب شد.
از ســوی دیگر شنیده می‌‌شــود حجت‌الله ایوبی نیز 
باتوجــه به حضــورش به‌عنــوان رئیس ســتاد هنرمندان 
روحانی در انتخابات، احتمالا به‌عنوان مشــاور فرهنگی 
رئیس‌جمهور انتخاب شود. هرچند احتمال این انتخاب از 
سوی اهالی سیاست اندکی کم به نظر می‌رسد اما باتوجه 
به جایگاه حســام‌الدین آشــنا و ســیدرضا صالحی‌امیری 
در دوران پیــش از انتخابات یازدهم به‌عنوان مشــاوران 
فرهنگــی روحانی، چنین حدســی چندان هــم ‌بی‌ارتباط 

نخواهد بود.

  سازمان‌ موازی
همزمان با روی کار آمدن وزیر ارشاد دولت دوازدهم، 
اعضای شورای شهر تازه تهران و همچنین شهردار جدید 
نیز روی کار آمده‌اند. از این‌رو شاهد بروز تغییرات چشمگیر 
در سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز هستیم. اهمیت 

پرداخت به این مســاله از این جهت اســت که ســازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران نیز از حوزه فعالیت امور 
هنری و فرهنگی خارج نیســت و در نتیجــه فعالیت‌های 
این ســازمان با فعالیت وزارت ارشاد و سازمان‌های تابعه، 
ارتباط زیادی دارد. همزمان با تغییرات در وزارت ارشــاد 
اتفاقاتی نیز در ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در جریان است و چنان‌ که شــنیده‌ها حکایت دارد، برخی 
جابه‌‌جایی‌ها از وزارت ارشــاد به این ســازمان و برعکس 

اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به تغییرات گســترده جناحی و سیاســی که 
در ســطح مدیریت ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری 
تهران رخ داده، احتمالا مدیران زیــادی که نگاه نزدیک 
به مدیریت پیشــین این مجموعه دارند به صداو‌ســیما یا 
ادارات و نهادهــای فرهنگی دیگر خواهنــد رفت. نمونه 
مهم این جریان نیز سیل اســتعفای روسای فرهنگسراها 
و مجموعه‌هــای فرهنگــی پــس از روی کار آمــدن 
مســئولان جدید و حتی ورود برخی از آنان به صداوسیما و 

مجموعه‌های موازی این حوزه است.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه اغلب مدیران فرهنگی 
نزدیک بــه بدنــه دولــت و رئیس‌جمهور در پســت‌‌های 
دیگر حضور دارند، برای حضــور در بخش‌‌های فرهنگی 
شهرداری، نگاه‌ها به سمت اصلاح‌طلبان خواهد چرخید. 
البته باتوجه به پایگاهی که این جریان در سالیان اخیر در 
حوزه فرهنگ و در بخش خصوصی بــرای خود باز کرده، 

شاید حضور مستقیم آنها نیز در امور ارشاد متفق نشود!

  آنچه واقعی است... 
آنچه اکنون برای همگان روشن اســت اینکه‌ هنوز 
وزیر ارشاد هیچ تغییری در ترکیب قبلی معاونانش صورت 
نداده اســت. با این احوال بــه ‌نظر می‌رســد در آینده‌ای 
نزدیک شاهد بروز این تغییرات مهم در بدنه ارشاد باشیم‌ 
و چه از این‌رو که اوضاع فرهنگی کشور به سمت روزهای 
مهم خود یعنی جشنواره فجر می‌رود و با نزدیک شدن این 
برهه از زمان، ارشاد حســاس‌ترین مقطع هر سال‌ فعالیت 

خود را پیش رو دارد.  

از زمان روی کار آمدن 
سید‌عباس‌صالحی به‌عنوان وزیر 
ارشاد تا امروز، زمان نسبتا زیادی 
نگذشته است. اما انتظارات تغییر در 
سازمان ارشاد و معاونت‌ها و نهادهای 
مرتبط با آن، نخستین و شاید 
هیجان‌انگیز‌ترین انتظار برای اهالی 
این حوزه بود

  هنوز خبــری از جابه‌جایی حیدریــان به گوش 

نرســیده و اتفاقا وی در اقدامــی ‌جنجالی که از 

سوی اهالی رسانه و فرهنگ نیز با واکنش روبه‌رو 

شد، اعضای جدید شورای پروانه ساخت را نیز در 

میانه مهر ماه جاری منصوب کرده است

راه را اشتباه می‌رویم
 بررسی تحولات آینده سینمای ایران

 در مصاحبه با جبار آذین‌

مدیری برای تمام فصول 
مدیران سینمای ایران چه افرادی 

خواهند بود‌؟

 فرهنگ و سینما مقوله‌ای فراتر از 
دو وزارتخانه دولتی است

مروری بر روند انتصاب مدیران
 در وزارت ارشاد دولت دوازدهم‌
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سازمان سینمایی طی دوره‌های قبل و دوره اخیر 
تا چه اندازه مسئولیت‌هایش را به درستی انجام 

داده است؟
 در وزارت ارشــاد به‌عنوان متولــی فرهنگ، هنر و 
ســینما معاونت‌های مختلفی وجود دارد که بــه این امور 
رســیدگی می‌کنند. در میان این معاونت‌ها مهم‌ترین آن 
معاونت سینمایی است؛ اما این معاونت سینمایی از زمان 
مســئولیت اشــتباهی حجت‌الله ایوبــی و قبل‌تــر از آن با 
زمینه‌سازی جواد شمقدری شکل و سازمان تازه‌ای موسوم 
به ســازمان ســینمایی به خود گرفت. این ســاختار جدید 
سینمایی پیش از آنکه نتیجه نیاز، ضرورت و واقعیت‌های 
ســینمایی کشــور باشــد حاصل عملکردهای شخصی و 
ســلیقه‌ای آقایان شــمقدری و ایوبی بــود. به‌گونه‌ای که 
هم‌اکنــون هم این ســازمان به درســتی جایــگاه معین و 
مشــخص قانونی در اندام وزارت ارشــاد ندارد، افزون بر 
آنکه نتوانسته تبدیل به یک سازمان کارآمد سینمایی شود 
و بتواند در ‌ترمیم مخروبه‌ها و مشــکلات سینمایی کشور 
ایفای نقش کند. در واقع این سازمان، معضلی برای اداره 
سینمای کشور شده و متاســفانه از بدو تشکیل تاکنون به 
جای اداره آن توسط مدیران سینمایی گزینش‌شده ارشاد 

از ســوی برخی گروه‌هــا و باندهای خارج از این ســازمان 
هدایت می‌شود.

طی مدتی که محمدمهدی حیدریان در معاونت 
ســینمایی حضور داشته و ریاســت این معاونت 
را عهده‌دار بــوده تا چه اندازه توانســته انتظارها 
را بــرآورده کند؟ چــه کارهایی انجــام داده و چه 

کارهایی انجام نداده است؟ 
 از نظر من سازمانی که نه هویت قانونی و نه جایگاه 
اعتباری، اجتماعی و ســینمایی دارد و بــرای آن تعریف و 
اهدافی مشخص نشده، نمی‌تواند به حال سینمای کشور 
مفید واقع شــود. با همین روند، پس از کنار‌گذاشتن آقای 
ایوبی از این سمت، آقای حیدریان به جای او کرسی‌دار این 
مقام در وزارت ارشاد شد. با آنکه محمدمهدی حیدریان به 

نسبت مقبولی دارای دانش و شناخت از اوضاع و مناسبات 
سینمایی کشور اســت؛ اما به دلیل تداوم‌بخشی به حرکت 
غلط آقای ایوبی نتوانســته در شکل‌گیری مناسب سینما، 
ســازمان‌‌دادن به تولید، اکــران فیلم و برگــزاری مطلوب 

جشنواره فیلم فجر موفق ظاهر شود.
پس با تکیه بر دیدگاه شما، می‌توان گفت عملکرد 
آقای محمد‌مهدی حیدریان در جایگاه ریاســت 

سازمان سینمایی مثبت نبوده است؟
 متولی کنونی سازمان موسوم به سینمایی با تکیه 
بر عملکرد نادرست مدیر اشتباهی پیشــین این سازمان و 
برگزاری غلط و غیر‌اســتاندارد جشنواره ســینمایی فجر به 
شکل دو جشن‌پاره ملی و جهانی به آسیب‌های سینما دامن 
زده است. صرف‌نظر از شعارهای شیرین آقای حیدریان، 
ایشــان در عمل برای بهبود و درمــان بیماری‌های متعدد 
سینما گام اجرایی برنداشــته و در ادامه به اذعان خود قرار 
است باز هم جشن‌پاره‌های ســابق به همان شکل و شیوه 
به صورت سفارشــی، سرمایشــی و تجملاتی برگزار شود. 
این عملکرد از دید من نه‌تنها مثبت نیســت بلکه منفی هم 

هست.
گرچه ممکن است یک وزیر یا مدیر حاذق فرهنگی و 

راه را اشتباه می‌رویم
بررسی تحولات آینده سینمای ایران در مصاحبه با جبار آذین‌

 جبار آذین؛ یکــی از منتقدین مطرح ســینمای 
ایران که نام او برای اهالی رســانه و هنر آشناســت. 
این روزها که بــازار گمانه‌زنی‌ها دربــاره تغییرات آتی 
وزارت ارشاد داغ است، ســراغ او رفتیم و تحلیلش را 

دراین‌باره جویا شدیم.
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سینمایی مسئولیت خطیر فرهنگ و سینما را عهده دار شوند 
لیکن شیوه اداره ملوک‌الطوایفی فرهنگ و هنر اجازه انجام 
اقدامات هدفمند را به هیچ‌کس نمی‌دهد. از همین‌رو است 
که حتی اگر وزیر فرهنگ و معاونت سینمایی ارشاد هم از 
میان بهترین‌ها و مجرب‌ها گزینش شوند در اجرا نمی‌توانند 

برای ارتقای حوزه فرهنگ و هنر تاثیرگذار باشند.
تکه‌پاره کردن جشــنواره بین‌المللی فیلم فجر سابق 
به جشن‌پاره فیلم فجر و جشن‌پاره به اصطلاع جهانی فیلم 
فجر، یک اشتباه بزرگ تاریخی در حیات سینما و فرهنگ 
کشور و حاصل بی‌اطلاعی سینمایی و ندانم‌کاری مدیریت 
اشــتباهی آقای ایوبی بر سینمای ایران اســت. با ریاست 
آقای حیدریان بر ســازمان ســینمایی، یکــی از امیدهای 
اهالی ســینما، توقف برگزاری غلط به‌اصطلاح جشــنواره 
جهانی فیلم فجر بود که جز بر بــاد‌دادن میلیاردها تومان 
پول بیت‌المال، نتیجه‌ای نداشته و ندارد. از آقای حیدریان 
انتظار می‌رفت که اگر به هر دلیل نمی‌تواند تکه‌پاره‌های 
جشــن فجر را جمع‌وجور و آن را یکپارچه کند، دســت‌کم 
مانع تداوم اشتباه برگزاری جشن‌پاره جهانی فیلم فجر شود 
که در خوشــبینانه‌ترین شکل، شــاید با حضور چند فیلم و 
فیلمساز منطقه‌ای درجه چندم همراه باشد و هیچ نقشی هم 
در بازاریابی و حضور جهانی سینمای ایران، ارتقای کمی و 
کیفی سطح تولیدات وطنی و تعامل سینمای ایران با جهان 

سینما و جشنواره‌های سینمایی ایفا نمی‌کند.
گرچه ممکن اســت نحوه برگزاری جشن‌پاره جهانی 
فیلم فجر به اندازه جشن‌پاره فیلم فجر پرغلط نباشد، ولی به 
یقین هیچ دستاوردی برای سینمای ایران نخواهد داشت. 
جناب حیدریان، چنانچه اجازه دادند و توانستید ریاست خود 
بر سازمان سینمایی را حفظ کنید، به فکر تغییرات اساسی 
ساختاری و محتوایی و اجرایی جشنواره فیلم فجر باشید. 
همچنین خود را در جهت پاسخگویی برای چرایی برگزاری 
یک جشن‌پاره نمایشــی بی‌خاصیت با نام کذایی جشنواره 
جهانی فیلم فجر و هدررفت پول مردم به اهالی ســینما و 

مردم آماده کنید.
در همین راســتا تعدادی از مســئولان این عرصه‌ها 
اشتباهی بوده‌اند و به جای خدمت صادقانه با ارائه آمارهای 
دروغین در جهت حفظ کرســی ریاست خود عمل کرده‌اند 
بنابراین برای ساماندهی این اوضاع آشفته سینمای ایران 
نه به مســکن‌های جاری که بــه جراحی نیازمند اســت تا 
اضافات، فضولات و ناپسندها از دامان او زدوده شود اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد و مسئولان متعهد سالم و متخصص 
عهده‌دار اداره سینما شوند، می‌شــود امیدوار بود تا دیگر 
دروغ و ریا و خودپسندی و خودمحوری و مردم‌فریبی و ارائه 

آمارهای کاذب در سینما و هنر جایی نداشته باشد.
 یکی دیگر از اتفاقاتی که انتظار می‌رفت با حضور 
آقای حیدریان در قامت رئیس سازمان سینمایی 
در تصمیمش تجدید‌نظر شــود گروه سینمایی 
»هنر و تجربه« بود که توسط حجت‌الله ایوبی، 
رئیس پیشین سازمان سینمایی تاسیس شد که 
با انتقادات فراوانی از ســوی برخی از منتقدان و 

کارشناسان روبه‌رو گردید.
 گروه کوتوله به‌اصطلاح هنری و سینمایی »هنر و 
تجربه« همچنان ضد‌سینمای ملی حرف‌های نابخردانه، 
غیر‌اصولــی و عملکــرد ضد‌‌فرهنگی و ســینمایی دارد که 
حاصل آن تخریب بیشتر سینمای کشور است. درگیری‌ها 
و جدال‌های هنر و تجربه و شــورای صنفی نمایش گرچه 
هر ۲ گروه از زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی پر‌اشکال 
هستند و بیشتر بر ســر منافع گروهی با یکدیگر مقابل هم 
ایستاده‌اند و به هیچ عنوان مسأله تخصص، تعهد و رعایت 

عدالت برای اکران فیلم‌ها در میان نیست.
در واقع هر دوی این گروه‌ها فارغ از هدفمندی شفاف 
و قانون مشخص سینمایی عمدتا بر مبنای سلیقه اعضای 

آن اداره می‌شــوند و از همین زاویه هم با خود و دیگران و 
کلیت سینمای کشــور مواجه می‌گردند. به عبارتی با آنکه 
مخالفت‌های این ۲ گروه هیچ ثمر مفیدی برای سینمای 
ایران در پی ندارد و افشاگر مناســبات جاری غلط در میان 
آنها است به دلیل مدیریت نادرست و غیرتخصصی سازمان 
ســینمایی کج‌راهه رفتــه و نتیجــه مقابله آنهــا چیزی جز 
لطمه‌زدن به هنر و هنرمند و سینما نخواهد بود از همین‌رو 
هرچند ادعاهای هنــر و تجربه نامربــوط و غیرتخصصی 
است لیکن می‌توان با بضاعت موجود در سینما تاحدی به 
شــورا حق مدافعه داد با این تاکید که این خرده‌درگیری‌ها 
و جدال‌های زرگری هرگــز نمی‌تواند ســینمای ایران را و 

همچنین گروه سینمایی هنر و تجربه را به سامان برساند.
جشنواره فیلم‌فجر به‌نوعی می‌تواند برای مدیران 
قربانگاه به حساب بیاید. چون خیلی از انتقادات 
به مدیریت ســینمایی در کشــور بعد از برگزاری 
جشــنواره فیلم فجر اتفاق خواهد افتاد. احتمال 
این موضوع هم می‌رود وزیر ارشاد جدید نگاهش 
برای برآورد مدیریت ســینمایی‌اش به جشنواره 

فیلم فجر باشد.
 روزگاری جشــنواره دولتــی فیلم فجــر باتوجه به 
آرمان‌های جامعه پایه‌گذاری شد و تا سال‌ها افتان و خیزان 
در مسیر دستیابی به این آرمان حرکت می‌کرد ولی با دخالت 

سیاست و پول و رفاقت از جاده اصلی منحرف شد.
و  بیگانگــی  دچــار  اکنــون  فجــر  جشــنواره 
هویت‌گم‌کردگی ‌شده است. جشنواره‌ای که ادعا داشت 
افزون بر طلایه‌داری سینمای کشور در میان جشنواره‌های 
معتبر ســینمای جهان خواهد درخشــید نه‌تنهــا در داخل 
کشور رغبت و انگیزه را از مخاطبان خود گرفته که به دلیل 
ضعف‌های فراوان جشنواره‌ای و تولید و نمایش فیلم‌های 

غیر‌استاندارد جایگاهی در جهان سینما ندارد.
از همین‌رو چنانچه مســئولان کشــوری نخواهند در 
جهت زدودن ولنگاری فرهنگی از پیکره فرهنگ و ســینما 
اقدام‌های عاجل به عمل آورند غفلت‌ها، ‌بی‌ســوادی‌ها، 
ناتوانی‌ها و اقدام‌های ضد‌فرهنگی اساس فرهنگ و هنر 
و جامعــه را از بین خواهد بــرد و ویرانــه‌ای برجای خواهد 
گذاشت که تنها دشــمنان جغداندیش روی آن آوازخوانی 
خواهند کرد. جشنواره فیلم فجر که در واقع باید نمایشگر 
بضاعت، توانایی و قابلیت موجودیــت، هویت و عملکرد 
ســینمای ایران، سینماگران و مدیران ســینمایی باشد در 
ســال‌های اخیر به دلیــل قرار‌گرفتن ســکان اداره آن به 
دست گروهی که به جای نگاه فرهنگی و تخصصی سینما 
به نگرش سیاسی و جناحی تمایل دارند از مسیر اهداف و 
آرمان‌های اجتماعی به دور افتاده و از منظر اجرا و برگزاری 
به جشــنواره‌ای تکه‌پــاره و به دور از مضمــون و محتوای 

ایرانی و اسلامی تبدیل شده است.
نامدیــران حاکــم بــر عرصــه ســینما بــا اقدام‌ها و 
عملکردهــای غیرتخصصــی و غیرطبیعــی باعــث ورود 
آسیب‌های فراوان به سینمای ایران، جشنواره فیلم فجر و 
جامعه هنرمندان شده‌اند. ندانم‌کاری و ‌بی‌دانشی مدیران 
و از جمله مدیر اشتباهی سازمان سینمایی در استفاده نابجا 
از حکم حکومتی باعث شده است تا دستاوردهای فرهنگی 
و هنری جامعه و به‌ویژه ســینما و جشــنواره دولتی فجر با 

آسیب‌های فراوان و غیرقابل جبران روبه‌رو شود. مطمئنا 
آقای حیدریان هم از این موضوع مستثنا‌ نیست و احتمال 
دارد ‌بی‌تدبیری و اهمال کاری گریبانگیر ایشان هم بشود. 
با تغییراتی که ممکن اســت در بدنــه معاونت‌ و 
زیرمجموعه‌های ســازمان ســینمایی آن ایجاد 

شود، چه نظری دارید؟
 تغییراتی که در بدنه سازمان مذکور صورت گرفته و 
می‌گیرد تنها می‌تواند جابه‌جایی مهره‌ها باشد نه آنکه افراد 
کارشناس و خبره متصدی امور سینما شوند. چرا که اغلب 
کسانی که به یاری این ســازمان آمده‌اند در امتحان‌های 
سینمایی خود نمره قبولی نگرفته‌اند. بنابراین این تغییرات 
ســطحی و ســلیقه‌ای بوده و نمی‌توانــد در ارتقا‌ی کیفی 
سینمای کشور و جشنواره‌ها نقش تاثیرگذار و شایسته ایفا 
کند. یک مدیر ســینمایی با دانش و متعهد باید با برنامه و 
هدف مشخص متولی این مقام شود نه آنکه مثل مسئولان 

دیروز و امروز سینما به روزمرگی افتاده و به تکرار برود.
چه انتظاری از مدیر جدید این معاونت می‌رود؟

 یک مسئول ســینمایی سینماشــناس بیش از هر 
اقدام باید سازمان موسوم به سینمایی خود را پاکسازی کرده 
و از افراد یا عوامل حرفه‌ای و کاربلد استفاده کند. در امتداد 
آن با آسیب‌شناسی و هم‌اندیشی در جهت شناخت درست 
و دقیق معضلات و بیماری‌های سینما در جهت رفع آنها و 
معالجه بیماری‌ها اقدام کند. از یک مدیر سینمایی انتظار 
رهبری، هدایت، حمایت و نظارت دقیق و کارآمد فرهنگی 
می‌رود. چنانچه کسی که این مسئولیت‌ را می‌پذیرد دارای 
این ویژگی‌ها نباشد حضور او نمی‌تواند به حال سینما مفید 
باشــد و تنها می‌توان این آمد‌و‌شــدها در ســطح مدیران، 
معاونان و مســئولان را در چارچوب نگرش صرفا سیاســی 
و جناحی ارزیابی کرد که رویکردی مغایر با منافع و مصالح 

عمومی ‌سینما، فرهنگ و جامعه است.
گزینه پیشنهادی دارید؟

 در ســال‌های پیش سینمای کشــور به مدت یک 
دهه یعنی از ســال 62 تا 72 تحت مدیریــت آقایان انوار و 
بهشــتی اداره می‌شــد. این دوران که به‌رغم کاستی‌ها و 
اشکالاتش به دوران طلایی سینمای کشور شهرت یافته، 
باید با تلفیق نگاه روز و نیازمندی‌های سینمایی امروز جامعه 
و درســت‌کردن میدان فعالیت برای نسل جوان فیلمساز، 
بازسازی و احیا شود. متاسفانه طی سال‌های اخیر فرهنگ 
و سینمای کشور نتوانست یک بهشتی دیگر برای سینمای 
ایران پرورش دهد اما بهشتی سینماشناس همچنان بالنده 
به سینما نظر دارد و می‌توان از دانش و تجربیات ارزشمند او 

برای رشد و ارتقاء سینما و درمان بیماری‌ها‌ سود جست.  

 با آنکه محمدمهدی حیدریان به 
نسبت مقبولی دارای دانش و شناخت 
از اوضاع و مناسبات سینمایی کشور 
است؛ اما نتوانسته در شکل‌گیری 
مناسب سینما، سازمان‌‌دادن به تولید، 
اکران فیلم و برگزاری مطلوب جشنواره 
فیلم فجر موفق ظاهر شود

 یک مســئول ســینمایی سینماشــناس 
بیش از هر اقدام باید ســازمان موسوم 
به سینمایی خود را پاکســازی کرده و از 
افراد یا عوامل حرفه‌ای و کاربلد استفاده 
کند. در امتــداد آن با آسیب‌شناســی و 
هم‌اندیشی در جهت شــناخت درست و 
دقیق معضلات سینما در جهت رفع آنها 

و معالجه بیماری‌ها اقدام کند
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اهالی سینما به‌عنوان یکی از بزرگترین حامیان حسن 
روحانی در انتخابات ریاســت‌جمهوری یازدهم با این امید 
به او رای دادند که فضای فرهنگی کشــور تغییر کند و آنها 
بتوانند فارغ از محدودیت‌هایی که در دولت پیشــین با آن 
دســت به گریبان بودند به فعالیت بپردازند. انتخاب حسن 
روحانی این امید دوباره‌ای را در دل اهالی سینما زنده کرد. 

چه آنکه بلافاصله بعــد از روی کارآمدن دولت و وزیر 
جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه ســینما بازگشایی شد 
تا ســینماگران امیدوار به آینده سینمای ایران مشتاقانه به 

فعالیت خود ادامه دهند. 
بعد از انتخاب حجت‌الله ایوبی برای کرســی ریاست 
سازمان سینمایی در همان اولین جشنواره فیلم فجر دولت 
یازدهم ضعف‌های ایوبی تا حدی آشــکار شــد. زمانی که 
ایوبی و هیات داوران جشنواره فیلم فجر تحت فشار عوامل 
بیرونی فیلم »عصبانی نیســتم« را از چرخه داوری‌ها کنار 
گذاشتند و در جوایز جشــنواره آن ســال تغییراتی دادند، 

اگر بخواهیم به تاریخ ســینمای ایران بعد از پیروزی 
انقلاب اســامی نگاه اجمالی بیندازیم و درباره چگونگی 
شکل‌گیری این سینما که برپایه نگاه استراتژیک بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران مجال بقا پیدا کرد، سخن بگوییم، 
قطعا با نــام »محمد‌مهــدی حیدریان« برخــورد خواهیم 
کرد. برای بررسی عملکرد این مدیر و البته هر مدیری باید 
وضعیت اجتماعی – سیاسی و به‌طور کلی جو حاکم بر کشور 
را در نظر گرفت. چون اساسا در ایران همیشه مدیران تابع 
سیاست‌هایی هستند که مقامات بالا به آنها اعلام می‌کنند.
 در بدو پیروزی انقلاب، ســینماها قرار بود مثل همه 
ارگان‌هــای جامعه، اســامی و پاک شــوند. بــه همین 
دلیــل نیروهایــی حزب‌اللهــی و انقلابی و از هــواداران 
شهید آیت‌الله بهشــتی، به توصیه او دور هم جمع شدند 
 و با تشــکیل موسســه »‌آیت فیلم‌« به ســاخت فیلم‌های 
انقلابــی- اســامی پرداختنــد. فیلم »‌جُنــگ اطهر‌‌« به 
کارگردانی محمد‌علی نجفی خروجی چنین گروهی شــد. 

مشخص شــد ایوبی و تیم همراهش قدرت چانه‌زنی برای 
حل مسائل بحرانی را ندارند.

برداشت ایوبی از امید و اعتدال باعث شد که در مدت 
صدارت او بر سازمان سینمایی عملا تغییر خاصی حاصل 
نشــود. این عدم تغییر یــک نتیجه به‌دنبال داشــت و آن 
نتیجه این بود که ایوبی عملا میان هیچ‌کدام از طیف‌های 
سینمایی طرفدار خاصی نداشت. نه روشنفکران عرفی او 

را دوست داشتند و نه اصولگرایان سینما.
اما بــا روی کار آمــدن صالحی‌امیــری، وی با تغییر 
حجت‌اللــه ایوبــی، ریاســت ســازمان ســینمایی را بــه 
محمد‌مهدی حیدریان محول کرد‌؛ حیدریانی که به دلیل 
ســوابق علمی ‌و تجربی اش، نگاه کارشناســی به ســینما 
داشت و در دوره ‌اصلاحات، معاونت سینمایی وزارت ارشاد 

را برعهده داشت.‌ 
حیدریان از مدیرانی بود که شــناخت کافی از سینما 
و ســینماگران داشــت و ایــن موضــوع می‌توانــد امتیاز 
مثبتی برای او محســوب گردد. شــاید باتوجه به ســوابق 
قابل‌ملاحظه آقــای حیدریان در ســینما و تلویزیون پس 
از پیــروزی انقلاب اســامی، که نظیر حضــور پررنگ در 

ضمنا فیلم‌های قبل از انقلاب – هنوز تولید فیلم راه‌اندازی 
نشــده بود – را رصد و هر‌گونه بخش‌هــای غیر‌اخلاقی و 
غیره حــذف می‌کردند. به مــرور این گروه ســوار کار و بر 
کلیت ســینما مســلط شــدند. در این حلقه محمد‌مهدی 
حیدریان هم حضــور داشــت. حیدریان، معــاون فعلی 
وزیر ارشــاد و رئیس سازمان ســینمایی کشــور، در دهه 
60 خورشــیدی نیز یکی از اضلاع مثلــث »مدیران دهه 
60« بود کــه از آنها به‌عنوان معماران ســینمای نوین یاد 
می‌کنند. هر‌چند ‌فخرالدین انوار، معاون وقت سینمایی، 
سید‌محمد بهشــتی، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، 
نقش‌های پررنگ‌تری در این دهه ایفا کرده بودند. در این 
دهه که به عبارت دقیق‌تر عمر آن یازده ســال بود به جای 
‌10ســال آقای حیدریان، مدیریت کل نظارت و ارزشیابی 
امور سینمایی و سمعی و بصری را بر عهده داشت. سمتی 
که به‌طور مستقیم با فیلمسازان در ارتباط بود و در حقیقت 
فیلم‌هــا از فیلتر ناظران ایــن اداره باید عبــور می‌کردند. 
درجه‌بندی کیفی فیلم بر عهده ایــن بخش بود و برهمین 
اســاس وضعیت اکران آنها مشخص می‌شــد و خلاصه 
اینکه سرنوشت نهایی فیلم‌ها در این بخش تعیین می‌شد. 

 جشنواه فیلم فجر
حیدریان را هم قربانی می‌کند؟

مدیری برای تمام فصول 
مدیران سینمای ایران چه افرادی خواهند بود‌؟

تاسیس مراکز مهمی‌ همچون خانه سینما می‌شد، بتوان 
این انتخاب را مناسب دانست اما حتما حیدریان می‌داند که 
نیازها و دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی کشور با سال‌های 

دهه ۶۰ و ۷۰ متفاوت است. 
حیدریان می‌داند که چگونه در سکوت کار کند و شاید 
همین مهارتش بود که توانســت به صورت چراغ خاموش 
5 فیلم را از مرحله توقیف خارج کند‌، فیلم‌هایی که شــاید 
کارشناسان بر این باور بودند که هیچ وقت قرار نیست رنگ 
پرده را به خود ببیند. شــاید این هنر حیدریــان بود که هم 
تهیه‌کننده را راضی به اعمال سانسور و اکران به هر قیمتی 

کند و هم حکومت را راضی به اکران فیلم‌های چالشی. 
در هر صورت بعد از نشستن ســید‌عباس صالحی بر 
کرسی وزارت ارشاد صندلی محمد‌مهدی حیدریان به‌شدت 
لرزان شده و برخی بر این باورند که صالحی مهره دیگری را 
برای ریاست سازمان سینمایی برگزیده که طی روزهای آتی 

رونمایی خواهد شد. 
حیدریان مسلما می‌داند که حجت‌الله ایوبی قربانی 
جشنواره فیلم فجر شد و این جشنواره با نام انقلاب اسلامی 
می‌تواند محک مهمی ‌برای ادامه حضورش در ســازمان 
ســینمایی باشــد. جشــنواره‌ای که در تیــررس منتقدان، 
رســانه‌ها، مردم و نهادهای نظاتی اســت و شــاید آخرین 
فرصت دفاع حیدریان از عملکرد ســازمان سینمایی‌اش. 
باید دید که سی و ششمین جشنواره فیلم فجر محمدمهدی 

حیدریان را هم قربانی می‌کند؟  

در آن دهه سیاســت ســینمای ایران انقباضی بود و برای 
اینکه سینمای ایران را از ســینمای قبل از انقلاب منفک 
کنند تا طرح‌نویــی بیندازند، برای هر موقعیتی در ســینما 
دستورالعملی مستقلی وجود داشــت تا جایی که ضوابط 
آن‌قدر دســت و پا گیر شــده بود که حتی ســکانس‌های 
فیلمنامه هم مورد بررســی قــرار می‌گرفت. بــا این حال 
موافقان این دوره معتقدند که برای ‌اینکه ســینمای ایران 
که در جهت اهداف انقلاب قرار گیرد و به اصطلاح سینما 
تطهیر شــود، چاره‌ای جز ایــن گونه عمل کــردن وجود 
نداشــت. بااین‌حال هر‌کاری در آن دوره صورت گرفته – 
چه مثبت و چه منفی – نام حیدریان هم به وســط می‌آید. 
بااین حال میزان نقدهــای صورت گرفته در مقایســه به 
آن دو مدیر، به او کمتر بوده. ضمن اینکه در سال 1368 
حیدریان یکی از اعضای هیات موســس خانه سینما بود 
که انصافا ســینمای ایران به این نهاد صنفی نیاز داشت. 
حیدریان تاکنون در سمت‌های کلیدی همچون نخستین 
مدیرعامل »سیما فیلم«، رئیس گروه تخصصی سینما در 
»فرهنگستان هنر«، رئیس هیأت امنای انجمن سینمای 
جوانان و بنیاد ســینمایی فارابی، عضو شورای فرهنگ و 
صنعت وزارت صنایع و معادن، عضو هیأت امنای صندوق 
حمایت از هنرمنــدان، عضو شــورای برنامه‌ریزی و طرح 
و برنامه کودک و نوجوان در صدا‌و‌ســیما، عضو شــورای 
فرهنگ و هنر ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران و... 

حضور داشته است. 
او در دولــت »تدبیــر و امیــد « به‌عنــوان معــاون 
فرهنگی علــی ربیعی، وزیــر کار، نقش فعالــی در ارتباط 
این وزارتخانه و ســینماگران و همچنین اصناف سینمایی 
خانه ســینما ‌ایفا کرد و همچنین با روی کار آمدن سیدرضا 
صالحی‌امیــری، وزیر قبلی فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
به‌عنوان مشــاور منصوب شــد و در تولید فیلم ســینمایی 
پرهزینه »محمد‌رســول‌الله)ص(« بــه کارگردانی مجید 

مجیدی به‌عنوان مدیر پروژه نقش داشت.
 از مجموع این فعالیت‌ها می‌تــوان گفت که از بدو 
حضور، حیدریان تا امروز در ســمت‌های مدیریتی ســعی 
کرده است؛ مســیر کم‌‌حاشــیه و پرتعاملی را اختیار کند و 

ظاهرا تاکنون موفق عمل کرده است.  
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تو هم بمان!
در حاشیه منش محافظه‌کارانه وزیر جدید ارشاد‌

نزدیک به دو ماه از نشســتن هر یک از وزرای دولت 
بر صندلی ‌شــان در دفاتر وزارتخانه‌ها می‌گذرد. دو ماهی 
سرنوشت‌ساز که شاید مســیر مدیریتی هر یک از این وزرا 
برای آینده در همین روزها رقم زده شود. هریک از آنها باید 
به برنامه‌ هایی که به رئیس‌جمهــور، مجلس و مردم تعهد 
داده‌اند، پایبند باشند و برای همین پایبندی و تعهد، ملزم 
به اتخاذ تدابیری هستند که از دیدگاه آنان لازمه رسیدن به 
اهداف مشخص شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای 
این وصول، بهره‌گیری از یک چــارت یا چینش مدیریتی 
همراه و هماهنگ است. چینشی که سنگ بنای اولیه آن 
عزل و انتصاب برخی از همکاران و مدیران است. البته این 
عزل و انتصاب نیز باید تا جا‌یی صورت داده شود که از حد 

و میزان منطقی خود خارج نشود. 
بر همین اســاس وزرا باید افرادی را در زیر‌مجموعه 
خود به کار بگیرند که با آنها همســو هستند. بعضی از وزرا 
در این مدت دو ماهه، تغییرات زیــادی در مجموعه خود 
ترتیب داده‌اند. اما بعضی از وزرا هم تغییرات را به روزهای 
دیگر موکول کرده‌اند یا شــاید اندیشــه تند و تیزی در این 

باره در سر ندارند.
در بررســی و رصد اخباری که از حوزه‌های مختلف و 
درباره انتصابات اخیر در وزارتخانه‌ها به گوش می‌رســد، 
وزارت کشــور وزارتخانه پر‌تردد ماه اخیر شــناخته شــده 
اســت. وزارت کشــور در ماه اخیــر یکــی از پرترددترین 
وزارتخانه‌های دولت بوده است و افراد زیادی در این مدت 
نسبتا کوتاه، جای خود را به دیگران داده‌اند یا به تازگی بر 

صندلی خود تکیه زده‌اند. 
علی اصغر احمدی نه‌تنها بر صندلی یکی از مهم‌ترین 
صندلی های این وزارتخانه  نشســته بود، بلکه سمتش در 
عالم سیاســت جایگاه مهمی دارد. معاون سیاسی وزارت 
کشور با استعفایش رفت و آمدهای این وزارتخانه را کلید 
زد و با جایگزین‌شدن اسماعیل جبارزاده تغییرات بیشتری 

در راس وزارتخانه میدان فاطمی‌ تهران را مشاهده کردیم. 
همچنین تغییرات زیاد دیگری نیز در این وزارتخانه صورت 

داده شد که مجال پرداخت به آنها در این نوشتار نیست.
از ســوی دیگر اما؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شــاید قطب مقابل اقدامــات مدیریتی، در برابــر وزارت 
کشــور بود. ســیدعباس صالحی، وزیر جدید ارشــاد هم 
هنوز انتصابات وزارتخانه‌ اش را خیلی دســتخوش تغییر 
قرار نداده اســت. او تنها دو تغییر داشته است؛ صالحی، 
محمدمهدی احمدی را به‌عنوان مشــاور وزیر و مدیرکل 
حوزه وزارتی منصوب کرده است و علی غیاثی‌ندوشن نیز 
مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ شده است. البته 
وزیر ارشاد در نشست خبری خود این چنین گفته که تا آخر 
مهرماه جــاری معاونت ‌های وزارت ارشــاد تغییر می‌کند. 
قولی که تا لحظه تنظیم این یادداشــت خبــری درباره آن 

روی خروجی خبرگزاری‌ها منتشر نشده است.
ســید‌عباس صالحی در نشســت خبری که در سوم 
مهر ماه با خبرنگاران داشــت در پاسخ به ســوال خبرنگار 
خبرگزاری تســنیم دربــاره احتمال تغییــر معاونین وزارت 
ارشاد و رئیس سازمان سینمایی، اظهار کرد:»‌ما به‌دنبال 
آن هستیم که بهترین انتخاب را داشته باشیم. ولی فعلا 

نمی‌خواهم درباره تغییرات صحبت کنم.«
صالحی در ادامه و درباره نحوه چینش جدید مدیران 
در وزارت ارشاد نیز به مختصر توضیحی بسنده کرد و در این 
باره این چنین گفت:»‌تصمیم ما مبنی بر استفاده از تفکرات 
متفاوت در حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد اسلامی است. ما 
در دولت جدید به فکر این خواهیم بود که از دو طیف فکری 

در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کنیم.«
چندی پس از این نشســت بود که نخســتین حکم 
انتصابی صالحی رســانه‌ای شــد. ســیدعباس صالحی؛ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در حکمی‌ جداگانه پروین 
داداندیــش را به‌عنــوان مشــاور وزیر در امــور اجتماعی 

منصوب کرد.
همچنین در حکــم جداگانه دیگری از ســوی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، مرضیه مرآت‌نیا نیز به‌عنوان 

مشاور وزیر در امور بانوان منصوب شد.
پیش از این انتصاب نیز داداندیش به‌عنوان مشاور 
وزیر در امور بانوان مشغول‌ فعالیت بوده و مرضیه مرآت‌نیا 
نیز از کارشناسان با‌سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
است که سابقه دبیری چند جشنواره را در کارنامه اجرا‌یی و 

مدیریتی خود دارد.
وزیر ارشاد پس از ابلاغ این احکام و تا‌ امروز، حکم 
مهم دیگری در ســطوح مدیران و معاونین این ســازمان 
صادر نکرده اســت. این چنین اســت که بازار شــایعات و 
گمانه‌زنی‌ها در این‌باره داغ شده است. البته از سوی دیگر 
نیز به نظر می‌رسد که منش مدیریتی صالحی و اظهاراتی 
که وی در این رابطه و در نشســت‌های گوناگون داشته، 
چندان میلی به بروز تغییرات در میان بدنه ســازمان مورد 
مدیریت خود ندارد. این چنین اســت که به نظر می‌رســد 
برخی از این گمانه‌زنی‌ها و شــنیده‌ها‌یی که درباره ابقای 
برخی از مدیران ارشــاد گفته و منتشــر می‌شود، نادرست 

به‌نظر نرسد.
این ســوال هنوز هم در فضــای اهالــی فرهنگ و 
رســانه‌های این حوزه وجود دارد؛ اینکه پــس از روی کار 
آمــدن ســید‌عباس صالحــی در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی، یکی از مهم‌ترین گمانه‌زنی‌ها، سطح تغییرات در 
این وزارتخانه است و این پرسش همچنان مطرح است که 
آیا صالحی برای مدیران کنونی باقیمانده از دولت پیشین 
حکم ابقا‌ خواهد زد یا مدیران جدیدی منصوب خواهد کرد 
و در نهایت تیم مدیریتی صالحی چه فرمی ‌خواهد داشت؟

 این ســبک رفتاری صالحــی منجر بــه تقویت این 
ذهنیت درباره او شده که صالحی رفتاری محافظه‌کارانه‌تر 
از صالحی‌امیری و جنتی داشته باشد‌. منتقدان در این باره 
این‌گونه می‌گویند که معاونان ایــن وزارتخانه فعلا چراغ 

خاموش عمل می‌کنند‌.
شنیده‌های رســانه‌ها حاکی از آن است که صالحی 
بــه معاونــان و مدیــران وزارت فرهنگ و ارشــاد گفته به 
فعالیت‌‌هایشان ادامه دهند و به همین دلیل برای مدیران 
این وزارتخانه این تصــور پیش آمده کــه تغییراتی در راه 
نیست. البته این تحلیل چندان دور از واقعیت نخواهد بود 
و بخشــی از ترکیب مدیریتی این وزارتخانه تغییر نخواهد 
کرد. این مساله‌ای ‌است که در گفتار صالحی نیز بارها به 

آن اشاره شده است.  
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آقای الهی، شــما به‌عنوان یکی از کارشناســان 
حوزه ســینما که طی این سال‌ها سابقه مدیریت 
در این بخــش را نیز عهــده‌دار بوده‌اید عملکرد 
ریاست فعلی سازمان ســینمایی را در چه سطح 
ارزیابی کرده و به نظر شــما ایشــان تا چه حد در 
همین مدت کوتاه انتصاب خــود تاکنون موفق 

بوده است؟
 سینمای ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. 
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید چند مولفه را مدنظر قرار 
داد‌؛ اول اینکه با وجود محدودیت‌ها و کاستی‌های بسیار 
در حوزه سخت افزاری عرصه فرهنگ و هنر در کشور اعم 
از سالن‌های ســینما، تجهیزات مدرن فیلمسازی، مراکز 
نوین آموزشــی و... به‌طور طبیعی هر مدیــر فرهنگی در 
طول اســتقرار کوتاه‌مدت خود در این جایــگاه نمی‌تواند 
شــرایط کاملا ایده‌آلی را برای مخاطبان خود که شــامل 
جامعه سینمایی کشــور، علاقه‌مندان به سینما که همان 
اقشار عام مردم تلقی می‌شوند و نیز حاکمیت به‌عنوان ناظر 
عالی عملکرد مسئولان هستند فراهم کند. در بخش دوم 
هم برای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی یک جامعه در قرن 
بیست‌و‌یکم نمی‌شود از محیط جهانی و مناسبات موجود 
در آن در حوزه‌هــای مختلف غافل بــود و بالطبع مدیریت 
سینمای ایران نیز متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی و... حاکــم بر جهــان قابل آسیب‌شناســی و 

بررسی است.
آقای حیدریان در مقطعی یک‌بار مدیریت سینمای 
کشــور را در ابتدای دهه‌80 عهده‌دار بوده و این به معنای 
شــناخت و تســلط کامل ایشــان بر تهدیدها و فرصت‌ها 
و انواع نارســایی‌های حوزه سینماســت. بــه تعبیر دیگر 
ایشــان بر خلاف مدیریت گذشــته نیاز به زمانی طولانی 
برای مطالعه و آسیب‌شناســی وضعیت سینما و مشکلات 
فعــالان آن نداشــته و در عــوض می‌توانند ایــن زمان را 
صرف برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی بیشتر و عملی به اهالی 

سینما کنند. 
هر چند ‌از همین چند ماهی که ایشان کلید سینمای 
کشــور را در دســت گرفتند بخش عمده‌ای از آن را مانند 
سایر مدیران درگیر بحث‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و 
انفعالات مرسوم در دستگاه‌های دولتی بوده‌اند و ازین باب 
نیز باید تحلیل دقیق برنامه‌های جناب حیدریان را شاید به 

بعد از جشنواره فیلم فجر امسال موکول کرد.
اما آنچه ‌کمی در طول همین مــدت کوتاه موجب 
نگرانی اســت برخوردهای چندگانه با موضوعات است. 
فراموش نکنیــم که اهالــی ســینما به واســطه ماهیت 
ســینما ‌به عنــوان یــک رســانه نویــن انتظار شــفافیت 
مضاعف به نســبت ســایر حوزه‌هــا از مدیــران مرتبط با 
خود را دارند و تبعیــت تز برخی روش‌های کهنه و شــاید 
تاریخ‌مصرف‌گذشــته، نفعی برای مســئولان این حوزه 

نخواهد داشت. 
حوزه فرهنگ بارهــا و بارها از نگاه‌های غیرشــفاف 
و یا به زعم بنــده محافظه‌کارانه دچار آســیب‌های جدی 
شــده اســت و ســینما نیز از این موضوع مســتثنا نبوده؛ 
بنابرایــن صراحت و شــجاعت در طرح مشــکلات چه در 
درون و چه در فضای بیرون از ســازمان بیشــتر یک برگ 
موفقیت برای تیم جدید مدیران سینمایی است تا در جهت 
تضعیف آنــان. ضمن اینکه این شــفافیت نافی تدبیر و یا 
روش‌های مدیریتی نیســت و در نگاهــی عمیق‌تر حاکی 
از مخاطب‌شناســی و بهره‌گیری مفید از مشارکت آنان در 

تصمیم‌گیری‌هاست. 
تصور بنــده این اســت که ریاســت فعلی ســازمان 
ســینمایی در انتصابات خود می‌بایست دایر‌ه اعتماد خود 
را وسیع‌تر کرده و از مشاورت طیف‌های مختلف بهره‌مند 
شــود؛ اتفاقی که متاســفانه در دولت قبل نیفتاد و شاهد 

 فرهنگ و سینما 
مقوله‌ای فراتر از 
دو وزارتخانه دولتی است

مروری بر روند انتصاب مدیران در وزارت ارشاد 
دولت دوازدهم‌ در گفت‌وگو با سعید الهی



نگاه‌هــای بســته و تصمیمات مطالعه‌نشــده و ســطحی 
بودیم. برای جبران آن دســته از تصمیماتی که هیچ‌گاه 
رضایت آحاد سینماگران را به خود جلب نکرد قطعا نیازمند 
اعتمادســازی بیشــتر و جلب مشــارکت همه اندیشه‌ها و 

دیدگاه‌ها هستیم.
آیا شما شاهد چشم‌انداز روشنی از مدیران جدید 

سینمایی در دولت دوازدهم هستید؟
 ترســیم یک چشــم‌انداز منــوط بــه ارائه یک 
برنامه مــدون و مکتوب از ســوی مدیــران بخش‌های 
مختلف اســت، به این معنا که قرار است از چه نقطه‌ای 
به کــدام نقطه برتر دســت پیــدا کنیــم. در مرحله اول 
انتظار مــی‌رود این برنامه هــر چه زودتر مانند ســنوات 
گذشــته در اختیار عموم به ویژه رســانه و اهالی ســینما 
و منتقدان و کارشناســان قرا بگیــرد و در مرحله دوم نیز 
باید در مدت‌زمان بیشــتری در انتظار تحقق چشم‌انداز 
بنشــینیم. متاســفانه هنوز وزیر ارشــاد در خصوص ابقا 
و یــا جابه‌جایی جنــاب حیدریان تصمیم خــود را اعلام 
نکرده‌اند و اگر هم مذاکره‌ای بوده علنی نشــده است. 
این خــود مانع از نظــارت و ارزیابی عملکــرد یک مدیر 

می‌شود.
 سازمان سینمایی کشور دارای سازمان‌های تابعه‌ای 
همچون مرکز گسترش سینمای مستند و انجمن سینمای 
جوان نیز هست و اینها هر یک جمع انبوهی از مخاطبان 
ســینما را در بخش‌های مختلف از سراســر کشــور در‌بر 
می‌گیرند. چطور می‌شــود تنها با زمزمه‌ها در مورد ماندن 
مدیر ارشد یک سازمان برنامه‌ریزی باانگیزه و با پشتوانه‌ای 

را طراحی و حمایت و هدایت کرد.
 این مهم خــود مانع از رســیدن به یک چشــم‌انداز 
آرمانی خواهد شــد. شــاید بهتر باشد ســطح توقع خود را 
پایین آوریم و بیشتر منتظر اجرایی‌شدن برخی برنامه‌های 
به‌اصطلاح دم‌دستی در همین سال اول 96 باشیم. اگرچه 
ناگفته نماند جناب حیدریــان در گفت‌وگوهای خود بارها 
تاکید کرده‌اند که طرح جامعی را با محوریت ســاماندهی 
سینمای کشور آماده کرده و برای تصمیم‌گیری در اختیار 
مدیران ارشــد نظام قرار داده‌اند، لیکن به نظر می رســد 
به‌طور موازی باید رویه‌های سازمانی اعم از برنامه‌نویسی 
و ارائه آن بــه افکار عمومی حوزه ســینما نیــز در اولویت 
ایشــان قرار گیرد تا بتــوان بر‌اســاس شــرایط موجود و 
 شرایط مطلوب فعالیت ســینمایی مورد بررسی کارشناسی 

قرار گیرد.‌
به نظر شما شخص آقای محمد‌مهدی حیدریان 
گزینه مناسبی برای سینمای جمهوری اسلامی 

ایران است؟
 اگرچه پرسش شما بســیار صریح است اما پاسخ 
آن نمی‌تواند به این صراحت باشــد. اساسا در حوزه علوم 
انسانی و ذیل آن مقوله فرهنگ و متولیان آن نمی‌توان به 
این صراحت سخن گفت و کسی را کامل تایید و یا رد کرد 
مگر اینکه اندیشه‌ها و رفتار مدیریتی ایشان با منافع ملی 
کشور در تضاد باشد. خب وقتی که دولت آقای روحانی و 
به تبع آن مدیران ایشان بر‌اساس خواست یک اکثریتی از 
مردم جامعه اختیار دولت را برای 4 سال در دست می‌گیرند 
قطعا اگر راهبــرد و راهکاری خلاف موازیــن آن اکثریت 
و حتــی اقلیت موجــود اتخاذ شــود، همان مــردم اولین 
معترضان خواهند بود و اگر نباشند به مسئولیت اجتماعی 

خود عمل نکرده‌اند.
آقای حیدریان تا آنجا که من از ایشان شناخت دارم 
فردی مدیر، مدبر، مســلط بــر حوزه ســینما و تلویزیون و 
سلیم‌النفس و معتقد به موازین تثبیت‌شده نظام جمهوری 
اســامی ســت اما اینکه دیدگاه‌هــای فرهنگی ایشــان 
به‌خصوص در حوزه ســینما با ســلیقه و نظرات شــخصی 
حقیــر مطابقت یا منافــات دارد یا خیر، قطعــا این تفاوت 

نمی‌تواند موجب اظهارنظری از سوی بنده خلاف مصلحت 
سینما باشد.

 باید بپذیریم که فرهنگ و ســینما مقوله‌ای فراتر از 
یک وزارتخانه دولتی اســت و در کلیت نظام باید برای آن 
سازمانی وسیع‌تر و ارتباطاتی گسترده‌تر تعریف و اجرایی 
شود تا شــاهد برخی دوگانگی‌ها در تصمیمات نباشیم. به 
نظرم رئیس فعلی سازمان ســینمایی با مدیران قبلی خود 
غیر از دو، سه بزرگواری که نسبت چندانی با سینما نداشتند 
تفاوت عمــده‌ای ندارد و بنــده اطمینــان دارم در صورت 
حرکت در مسیر گفتمان انقلاب و پرهیز از افراطی‌گری و 
رعایت منافع ملی کشور و در عین حال تلاش برای تقریب 
نظرات حاکمیت و انتظارات ســینماگران، شرایط خوبی 
برای ســینمای ایران در داخــل و خارج از کشــور فراهم 

خواهد آمد.
البته برخی معتقدند جشنواره فیلم فجر همواره 
رویدادی برای ارزیابی و به‌نوعی ماندن یا رفتن 
مدیر سینمایی محسوب می‌شــود. آیا شما فکر 
نمی‌کنید وزیــر ارشــاد دولت دوازدهــم منتظر 
اتمام جشنواره در بهمن‌ماه است تا درباره آقای 

حیدریان تصمیم بگیرد؟
 به نظرم این اوج ‌بی‌انصافی یــک وزیر آن‌هم در 
راس مهم‌ترین دستگاه فرهنگی کشور است که بخواهد 
با نگاه به برگزاری یک جشــنواره درباره مدیر زیرمجموعه 
خود که اتفاقا حوزه مهمی ‌را در اختیار دارد تصمیم بگیرد. 
درســت اســت که جشــنواره فیلم فجر محصول عملکرد 
تولیدات ســینمایی یک‌ســال کشــور به نوعی به‌حساب 
می‌آید اما مگر ســینما فقــط در تولید خلاصه می‌شــود؟ 
ســازمان ســینمایی وظیفه هدایت، حمایــت و نظارت بر 
هرگونه فعالیت ســینمایی را بر عهده دارد و در این مســیر 
باید تمام ظرفیت‌های موجود خود در حوزه سخت‌افزاری 
و نرم‌افزاری را بــه‌کار بگیرد تا بتواند به ســرمنزل مقصود 
برسد. جشنواره‌ها بر فرض مثال که در ریل اولیه و اهداف 
آرمانی خود حرکت کنند که متاســفانه سال‌های متمادی 
اســت از این فضاها فاصلــه گرفته‌اند تنهــا یک فرصت 
هســتند برای ارزیابی مجموعه محصولات تولید‌شده در 
ســال جاری؛ حال اینکــه مقوله فرهنگ و ســینما نیازمند 
 مدت‌زمان طولانی‌تری است تا در محل مداقه و واکاوی 

قرار گیرد. 
آقــای حیدریان هــم مانند مدیــران قبلی ســازمان 
سینمایی قطعا اهداف بلندی را برای خود طراحی کرده که 
نیاز به زمان دارد؛ منتها دلواپســی‌هایی که گهگاه مطرح 
می‌شود بیشتر به عقبه مدیریتی ایشان در دولت اصلاحات 
بازمی‌گردد که به جهــات مختلف انتظــارات حاکمیت و 

قشر وسیعی از طیف مذهبی و انقلابی جامعه در آن زمان 
تامین نشد. خب، ایشــان در طول این سال‌ها شاید دچار 
تحولاتی در روش‌ها و سیاستگذاری‌های خود شده باشد 
که عقل سلیم و دیگاه منصف حکم می‌کند اجازه دهیم به 
ایشــان فرصت دهیم دیکته‌اش را بنویسد ان‌شاءالله که 

غلط نخواهد داشت!
به‌هر‌حال بــودن دغدغه‌هــا در میــان خبرگان 
و کارشناســان امــری طبیعی و حتــی ضروری 
اســت و نمی‌توان آنها را انکار کرد. به نظر شما 
رئیس ســازمان ســینمایی چگونه می‌تواند در 
ســریع‌ترین زمان ممکــن برنامه‌هــای خود را 

اجرا کند؟
 اتفاقا ســوال بجایی ســت. محدودیت زمان در 
اجرای برنامه‌ها همیشــه از مشــکلات اساســی مدیران 
فرهنگی و ســینمایی بوده و هســت. به‌یاد دارم در دولت 
دهم زمان مدیریت آقای شمقدری وقتی که ایشان و گروه 
مدیریتی‌شان خدمت مقام معظم رهبری مشرف شدند و از 
برنامه‌هایشان سخن گفتند، حضرت آقا با تایید بسیاری از 
روش‌های کاربردی آنها نقل به مضمون بر زمان استقرار 
این‌ آقایان در طول چهار سال خیلی تاکید داشتند و چه‌بسا 
که خیلی از ایده‌ها در همین مدت کوتاه عملی نشد. خب 
جناب حیدریان هم نمی‌توانند همه طرح‌ها و برنامه‌های 
خود را منــوط به تصویب طــرح جامع ســینمایی که تهیه 
شده است کنند و زمان را از دســت دهند. به نظرم ایشان 
می‌بایست هر آنچه ‌به نظرشان می‌رسد در حال حاضر برای 
سینمای ملی مفید هست را تقویت و یا اگر مضر تشخیص 
می‌دهند فی‌الفور حذف کنند. مانند نگاهی که به ایشــان 
درباره گروه هنر و تجربه، مدرســه ملی، اکران فیلم‌های 

خارجی و... دارند.
به‌عنوان آخرین ســوال یک مدیر سینمایی باید 
دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا منجر به پیشرفت 

سینمای کشور در ابعاد مختلف شود؟
 ســینما یک حوزه کاملا تخصصی است و صرف 
به‌کارگیری یک مدیــر اجرایی در این مســئولیت، اگرچه 
ممکن است در یک مقطع کوتاه برخی برنامه‌ها به ظاهر با 
کیفیت خوب اجرا شود اما هیچ‌گاه از طریق ابزار سینما گام 

مفید و نهادینه شده‌ای برداشته نمی‌شود. 
سینما اگرچه صنعت نیز هســت و باید مدیر مربوطه 
به قواعــد و جزییات کار در یک حــوزه صنعتی و تجاری با 
در نظرگرفتن کالایی چون فیلم و یا هر محصول تصویری 
دیگر آشنا باشد و از متخصصان این حوزه استفاده کند اما 
قبل از همه اینها سینما رســانه‌ای است برای انتقال انواع 
پیام‌های اخلاقی، انســانی، دینی، اجتماعی، آموزشی و 
در یک کلام ابزار بســیار موثری در بین ســطوح مختلفی 
از مردم جهان است برای اطلاع‌رســانی و فرهنگ‌سازی 
پیرامون موضوعات مختلف و مورد نیاز بشــر امروز. پس 
یک مدیر ســینمایی بایــد مانند یــک کارگردان ســینما، 
یــک صاحب‌نظر و دغدغه‌منــد فرهنگی باشــد و نیز یک 

متخصص و کارشناس سینما.
 من به‌شــدت معتقدم فراتر از این دو مقوله بهترین 
مدیر سینمایی در جامعه فعلی ایران اسلامی کسی است 
که بتواند با درایت و هوشــمندی و البتــه وقوف بر اصول 
ارتباطی با تولیدات وزین و در عین حــال متکی بر قواعد 
زیباشناســانه، علاوه بر جذب مخاطب، ابهامات بسیاری 
از طیف‌های فکری و بخش‌هــای مرتبط با حوزه فرهنگ 
را برطرف کرده و در کنار آن آزادی عمل لازم را برای بروز 
خلاقیت‌های هنرمندانه برای اهالی سینما مهیا کند. این 
امر میسر نمی‌شود مگر با افزایش ظرفیت در نقدپذیری و 
متقابلا درک شرایط استراتژیک کشور از طریق همدلی و 
تعامل میان سه قطب اصلی مخاطبان سینما با یکدیگر: 

مردم، سینماگران و حاکمیت.  

روند بــروز تغییــرات مدیریتــی کلان در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، ما را بر آن داشت تا برای 
تحلیل بیشتر این موضوع سراغ یکی از اهالی فرهنگ 
برویم. سعید الهی؛ یکی از فعالان فرهنگی و منتقدین 
شناخته‌شــده این عرصه اســت کــه به ســوالات ما 

دراین‌باره پاسخ داده است.

6

 فرامــوش نکنیــم که اهالی ســینما 
به واسطه ماهیت ســینما به عنوان 
یک رســانه نویــن انتظار شــفافیت 
مضاعف به نسبت ســایر حوزه‌ها از 
مدیران مرتبط با خود را دارند و تبعیت 
تز برخــی روش‌های کهنه و شــاید 
تاریخ‌مصرف‌گذشــته، نفعــی برای 

مسئولان این حوزه نخواهد داشت
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حسرت
پرســپولیس با هدایت مربی‌ای همچــون برانکو ایوانکوویــچ احتمالا در 
بازی‌های لیگ برتــر به همان تیمــی تبدیل خواهد شــد که هوادارانــش انتظار 
دارند اما آنچه در این بین از دســت رفت رویــای بزرگی به نــام قهرمانی در لیگ 
 قهرمانان آسیا بود. رویایی که حالا به حسرت تبدیل شده است. حسرتی به اندازه

ورزش ربع یک قرن.

پرســپولیس در حالــی از لیــگ قهرمانــان آســیا 
خداحافظــی کــرد کــه در بــازی برگشــت برابــر الهلال 
جوانمردانه تا لحظــات پایانی به‌دنبال شکســت این تیم 
عربستانی بود. اما در نهایت تیم برانکو با تساوی، آخرین 
بازی خود در لیگ قهرمانان آســیا را پشت‌ســر گذاشت تا 
این رامون دیاز باشد که فینال را ببیند نه برانکو ایوانکوویچ. 

تیتر   یک

مرگ تدریجی یک رویا
پرسپولیس چگونه  از فراز  به  فرود    رسید؟

شکست در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل الهلال 
در نیمه‌نهایــی لیگ قهرمانان آســیا، به معنــی پایان کار 
سرخپوشــان در ایــن رقابت‌ها و از دســت رفتــن رویای 
قهرمانی بود. پرسپولیس در شرایطی سه‌شنبه شب هفته 
گذشــته به تســاوی دو بر دو مقابل الهلال رسید که بازی 
رفت را با چهار‌گل شکســت‌خورده بود و شاید امید زیادی 

به بازگشت نداشــت. مطابق پیش‌بینی‌ها در جریان بازی 
برگشت نیز نتوانســت چهار گل بازی رفت را جبران کند و 
در نهایت همه چیز برای شاگردان برانکو از بین رفت. در 
چنین شرایطی پرسپولیس به‌طور حتم تمام تمرکز خود را 
روی بازی‌هــای لیگ برتر و جام‌حذفی خواهد گذاشــت. 
برخی معتقدند در این مسیر نقش برانکو ایوانکوویچ برای 

ریکاوری روحی سرخپوشان بسیار کلیدی است.
اگر بــه این موضــوع نگاه کنیــم که پرســپولیس با 
مشکلات زیادی مواجه است، کار ســخت برانکو بیشتر 
مشــخص می‌شــود. مصدومیت چند بازیکــن کلیدی، 
محرومیت مهدی طارمــی، محرومیت از نقل‌و‌انتقالات، 
شایعات متعدد درباره برخی بازیکنان و سایر حواشی مخرب 
پرسپولیس همگی از جمله مسائلی هستند که کار برانکو را 
دشوارتر کرده است. در این بین برانکویی که اوایل بازی 
با الهلال با خمیازه‌هایــش روی نیمکت چهره جدیدی از 
خود نشــان داد، باید بتواند با یک بازنگــری جدی، تیم را 
به شــرایط فوق‌العاده گذشــته برگرداند. فراموش کردن 
اتفاقــات بازی با الهــال مهم‌ترین موضوعی اســت که 
برانکو باید شــاگردانش را در این مســیر هدایــت کند. او 
قطعا نیاز به بازیکنانی دارد تا بتوانند با شرایط خوب لیگ و 
حذفی را ادامه دهند. باتوجه به محرومیت از جذب بازیکن 
جدید برانکو مجبور است فرشته‌های خوشبختی‌اش را از 
بین نفــرات کنونی انتخاب کند. بی‌تردیــد حالا که برخی 
حاشــیه‌های بیرونی نیز برای پرســپولیس ایجاد شــده، 
ســرمربی کروات بایــد بتواند بــا پایان دادن به حواشــی 
پرسپولیس را در مسیر قهرمانی‌های داخلی هدایت کند. 
پس از حذف پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا سرمربی 
کروات سرخپوشان درباره عملکرد تیمش صحبت‌هایی را 
مطرح کرد. برانکو گفت:  »به بازیکنانم تبریک می‌گویم 
بابت تلاش ســخت و باورشــان به پیروزی مقابل الهلال 
و جنــگ 90 دقیقــه‌ای در این مســابقه. بــه الهلال هم 
تبریک می‌گویم بابت صعود به فینال لیگ قهرمانان. آنها 
ماموریت سختی را به اتمام رساندند و امیدوارم بتوانند در 
فینال نتیجه خوبی بگیرند و موفق باشند.« اما همان‌طور 
که انتظار می‌رفت سرمربی کروات پرسپولیس انتقادهای 
تنــدی از داوری دیدار پرســپولیس – الهلال مطرح کرد. 
برانکو ایوانکوویچ که در جریان بازی به‌شــدت نســبت به 
عملکرد داوری اعتراض داشــت در نشست خبری گفت: 
»در بازی رفت گل اول الهلال روی یک حرکت آفساید به 
ثبت رسید و در بازی برگشت نیز توپی که در بیرون محوطه 
جریمه بود با خطای پنالتی از ســوی داور اعلام شد. این 
مساله کار ما را ســخت کرد. شــما از داور انتظار ‌بیطرفی 
و قضاوت بدون خطا دارید اما وقتــی این اتفاق نمی‌افتد 
اوضاع خیلی سخت می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم راحت 
نیســت وقتی داوری برای شــما قضاوت می‌کنــد که آن 
طرف میدان ایستاده و روبه‌روی شماست و کاری می‌کند 
که شــما برای صعود به گل‌های بیشــتری احتیاج داشته 
باشــید. البته باید من این سوال را از شــما بپرسم که چرا 
آنها برای منشا برنامه‌ای نداشــتند و او توانست دو گل به 
ثمر برســاند؟ این فوتبال است. من مجددا اعلام می‌کنم 
از روح تیمی و تــاش بازیکنان برای پیــروزی و صعود به 
وجد آمده‌ام.«  برانکــو ایوانکوویچ در بخــش دیگری از 
حرف‌هایش گفت: »مــا از امروز برای ادامه مســابقاتی 
که در پیش داریم اســتارت خواهیم زد. اگرچه بازی‌های 
زیادی داشتیم و ملی‌پوشان ما نیز درگیر تیم‌ملی بودند که 
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اسیر حاشیه‌ها
برانکو برای دورکردن پرسپولیس از 

حاشیه‌ها کار سختی دارد

دودهای جنجالی
محسن مسلمان در شرایط بدی

قرار گرفته است

بازیکنان امروزی
به کریم باقری نگاه کنند

دروغ می‌گویند اما نمی‌افتند

این کار ما را ســخت‌تر کرده بود. به هرحال فوتبال ادامه 
دارد و ما بدون ‌ترس از اتفاقات آماده رویارویی با حریفان 
هستیم و دوباره می‌رویم که در لیگ ایران همان تیم عالی 
باشــیم.« برانکو در پایان صحبت‌هایش با تمجید مجدد 
از نمایش تیمش گفت: »ســال آینــده می‌توانیم نمایش 
بهتری در لیگ قهرمانان داشــته باشــیم؛ چرا‌که اکنون 
تجربه بیشــتری داریم. قبــل از هر چیز بــازی مهمی ‌در 
انتظار ماست و از آنجا استارت خودمان را برای یک دوره 
رقابت تازه پیش‌رو خواهیم داشت. وقتی درباره این بازی 
صحبت می‌کنید به خاطر داشــته باشــید که حریف شما 
الهلال است، یکی از کامل‌ترین تیم‌های آسیا که شانس 
زیادی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان دارد. البته که در 

پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد. 
به نظرم از دو زاویه می‌تــوان به این ماجرا نــگاه کرد. نگاه 
اول برآیند احســاس میلیون‌ها هوادار فوتبال ایران است. 
ملغمه‌ای از اندوه و حرص‌و‌حسرت. اگر بخواهیم راجع به این 
نگاه صحبت کنیم باید بپذیریم که پرسپولیس بیش از آنچه 
ما فاصله ساختارمندی فوتبال عربستان و ایران می‌خوانیم، 
از خودش ضربه خورد. امروز هواداران پرسپولیس عصبانی 
هستند. نه‌تنها هواداران پرسپولیس بلکه هواداران فوتبال 
ایران عصبانی‌اند چون برخی بازیکنانــی که با قراردادهای 
میلیاردی پیراهن این تیم را پوشیده‌اند اصلا متوجه نشده‌اند 
که به چه تیمی آمده‌اند. آنها بدون توجه به الگوهای موفقی 
که در همین تیم پرسپولیس هنوز حضور دارند خیلی راحت به 
خودشان اجازه می‌دهند که قلیان بکشند و در زمین بازی راه 
بروند. این خونسردی، این ‌بی‌اعتنایی به آنچه رسانه‌ها آن را 
رفتار زشــت و غیر‌حرفه‌ای می‌نامند باعث شده تا هواداران 
این تیم از ناکامی ‌پرســپولیس برابر الهلال دلسرد و دلخور 
باشــند. این دلخوری وقتی شــدت پیدا می‌کند که متوجه 
می‌شــویم بازیکنان پرســپولیس بعد از افتضاح دیدار رفت 
برابر الهلال هم بــه جای تمرکز روی بــازی بعدی و رعایت 
اصول حرفه‌ای‌گری تصمیم گرفتند به سفره‌خانه‌های دبی 
بروند و با قلیان کشیدن خود حرص و عصبانیت‌مان را بیشتر 
کنند. دردناک‌تر اینکه این رفتار زشت چه از سوی آنها و چه 
از سوی مدیران این باشــگاه تکذیب شد. شاید بهترین نقد 
ممکن را علی دایی بــه زبان آورد؛ »وقتــی فردی به‌عنوان 
مدیر چهار صبــح به هتل برمی‌گردد، دیگر چــه انتظاری از 
بازیکنان باید داشته باشید!« این ماجرا همان اندازه دردناک 
است که باعث عصبانیت‌مان می‌شــود. عصبانی از دست 
بازیکنانی که کریم باقری و دهها نمونه دیگــر را در فوتبال 
ایران پیش روی خودشان دارند اما نه‌تنها اینها را به‌عنوان الگو 

انتخاب نمی‌کنند، بلکه مسیرشان را طوری جدا کرده‌اند که 
بازگشت‌شان تقریبا غیر‌ممکن به نظر برسد. حالا پرسپولیس 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را از دســت داده است. به نظرم 
بازیکنانی که به جای تمرین و تمرکز، به قلیان کشــیدن و 
تکذیب روی آوردند حالا باید جوابگو باشند. خونسردی‌شان 
حرص هواداران را باعث شده است. کمترین کاری که باید 
می‌کردند عذرخواهی بود اما‌ ترجیح دادند دروغ بگویند و به 
قول امیر حاج‌رضایی روی یک پا بایســتند. بدتر از این هم 
سراغ دارید؟‌ تراژدی از این دردناک‌تر؟ تیمی که می‌توانست 
یک پای فینال باشد و حتی قهرمانی آسیا را برای کشورمان 
به ارمغان بیاورد در رویه‌ای غیرحرفه‌ای و غلط رو به ناکامی 
‌رفت. رو به سقوط. تیمی که باید در آینده تقویت شود از پنجره 
نقل‌و‌انتقالات محروم شــده اســت. مهدی طارمی‌ را ۴ ماه 
ندارد. بازیکنانش خیلی راحت به خودشان اجازه می‌دهند بعد 
از باخت سنگین در بازی رفت، قلیان بکشند و روز بعد تکذیب 
کنند و دردناک‌تر از همه اینها همچنان چتر حمایت مدیران 
این باشگاه را بالای ســر خود ببینند. اینها است که اندوه و 
حرص و حسرت را برای ما رقم می‌زند. اما نگاه دوم؛ نگاهی 
که شاید بتوانیم اســمش را نگاهی غیر‌احساسی بگذاریم. 
بنابراین باید بپذیریم که فوتبال ما مشکل دارد؛ مشکلاتی 
اساسی. از مشکلات فرهنگی گرفته تا مشکلات فنی همه و 
همه در قالبی قرار گرفته که خیلی‌ها به آن عدم ساختارمندی 
می‌گویند. فوتبال ایران هنوز زمین‌های اســتاندارد ندارد. 
فوتبال ایران هنوز باشگاه‌هایی ندارد که بتوانند از لحاظ مالی 
خودکفا باشند. اکثر باشگاه‌های ما به جز یکی دو باشگاه با 
بدهی‌های سنگین مالی روبه‌رو هستند و اتفاقا برای حل این 
بحران هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. این ‌بی‌برنامگی از جایی 
شروع می‌شود که دولت یک بار برای همیشه تکلیفش را با 
فوتبال معلوم نمی‌کند. نه آن را رها می‌کند که به دست خود 
مردم اداره شود و نه به آن کمک می‌کند که از این بلاتکلیفی 
نجات پیدا کند. در این بین فدراســیون فوتبــال هم هرگز 
رئیسی نداشته که بتواند شرایط را تغییر دهد. رئیسی که مثل 
محسن‌صفایی فراهانی بتواند از اعتبار خودش هزینه کند تا 
فوتبال را به ساختاری جدید برساند. هنوز خیلی‌ها فراموش 
نکرده‌اند که مهدی تاج در انتخابات ریاســت فدراســیون 

داستان ما و راهی که آن را گم کردیم
چرا پرسپولیس باید به فینال آسیا می‌رفت؟

فوتبال چه شعارهایی درباره تشکیل سازمان اقتصادی برای 
فوتبال ایران داد. شعارهایی که هرگز عملی نشد. باشگاه‌ها 
در فوتبال ایران نه‌تنها نمی‌توانند با رقبای خارجی به‌خصوص 
باشگاه‌های عربی رقابت کنند بلکه از حداقلی‌ترین امکانات 
ممکن برای تمرین و توســعه تیم‌های‌شــان برخوردارند. 
این فاصله بایــد هم باعث شــود که پرســپولیس تا همان 
نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا برود و بعد از حذف حتی برایش 
دست بزنیم و تشــویقش کنیم. هر‌چند به عقیده من همین 
پرســپولیس اگر با مربی دیگری جز برانکو ایونکوویچ وارد 
رقابت‌های آسیایی می‌شد، هرگز نمی‌توانست تا این مرحله 
هم پیش بیاید. باید جدی‌تر به ماجرای ناکامی ‌پرسپولیس 
نگاه کنیم. وقتی فوتبال ما مقروض اســت و وقتی فوتبال 
ما بلاتکلیف است اساســا مکانیزمی ‌در آن وجود ندارد که 
بازیکنان حرفه‌ای رفتار کنند. نتیجه‌اش این می‌شود که در 
حساس‌ترین روزهای فصل یک تیم بازیکنانی که مربی روی 
آنها حساب ویژه‌ای باز کرده اســت پای ثابت سفره‌خانه‌ها 
می‌شوند. نتیجه‌اش کم‌تحرکی برخی بازیکنان کلیدی در 
دیداری اســت که یک ملت به آن چشــم دوخته بود، بلکه 
پرسپولیس اعاده حیثیت کند و شکســت بازی رفت را با برد 
بازی برگشــت جبران کند؛ حتی اگر قرار است در نهایت به 
فینال نرسد اما این اتفاق رخ نداد. مجید جلالی در واکنش به 
جنجالی که علیه داور بازی برگشت به راه افتاده گفته است: 
»امسال نماینده فوتبال ما با ناداوری از لیگ قهرمانان آسیا 
حذف شد سال قبل هم همین ماجرا باعث ناکامی‌مان شد؟« 
سوال مهمی ‌است. پاسخ این سوال حتما ما را به نقطه شروع 
می‌رســاند. نقطه‌ای که باید بپذیریم فوتبــال ما هنوز هیچ 
ساختاری ندارد. ساختاری که لااقل در بخش سخت‌افزاری 
در دوره صفایی‌فراهانی تلاش‌هایی برای نهادینه‌شدن آن 
صورت گرفت اما در ادامه فوتبال ایران آن قدر دستخوش 
تصمیمات ســلیقه‌ای و ســبک‌های عجیــب مدیریتی در 
فدراسیون شــد که فوتبال‌مان در حد همان چند ساختمان 
و کمپ تمرینی باقی ماند. در چنین اوضاع به هم ریخته‌ای 
چه توقعی باید داشته باشیم؟ ما باید به فینال آسیا می‌رفتیم؟ 
فوتبالی که هر روز برایش تصمیمــات عجیب می‌گیریم و 
عزل و نصب‌ها در کمیته‌های مختلفش رنگ و بوی سیاسی 
به خود گرفته است باید کدام جام را بالای سر ببرد؟ نه. ما تا 
همین‌جا هم شاهکار کرده‌ایم. از برانکو و بازیکنانی که برای 
اعتبار فوتبال ایران تا لحظه پایان جنگیدند ممنون هستیم. 
فوتبالیست‌های قلیانی هم بمانند با راه‌شان. داستان ما شاید 

این است؛ راه را گم کرده‌ایم.  

مهدی ربوشه
دبیر ورزش مثلث

هر مسابقه می‌شود انتظار نمایش‌های متفاوتی داشت؛ اما 
در نهایت من از تلاش آنها رضایت دارم.« نشست خبری 
رامون دیاز اما کوتاه‌تر از برانکو بود. زمانی که او در نشست 
خبری حاضر شد بیشتر به عکس سلفی گرفتن با خبرنگاران 
عربستانی گذشت تا صحبت کردن درباره بازی.  او گفت: 
»ما نیاز داشــتیم در این بازی هم با هوش و حواس بالایی 
بازی کنیم و درست مثل بازی رفت این کار را انجام دادیم.« 
رویای قهرمانی آسیا برای پرسپولیسی‌ها تمام شد. آنها در 
مجموع بازی رفت و برگشــت از الهلال شش گل دریافت 
کردند تا منتقدان درباره این شکســت دلایل متعددی را در 
رسانه‌ها مطرح کنند. بی‌تردید حاشیه‌های قبل از دیدار رفت 
و باز حاشیه‌های خودساخته بازیکنان پرسپولیس در آستانه 

بازی برگشت در ناکامی‌ تیمی‌ که بیش از ۳۰ میلیون هوادار 
دارد نقش مهمی ‌داشته است. همان‌طور که گزارشگر بازی 
برگشت به درســتی درباره کم‌تحرک بودن برخی بازیکنان 
خط میانی پرســپولیس کنایه‌هایی را مطرح کرد. اما همه 
اینها باعث نمی‌شود که مدیران باشــگاه یا برخی بازیکنان 
تیم اشتباهات‌شان را گردن بگیرند. پرسپولیس با هدایت 
مربی‌ای همچون برانکو ایوانکوویچ احتمالا در بازی‌های 
لیگ برتر به همان تیمی تبدیل خواهد شد که هوادارانش 
انتظار دارنــد اما آنچــه در این بین از دســت رفــت رویای 
بزرگی به نام قهرمانی در لیگ قهرمانان آســیا بود. رویایی 
 که حالا به حســرت تبدیل شــده است. حســرتی به اندازه
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پرسپولیس متاسفانه نتوانست به فینال آسیا راه پیدا 
کند. همه ما امیــدوار بودیم. پرســپولیس به قول معروف 
بازگشت‌هایی داشته که همه ما را امیدوار کرده بود. به نظر 
من حالا که تیم از فینال بازمانده خیلی‌ها راحت به خودشان 
اجازه می‌دهند درباره تیم برانکو انتقاد کنند. در صورتی که 
لیگ قهرمانان آسیا جای متفاوتی است. خیلی از مربیان 
ما بوده‌اند که در لیگ برتر اتفاقا عملکرد خوبی داشته‌اند اما 
در آسیا حرفی برای گفتن نداشته‌اند. خیلی از تیم‌های ما 
مثل سپاهان، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس در لیگ 
برتر و جام‌حذفی قهرمان شده‌اند اما در آسیا نتوانسته‌اند به 
این عنوان برسند. دلیلش روشن است. فوتبال ما از لحاظ 
امکانات و ســاختار با فوتبال آنها فاصله دارد. با همه اینها 
معتقدم پرســپولیس مقابل الهلال خیلی خوب بازی کرد. 
باید به آنها خسته نباشید بگویم. به‌خصوص به بازیکن‌هایی 
که جوانمردانه تا لحظات پایانی برای اعاده حیثیت این تیم 
ایرانی تلاش کردند. البته من درباره بازی برگشــت حرف 
می‌زنم. چــون در مورد بــازی رفت که حرفــی برای گفتن 
وجود ندارد. چون در آن بازی پرســپولیس آن قدر اشــتباه 
کرد که تقریبا فینــال را از همان بازی از دســت داد. اما در 
بازی برگشت در همان دقایق اول بازی، بازیکنان با انگیزه 

و شــجاعت بازی می‌کردند و مشــخص بود که 
برای خلق معجزه به میدان آمده‌اند. همان‌طور 
که دیدید آنها خیلی زود هم به گل رســیدند؛ اما 
بزرگترین ضعف سرخپوشان عدم تسلط بر بازی 

بعد از زدن گل بود. 
اگر بخواهم درباره خود بازی صحبت کنم 
باید بگویم که پرسپولیس دو بار در این دیدار از 
حریف خود پیش افتاد؛ ولی نتوانســت نتیجه را 
حفظ کند و این بزرگترین ضعف شاگردان برانکو 
بود. بعد از گل اول اگر آن ضربه ســر منشا گل 
می‌شد، قطعا جریان بازی به نفع پرسپولیس تغییر 
می‌یافت؛ ولی بازیکنان ما فرصت‌طلب نبودند و 
برتری یک گله خود را خیلی زود از دست دادند. 
این خیلی مهم اســت که تیم بتواند اســتحکام 
خود در همه دقایق بــازی را حفظ کند و نتیجه را 
از دست ندهد. مشکل پرسپولیس برابر الهلال 
این بود که به اندازه سخت گل‌زدنش خیلی ساده 

‌گل می‌خورد.
باید بپذیریم که درباره داوری همیشه حرف 
و حدیث‌هایی هست. یک جمله کلیشه‌ای هم 
مد شده که مرتب آن را تکرار می‌کنند و می‌گویند 
اشتباه هم بخشی از داوری فوتبال است. من که 
پای تلویزیون بازی را می‌دیدم واقعا عصبی شده 
بودم. داور بازی علنا برای سعودی‌ها سوت می‌زد 
و این خیلی دردناک اســت که ما سال‌هاســت 
این ناجوانمردی‌ها را می‌بینیــم اما نمی‌توانیم 
بــرای حــل آن کاری کنیم. قطعــا داوری یکی 
از عوامــل ناکامی‌ پرســپولیس بــود. آن ضربه 
پنالتی که به ســود الهلال اعلام شد در نهایت 
ســختگیری می‌توانســت تنها یک ضربه خطا 
بیرون از محوطه جریمه باشد. داور با دادن کارت 
زرد ‌بی‌مورد محمد انصاری، او و دیگر بازیکنان 

پرســپولس را عصبی کرد تا تمرکز بچه‌هــا از بین برود. در 
صحنــه‌ای دیگر هم که تــوپ به وضوح به دســت مدافع 
الهلال برخورد کرد و داور عمانی از اعلام ضربه پنالتی به 
سود پرســپولیس خودداری کرد. اصلا انتخاب داور عرب 
برای این دیدار کار اشتباهی بود و باید پیش از بازی در این 
مورد رایزنی می‌شــد. دردناک‌تر از همه اینهــا اینکه ما در 
بخش مدیریتی فوتبال هیچ وقت نتوانسته‌ایم طوری رفتار 
کنیم که داوران آســیایی به خودشــان اجازه ندهند چنین 
اشتباهاتی را درباره ما مرتکب شوند. نهایتا مربی یا بازیکنان 
ما اعتراضی می‌کنند و محروم هم می‌شوند و اتفاق دیگری 
هم نمی‌افتد. این مســاله خیلی دردناک اســت. دردناک 
است که میزبانی را از ایران می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که 
پرسپولیس در آزادی به مصاف حریفان آسیایی‌اش برود. 
 AFC واقعا دردناک اســت که نمی‌توانیم به ناداوری‌های 

اعتراض کنیم.
نکته دیگری که باید راجع به آن صحبت کنم این است 
که اگر فاکتور علاقه‌مند بودن‌مان به تیم‌های ایرانی را کنار 
بگذاریم و منطقی به قضیه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که 
تیم‌های عربی هزینه زیادی کرده‌اند و بازیکنان تاثیرگذاری 
دارند. الهلال بازیکنان خوبی داشت و همین بازیکنان دو 
بار توانستند گل خورده را برای تیم خود جبران کنند. البته 
من هم مثل میلیون‌ها هوادار پرســپولیس خیلی دوست 
داشتم پرســپولیس با هر نتیجه‌ای، حتی یک بر صفر هم 
شده است، الهلال را شکست دهد چون برتری پرسپولیس 

اسیر حاشیه‌ها
برانکو برای دورکردن پرسپولیس از حاشیه‌ها کار سختی دارد

در این دیدار می‌توانست برای فوتبال ما خیلی خوب باشد، 
اما باید در هر صورت قبول کنیم تیم‌های عربی با هزینه‌ای 
که کرده‌اند از ما پیش افتاده‌اند و ما باید راه سختی را پشت 
سر بگذاریم تا به آنها برسیم. باید اعتراف کرد که بازیکنان 
الهلال به لحاظ کیفیت از بازیکنان ما بالاتر بودند و همین 
باعث شــد که مهره‌های کلیدی ما یا از جریان بازی خارج 
شوند یا اینکه در دام تاکتیکی آنها گیر بیفتند. الهلالی‌ها، 
محسن مسلمان را به‌طور کلی از جریان بازی خارج کردند و 
وحید امیری و علی علیپور را نیز با دو مدافع پوشش دادند. 
هرچند بیرانوند هم اصلا بازی خوبی را ارائه نداد و نتوانست 

مثل همیشه اثرگذار باشد.
اما مورد دیگری که مایلم درباره‌اش صحبت کنم این 
است که پرسپولیس به‌رغم بازی ضعیف و پراشتباه خودش 
در دیدار رفت این‌بار بازی بدی ارائه نکرد و اتفاقا این تساوی 
باعث شــد تا ما به توانمندی‌های پرسپولیس پی‌ببریم. به 
نظرم تیم برانکو نه‌تنها ضعیف نشده، بلکه راه‌های تازه‌تری 
پیدا کرده کــه برابر رقبای خود به پیروزی برســد. این طور 
نیست که پرسپولیس در بازی‌های لیگ برتر یا جام‌حذفی 
به مشــکل جدی بخورد. البته همه بازی‌ها سخت است و 
پرسپولیس برای تکرار قهرمانی کار بسیار سختی دارد اما با 
شناختی که برانکو از تیمش پیدا کرده بعید می‌دانم که این 
تیم مشکل خاصی برای تکرار قهرمانی در لیگ برتر داشته 
باشــد. به نظرم بازیکنان ما چند‌سالی اســت که حرفه‌ای 
زندگی می‌کنند و کسانی که کنار تیم حضور دارند می‌توانند 
از نظر روحــی و روانی تیم را به شــرایط مطلوب 
برسانند. تیم برانکو باید به مصاف استقلالی برود 
که به نظرم شرایط‌شان رفته‌رفته بهتر می‌شود. 
من فکر می‌کنم بازیکنان حساســیت دربی را به 
خوبــی درک می‌کنند و شکســت مقابل الهلال 
 تاثیــری روی دیدار ایــن تیم مقابل اســتقلال

 نخواهد داشت. 
پرسپولیس در ماه‌های اخیر مسائل زیادی 
را پشت ســر گذاشــته اســت. به نظرم مدیران 
باشــگاه پرســپولیس و برانکو بــرای دور کردن 
تیم از حاشــیه‌ها و شــدت گرفتن این مســائل 
کار دشــواری خواهند داشــت. معتقــدم برخی 
بازیکنان با حواشی که خودشان ایجاد کرده‌اند 
یا به نوعی اســیر این حواشی شــده‌اند از لحاظ 
فنی هم افت کرده‌انــد. اما برخــی از بازیکنان 
هم هســتند که با قدرت و انگیزه خاصی در این 
شــرایط به پرســپولیس کمک می‌کنند. منشا، 
رسن، امیری، حسینی و برخی دیگر از بازیکنان 
در این دســته قرار می‌گیرند. در بازی برگشــت 
برابر الهلال هم ‌بی‌شــک منشا بهترین بازیکن 
میدان بود. نه‌تنها بــه خاطر 2 گلــی که به ثمر 
رساند، بلکه او در طول کل 90 دقیقه مبارزه کرد 
و جنگید. منشــا تا جایی که توانســت مدافعان 
الهلال را به خودش مشغول کرد و انرژی زیادی 
به خــرج داد. هرچنــد نباید از بازی خوب بشــار 
رســن غافل باشــیم. او هم بعــد از ورودش به 
زمین جریان بازی را تغییر داد و نشــان داد مهره 
قابــل اتکایی اســت. امیدوارم پرســپولیس در 
دیدارهای آینده خودش بتواند رضایت هواداران 
پرســپولیس را جلــب کند و بــا تکــرار قهرمانی 
 تیم مقتــدری برای حضــور در لیــگ قهرمانان

 آسیا بسازد.  

محمد پنجعلی

مربی فوتبال
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هنوز تبعــات منفــی قلیــان کشــیدن کامیابی‌نیا و 4
احمدزاده بعد از باخت ســنگین پرســپولیس برابر الهلال 
عربســتان تمام نشــده که دیگر بازیکن ایــن تیم مرتکب 
این اقدام غیرورزشی و زشت شده است. محسن مسلمان 
که چندی پیش در برنامه نود طوری به ســوال‌های عادل 
فردوسی‌پور درباره قلیان‌کشیدن جواب می‌داد که خیلی‌ها 
گمان کردند او از این اقدام غیرورزشی تنفر دارد، اخیرا در 
فیلمی‌ که برخی خبرگزاری‌ها آن را منتشر کرده‌اند با خیالی 
راحت مشغول کشیدن قلیان است. به نظر می‌رسد فوتبال 
ایران در چالش تازه‌ای گرفتار شده است، علاقه بازیکنان 

به کشیدن قلیان!
این در حالی است که سال گذشــته ایفمارک در این 
باره هشــدارهایی داده بود. انتشار قســمتی از نتایج طرح 
مطالعاتی ایفمارک )مرکز پزشکی فیفا در ایران( آمار قابل 
توجه شیوع مصرف ســیگار و قلیان در لیگ برتر فوتبال را 

نشان می‌داد.
ایفمارک برای اولین بار نتایج قسمتی از مطالعه سیگار 

و قلیان خود را منتشر کرد.
قبل از شــروع لیــگ در فصــل گذشــته، از تمامی 
‌بازیکنــان در ارتباط با مصرف ســیگار و قلیان ســوالاتی 

پرسیده شد.
همه بازیکنان به این ســوال پاسخ دادند که »به نظر 

شما چند درصد بازیکنان لیگ برتر سیگار می‌کشند؟«
تنها ۲5درصد بازیکنان اعلام کردند که هیچ بازیکنی 
ســیگار نمی‌کشــد، بدان معنی که ۷۵٪ بازیکنان اعتقاد 
داشتند که بازیکنان لیگ برتری سیگار می‌کشند اما میزان 

شیوع استفاده از آن را متفاوت گزارش کردند.
با ارزیابی‌های آماری به نظر می‌رســید میزان شیوع 
مصرف سیگار باتوجه به اظهارنظر خود بازیکنان، به‌طور 
واقعی چیزی حدود ۲0درصد اســت. پاسخ‌های جالب‌تر 
اما زمانی به‌دســت آمد که از خود بازیکنان پرسیده شد که 

»آیا خودت ســیگار می‌کشــی؟« 99/5درصــد بازیکنان 
اعلام کردند خیر‌! خودشان سیگار نمی‌کشند. این تفاوت 
آماری در مورد مصرف قلیان هم با شیوه مشابه تکرار شد. 
تنها 11درصد بازیکنان اعتقاد داشتند که هیچ کس قلیان 
نمی‌کشــد و 89درصد آنها معتقد بودند که بازیکنان لیگ 
برتری قلیان می‌کشند. با آنالیز آماری میزان شیوع مصرف 
قلیان ‌میان بازیکنان چیزی حدود 50درصد به‌دست آمد و 
به‌طور مشــابهی ۸8 درصد بازیکنان اعلام کردند که خیر، 

خودشان قلیان نمی‌کشند!
با این حساب سلامتی بازیکنان است که در خطر قرار 
گرفته است. سیگار و قلیان با دارا بودن مواد سرطان‌زای 
بســیار، در دراز‌مــدت در راس علل ایجاد ســرطان‌های 

مختلف و مرگ و میر ناشی از آن هستند.
ســیگار و قلیان با اثر مســتقیم روی عملکرد ریوی و 
قلبی عروقی، در کوتاه‌مدت باعث افت مشخص عملکرد 
قلبی عروقــی و ریوی و تــوان هوازی بازیکن می‌شــوند. 
ســیگار و قلیان با آســیب‌های عروقی، باعث تشدید بروز 
آســیب‌های عضلانی و تاخیر واضح در‌ ترمیم آسیب‌های 
بازیکنان می‌شــوند و آنها را مدت طولانی‌تــری از میادین 
ورزشــی دور نگه می‌دارند. بحث در باب میزان مضرات و 
آسیب‌های این دو بسیار است اما به نظر می‌رسد تکرار آن 
لا‌اقل‌ بین بازیکنان هیچ فایده‌ای نداشته است و آنها را از 
ارتکاب این عمل زشت غیر‌ورزشی دور نگه نداشته است. 
ظاهرا پس از انتشــار این گزارش، فدراســیون فوتبال به 
انتشار اطلاعات این گزارش اعتراض کرد و همین موضوع 
باعث شد اختلاف‌هایی بین اعضای کمیته پزشکی و برخی 
اعضای هیات‌رئیســه فدراســیون فوتبال به وجود بیاید. 
ظاهرا ایفمارک عقیده دارد که باید این اطلاعات به صورت 
شفاف منتشر شود تا حالت هشدار‌دهنده پیدا کند اما مثل 
اینکه فدراسیون از آشکار شدن این آمار راضی نیست. البته 
حالا دیگر دیر شده و نتایج این تحقیق، همه چیز را به خوبی 

نشان می‌دهد. البته فدراسیون در این ماجراها، نمی‌تواند 
زیاد مقصر باشد و باشگاه‌ها که نمی‌توانند بازیکنان را کنترل 
کنند در این میان بیش از فدراسیون فوتبال مقصر هستند. 
چند روز بعد از جنجال بر ســر ویدئوی قلیان کشیدن 
احمدزاده و مسلمان، این بار تصویری از بازیکن استقلال 
منتشر شد و خیلی سریع هم دست به دستش کردند. قلیان 
کشیدن وریا غفوری در کنار دو هنرپیشــه سینما که اتفاقا 
یکی از آنها پرسپولیســی است و ســال قبل به همراه علی 
ضیا با تمسخر پرویز مظلومی ‌جنجال بزرگی به پا کرده بود، 

سوژه شده است.
ســایت خبرآنلاین می‌نویســد: »این آخرین تصویر 
قلیانی بازیکنان ایرانی نخواهد بود که منتشر می‌شود و البته 
تصویری است که احتمال انتشــارش توسط استقلالی‌ها 
بعید به نظر می‌رســد. حالا دیگر مچ‌گیری از بازیکنانی که 
خیلی هم اهل پنهان‌کاری نیستند و قلیان کشیدن را برای 
خود به نوعی کلاس می‌دانند، امر ســختی نیست. کافی 
است سرچی کنید تا دل‌تان بخواهد کسانی را می‌بینید که 
اســم و عکس قلیانی‌شــان در فضای مجازی وجود دارد. 
بحث قلیــان و تنباکوهای میوه‌ای در ســالی که ســیگار 
کشــیدن در اســتادیوم‌ها ممنوع شده اســت، به چالشی 
بزرگ برای باشگاه‌ها بدل شــده اما مجازاتی غیر از همین 

جنجال‌ها برایش وجود ندارد!
محسن مسلمان و احمدزاده اما نسبت به جنجالی که 
در رسانه‌ها به پا شده و البته دلخوری شدید افکار عمومی 
هیچ واکنشی از خود نشــان نداده‌اند. شاید با این سکوت 
می‌خواهند بحران را از ســر بگذرانند. اما در ســوی مقابل 
و‌ریا غفوری در گفت‌وگو با ورزش ســه واکنش‌هایی درباره 
عکس جنجالی‌اش نشان داده که در نوع خود جالب توجه 
است‌:»واقعا نمی‌دانم چه بگویم. زمانی که این عکس‌ها 
را دیدم از ته دل خندیدم و البته تاسف خوردم برای کسانی 
که ســوژه پیدا نمی‌کنند و می‌خواهند حاشــیه درست کنند 
که البته قطعا موفق نمی‌شوند. واقعا این عکس خنده‌دار 
است. واقعا نمی‌دانم فتوشاپ از این تابلوتر هم می‌شود؟ 
خنده‌دار است که حتی بخواهم در مورد آن توضیح بدهم. 
شــلنگ را در دماغ مــن کرده‌اند و می‌گوینــد عکس برای 
خودت هســت. ۵ ماه پیش این عکس را یکی از دوستانم 
برایم فرستاد ولی چون خیلی فتوشاپش تابلو بود نتوانستند 
روی آن مانور دهند و حالا که کار به اینجا کشیده است، در 

مورد آن صحبت می‌کنند.«
 وی همچنین در واکنش به این ســوال که چرا حالا 
این عکس از تو منتشــر شــده؟ تاکید کرده است: »حالا 
که دیده‌اند عکس و فیلم بازیکنان خودشــان منتشر شده 
اســت، دســت به این کار خنده‌دار زده‌اند و سعی می‌کنند 
من را وارد این بازی‌ها کنند که البته همان‌طور که قبلا هم 
گفتم موفق هم نمی‌شوند چون واضح است که این عکس 
برای من نیست. این عکس از سوی پرسپولیسی‌ها منتشر 
شده است. چون دیدند فیلم و عکس از بازیکنان خودشان 
منتشر شده است، چنین کاری کردند در حالی که احتمالا 

نمی‌دانند من اصلا اهل این حرف‌ها نیستم.«
 حالا دیگر چه اهمیتی دارد که محســن مســلمان، 
فرشــاد احمدزاده، کمال کامیابی‌نیا، و‌ریا غفوری یا تعداد 
قابل توجهی از بازیکنــان میلیاردی فوتبال ایــران که در 
تیم‌های بزرگی بازی می‌کنند قلیان کشیدن‌شان را تکذیب 
کنند و همــه عکس‌ها و فیلم‌ها را فتوشــاپ و ســاختگی 
برشمرند. مهم این اســت که فوتبال ایران در بحران دود 
گرفتار شــده و احتمالا هیچ اراده‌ای برای برخــورد با این 
عمل زشت غیرورزشی وجود ندارد. هر‌چند کمیته اخلاق و 
باشگاه‌ها در این زمینه هشدارهایی داده‌اند و تاکید کرده‌اند 
که بازیکنان خاطی را به‌شــدت جریمه می‌کنند اما تجربه 
نشان داده که این خط و نشان‌ها صرفا در رسانه‌ها کشیده 

می‌شود و ضمانت اجرایی ندارد.  

گزارش ویژه

دودهای جنجالی
محسن مسلمان در شرایط بدی قرار گرفته است
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وقتی کسی یک مسئولیتی در باشگاه دارد و در قبال 
چنین اتفاق‌هایی خیلی راحت به خودش اجازه می‌دهد که 
عمل زشــت برخی بازیکنان را توجیه کنــد و صرفا به‌دنبال 
این اســت که موقعیت خودش را حفظ کنــد، نباید از بروز 
چنین مسائل و ناهنجاری‌هایی یا بهتر بگویم شدت‌گرفتن 
این اتفاقات تعجب کنیم. خیلی راحت به خودشــان اجازه 

می‌دهند که واقعیت را قلب کنند. 
در چنین شــرایطی ما با همان مشــکل همیشــگی 
روبه‌رو می‌شــویم. نه می‌توانیــم حقیقــت را بپذیریم و نه 
توانایی مبارزه بــا ناهنجاری‌ها را داریــم. به‌طور دائم هم 
افکار عمومی و هواداران را به ناکجاآباد حواله می‌دهیم. 
مساله فرهنگی کم‌اهمیت نیست. اما متاسفانه هیچ وقت 
نمی‌خواهیم ایــن ضرورت را درک کنیم کــه بدون ارتقای 
سطح فرهنگی، ســطح  فنی فوتبال نیز پیشرفت نخواهد 
کرد. مساله فرهنگ، آدم فرهنگی می‌خواهد. صرفا درباره 

ورزش حرف نمی‌زنم.
 بارها در سینما با مشکلات فرهنگی روبه‌رو بوده‌ایم. 
با رفتارهایی که درک آن ســخت اســت. به‌عنــوان مثال 
گاهی می‌بینیم که یک مســئول بــدون اینکــه فیلمی ‌را 
دیده باشــد رای به توقیــف آن فیلم می‌دهــد. گاهی هم 
همان مســئول با همــان ظرفیت‌های محــدود فرهنگی 
که دارد فیلمــی ‌را نگاه می‌کنــد و بــا بهانه‌هایی عجیب و 
غریب آن فیلــم را رد می‌کند و بعد از چند‌ســال مشــاهده 
می‌کنیم که همان فیلــم مجوز اکران می‌گیــرد. بعد هم 
به مــردم می‌گوینــد در آن برهه کــه فیلم توقیف شــده، 
اصلا مصلحــت نبوده کــه مــردم فیلــم را ببیننــد. حالا 
 التهاب و جنجال‌ها فروکش کرده و زمان مناســبی اســت

 که فیلم دیده شود! می‌بینید؟ 
نمونه این برخوردهای عجیب بین مســئولان ما زیاد 
است. یادمان نرود که این التهاب‌ها و جنجال‌ها همیشه 
بوده و حالا هم اتفاقا هست و شدت هم پیدا کرده است. در 
فوتبال هم قلیان کشیدن فوتبالیست‌ها و حتی برخی مربیان 
را دیده‌ایم و شنیده‌ایم. از سال‌ها قبل هم این مساله بوده 
و حالا هم شدت پیدا کرده است. اما ما چه واکنشی به این 
موضوع نشان داده‌ایم؟ با منکر شدن این ناهنجاری کاری 

کردیم که شرایط هر روز بدتر شود. 
در حوزه مســائل فرهنگی همه آنهایی که دستی در 
کار دارند به جای حل مســائل همه تلاش‌شان این است 
که بگویند نه، ما بازیکنی نداریم که قلیان بکشد. بازیکنی 
نداریم که مرتکب ناهنجاری‌های مختلف شود. اما وقتی 
فدراسیون فوتبال اعلام می‌کند که ۱۰ نفر به دلیل همین 
ناهنجاری‌ها به زندان افتاده‌اند آن وقت این تناقض‌گویی 
بیشــتر اذیت‌مان می‌کند. چــه باید کرد؟ فوتبــال ما باید 
مربیانی داشته باشد که ضمن مربیگری رگه‌هایی از معلمی 
‌هم در کارشان داشته باشند. آنها هســتند که به بازیکنان 
درس می‌دهند، آنها هستند که بازیکنان را برای یک جامعه 
تربیت می‌کنند تا به الگو تبدیل شوند. اما متاسفانه فوتبال 
ما خلاصه شــده است در کســب ســه امتیازی که برخی 
مربیان به هر قیمتی می‌خواهند آن را به دست آورند. این 
 نتیجه‌گرایی محض باعث شــده تا ما اخلاق و انضباط را

 فراموش کنیم. ما برای گرفتن آن سه امتیاز کلی امتیاز از 
دست می‌دهیم اما انگار از این وضعیت ناراحت نیستیم. 
با این شــرایط کنار آمده‌ایــم. راحتیم. شــما در ماجرای 
پرسپولیس و خسارت مادی و معنوی بزرگی که به این تیم 
پرطرفدار وارد شد دیدید که مهدی طارمی ‌چگونه برخورد 
کرد. دیدید که مسئولان باشگاه چگونه از کنار تصمیمات 
و اقدامات غیرحرفه‌ای خودشــان به راحتی عبور کردند. 
چه کســی باید غرامت این ناکامــی ‌و غیرحرفه‌ای‌گری را 
بدهد؟ به‌طور حتم هواداران. هوادارانی که همه می‌دانیم 
بیش از ۳۰ میلیون نفر هســتند. عجیب نیست؟ دردناک 
نیست؟ من همواره عاشــق ایرانی‌هایی بوده‌ام که منافع 
 شخصی‌‌شــان را فدای منافع ملی کرده‌اند اما الان قضیه 

برعکس شده است.
 در کلام به منافع ملی اشاره می‌کنند اما در عمل منافع 
شخصی‌شان را به منافع ملی ‌ترجیح می‌دهند. البته این را 
هم بگویم که همیشه یک اقلیت شــریفی وجود دارند که 
ما این فوتبال را به خاطر وجود آنهاســت که دوست داریم 
و دنبــال می‌کنیم. اما عده‌ای هم هســتند که به هیچ‌‌وجه 
حاضر نیستند جایگاهی که اساسا ظرفیت تکیه‌دادن به آن 
را ندارند را ترک کنند. ما این همه فوتبالیست تحصیلکرده 
و ملی‌پــوش داریم که یــا مهاجــرت کرده‌اند یــا در خانه 
نشسته‌اند و اصلا ســراغی از آنها نمی‌گیریم، چه برسد به 

آنها پست‌های مهم فوتبال را بدهیم.
در سوی مقابل افرادی را می‌بینیم که سکان هدایت 
این فوتبال را به دســت گرفته‌اند و آن را به سمت ویرانی 
ســوق می‌دهند و هیچ کس هم نیســت که بــر عملکرد 
اینها نظارتی داشــته باشــد. برگردیم به بحث خودمان. 
می‌خواهم بگویــم بازیکنانی که امروز قلیان می‌کشــند 
و فردا این عمل زشــت خود را تکذیب می‌کنند بد نیســت 
به سرگذشــت بازیکنان بزرگــی که در دام اعتیــاد گرفتار 
شدند و تا مرز نابودی پیش رفتند مراجعه کنند. نمونه این 
بازیکنان هم در فوتبال خودمان و هــم در فوتبال اروپا و 

آمریکا زیاد هستند.
 بنابرایــن بایــد بپذیریــم که کار درســت را انســان 
درســت می‌تواند انجام بدهد. آدمی ‌که نیت پاک داشــته 

باشــد می‌توانــد اقدامات ســازنده انجام دهــد. فراموش 
نکنیم که ما نســلی داشــتیم که می‌توانند برای نسل‌های 
بعــدی الگو باشــند. مهدوی‌کیــا، دایــی، گل‌محمدی،‌ 
هاشــمیان، کریــم باقــری و خیلی‌هــای دیگــر. درباره 
 همین کریم باقری باید بگویم که او نمونه روشــنی اســت 

از یک انسان پاک.
 بازیکنــی کــه در ســن ۲۱ ســالگی ازدواج کــرد. 
همــواره در زندگی شــخصی‌اش ســالم زندگی کــرد و ما 
هیچ‌وقــت بداخلاقــی و ‌بی‌انضباطــی از او ندیدیم. یک 
مرد دوست‌داشتنی که در پرســپولیس و تیم‌ملی خود را به 
چهره‌ای همیشگی و محبوب تبدیل کرد. آقا‌کریم الگوی 
مناسبی است برای نسل امروز ما. این ســتاره‌ها هنوز هم 
در دل مردم جا دارند. اینها چهره‌های نجیبی هســتند که 
بازیکنان امروز باید به گذشته اینها نگاه کنند و از اینها درست 

زندگی‌کردن را یاد بگیرند.
 با همه اینهــا اگر بخواهــم بحث را جمــع کنم باید 
خدمت‌تان عرض کنم که امیدوارم یک روزی برسد که من 
زنده باشم و دو چیز را در جامعه‌ام ببینم. اول اینکه امیدوارم 
روزی برسد وقتی در خیابان تصادفی رخ می‌دهد طرفی که 
مقصر اســت به طرف زیان‌دیده نگوید تو مقصر هســتی. 
شــاید من ندیده‌ام. اما هر چه دیده‌ام این طور بوده که دو 
طرف ماجرا از ماشین خودشان پیاده شده‌اند و به یکدیگر 

گفته‌اند تو مقصری!
 در ثانی امیدوارم روزی برســد که یک مقام مسئول 
بگوید من اشتباه کرده‌ام و ضمن عذرخواهی از مردم پست 
خــودم را تحویل می‌دهــم. چنین شــجاعتی را ندیده‌ام. 
تازه خیلی مســائل وجــود دارد که مــا اصلا متوجــه آنها 
نمی‌شــویم. می‌رونــد و با هــزار لابی حلــش می‌کنند. به 
هر حال وقتی یک مقام مســئول شــهامت پذیرفتن یک 
انتقاد را نــدارد چه انتظاری از زیر‌دســتان او مــی‌رود؟! تا 
جایی که به مــا گفته‌اند و آموخته‌ایم حقیقــت دو پا دارد و 
دروغ یک پا. آن‌کــه دروغ می‌گویــد نمی‌تواند روی یک 
پا همچنان باقــی بمانــد و نیفتد اما من تعجــب می‌کنم. 
 نمی‌دانــم چــرا بعضی‌هــا دروغ می‌گوینــد و نمی‌افتند.

 عجیب است!  

بازیکنان امروزی به کریم باقری نگاه کنند

دروغ می‌گویند اما نمی‌افتند

امیر حاج‌رضایی
کارشناس فوتبال
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پارسای پارس
درباره سلمان فارسی، صحابی پیامبر)ص(

»نباید گفت سلمان فارسى از فارس یا از ایران است، 
باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسى است. مقام ایمان، 
مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خــدا و پیگیرى براى 
رسیدن به سرچشــمه‌‏ زلال حقیقت، آن چنان یک انسانى 
را بالا می‌برد که پیغمبر بفرماید: »سلمان منّا اهل البیت«. 
او را جزو اهل بیت به حساب بیاورد؛ و شخصیت‌هایى مثل 
جناب ابو‏‌ذر و عمار و مقداد و دیگر صحابى‏‌ها در مقام تقویم 
و مقایسه در رتبه‌‏هاى بعد از سلمان قرار بگیرند؛ این براى ما 
درس است، این براى جوان ایرانى الگوست؛ یعنى حقیقت 
را جستن، جســت‌وجو کردن، یافتن و بر آن پاى فشردن. 

این، آن چیزى است که سلمان را سلمان می‌کند.«
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بزرگداشت مقام سلمان 
فارسی، این صحابی بزرگ رسول اکرم )ص( این جملات 
را بیان کردند. سلمان فارسی بدون شک یکی از بزرگترین 
شخصیت‌های تاریخ اســام در دوره شکل‌گیری و تثبیت 
اســت اما ســوال اینجاســت که ما چقدر از ایــن صحابی 
هموطن‌مان شناخت داریم؟ پنجم آبان ماه روز بزرگداشت 
این صحابی بزرگ باشــد، شــاید همین بهانه خوبی باشد 
تا قدری درباره سلمان بنویســیم، یکی از اهل بیت پیامبر 

عظیم‌الشان.
سلمان فارسی که نام او پیش از مسلمان شدن، روزبه 
بود، در یک خانواده زرتشتی به دنیا آمد. او از همان دوران 
نوجوانی، به جست‌وجوی حقیقت برآمد و تا رسیدن به آن 
تلاش بسیار کرد و رنج‌های فراوانی متحمل شد و در این راه 
از هیچ خطری نهراسید. او پس از آشنایی با آیین مسیحیت 
و مهاجرتش به شام و از آنجا به جزیرة العرب، گمشده خود 
را در آنجا یافت و به دین اسلام گروید و پیامبر او را سلمان 
نامید. سلمان ضمن آموختن معارف و فراگیری ارزش‌های 
والای انسانی از محضر رسول خدا)ص(، در عرصه‌های 
مختلــف اجتماعی و سیاســی، به‌عنوان یکــی از صحابه 
خاص پیامبر به فعالیت پرداخت. او در میدان مبارزه با کفار و 
مشرکان، حضوری موثر داشت و با طرح و برنامه‌های جالب 
و مبتکرانه، سپاهیان اســام را یاری می‌داد. او در جنگ 
احزاب، پیشــنهاد حفر خندق را به پیامبر داد که مورد تایید 
و موافقت آن حضرت و اصحــاب قرار گرفت که در نهایت 
موجب پیروزی حق بر باطل شد. همچنین سلمان در جنگ 
طائف، روش به کارگیری منجنیق را به مسلمانان ارائه داد. 
یکی از جریان‌هایی که سلمان در آن حضور داشت، جریان 
پیمان اخوت بود که به دستور پیامبر میان مهاجران و انصار 
برقرار شــد. در این رویداد تاریخی، سلمان با ابوذر غفاری 
پیمان برادری بســت. پس از رحلت پیامبر، سلمان علاوه 
بر گام برداشتن در مســیر آن حضرت و تمســک به سیره 

او، در دفاع از ولایت و اثرگذاری بر شــیعه شــدن ایرانیان 
مدائن کوشید.

ســلمان، از مخالفان جریان ســقیفه بــود. مقداد، 
ســلمان، ابوذر، عبــاده بن‌صامــت، ابوهیثــم التیهان، 
حذیفه و عمار پس از اینکه از واقعه ســقیفه خبردار شدند، 
شب هنگام دور هم جمع شــدند تا مجددا امر خلافت را در 
شورایی متشکل از مهاجرین بررسی کنند. سلمان و ابَُی بن 
کعب احتجاجات فراوانی در مخالفــت با این واقعه دارند. 
معروف اســت که او در ســرزنش بیعت برخی از صحابه با 
ابوبکر گفت: »کردیــد و نکردید«. معنی ایــن جمله این 
اســت که خلیفه‌ای را انتخاب کردید اما فرمان رسول خدا 
را اجرا نکردید. امــام خمینی )ره( در مقدمــه وصیت نامه 
سیاســی الهی درباره منشــأ تشــیع چنین می‌نویسند: »ما 
مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا موسس آن 
به امر خداوند تعالی بوده است. تشیع سلمان فارسی نشانه 
آشکاری است بر حقانیت مذهب تشیع که شکل‌گیری آن 
را در مدینه زمــان پیامبر)ص( یادآوری می‌کند. ســلمان 
پیش از اینکه اســام به ایران برسد شــیعه بود. بنابراین، 
مذهب شیعه پیش از آمدن اســام به ایران وجود داشت 
و توســط ایرانیان پس از رحلت پیامبر ایجاد نشده است. 
با درک ایــن واقعیت بــزرگ تاریخــی، ‌بی‌اســاس بودن 
 ادعاها و تهمت‌های منحرفان درباره منشــأ تشــیع روشن 

می‌شود.«
او در خلافــت عمر بن خطــاب به حکومــت مدائن 
منصوب شــد، در آن روزگار مدائن از شــهرهای سرسبز و 
افسانه‌ای ساسانیان در ایران بود که مسلمانان آن را فتح 
کردند. خلیفــه دوم با مشــورت امام علی)ع(، ســلمان را 
حاکم آنجا کرد. وی هیــچ‌گاه از حقــوق بیت‌المال برای 
خود چیزی برنداشــت و همه‌ آن را صدقه مــی‌داد و برای 
امرار معاش زنبیل می‌بافت. بــرای مردم مدائن باورکردنی 
نبود که پیرمردی با لباس ســاده و ســوار بر مرکب و بدون 
خدمتگزار، بتواند شــهری باشــکوه چون مدائــن را اداره 
کند. او مدت‌ها در مدائن خانه نداشت و محل سکونتش، 
سایه درختان یا دیوارها بود. سلمان با الهام از شیوه عملی 
پیامبر)ص(، مســجد را مرکــز تعلیم و تربیــت، هدایت و 
پایگاه فعالیت‌های اجتماعی ســاخته بود و خود در مسجد 
برای مردم، سوره یوسف را تفســیر می‌کرد تا در سایه آن، 
آنان با درس‌های عفت و صداقت و شیوه درست حکومت 
آشنا شوند. برخوردها و خلقیات سلمان او را محبوب دل‌ها 
کرده بود و او بر قلوب مردم حکومت می‌کرد. از همین رو، 
هنگام بیماری سلمان که به وفاتش انجامید، مردم به‌شدت 
ناراحت و افسرده بودند و دسته‌دسته به عیادتش می‌رفتند 

و از صمیم قلب برای بهبودش دعا می‌کردند. این شــیعه 
راستین علی)ع( و مایه افتخار ایرانیان در همان شهر مدائن 
به جوار رحمت الهی پیوســت و در همان شهر خاکسپاری 
شد. مدفن وی در مدائن به بقعه سلمان پاک مشهور است.

   سلمان در روایات 
مشهورترین روایتی که از پیامبر)ص( درباره سلمان 
نقل شده و نشان‌دهنده علاقه آن حضرت به اوست روایت 
»ســلمان منا اهل البیت« است. بر‌اســاس روایات روزی 
سلمان وارد مســجد شــد و حاضرین به احترامش او را در 
صدر مجلس جای دادند ولی برخی به بهانه عجمیتِ )عرب 
نبودن( او بر این کار حاضریــن خرده گرفتند.پیامبر)ص( 
با دیدن این صحنه بر منبر رفت و خطبه‌ای خواند و ضمن 
اشــاره به اینکه انســان‌ها از نظر نژاد و رنگ پوست بر هم 
برتری ندارند فرمودند:‌ »ســلمان از ما اهل بیت اســت«. 
ســخنان دیگری از پیامبر اســام در فضیلت سلمان نقل 
شده است. از جمله ســخنانی که پیامبر بهشت را مشتاق 
علی )ص(، عمار و ســلمان دانسته یا حدیثی که بر‌اساس 
آن خداوند، پیامبر)ص( را مکلف به دوســت داشتن علی 
)ص( و ســلمان و مقداد و ابوذر کرده است. همین گفتار 
پیامبر)ص( در روایت دیگری نیز نقل شده است. بر‌اساس 
این روایت در روزهایی که اهل مدینه در حال کندن خندق 
برای مقابلــه با ســپاه احزاب بودند، ســلمان فارســی که 
مردی تنومند بود سهم زیادی در پیشــبرد کار داشت و هر 
یک از گروه مهاجــران و انصار او را از خــود می‌خواندند و 

پیامبر)ص( فرمودند سلمان از ما اهل بیت است.
در منابع شــیعی روایاتی در ستایش ســلمان از زبان 
امامان شیعه نیز نقل شده است. وی در کلام ائمه معمولا 
در زمره شیعیان نخستین و استواران در دین شناخته شده 
است. از جمله این روایات سخنی از امام علی)ع( است که 
سلمان فارسی و برخی از یاران از جمله ابوذر و عمار و مقداد 
را از افرادی دانسته است که خداوند به برکت وجود آنان به 
مردم روزی می‌دهد. آن حضرت همچنین سلمان را دارای 

علم اول و آخر دانسته است.
همچنین آمده اســت که منصور بــزرج خدمت امام 
صادق عرضه داشت: »یابن رسول اللّه! نام سلمان فارسی 
را از شما زیاد می‌شنوم؟« فرمود: »می‌دانی به چه علّت او 
را یاد می‌کنم؟ برای سه خصلتی که در او هست: اوّل اینکه 
خواسته امیرمومنان)ع( را بر خواسته خود مقدّم می‌داشت. 
دوم اینکه فقرا را دوست می‌داشت. سوم اینکه علم و علما 
را دوست می‌داشت. سلمان بنده‌ای صالح، مطیع و تسلیم 

پروردگار بود و از مشرکان نبود.« 
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»من حواســم پرت می‌شــود، دوربین را نگه دارید؛ 
آقا شما پاشــو برو. آقایی که عینکی هســتید، پاشو برو... 
آمده دوربین‌بازی کند. من صد دفعه در تلویزیون دیدمت. 
یک جایی باشــد که پیدا نباشــد ایشــان. پشــت پایه‌اش 
بنشــانیدش...« وقتی حجت‌الاســام قرائتی در هنگام 
‌ترجمه یک آیه مبــارک از قرآن در برنامه زنــده تلویزیونی، 
ذهنش را نتوانست متمرکز کند و برای رفع عامل این عدم 
تمرکز اقدام کرد، خیلی دور از ذهن نبود که نســخه‌ای از 
این برخورد در فضای مجازی بازتابی گسترده پیدا کند، در 
گوشی‌های تلفن همراه پخش شود...اما ماجرا به همان 
جایی ختم شد که انتظار می‌رفت، آقای قرائتی از این ماجرا 
هم یک کلاس درس دیگر ساخت، او به همه ما یاد داد که 
هیچ کس از اشتباه بری نیســت اما مهم این است که پس 
از اشــتباه چه‌کار کنیم، او خیلی راحت و ســبک‌بار با لحن 
مخصوص خود از معصوم نبودنش و اشتباه نکردنش گفت و 
اینکه به راحتی اول از خدا و بعد از مردم عذر‌خواهی می‌کند، 
عذر‌خواهی ‌کردن از خدا، خود یک نکته مهم است، این به 
آن معناست که برخورد انجام شده را مغایر با اصول اعتقادی 

خودش دانسته...

  روایت ضرغامی‌
اولین گام برای جبران، پشیمانی است، 
اســتاد قرائتی خیلــی زودتر از آن چــه تصور 
می‌شد، به پشــیمانی رســید، این را در تماس 
تلفنی با عزت‌الله ضرغامی، ‌رئیس سابق رسانه 
ملی اعلام کــرد. روایت این تمــاس به نقل از 
صفحه ضرغامی‌در اینستاگرام این‌گونه بود: 
»امروز با آقای قرائتی تمــاس گرفتم و در این 
مورد با ایشــان صحبت کردم. کامــا معلوم 
بود که خود ایشان از این مساله بسیار ناراحت 
هستند. دلیل عصبانیت‌شــان را در آن برنامه 
برای من توضیــح دادند ولی تصریــح کردند 
که از رفتار خود پشــیمان هســتند.گفتند که 
ما فقط چهــارده معصوم داریــم و همه ممکن 
است خطا و اشتباه کنند. آقای قرائتی از خدا و 
جناب آقای نمازی و هر کس دیگری که به هر 
دلیلی از ایشان ناراحتی به دل دارد عذرخواهی 
کردند. احتمــالا با آقــای دوربینــی ملاقات 
می‌کننــد و خبرش را هــم منتشــر می‌کنند. از 
جناب آقــای قرائتی هــم جز ایــن صراحت و 
صداقت توقع دیگری نیست. در واقع آنچه که 
مایه تعجب‌‌بینندگان فیلم شــده این بود که از 
آقای قرائتی با آن سابقه ارزشمند و شخصیت 
دوست‌داشــتنی چنیــن توقعی نداشــتند. به 

دوستان عزیزی هم که دلسوزی کردن و نوشتند که دوران 
۴۰ ساله آقای قرائتی به پایان رسیده و خوب است از صفحه 
تلویزیون کنــار رود صادقانه عرض می‌کنــم آقای قرائتی 

تمام‌شدنی نیست.«

  عذر‌خواهی حاج‌آقا 
»ما فقــط چهــارده معصــوم داریم و همــه ممکن 
اســت خطا و اشــتباه کنند. از خدا و جناب آقــای نمازی و 
هرکس دیگری که به هر دلیلی از بنده ناراحتی به دل دارد 
عذرخواهی می‌کنم.« حاج‌آقای قرائتی با این جملات به 
وعده عذر‌خواهی عمل کردو افــزود: »در آن روز در برنامه 
زنده تلویزیونی مشغول صحبت بودم که ناخودآگاه متوجه 

درس‌هایی از عذر‌خواهی
پایان خوش یک جنجال دوربینی

آقای نمازی کــه البته به آقــای دوربینی معروفند شــدم و 
یک لحظه احســاس کردم باید به ایشان تذکری بدهم که 
متاســفانه تذکر را در جمع دادم و خیلی از بابت اتفاقی که 
روی داده ناراحتم چون همه ما انســان هستیم و در تعالیم 
دینی دســتورات فراوانی به حفظ حرمت سایر بندگان خدا 
به ما داده شده است. ما انسان‌ها باید مراقب رفتارهایمان 
باشیم که خدای ناکرده اشتباه نکنیم اما به هر حال انسان 
ممکن‌الخطاست و فقط انبیا و ائمه هدی)ع(‌ عصمت دارند 

و از اشتباه و خطا مصون هستند.«  
او از اشــتباه خــود، بهانه‌ای می‌ســازد بــرای دادن 
درس‌های تازه: »نباید اشتباهات‌مان را نادیده بگیریم.« 
او تاکید کــرد: »قــرآن به انســان تاکید دارد کــه مراقب 
لغزش‌ها و خطاهایی که در کمین اوست باشد و ما هم باید 
مراقب تیرهای شیطان باشیم تا دل‌هایمان آلوده به زنگار 
گناه نشــود و البته توصیه دین اســت که در هنگام لغزش 
برای جبران اشــتباهی که مرتکب شــده‌‌‌‌‌ایم تلاش کنیم. 
من همین‌جا از محضر خدای متعــال،‌ آقای نمازی و همه 
ملت ایران عذرخواهی می‌کنــم و امیدوارم کدورتی از این 
بنده کوچک خدا بر دل کسی نمانده باشد و البته بنده حتما 

با آقای نمازی ملاقات و از ایشان عذرخواهی می‌کنم.«
حاج‌آقا قرائتــی در ادامه بــا بیان اینکه انســان باید 

مســئولیت اشــتباه خود را بپذیــرد، تاکید می‌کنــد: »اگر 
اشتباهی از ما سر می‌زند باید مسئولیت تبعات آن را بپذیریم 
و مــن از همه عذرخواهــی می‌کنم چرا که قبول اشــتباه و 
عذرخواهی در برابر آنچه انجام داده‌‌‌‌‌ایم در حقیقت توسعه 
و‌ترویج فرهنگ دین اســت؛ خداونــد به انســان در برابر 
اشــتباهاتش فرصت توبه داده تا عذرخواهی کند و مراقب 
باشــد دوباره مرتکــب گناه و خطا نشــود. همه انســان‌ها 
ممکن است در شــرایطی خدای‌ناکرده اشتباه کنند و همه 
ما انسان‌ها در معرض خطا هستیم اما آنچه در محضر خدا 
اهمیت دارد این است که اگر اشتباهی کردیم آن را بپذیریم 
و بــرای جبرانش تلاش کنیــم. البته شــاید گاهی جبران 
برخی مسائل چندان ساده نباشد ولی مهم این است که در 

مواجهه با اشتباهات چه برخوردی داشته باشیم؛ مهم این 
است که خدا از ما راضی باشد و راضی‌بودن خدا هم منوط 
به خشنودی بندگان خداست. از ملت ایران و برادر ارجمندم 

آقای نمازی می‌خواهم که این بنده خدا را ببخشند.«

  آقای دوربینی کیست؟
مخاطب این برخــورد هم چهره‌ای آشــنا داشــت، 
او کسی اســت که به شــکل افراطی به حضور در دوربین 
برنامه‌های تلویزیونی علاقه دارد، این علاقه که ســال‌ها 
قبل توســط کامران نجف‌زاده کشــف شــده بــود، آنقدر 
مشــهور اســت که به او لقب »آقای دوربینــی« داده‌اند. 
حســین نمــازی، مــردی اســت که یکــی از 
معروف‌تریــن عشــق دوربین‌ها در ایــران به 
شــمار می‌رود. او اکنــون به واســطه حضور 
فعال و گســترده در مراســم گوناگون و ظاهر 
شدن در کنار شخصیت‌ها و چهره‌های مطرح 
سیاســی و اجتماعی کشــور، شــهرت زیادی 
پیدا کرده است. حســین که به واسطه عموی 
خود - حســین نمازی، وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی شــش کابینه دولت‌هــای مختلف - به 
دست‌بوســی امام راحل هم رفتــه، این روزها 
شناخته‌شــده‌ترین پدیده »دوربینــی« ایران 
است. حســین نمازی متولد ۱۳۳۷ در تهران، 
با اصلیت شــیرازی اســت که یک بار در سال 
۱۳۷۹ ازدواج کرده و به دلیــل علاقه زیادش 
به دوربین، از همســر خود جدا شــده‌ اســت. 
وی به‌عنوان کارمند خدماتی وزارت ارشــاد در 
کتابخانه پارک شهر مشــغول به‌کار است. او 
درباره علت علاقه‌اش به دوربین گفته است: 
»از بچگی دوست داشــتم آدم مهمی ‌بشوم.
دیپلم‌ردی هستم. آدم که هندوانه می‌خرد به 
ظاهرش نگاه می‌کند و بعد انتخاب می‌کند. من 
هم نه ظاهر زیبایی دارم و نه مدرک تحصیلی. 
پس آدم مهمی ‌نشدم. اما من هم دوست دارم 
دیده شــوم، اما الان دیگر تا می‌آیم اخبار تلویزیون را نگاه 
کنم، پدرم سریع کانال را عوض می‌کند. برای دیدن فیلم 
مراسمی‌ که در آنها شرکت کرده‌‌ام، تا ساعت ۱۲ شب بیدار 
می‌مانم که در حالت‌های مختلف خودم را تماشــا کنم.« 
او در تمام این ســال‌ها فقط دلش می‌خواســته دوربین‌ها 
نشانش دهند و دوست نداشته هویتش افشا شود. اما کم‌کم 
خبرنگاران او را شناختند و مصاحبه‌هایی که با او انجام دادند 
زیر و بم زندگی‌اش را عمومی کرد. از طرفی، معروف‌شدن 
بیش از حدش باعث شد اغلب عکاسان و تصویربرداران او 
را از قاب خارج کنند؛ هرچند حسین دوربینی در این سال‌ها 
قاب‌ها را هم به‌خوبی شــناخته و تلاش می‌کند جایی قرار 

بگیرد که حذف‌شدنی نباشد. 
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بالاتر از رسوایی 
فساد یک تهیه‌کننده مطرح‌ هالیوود

رسوایی برای صنعت فیلمســازی آمریکا واژه 
غریبه‌ای نیســت، هر چند وقت یک‌بــار خبرهایی 
بیرون می‌آید که نشــان می‌دهد پشت‌سر همه آن 
زرق و برق‌هــای خیره‌کننده، آن خوشــبختی‌های 
قلابی، حجم وسیعی از ‌بی‌اخلاقی و فساد مخفی 
شده اســت، هر از گاهی اگر کســی بخواهد چراغ 
قوه‌ای هر چنــد کوچک بــه درون پشــت صحنه‌ 
هالیوود بیاندازد، با حجم غیر‌قابل باور از زشــتی و 
پلشتی مواجه می‌شود، داســتانی که بارها و بارها 
شنیده شد و همیشه باید منتظر ابعاد تازه از رسوایی 
و فساد در‌ هالیوود باشیم اما در سطح خود‌ هالیوود 

و حتــی در آن مقیــاس از انحطــاط هم باز ایــن می‌تواند 
بزرگ‌ترین رســوایی تاریــخ‌ هالیوود لقب بگیــرد، آن قدر 
بزرگ که حتی خود‌ هالیوودی‌ها را هم به وحشت و تعجب 
توامان دچار کرده اســت، تجاوز و سوءاســتفاده جنســی 
»هاروی واینستاین« تهیه‌کننده مشهور و قدرتمند ‌هالیوود 
به هنرپیشگان زن چند روزی است در صدر اخبار رسانه‌‌های 
آمریکایی و بین‌المللی قرار گرفته اســت؛ مساله‌ای که به 
نظر از ســال‌‌های بســیار دور مطرح بوده اما تاکنون هیچ 
افشاگری‌ای از جانب رسانه‌ها و هنرپیشه‌‌های‌ هالیوودی 
صورت نپذیرفته بــود. اهمیت این افشــاگری از آنجایی 
برجسته می‌شــود که واینســتاین تهیه‌کننده بســیاری از 
مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ ســینما مثل »پالپ فیکشن«، 
»شکسپیر عاشــق«، »دار‌و‌دســته نیویورکی«، »مالنا«، 
»ســگ‌های انباری«، »شــکلات«، »ارباب حلقه‌ها«، 
»بیل را بکش«، »شــیکاگو«، »هوانــورد«، »فارنهایت 
9/11«، »لعنتی‌های ‌بی‌آبرو«، »ســخنرانی پادشــاه«، 
»چشــمان بزرگ«، »هشــت نفرت‌انگیــز« و... بود که 
سال 2004 به خاطر خدماتش به صنعت سینمای بریتانیا 
توانست نشــانی ســلطنتی را از آن خودش کند که معادل 
شــوالیه برای غیر‌بریتانیایی‌ها اســت. فیلم‌هایــی که با 
تهیه‌کنندگی »هاروی واینستاین« در طول دوران فعالیت 
او در دو کمپانی »میرامکس« و »واینستاین« ساخته شدند 
در مجموع 341 بار نامزد جایزه اســکار و 81 بــار نیز برنده 

اسکار بوده‌اند.

  افشاگری بزرگ 
5 اکتبــر 2017 دو خبرنــگار نیویورک‌تایمــز نتیجه 
تحقیقات خود دربــاره یکی از بزرگ‌ترین مــردان صنعت 
سینمای‌ هالیوود، ‌هاروی واینستاین را منتشر کردند. بیشتر 
ادعاهایی کــه در گــزارش نیویورک‌تایمز علیــه او مطرح 
شده اتهام آزار ‌جنســی زنان جوانی است که می‌خواستند 
وارد دنیای ســینما شوند و نام‌های مشــهوری مانند اشلی 
جاد و رز مک‌گاون هم در این گزارش آمده اســت. در این 
گزارش مفصــل نیویورک‌تایمــز، خبرنگاران این رســانه؛ 
سوابق این تهیه‌کننده ســینما و پرونده‌های مختومه و در 

جریان علیه او را بررســی کردند و به این نتیجه رسیدند که 
در طی‌ 30سال گذشته، واینســتاین بارها و بارها، با رفتار 
غیراخلاقی و درخواســت‌های جنســی خــود، کارمندان 
و اطرافیانــش را آزار داده اســت. بر‌اســاس این تحقیق، 
چندیــن پرونده در اطــراف این تهیه‌کننــده‌ هالیوودی در 
جریان است و برخی از شــکایات با توافق طرفین به پایان 
رســیده اســت. نیویورک‌تایمز اعلام کرده واینســتاین در 
حداقل هشت مورد، بنا بر دلایل گوناگون شاکیان خود را با 
پول راضی کرده است. به‌طور مثال، امیلی نستور- یکی از 
زنانی که می‌خواسته وارد صنعت سینما شود- ادعا کرد آقای 
واینستاین به او گفته بود که اگر به پیشنهاد رابطه جنسی با 
او پاسخ مثبت دهد، موجبات پیشــرفتش را در کار فراهم 
خواهد کرد. همچنیــن رونان فارو، خبرنگار ان‌بی‌ســی و 
فرزند وودی آلن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ماه‌ها بود درباره ادعاهای چند زن تحقیق 
می‌کرد که ادعا می‌کردند واینســتاین از آنها سوءاستفاده 
جنسی کرده اســت. چند تن از این زنان حتی حاضر بودند 
جلوی دوربین تلویزیون حرف بزنند. بــا این حال مدیران 
ان‌بی‌سی حاضر نشــدند این گزارش را پخش کنند و فارو 
پس از مشاهده گزارش نیویورک‌تایمز، آن را برای چاپ به 
نیویورکر فرستاد. او در این گزارش به موارد متعددی از اذیت 
و آزار جنسی ‌هاروی واینستاین پرداخته که در چند مورد او را 

به تجاوز جنسی به بازیگران زن متهم کرده است.

  افشاگری بزرگ‌تر 
پس از انتشــار گــزارش نیویورک‌تایمــز و نیویورکر، 
انبوهی از واکنش‌ها و افشاگری‌ها از سوی هنرپیشه‌‌های 
زن و مرد‌ هالیوود منتشر شد. کوئینت پالترو و آنجلینا جولی 
از جمله سرشــناس‌ترین هنرپیشــه‌های زنی هســتند که 
مدعی شده‌اند مورد آزار واینستاین قرار گرفته‌اند. به گفته 
پالترو این تهیه‌کننده وی را که بــرای ایفای نقش در فیلم 
»اما‌« انتخاب شده بود به اتاقش در هتل فرا خوانده بود. 
آنجلینا جولی نیز با ارسال ایمیلی برای نیویورک‌تایمز گفت 
که در ســال ۱۹۹۸ هنگامی‌که ۲۲ ســاله بود در اتاق هتل 
واینستاین با او دیدار می‌کند و »وی به صورت غیرعادی« 
به آنجلینا جولی نزدیک می‌شــود. خانم جولی در توضیح 

این اتفاق می‌گوید: »مــن در جوانی تجربه خیلی 
بدی با‌ هاروی واینســتاین داشــتم به همین دلیل 
تصمیم گرفتم دیگر با او کار نکنم و به دیگران هم 
هشدار دهم.« وی در ادامه می‌افزاید: »این رفتار 
با زنان در هیچ شــرایطی و در هیچ کشــوری قابل 

قبول نیست.«
هاروی واینســتاین که در اولین واکنش بعد 
از انتشــار گزارش تایمز گفته بود کــه از رفتار خود 
شرمسار است چند روز بعد گفت که از نیویورک‌تایمز 
شکایت خواهد کرد. این تهیه‌کننده که از حامیان 
فعال حــزب دموکــرات هم محســوب می‌شــود 
همچنین اعلام کرد: »واینســتاین ضمن پذیرش 
ضمنی این اتهامات، گفته متاسفم که در گذشته، 
با همکارانم طوری رفتار کرده‌ام که باعث درد زیادی 
شده است و خالصانه بابت آن عذرخواهی می‌کنم. 
همچنین تــاش می‌کنم بهتر شــوم، می‌دانم راه 

درازی در پیش دارم.«

  زمان طرد
با افشای رسوایی واینستاین تمام افرادی که 
پیش از این متحد و همکار او محسوب می‌شدند، 
همکاری خود را با این تهیه‌کننده سینما قطع کردند 
و حتی او از شرکت خود نیز اخراج شد. وی به همراه 
برادرش »باب« در سال ۲۰۰۵ کمپانی فیلمسازی 
»واینستاین« را راه‌اندازی کردند. باب واینستاین 
پس از ایــن ماجرا گفــت: »من بــرادری دارم که 
غیرقابل دفاع و دیوانه اســت. می‌خواهم عدالتی را بگیرد 
که کاملا استحقاقش را دارد.« همسر ‌هاروی واینستاین 
»ایون« نیز، ضمن ابراز همدردی با قربانیان، از رفتارهای 
شرم‌آور شوهرش پوزش خواست، او گفت به‌زودی تقاضای 
طلاق می‌کند و از‌هاروی واینستین جدا خواهد شد. آکادمی‌ 
علوم و هنرهای سینما هم ‌هاروی واینستاین غول رسواشده 
تهیه‌ کننــده فیلم‌های ‌هالیــوودی را از جمع اعضای خود 
اخراج کــرد. هیات‌مدیره ۵۴ نفره این آکادمی‌ که شــامل 
بزرگانی مثل استیون اسپیلبرگ، تام هنکس و ووپی گلدبرگ 
می‌شود، پس از یک ملاقات اورژانسی رای بر لغو عضویت 
مادام‌العمر واینستاین داد .آکادمی ‌اســکار در بیانیه‌اش 
نوشت: »ما این کار را فقط برای این نمی‌کنیم که خود را از 
کسی دور کنیم که استحقاق احترام همکارانش را ندارد، 
بلکه می‌خواهیــم این پیغام را بفرســتیم کــه عصر جهل 
خودسرانه و همدستی شرمسارانه در سوءرفتار جنسی و آزار 

در محیط کار، در صنعت ما به پایان رسیده است.«
تنها یک نفر در تاریخ ۹۰ ســاله آکادمی ‌از آن اخراج 
شــده بود؛ کارماین کاریدی، بازیگری که از سیاســت به 
اشتراک نگذاشتن فیلم‌های فصل جوایز تخلف کرده بود 
و فیلم‌هایی را که برایش فرستاده شده بود به صورت آنلاین 
منتشر کرد. پیش از آن نیز آکادمی‌ بفتا به دلیل رفتارهای 

خشونت‌بار وی با زنان بازیگر این حکم را داده بود.
افشــای اقدامات واینستاین باعث شــد تا دردنیای 
سیاســت هم بســیاری از افرادی که پیــش از این تجربه 
همکاری با او را داشته‌‌اند به ســرعت واکنش نشان دهند. 
به ویژه حــزب دموکرات و در راس آن هیــاری کلینتون و 
باراک اوباما... خیلی سریع رفتار حامی ‌مالی قدرتمند خود 
را محکوم کردند. »دونالد‌ ترامــپ«‌، رئیس‌جمهور حزب 
جمهوریخواه هم در اظهارنظری گفت که از شــنیدن خبر 
رســوایی اخلاقی این چهره مطرح ‌هالیوودی شگفت‌زده 
نشده است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم 
اعلام کرد نشان لژیون دونور از او پس گرفته می‌شود. او 
برای کمک به ساخته‌شدن فیلم »هنرمند« ساخته میشل 
آزاناویسوس که موفق به کسب جایزه اســکار شد، جایزه 

لژیون دونور را دریافت کرده بود. 

دیدار

80

شماره 377
ث  |  

مثل



من با تو هستم 
جانشین گردان بلال از زبان همسرش 

روزهای ‌بی‌آینه‌
خاطرات همسر شهید آزاده حسین لشکری

مصاحبه 
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ماکرون

 گدایی انسان‌ها 
از ربات‌ها؛ 
پیش‌بینی 
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نیویورکر

مرد قدرتمند 
چینی از نگاه 
اکونومیست

پیشخوان جهانی

 چهاردهم تیر سال ۱۳۶۱، اتومبیل هیات نمایندگی دیپلماتیک 
کشور حین ورود به شهر بیروت و‌ هنگام عبور از پست ایست و بازرسی 
توسط مزدوران حزب فالانژ لبنان متوقف شده و چهار سرنشین خودرو 
مزبور به‌رغم مصونیت دیپلماتیک، توســط آدم‌ربایان دست‌نشانده 
رژیم‌صهیونیستی به گروگان گرفته شــدند.  در این آدم‌ربایی سردار 
احمد متوسلیان وابسته نظامی سفارت ایران در بیروت، سید‌محسن 
موسوی کاردار ســفارت ایران در بیروت، تقی رستگار مقدم کارمند 
ســفارت ایران و کاظم اخوان عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی 
به اســارت درآمدند و طی اخباری رســمی و غیررســمی بعدا تحویل 
رژیم‌صهیونیســتی داده شــدند. دقایقی بعد از ربوده شــدن احمد 
متوسلیان و همراهانش، رادیو اسرائیل اعلام می‌کند: »ژنرال احمد 

متوسلیان، طراح عملیات فتح‌المبین و بیت‌المقدس، در پســت بازرسی »برباره« به اسارت 
گرفته شد.« حالا با گذشت ۳۵ سال از این واقعه هنوز اطلاعی از زنده بودن یا شهادت آنان 
به‌طور کامل در دسترس نیست.  »احمد متوسلیان هستم« کتابی است که بعد از 35 سال در 
خصوص حاج احمد متوسلیان به چاپ رسیده و براساس اسناد موجود در بایگانی موسسه فکه 
شکل گرفته است و مجموعه ســخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نیز یکی از نوشته‌های حاج احمد 
متوسلیان فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله)ص( را در بر می‌گیرد؛ جوانی که در سال‌های 
پیش از انقلاب رشد کرد و پس از گذراندن دوره مبارزاتی علیه حکومت پهلوی، وارد سال‌های 
پیروزی انقلاب و جنگ شــد. ایــن کتاب با دفاعیات ایشــان در دادگاه ســال 1357 پس از 
دستگیری در لرستان آغاز می‌شود و سپس با سخنرانی سال 1359 مسجد جامع شهر پاوه که 

بخشی از آن در فیلم ایستاده در غبار مورد استفاده قرار گرفته بود، ادامه 
پیدا می‌کند‌ و پس از آن چند مصاحبه ایشان با دفتر سیاسی سپاه پس 
از عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس و مصاحبه‌ای در کردستان 
می‌آید.  »احمد متوسلیان هستم«، می‌تواند نگاه جدیدی از شخصیت 
و خصوصیات حاج احمد متوسلیان را بازگو کند و به مخاطبان بشناساند 
و زوایای مختلفــی را ‌روی خواننده بازکند. کتاب »احمد متوســلیان 
هستم« ۲۰ فصل دارد که هر فصل یکی از سخنرانی‌ها یا مصاحبه‌های 
متوسلیان را شامل می‌شــود. محمد‌جواد شــادانلو، نویسنده کتاب 
درباره چگونگی شــکل‌گیری آن گفته اســت: »‌موضوع جمع‌آوری 
ســخنان شــخصیت‌ها و فرماندهان دوران دفاع مقــدس موضوع 
جدیدی نیست اما این موارد کمک می‌کند تا مخاطبان با شخصیت 
آن فرمانده و رزمنده و زوایای مختلف زندگی و رفتاری او آشــنا شوند. 
یکی دیگر از موضوعاتی کــه در نگارش این کتاب رعایت شــده که 
کمترین حذفیات از سخنان حاج احمد متوسلیان در آن صورت گرفته 
است. در طول مسیر جمع‌آوری تمام اســناد و صوت‌های سخنرانی 
حاج احمد متوسلیان سختی‌های زیادی را متحمل شدیم تا به اسناد و صوت‌ها دسترسی پیدا 
کنیم و قطعا صوت یا سندی از سخنرانی‌های سردار متوسلیان وجود دارد که ما از آن ‌بی‌اطلاع 
بودیم و به آن دسترسی نداشتیم و امیدواریم کسانی که این کتاب را می‌خوانند و به این اسناد 
دسترسی دارد، ما را در ویراست‌های بعدی این کتاب یاری و کمک کنند.« در بخشی از این 
کتاب می‌خوانیم: »آمریکا آرام نمى‌‏نشیند و هر روز توطئه‌‏اى جدیدتر و خدعه‏‌آمیزتر ]از قبل 
را[ بر ملت]هاى[ مســلمان تحمیل می‌نماید، غافل از آنکه تا در اقصى نقاط جهان گوینده 
»لااله‌الا‌اللّه« هست، همان‌جا نیز مرز اسلامى ما اســت. ما این هنرنمایى‌‏هاى فرسوده و 
نقاشى‏‌هاى از بین رفته در طول تاریخ‌ روى صفحات لجن‌مالى شده‏‌اى را که به نام مرزهاى 

جغرافیایى ‌بین ممالک اسلامی ]ترسیم کرده‏‌اند[، هرگز قبول نداریم.«

احمد متوسلیان هستم
سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های حاج احمد

خاطرات منیژه لشــکری، همسر سرلشــکر خلبان، شهید آزاده حســین لشکری، از 
زندگی‌اش و چگونگی تحمل ‌18سال دوری از همسرش در دورۀ اسارت در کتابی با عنوان 
»روزهای ‌بی‌آینه« به قلم گلستان جعفریان به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات سوره 

مهر روانه بازار کتاب شده است. 
»روزهای ‌بی‌آینــه«، زندگی واقعی زنــی را واکاوی می‌کند که با عشــق و اشــتیاق 
در‌‌17سالگی پای سفره عقد می‌نشیند، در‌‌18ســالگی طعم مادر‌شدن را می‌چشد و همان 

سال‌، آغاز انتظار و چشم به راهی ‌18ساله اوست؛ همسر خلبانش مفقودالاثر می‌شود.
این زن ‌14ســال را در ‌بی‌خبری و انتظار مطلق ســپری می‌کند. پس از اعلام اسارت 
همسر، سه سال دیگر طول می‌کشد تا دیدار میسّر شود. شکاف عمیق ‌18ساله، انتظار و 
دور‌افتادن از هم‌ و تفاوت‌های شخصیتی به‌وجود‌آمده در گذر سال‌ها، هر دو را وا‌می‌دارد 

تا برای شناخت یکدیگر دوباره تلاش کنند. 
 احساس غریبگی و درد و رنج بر عشق و اشــتیاق جوانی غالب است. زن و مردی که 
‌18سال یکدیگر را ندیده‌اند و شــاهد تغییرات فیزیکی و شخصیتی یکدیگر نبوده‌اند حالا 
باید همه این ‌18سال را بشناسند، بر آن عاشق شوند، و زیر یک سقف کنار یکدیگر زندگی 
کنند. کتاب به روایت ناگفته‌هایی از جنگ تحمیلی می‌پردازد و چگونگی انتخاب‌های یک 
زن در نبود همسرش و به دوش‌کشیدن بار زندگی توســط دختری‌ ‌18ساله به همراه فرزند 
چهار‌ماهه‌اش را شرح می‌دهد که روایت آن به صورت اول شخص و در قالب مستند داستانی 
است که به دلیل واقعی‌بودن آن سنگینی بار مستند در این کتاب بیشتر به چشم می‌خورد. 

این کتاب از روابط راوی و فرزندش سخن می‌گوید.

 کتاب‌ زندگی شــهید سید‌جمشــید صفویان که از فرمانده‌هان لشکر ولی‌عصر)عج( 
در دوران دفاع مقدس است، به همت گروه روایتگران شهدا وابسته به مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس دزفول در قالب اثری در سه جلد تدوین شده است؛ »من با تو هستم...« عنوان جلد 
اول این اثر است که روایت همسر شهید از شهید صفویان را شامل می‌شود و دو جلد دیگر 
خاطرات شهید از زبان فرماند‌‌هان و همرزمان وی اســت و هم‌اکنون در مرحله ویراستاری 
قرار دارد. »من با تو هستم...« در چهل و سه روایت به بیان فراز و نشیب‌های زندگی سردار 
شهید جمشید صفویان از زبان همســرش می‌پردازد. این روایت با خاطره »اولین دیدار« 
شروع می‌شــود و با درد ‌دل دخترش زهرا با عنوان »بابا! ببین مردم چه می‌گویند« به پایان 
می‌رسد. همسر شهید در این کتاب در قالب خاطراتی، زندگی مشترکش با شهید را به تصویر 
می‌کشد و از نحوه آشنایی تا ازدواج و تولد فرزندشان و عمر کوتاه زندگی مشترکشان سخن 
می‌گوید. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: »روز بیست ‌و نهم اسفندماه 1365 مراسم تشییع 
برگزار شد. در طول مراسم، برخلاف روزهای گذشته، من خیلی آرام بودم. بعضی از زن‌ها 
اصرار می‌کردند که زهرا را از بغل من بگیرند؛ اما من قبول نکردم و گفتم خودم می‌خواهم او 
را بگیرم. مسیر طولانی بود و جمعیت هم زیاد. زهرا را بغل کرده بودم و پشت تابوت حرکت 
می‌کردم. زهرا دو ســال و هفت ماهش بود. در طول مســیر مدام به تابوت نگاه می‌کرد و 
می‌خندید. گاهی هم صدای خنده‌اش بلند می‌شــد. چند بار با تندی به او گفتم: »ساکت! 
زشته...« یکی، دو بار هم نیشــگونش گرفتم و گفتم: »مامان! یواش... آخه برای چی 
می‌خندی؟!« اشاره‌ای به تابوت کرد و گفت: »بابا داره باهام حرف می‌زنه. داره باهام شوخی 

می‌کنه. شکلک درمیاره، خنده‌ام می‌گیره...«
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